
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  

  



 

  
  راهنماى تنظيم و ارسال مقالات

 

  نويسنده عزيز لطفاً نكات زير در تنظيم مقاله رعايت شود:
هاى جديد پژوهشى يـا ارائـه نظريـات يـا روش جديـد در حـل مسـائل و        مقالات ارسالى بايد به ارائه يافته الف)

  علمى آن را پژوهشى تلقى كند. ةاى كه جامعگونهبه ؛بپردازد توسعه علم
  به فصلنامه يب) شرايط مقاله ارسال

  اى تجاوز نكند.كلمه 300صفحه  25مقاله از  ـ 1

  آن به دفتر مجله ارسال شود. فايلتايپ و همراه با  wordمقاله در محيط  ـ 2

  كلمه) باشد. 150(حداكثر در و عربي الامكان انگليسى مقاله داراى چكيده فارسى و حتى ـ 3

  آنها ذكر شود.و عربي الامكان معادل انگيسى واژگان كليدى فارسى و حتى ـ 4

  مقاله درج شود. تماس و پست الكترونيك در پاورقى صفحه نخست ةشمار ،علمى نويسنده ةرتب ـ 5

  ، ضرورى است.هايادداشتدرج لاتين اسامى و اصطلاحات مهجور در  ـ 6

 هـا فرسـتاده  زمان به ساير مجلات يا مجموعـه يا هم و خارجى چاپ داخلى ياةارسالى نبايد درهيچ نشريمقاله ـ  7
  .شده باشد

  ج) شيوه ارجاع به منابع
، مرجـع مـورد   مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم    به جاى ذكر منابع در پاورقى يا پايان هر مقاله در پايان هر نقل قول ـ 1

  بدين صورت ذكر شود: ، در متننظر

  ).25، ص1ق، ج1325شماره صفحه)، مثال: (نراقى،  ،(نام خانوادگى نويسنده، سال انتشار، شماره جلد

  اگر از يك نويسنده، بيش از يك اثر استفاده شده، ذكر منبع بدين شكل صورت گيرد: ـ 2

  صفحه). ةشمار ،جلد ةصفحه و سال انتشار اثر دوم، شمار ةشمار ،جلد ة(نام خانوادگى، سال انتشار اثر اول، شمار

  آيه).ةسوره): شمار ةبدين صورت آدرس داده شود: (نام سوره (شمار ،اى از قرآن استناد شده استاگر به آيه ـ 3

بـه  » و ديگران«فقط نام خانوادگى يك نفر را آورده و با ذكر واژه  ،اگر مؤلفان يك اثر بيش از سه نفر باشند ـ4
  مؤلفان اشاره شود. ساير

الفبـا (نـام خـانوادگى) بـه      حـروف  اى جداگانـه و بـه ترتيـب   در صـفحه  و پايان مقاله منابع درفهرست ـ  5
  گردد:تنظيم  صورت زير

  كتاب يالف ـ برا
چاپ)،  نام خانوادگى، نام، نام كتاب، نام مترجم يا مصحح، محل انتشار، نام ناشر، نوبت چاپ(در صورت تجديد

  .سال انتشار

  مقاله يب ـ برا
  انتشار، شماره نشريه يا مجموعه.، نام نشريه يا مجموعه، سال »عنوان مقاله«نام خانوادگى، نام، 

در صورت تعدد آثار منتشر شده از يك مؤلف در سال واحد، جهت نمايانـدن ترتيـب انتشـار، بـا حـروف       تذكر:
  متمايز شوند. الف، ب، ج و...

  عنوان يادداشتها براي ارجاعات توضيحي آورده شود.بخشي به ،و قبل از منابع و مĤخذدر پايان مقاله  ـ 6

  مشخصات نويسندهد) 
  اى جداگانه به مقاله ضميمه گردد:اين مشخصات در برگه

، سـمت كنـونى، آدرس محـل اقامـت، نشـانى مركـز علمـى، پسـت         )علمـى  ةسـابق (رزومـه  نام و نام خـانوادگى،  
  همراه، منزل و محل كار. الكترونيكى، شماره تماس

  باشد.نمي ديدگاههاي ارائه شده در مقالات، لزوماً مورد تأييد مجله) ه
  ش مقالات آزاد است.يفصلنامه در ويراو) 
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  انديشه و فقه سياسى اسلام ةويژ
   94بهار /  اول ة/ شمار بيستمسال 
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   مجلس خبرگان رهبرى ةدبيرخان صاحب امتياز:

  سيدمحمود هاشمي شاهرودي مدير مسؤول:
  سيدهاشم حسيني بوشهري سردبير:

  محمدعلي ليالي سردبير:قائم مقام 
  رادهادى توحيدى مدير داخلى:

  حسن بيگي ويراستار:
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  به ترتيب حروف الفبا)( هيأت تحريريهعضاي ا
حقـوق)،   (دكتراى دكتر حسن روحانى(استاد دانشگاه تهران)،  دكتر احمد بهشتى(استاد دانشگاه تهران)،  دكتر احمد احمدى

دروس  اد(اسـت  لاريجـانى آملي صادق  اللهّآيةقم)،  علميه ةحوز فلسفه در عالى (استاد دروس غلامرضا فياضى اللهّآية
محمد مؤمن  اللهّآيةعلميه قم)،  ة(استاد دروس عالى فلسفه در حوز تقى مصباح يزدى اللهّآية قم)، علميه ةخارج حوز

  علميه قم) ة(استاد دروس خارج حوزمحمد يزدى  اللهّآيةعلميه قم)،  ةدروس خارج حوز (استاد
  

4  
  

  :ترتيب حروف الفبا) به(اين شماره اساتيد محترم  همكاران علمي و ارزيابان
 محسـن رضـواني،  سيدهاشـم حسـيني بوشـهري،    حسين جوان آراسته، مجيد بابايي، مصطفي اسكندري، 

، اردكـاني  افضـلي محسن ملكعبدالمجيد قائدي، محمدعلي ليالي، محمد فلاح، نيا، قاسم شبانباس رفعتي، ع
    .نيااالله هدايتفرج زادگان،داود مهدوي

4  
  

 نشانى:
  ، مجلة حكومت اسلامى3317پستى  قم ـ صندوق

   37741325تلفكس: 
  http://mag.rcipt.irنشانى روى اينترنت: 

  hokoomateslami@majleskhobregan.comپست الكترونيك: 
  ريال30000
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 95 /آبادينجف رداماديم يدعليس و يعباس كعب/ ي آن در حكومت اسلام ليتشك ي؛ ضرورت و مبان»مظالم«نهاد  تيماه
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  207 /چكيدة عربي
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 انقـلاب  عالي شوراي 21/03/1387 مصوب ةواحد مادهاستناد  به حكومت اسلاميفصلنامة
شـوراي اعطـاي مجوزهـا و     7/10/89مـورخ   5427/31نامـة شـمارة    بـر اسـاس  فرهنگي و 

 گرديد.   پژوهشي –علمي ةرتبهاي علميه، حائز امتيازهاي علمي وابسته به شوراي عالي حوزه

 علـوم جهـان اسـلام    اديپايگاه اسـتن در  حكومت اسلاميپژوهشي  –علميفصلنامة
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 . باشدمي ابل مشاهده و دريافتق www.mag.rcipt.irپايگاه مركز تحقيقات حكومت اسلامي
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   هيفق تيولا يقيتلف تيمشروع دگاهيد يفقه يبررس

  يو اثبات مردم يدر قالب ثبوت اله
**محمدجواد نوروزيو  *ييطباطبارضايدعليس 7/5/94 تأييد: 5/3/94دريافت: 

     چكيده
 ـامام هانيفق انيم ربازياز د يحكومت اسلام ليدر تشك هيفق ياسيس تيموضوع ولا  هي

 ـحكومـت فق  تيروعمطرح بوده است و آنان مش امامـان   ياز سـو  ،نصـب  يرا بـر مبنـا   هي
 ـا يانقلاب اسـلام  يروزپي با .اندكرده نييتب :معصوم  ـو نظر ءآرا ران،ي  ـجد اتي در  يدي

 ـ  ديمطرح گرد هيفق تيلاو تيمشروع يمبان ليتحل  ـ يكـه در پ  ـيب يِنيآفرريثأت  يِآرا ترِش
اسـت   قيتلف دگاهيد ها،اهدگيد نياز ا يكي. اندهيحكومت فق ليتشك تيدر مشروع يعموم

 ـب نياست؛ بد يبخش در حكومت اسلامتينقش مردم به عنوان شرط مشروع يكه مدع  اني
حكومت نصـب   لياحكام و تشك ياجرا يمتعال برا يخدا ياز سو هانيهر چند ثبوتاً فق كه
مـردم   يعمـوم  يمتوقف بـر آرا  ،در عالم اثبات تيولا نيشرط اعمال ا يوانگه ،انددهيگرد
 ط،يتسـل  ةاز قاعد تياولو اسيمانند ق ؛يليخود، به دلا ياثبات مدعا يبرا دگاهيد نيت. ااس
 يو عدم تحقق اهـداف آن، در صـورت فقـدان آرا    يمردم نسبت به حكومت اسلام ينيبدب

 ـمادسـت  نـه، يزم نيرا در ا اتياز روا برخي كهاستدلال كرده است؛ چنان ،يعموم  خـود  ةي
در صـورت   .استقامت ندارند ياراي ،انتصاب دگاهيد ليبرابر دلادر  ل،يدلا نيساخته است. ا

 ـ يبرا يعموم يآرا تيدر شرط ديامر و ترد نيتسامح از ا ـز تكلتنج   ـفق في  ليدر تشـك  هي
  .دسازيم جاري بهدر علم اصول، اصل برائت را در مكلف يفقاهت ليدلحكومت، 

  واژگان كليدي
  قيتلف ةيانتخاب، نظر ةيانتصاب، نظر ةينظر ه،يفق تيولا تيمشروع

                                                                                

 .1 ينيامام خم يو پژوهش يسسه آموزشؤم يحقوق عموم يدكتر يدانشجو *

  .1ينيامام خم يو پژوهش يسسه آموزشؤم يعلم أتيعضو ه **
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  مقدمه
توان سخن گفت. بحـث كلامـي   كلامي و فقهي مي ةولايت فقيه از دو جنب ةدر زمين

كـه زمـان    :دانـد اوليـاي معصـومش   آن در اين است كه آيا خداوند متعـال كـه مـي   
محدودي حضور و ظهور دارند، براي زمان غيبت، دستوري داده است يا آنكـه امـت را   

اگر دستور به نصب فقيـه جـامع شـرايط رهبـري و     آيا ده است؟ و به حال خود رها كر
مردم به چنين رهبر منصوبي داده است، ولايت فقيه ثابت خواهد شد؟ اين  ةلزوم مراجع

اما پـس   ،اندارتباط دارند، مربوط به علم كلام» فعل االله«دست موضوعات از آنجا كه به 
پـردازد، از دو  مي» فعل مكلف«نيز كه به  از اثبات ولايت فقيه در علم كلام، در علم فقه

نخست آنكه چـون خداونـد متعـال در     .خواهد آمد جهت سخن از ولايت فقيه به ميان
عصر غيبت، ولايت را براي فقيه جامع شرايط تبيين فرموده، پس بر وي واجـب اسـت   
كه اين تكليف را انجام دهد. ديگر آنكه بر مردم نيـز واجـب اسـت كـه ولايـت چنـين       

هاي شرعي كـه از سـوي وي   ها و ولايتوتهبري را بپذيرند و از احكام شرعي و قضار
 شود، اطاعت كنند.ثابت يا صادر مي

فقيهـان   ةبر عهـد  ءو اجرا ء، قضاءاز ميان تكاليفي كه شارع مقدس در سه قلمروِ افتا
و تشـكيل حكومـت اسـلامي از     ءيعني ولايت فقيه در اجـرا  ؛نهاده است، موضوع اخير

رباز ميان فقيهان اماميه مطرح بوده است و آنان مشروعيت حكومت فقيه را بر مبنـاي  دي
اند؛ بـا ايـن برهـان كـه در امـور      تبيين كرده :نصب حاكم از سوي امامان معصوم

البلوي كه مورد ابتلاي عموم است، از سوي امامان معصـوم بـه شـيعيان اجـازه داده     عام
 .ها و قضات جور مراجعه كننـد بور به طاغوتنشده است كه براي حل و فصل امور مز

ايشان مردم را به حال خود رها كـرده باشـند و شخصـي را    يا ه كدو حالت ميان اين از 
 جامعه تعيين كـرده باشـند،   ةامور معين نكرده باشند و يا فقيهان را براي ادار ةبراي ادار

، 1ق، ج1409 ،ري(منتظ ـ گـردد توجه به بطلان فرض نخست، ثابـت مـي  فرض اخير با 
  .)458-459ص

گرچه پرواز ققنوس حكومت در اسلام نيازمند دو بال مشروعيت و مقبوليـت اسـت   
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وانگهـي در   ،گـردد آهنگ آن دو، اجراي احكام اسلامي ميسر مـي آوايي ضربو از هم
ديدگاه نصب، براي مشروعيت تشـكيل حكومـت اسـلامي نيـازي بـه آراي اكثريـت       

از اقبال مردمي مورد نيـاز اسـت كـه امكـان اسـتقرار و       بلكه ميزاني ،مسلمانان نيست
الهي است و مردم  ،استمرار حكومت اسلامي را فراهم نمايد. در اين ديدگاه، انتصاب

كننـد؛ همانگونـه كـه در مشـروعيت ولايـت      نمي ءدر مشروعيت حكومت نقشي ايفا
بـدين   ،انـد. بـه ديگـر بيـان، انتصـاب     نقشي نداشته :رسول اكرم و امامان معصوم

بـه   معناست كه در عصر غيبت، فقيه واجد شرايط علمي و عملي از سوي شارع مقدس
مـردم   چنانكهو ولايت سياسي منصوب و تعيين شده است. همء ، قضاءهاي افتاسمت

فتـوا يـا    آوردندستكنند تا وكيل آنان در به، فقيه را انتخاب نميءو قضا ءدر سمت افتا
نيـز مـردم    ولايت و رهبري جامعه ةدر مسأل ،ي آنها باشداستنباط احكام قضايي و اجرا

بنـابراين،   كنند. فقيه نايـب امـام معصـوم اسـت و    وي را وكيل خود براي حكومت نمي
و ولايت سياسـي در جامعـه اسـت (جـوادي آملـي،      ء ، ولايت قضاءداراي ولايت افتا

 .)389، ص1389
زيرا بدون خواسـت   ؛دارندكارآمد  ينقش ،حكومت اسلامي در اين ديدگاه، مردم در

و رضايت ايشان، حكومت اسلامي در عمل تشكيل نخواهد يافت و در صورت تشكيل، 
كارآمد نخواهد بود. بنابراين، براي مشروعيت تشكيل حكومت اسلامي، الزاماً نيازي بـه  

  آراي اكثريت مسلمانان نيست.
لامي بر مبنـاي  با توجه به پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و تشكيل حكومت اس

و نظريات جديدي در تحليل مباني مشروعيت ولايـت فقيـه مطـرح     ءولايت فقيه، آرا
آفرينيِ بيشترِ آرايِ عمومي در مشروعيت حكومت فقيـه  گرديده است كه در پي نقش

 ءآرا تر سـازند. ايـن  راستا نقش مردم را در حكومت اسلامي برجسته دراند تا از بوده
نتخـاب، ديـدگاه تلفيـق در قالـب نقـش مـردم بـه عنـوان جـزء          عبارتند از ديـدگاه ا 

ديدگاه تلفيق در قالب نقش مـردم بـه عنـوان     و بخش در حكومت اسلاميمشروعيت
  .ي و اثبات مردمي)(ثبوت اله بخش در حكومت اسلاميشرط مشروعيت
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  ها در مشروعيت حكومت فقيهتحليل ديدگاه

  ديدگاه انتخاب
فقيهان جامع شرايط را به مقـام ولايـت نصـب     :عصوماين نظريه، امامان م بر بنا
وانگهي آنان را به عنوان كانديداها و نـامزدان احـراز مقـام ولايـت و رهبـري       ،اندنكرده

اند تا آنكه مردم، خود يكي از آنان را به عنوان رهبر برگزيده و مقـام  جامعه معرفي كرده
ر مجـاز نخواهنـد بـود كـه در امـر      رو، فقيهانِ ديگولايت را به وي تفويض كنند. ازاين

جـز   ،ولايت و حكومت مداخله كنند. اين ديدگاه بر آن است كه از سوي امامان معصوم
بيان شرايط حاكم در زمانِ غيبت چيـز ديگـري نرسـيده اسـت و بنـابراين، فقيـه داراي       
شرايط، پيش از تفويض ولايت و حكومت از سوي مردم، نه به طور ثبوتي و نه اثبـاتي  

راي ولايت نيست و رأي امت است كـه تـأثير ثبـوتي و اثبـاتي در پيـدايش و جعـل       دا
ولايت دارد. حيات اين نظريه، مستلزم رد و انكار ديدگاه انتصاب است؛ زيرا طرفـداران  
اين ديدگاه قائلند، اگر نصب فقيهان واجد شرايط منصب امامت، از سوي امامان معصوم 

كه البته چنين امـري محقـق    ـ  ام و پذيرفتني استبه صورت عام ثابت گردد، سخني تم
و گرنه بر امت واجب است از ميان فقيهان، فقيه واجد شرايط را تشخيص  ـ  نشده است

  1داده و وي را براي تصدي اين مقام نامزد و انتخاب كنند.
رنـج   ادلـه اين تحليل، از همان روزهاي نخست، مورد نقد قرار گرفتـه و از ضـعف   

خود اذعان دارند  ،تمام است و قائلين انتخاب ،يژه آنكه دلايل ديدگاه نصبوبه 2؛بردمي
  كه ديدگاهشان در طول ديدگاه انتصاب است. 

 ـ انتخاب و بيانات بـه  ةگويا اشكالات نظري قـانون اساسـي در انتصـاب و     ةنظـر دوگان
ترديـد از مـوج   سازي نقش مردم در حكومـت كـه بـي   برجسته ةانتخاب و همچنين دغدغ

تأثير نيست، برخي از انديشمندان را بر آن داشته است كـه  كراسي موجود در جهان بيدمو
در صدد تلفيق ديدگاه انتصاب و انتخاب برآيند تـا ضـمن پايبنـدي بـه مشـروعيت الهـي       

در بخشي به حكومت فقيه دخيل نماينـد.  حكومت فقيه، آراي مردمي را نيز در مشروعيت
 ءنقش مردم به عنوان جـز  ،نخست :ه شده استئيق اراتلف ةدو تبيين از نظرياين خصوص 

  بخش و ديگري، نقش مردم به عنوان شرط مشروعيت حكومت فقيه.   مشروعيت
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پيش از تبيين اين دو ديدگاه، شناخت مفهوم جزء و شرط در اصول فقه با توجه بـه  

ز اهميت است. جزء، بخشي معين از شئ مركب اسـت؛  ئشناسي، حاتأثير آن در موضوع
 گردد. جزء بدين معنـا در هاي مختلف يك جزء، بعض نيز اطلاق ميچنانكه به قسمت

گيرد؛ مانند اجزاي نماز از قبيل ركوع و سجود كه در مقابـل شـرايط   برابر شرط قرار مي
آن، همچون طهارت و استقبال كعبه است. تفاوت جزء با شرط در اين كاربرد آن اسـت  

دهد، اما شرط، خارج از ماهيت شيء مركب ل ميكه جزء، ماهيت شيء مركب را تشكي
هرچند در صحت آن دخيل است. به ديگر بيان، جزء داخل در ماهيت مأموربه و  ؛است

شرط، خارج از ماهيت مأموربه است؛ گرچه تقيد و شرطيت بـه آن، داخـل در مأموربـه    
مانند طهـارت   گاهي ،نامند. قيدنه خارجيِ مأموربه مي ،باشد. اين تقيد را جزء ذهنيمي

(مقيد) است و گاه مانند ايمان  تاست كه منشأ انتزاع آن يك فعل مستقل و جدا از صلا
مـؤمن (انصـاري،    ةيعني صفتي خارجي و متحد با مقيد؛ مانند شرط ايمان در رقب ؛است

  .)313، ص2ق، ج1424

  بخش در حكومت اسلاميديدگاه تلفيق در قالب نقش مردم به عنوان جزء مشروعيت
ر اساس اين ديدگاه، تنها فقيه داراي شرايطي كه مقبول مـردم باشـد، بـه سـمت     ب

فقيه جـامع شـرايط مقبـول    «ولايت بر جامعه منصوب شده است؛ يعني متعلق نصب، 
بدين ترتيب، هر فقيه داراي شرايط علمي و عملي مجاز به اعمال ولايت  .است» مردم

؛ يعني نه ثبوتاً چنين مقـامي را دارد  نيست نخواهد بود، بلكه اصولاً داراي مقام ولايت
 تواند اعمال ولايت كند، مگر آنكه داراي شرط مقبوليت مردمي نيز باشدو نه اثباتاً مي

  .)217-218، ص1364 ،(سبحاني
بودن، تنها بـدان  تفاوت اين ديدگاه با ديدگاه انتصاب در آن است كه لزوم مقبول

امكان اعمال ولايـت را نـدارد، بلكـه فقيـه      ،لدليل نيست كه فقيه غيرِ مقبول در عم
بدون آراي عمومي، شرعاً به مقام ولايت منصوب نگشته است و اعمال ولايـت وي  

بودن رهبر تنها ارزش كارآمـدي دارد و  اما در ديدگاه انتصاب، مقبول ،مشروع نيست
، شـرعاً  اگر فقيه داراي شرايط، امكان اعمال ولايت يابد، حتي اگر مقبول مردم نباشد
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مجاز به اعمال ولايت است. به ديگر بيان، در اين ديدگاه، مقبوليت در كنار فقاهـت،  
بخش در ثبوت و اثبـات ولايـت فقيـه در تشـكيل     عدالت و كفايت، جزء مشروعيت

  حكومت است.  
گرچه در اين ديدگاه، بسان ديدگاه انتخاب، بدون آراي عمومي و احـراز مقبوليـت،   

طور ثبوتي و نـه اثبـاتي داراي   عدالت و كفايت، نه به فقاهت، ةگانهفقيه داراي شرايط س
وانگهي تفاوت اين دو ديدگاه در آن است كه از ديدگاه انتخـاب، نصـبي    ،ولايت نيست

اما در اين ديدگاه، چنين نصـبي وجـود    ،صورت نپذيرفته است :از جانب معصومان
است كه مورد اقبـال عمـومي مـردم    اين نصب در مورد فقيه عادلِ با كفايتي  چوندارد؛ 

ها در آثار اين دو ديدگاه آن است كه در ديدگاه انتخاب، مـردم يـا   است. يكي از تفاوت
 ،نمايندگانشان حق تحديد ولايت فقيه را دارند؛ مانند تحديد به شرايط زماني و مكـاني 
 اما در اين ديدگاه، چون نصب از سوي شارع صورت پذيرفته اسـت، چنـين تحديـدي   

    شود.تصور نمي

هي و اثبات مردمـي (نقـش مـردم بـه عنـوان شـرط       لديدگاه تلفيق در قالب ثبوت ا
  بخش در حكومت اسلامي)مشروعيت

 ،هرچند فقيهان ؛ ـ دار تحليل و نقد آن استكه پژوهش حاضر عهده ـ  در اين ديدگاه
، انـد ثبوتاً از سوي خداي متعال براي اجراي احكام و تشكيل حكومـت نصـب گرديـده   

شرط اثباتي اعمال اين ولايت، وجود آراي عمومي مردم است و بدون اقبال مـردم   ولي
نامشروع خواهد بود. اين ديـدگاه، نـه تنهـا     ،و تحقق شرط، تشكيل حكومت براي فقيه

انگـارد  را نيز مشروط يه اين شرط مي :حكومت فقيهان، بلكه حكومت امامان معصوم
يازد كه حكومت ايشـان نيـز ثبوتـاً از    شواهدي دست مي و در بيان دلايل، به روايات و

بر آراي عمومي مشروط است. بـه   ءدر اثبات و اجرا هر چند؛ است جانب خداي متعال
اثبات و اعمال ولايت و «و » ثبوت ولايت براي امام« ةديگر بيان، در اين ديدگاه دو مسأل
نخست  ةعصوم در مرحلاز هم جدا گشته است. امام م» تشكيل حكومت از سوي ايشان

تشكيل حكومت به آراي اكثريت مسلمانان بسـتگي   ؛ چراكهولايت دارد ،در جميع صور
داشته و شرط جواز اعمال ولايت است. از آنجا كه هـيچ فرعـي بـر اصـل خـود مقـدم       
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توان پذيرفت. توجه بـه ايـن نكتـه    نخواهد شد، در حكومت فقيهان نيز بيش از اين نمي
ين ديدگاه، هرگونه اعمال ولايت از سوي امامان معصوم يـا فقيهـان   كه در ا اهميت دارد

جامع شرايط، منوط به آراي اكثريت مسـلمانان نيسـت و ديگـر مـوارد اعمـال ولايـت،       
هاي اسلامي و غيـر  گرفتن قضاوت و اجراي مجازاتامور حسبيه، برعهده ةهمچون ادار

تنها تولي امور مسلمين و  ،ستآن، مشروط به پذيرش اكثريت مسلمانان و بيعت آنان ني
  .)450-460، ص1389(ارسطا،  مشروط به آن است ،تشكيل حكومت

و فقيهانِ داراي شرايط  :رسيدن حكومت امامان معصومفعليتبرخي از فقيهان به
    .آوايي دارداند كه به نظر، با ديدگاه اخير همرا منوط به بيعت مردم با ايشان كرده

نيازي به بيعت ندارد. حاكم عبارت  ،حاكميت حاكم در اسلامكنند، بعضي گمان مي 
طبق روايت، داراي منصـب حكـم و    7است از مجتهد جامع شرايط كه از  طرف امام

چه مردم او را قبول داشته باشند يا نداشته باشند، چـه بـا او    ؛شده است ءقضاوت و افتا
آيـد، آن  چه از روايات به دست مي. آن . اين گمان اشتباه است... بيعت كنند و يا نكنند...

 ـمجتهدين اعلم، شأنيت براي حكومت شـرعيه را دار  ةاست كه هم د، نـه فعليـت آن و   ن
 ،فعليت آن حتماً بستگي به پذيرش و قبول افراد تحت حكومت دارد و به عبارت ديگـر 

شخصـيت خـود، تـام و تمامنـد و لـيكن در تحـت        ةمجتهدين اعلم هر كـدام در ناحي ـ 
درآمدن، نياز به عقد تحكيم از جانب محكوم عليه دارد و تا كسي خود را  حكومت آنها

. در باب امامت و  گردد...او صادق نمي ةملزم به تبعيت نكند، عنوان ولايت حاكم دربار
 ةنيز مطلب همينطور است. آنها از جانب خداونـد داراي مقـام و مرتب ـ   :امارت ائمه

اما تحقق امارت آنان در خارج، احتيـاج بـه    ،اندعصمت و طهارت و اعلميت امت بوده
  .)169-166، صتابي(تهراني،  3پذيرش مردم و بيعت داشته است

  (شرطيت آراي عمومي در تشكيل حكومت)دلايل تلفيق در قالب ثبوت الهي و اثبات مردمي

  تسليط  ةقياس اولويت از قاعد
النّاس مسلطّون علي «ط مشهور تسلي ةبرخي از فقيهان براي اثبات اين مدعا، به قاعد

اند؛ بدين بيان كه از آنجا كه مردم بر اموال خود مسلطند و بـدون  استدلال كرده» أموالهم
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رضايت آنان، تصرف در اموالشان جايز نيست، به طريـق اولـي آنـان بـر نفـوس خـود       
تواند آزاديشان را محدود كند يـا در  مسلطند. بنابراين، هيچكس بدون رضايت آنان نمي

زنـدگي   ةرات و امورشان تصرف كند. از ديگر سو، تشكيل حكومت كـه بـراي ادار  مقد
ناپذير است، بدون تصـرف در امـوال و نفـوس مـردم و تعيـين      اجتماعي انسان اجتناب

متصـديان   كـه  پذير نيسـت. راه جمـع اينـدو آن اسـت    هاي مشروع، امكانحدود آزادي
  .)226-227ص ،1364اني، د (سبحنبرخواسته از آراي عمومي مردم باش ،حكومت

  هاي حكومت و بدبيني مردم نسبت به حكومت اسلاميپايه عامل سستي
تشكيل و استمرار يك حكومت بر اساس زور و بدون رضـايت مـردم، افـزون بـر      

هـاي آن  پايـه  سسـتي سازد، سـبب  آنكه آنان را نسبت به حكومت و سران آن بدبين مي
سازد. بـدون شـك   اخلي يا فروپاشي روبرو ميشود و همواره آن را با خطر آشوب دمي

اي بـراي بقـاي حكومـت بـر بيـت المـال       نه تنها مخارج فوق العاده ،در چنين وضعيتي
هاي فرهنگي و مذهبي نيز بـه صـورت قـوي و تأثيرگـذار     شود، بلكه فعاليتتحميل مي

بـر   اها مقبوليت عمومي است كه حكومت بن ـاين فعاليت ةممكن نخواهد بود؛ زيرا لازم
 ،فرض، فاقد آن است. به ديگر بيان، هدف از تشكيل حكومت اسلامي گسـترش اسـلام  

ميان مردم و رساندن آنان به كمال و سعادت فردي و اجتماعي است و پر واضح اسـت  
رو، تشـكيل  كه تحقق چنين هدفي بدون رضايت مـردم، تحقـق ناپـذير اسـت و ازايـن     

با مقبوليت مردمي همراه نباشد، منجر بـه   حكومت اسلامي يا استمرار آن در صورتي كه
  .)452-453، ص1389شود (ارسطا، شدن اهداف دين مينقض غرض و پايمال

  استدلال به روايات
ديدگاه تلفيق براي اثبات مدعاي خود به روايات متعددي استناد كرده است كه ناظر  

  گيري حكومت اسلامي است.به تأثير بيعت يا رضايت مردم در شكل
  فرمودند:  7به امير مؤمنان 9پيامبر اكرم .1

اي پسر ابوطالب! ولايت بر امت مـن، از آن تـو اسـت، پـس اگـر مـردم در       
سلامتي و (آرامش) پذيراي ولايت تو شدند و با رضايت به (حكومـت) تـو   
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امورشان را بر عهده بگير و اگـر در مـورد تـو اخـتلاف      ةرضايت دادند، ادار
، 1375طـاووس،  (سيدبن 4پرورانند، رها كنر سر ميكردند، آنان را با آنچه د

   .)474ص ق،1415؛ طبرى، 78، ص11ج ق،1408؛ نوري، 248ص
نـد كـه   امؤمنان اسـتناد كـرده   امير ةبرخي از محققان در تحليل اين روايت، به سير

ايشان هيچگاه خود را به عنوان حاكم بر مردم تحميل نكرد و وقتي كه گروهي پس از 
منحرف كردند، ايشان با اعمال زور خودش خلافت را از مسير  9بر اكرمرحلت پيام
 ـ    ،حكومت بر نيامد گرفتندستدر صدد به مهـاجران و   ةبلكه تنها بـا رفـتن بـه در خان

 ةخود در ياري بـراي اقام ـ  ةانصار، حق را به آنان يادآور شد و از آنان خواست به وظيف
شرعي خود عمل نكردنـد،   ةه آنان به وظيفحكومت عدل اسلامي اقدام كنند و از آنجا ك

حضرت از قدرت كناره گرفت؛ با آنكه امكان اقدام نظامي هم بـراي ايشـان ميسـر بـود     
رد كـرد و   را بـراي اقـدام نظـامي    »ابوسـفيان «چنانكه دعوت  ؛)475، ص1389(ارسطا، 

ــود   ــوي خ ــت عم ــاس«بيع ــن  »عب ــذيرفت (اب ــز نپ ــيرا ني ــد، اب ، 1ق، ج1404الحدي
  .)221و160ص

زماني حاضر به پذيرش خلافت شد كه با هجوم مـردم و اصـرار    7. امير مؤمنان2
  فراوان آنان، رضايت عمومي را در خصوص خلافت خود احراز نمود؛ چنانكه فرمودند: 
آگاه باشيد! سوگند به آنكه دانه را شكافت و انسان را بيافريـد، اگـر حضـور    

د و اگـر نبـود پيمـاني كـه     ش ـحاضران نبود و حجت با وجود يار تمام نمـي 
خداوند از عالمان گرفته است كه بر سيري سـتمگران و گرسـنگي مظلومـان    

كـردم و آخـرينش   صبر نكنند، هر آينه ريسمان حكومت را بر پشتش رها مي
    .)3(نهج البلاغه، خطبه 5ساختمنخستين آن سيراب مي ةكاس را با

اگر ايـن حـق بـه مـا داده      ،حق داريم ما [در امر خلافت]«فرمودند:  7علي. 3
شـويم  ستانيم] بـر پشـت شـتران سـوار مـي     شود چه بهتر؛ وگرنه [به زور آن را نمي

   .)22(همان، حكمت  6»روي به درازا كشدگرچه شب
هجـوم آوردنـد و بـا     7مؤمنـان  ، مردم به سوي امير»عثمان«شدن . پس از كشته4

  فرمودند:  7امام ،اصرار فراوان تقاضاي بيعت كردند
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من وزير شما باشم بهتر از اين است كه اميرتان باشم. آنان گفتند نه، به خـدا  
سوگند! ما دست بر نخواهيم داشت تا با تو بيعت كنـيم. حضـرت فرمودنـد:    

چون بيعت مـن مخفـي نيسـت و جـز بـا       ؛پس مراسم بيعت در مسجد باشد
؛ جـزري،  427، ص4ج ق،3871(طبري،  7باشدرضايت مسلمانان عملي نمي

   .)9، ص11، جق1404الحديد، ابي؛ ابن191، ص3ق، ج3851
 فرا رسيد، مـردم در  ـ  روز جمعه ـ  . بر اساس چند نقل، چون روز بيعت با علي5

مسجد گرد آمدند و ايشان  بر فراز منبر قرار گرفت و در حالي كه مسجد پر از جمعيت 
كـه شـما او را    اي مردم! اين [حكومت] امر شماست. هيچكس جز كسي«بود فرمودند: 

امير خود كنيد، حق امارت بر شما را ندارد. ما ديروز هنگامي از هم جدا شديم كـه مـن   
 (طبري، 8»قبول ولايت را ناخوشايند داشتم، اما شما جز به حكومت من رضايت نداديد

حاليه در نقـل   ةبا توجه به قرين .)193، ص3، جق1385؛ جزري، 435، ص4ج ق،1387
 گـرفتن حكومـت و اقـدام بـه اعمـال     ن صدور روايت، زمانِ برعهدهروايت و اينكه زما
هيچكس جـز  «ة شود كه منظور از جملاست، معلوم مي 7مؤمنان ولايت از سوي امير

اين نيست كـه ولايـت    ،»كسي كه شما او را امير خود كنيد، حق امارت بر شما را ندارد
باشند؛ چون سـخن در   فقط براي كسي ثابت است كه مردم وي را بدين سمت برگزيده

بلكه معناي جمله اين است كه اعمال ولايت، جز  ،ثبوت ولايت نيست ةخصوص مرحل
  .)455، ص1389(ارسطا،  با رضايت مردم صحيح و جايز نيست

در موارد متعددي بر مختاربودن مردم در بيعـت بـا خـود تأكيـد      7مؤمنان . امير6
داند ت بيعت اجباري مردم را منشأ اثر نميشود، حضراي كه دانسته ميگونهاست؛ بهكرده 

بودن بيعت لزومي ندارد. به ديگر بيان، حضرت بر دو نكتـه پـاي   و الا تأكيد بر اختياري
رو، هر دو بودن اين بيعت. ازايننخست، اصل بيعت مردم و ديگري، اختياري :فشاردمي

م حركت از حضرت هنگا .)456، صانامر در تشكيل حكومت اسلامي مؤثر است (هم
ميلـي و اجبـار،   مردم با من بدون بي«اي به كوفيان مرقوم داشتند: مدينه به بصره در نامه

اي همچنين آن حضرت در نامه .)1ةنام ه،(نهج البلاغ 9»بلكه با ميل و اختيار بيعت كردند
  چنين نگاشت:  »زبير«و  »طلحه«به 



15 

 

 

رس
بر

 ي
قه
ف

يد ي
گاه

د
 

وع
شر

م
ي

 ت
 يقيتلف

يولا
 هيفق ت

اله
ت 

بو
ب ث

 قال
در

 ي
ردم

ت م
ثبا
و ا

/  ي
زي

ورو
د ن

جوا
مد

مح
 و 

يي
طبا

طبا
ضا 

لير
دع

سي
 

كه من به سـوي مـردم   اما بعد به درستي كه شما دانستيد گرچه كتمان كرديد 
نرفتم تا اينكه مرا خواستند و من با آنان بيعت نكردم تـا اينكـه آنـان بـا مـن      
بيعت كردند و شما دو نفر هم در حقيقت از كساني بوديد كه به سويم آمديد 

 ـ  زور و نـه   ةو با من بيعت كرديد. به درستي كه عموم مردم با من، نه بـر پاي
   .)54ة(همان، نام 10براي دستيابي به مال بيعت كردند

فرسـتادند و   7. پس از آنكه مردم كوفه حدود دوازده هزار نامه براي امام حسين7
با اصرار فراوان از حضرت خواستند رهبري آنان را بر عهـده گيـرد، امـام بـراي احـراز      

را به سوي آنها روانـه كـرد و در    »عقيلبنمسلم«پسر عموي خود  ،خواست واقعي آنان
اگر مسلم براي من بنويسد كـه نظـر   «خطاب به كوفيان چنين نگاشتند:  ،سلماي به منامه

بزرگان و صاحبان فضل و خرد از ميان شما بر همان چيـزي اسـتقرار يافتـه اسـت كـه      
ام، به سـرعت بـه سـوي    هايتان خواندهاند و در نامهفرستادگان شما به اطلاع من رسانده

بدين ترتيـب، حضـرت رفـتن     .)96ص ق،7141 ،كوفي( 11»شما خواهم آمد. ان شاءاالله
خود به سوي مردم كوفه را متوقـف بـر يـك نكتـه كـرد و آن اجتمـاع رأي بزرگـان و        

. بـديهي اسـت   بود صاحبان فضل و خرد بر پذيرش حضرت به عنوان امام و رهبر خود
كه در اينجا سخن از اعطاي ولايت توسط مـردم بـه حضـرت نيسـت، بلكـه سـخن از       

مردم است؛ وانگهي حضرت افزون بر اينكه به حـق خـود بـراي     پذيرش رهبري توسط
كنـد كـه آن را بـر    تصريح مي ،فشارد، در عين حالولايت و رهبري امت اسلام پاي مي

اگر شما از ما روي برگردانيد و حق ما را «كند؛ زيرا حضرت فرمودند: مردم تحميل نمي
هايتـان  باشد كه در دعوتنامه تان در حال حاضر جز آن چيزينشناسيد و رأي و خواسته

؛ 170، صق1417كوفي، ( 12 »ايد، من از آمدن به سوي شما منصرف خواهم شدنگاشته
   .)448، ص1ج ق،1417؛ طبرسى،79ص ،2ق، ج1413مفيد، 

  نقد و بررسي دلايل تلفيق در قالب ثبوت الهي و اثبات مردمي
ل، نه تنهـا بـا تلفيـق    تسليط، در صورت صحت استدلا ةقياس اولويت از قاعد )الف
بلكـه   ،دار بررسي آن اسـت، سـازگار اسـت   كه اين پژوهش عهده ـ  شرطيت ـ  نوع دوم
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خصوص آنكه برخـي  به ؛استفاده كرد ـ  جزئيت ـ  توان از آن در اثبات تلفيق نوع اولمي
براي تبيين نوع اول تلفيق بكار را از فقيهان، پيشتر از تبيين نوع دوم تلفيق، اين استدلال 

تنهـا   ،تـوان از ايـن دليـل   بنابراين، چگونه مي .)226-227، ص1364اند (سبحاني، ردهب
براي استدلال براي نوع دوم تلفيق در تميز ولايت در عالم ثبوت و اثبات استفاده كرد و 

دليل، اعم از مدعا است. از ديگر  لذا ؟!تشكيل حكومت را مشروط به آراي عمومي كرد
بنـابراين، تصـرف در    .محال عرفي اسـت  ،دم در يك جامعهمر ةسوي، امكان توافق هم

بـر   اموال و اعراض و نفوس كساني كه مخالف اين حكومت يـا حـاكم آن هسـتند، بنـا    
بديهي است التزام به اين امر، سـبب   .تسليط، روا نخواهد بود ةاستدلال به اولويت قاعد

  گردد.اختلال نظام و نقض غرض مي
استمرار حكومت بر اساس زور و بدون رضـايت مـردم،   اين ادعا كه تشكيل و  )ب

شود، در اثبـات نـوع دوم   هاي آن ميپايه سستيسبب بدبيني مردم نسبت به حكومت و 
گذشته،  مانند دليل ـ  در صورت پذيرش ـكارآمد نيست؛ زيرا اين دليل   ـ  شرطيت ـ  تلفيق

كند، نه آنكه به طـور  ياعم از مدعا است و تنها نياز حكومت به آراي عمومي را اثبات م
خاص، شرطيت آراي عمومي در مشروعيت تشكيل حكومت توسط امامان يا فقيهان را 

توان بـدان اسـتدلال   نيز ميـ   جزئيت ـ  كه در اثبات تلفيق نوع نخست؛ چرا اثبات نمايد
انسانها گرايش به قسط و عدل تعبيه شـده اسـت. بـر     ةكرد. از ديگر سو، در فطرت هم

خواهي، اي تفسيري كه برهان عقلي نيز مؤيد آن است، در فطرت انسان، دينهاساس بحث
فَأَقم «توحيد، حق، قسط و عدالت نهاده شده است و اينكه خداي سبحان فرموده است: 

 ه ؛ )30 ):30((روم »وجهك للدينِ حنيفاً فطرَْةَ اللَّه الَّتي فَطرََ النَّاس علَيها لاَ تبَديلَ لخَلقِْ اللَّـ
 ،پس روي خود را متوجه آيين خالص پروردگار كن، ايـن فطرتـي اسـت كـه خداونـد     

 ؛نـاظر بـه همـين امـر اسـت      انسانها را بر آن آفريده دگرگوني در آفرينش الهي نيسـت، 
را شكوفايي  ءنهج البلاغه كه نقش انبيا ةدر نخستين خطب 7علي چنانكه بيانِ امير بيان
 13محـور اوسـت  طلـب و عـدالت  كنند، حاكي از فطرت حقداد ميدفائن عقلي بشر قلم
  .)1ة(نهج البلاغه، خطب

هاي اسلام و از جمله تشكيل حكومت اسـلامي بـا فطـرت    موضوع هماهنگي آموزه
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يابد كه در تلفيق بـه شـكل شـرطيت، آنچـه تشـكيل      انسانها، آنگاه اهميت مضاعفي مي
نـه   ،مسلمانان و رضـايت آنـان اسـت   حكومت اسلامي بدان بستگي دارد، آراي اكثريت 

اين امـر بـا توجـه بـه آيـات       .)476، ص1389مسلمان (ارسطا،  آراي اكثريت مردم غير
فراواني از قرآن كريم كه در مورد جهاد ابتدايي يـا غيـر از آن نـازل شـده اسـت، قابـل       
استفاده است. از آياتي كه در مورد جهاد ابتـدايي اسـت، ايـن آيـات قابـل ذكـر اسـت:        

»ولّهينُ لكُونَ الديتْنَةٌ وتَّى لاَ تَكوُنَ فح ملوُهبا آنها پيكار كنيـد تـا    و ؛)193 ):2((بقره »قاَت
 مخصـوص خـدا گـردد،    ،پرستي و سلب آزادي از مردم) باقي نماند و ديـن فتنه (و بت

؛ و با آنها پيكار كنيـد  )39 ):8((انفال »هوقاَتلوُهم حتَّى لاَ تَكوُنَ فتْنَةٌ ويكُونَ الدينُ كُلُّه للّ«
تا فتنه (شرك و سلب آزادي) برچيده شود و دين (و پرسـتش) همـه مخصـوص خـدا     

اء والوْلِـْدانِ      «و  باشد الِ والنِّسـ نَ الرِّجـ وما لَكُم لاَ تقُاَتلوُنَ في سبِيلِ اللّه والْمستضَـْعفينَ مـ
ل لَّنـَا   ا أخَرِْجناَ منْ هذه الْقرَْيةِ الظَّالمِ أَهلهُا واجعل لَّناَ من لَّدنك وليا واجالَّذينَ يقوُلوُنَ ربنَ عـ
؛ چرا در راه خدا و (در راه) مردان و زنـان و كودكـاني   )75 ):4((نساء »اًمن لَّدنك نصَير

اي) كه افراد (ستمديده كنيد؟! هماناند، پيكار نميكه (به دست ستمگران) تضعيف شده
گويند پروردگارا! ما را از اين شهر (مكه) كه اهلش ستمگرند، بيرون ببـر و از طـرف   مي

 خود براي ما سرپرستي قرار ده و از جانب خود يـار و يـاوري بـراي مـا تعيـين فرمـا.      
 ـ«پيامبر بزرگوار اسلام چنين آمده است:  ةهمچنين در قرآن مجيد سه بار دربار ذي هو الَّ

 ه ؛ 28 ):48(؛ فـتح 33 ):9((توبـه  »أَرسلَ رسولَه باِلهْدى ودينِ الحْقِّ ليظْهرَِه علىَ الدينِ كُلِّـ
او كسي است كه رسولش را با هدايت و آيين حق فرسـتاد تـا آن را بـر     ؛)9 ):61(صف

كه در دو آيـه  ويژه آنبه ؛ها غالب گرداند؛ هر چند مشركان كراهت داشته باشندهمة آيين
  ده است.شتكرار  »ولوَ كرَِه الْمشرِْكُونَ«، عبارت آيه از اين سه

شدن و گسترش اسلام از همان آغاز رسالت خود، در مسير جهاني 9پيامبر اسلام 
اسلامي  ةداشت. آن حضرت در زماني كه هنوز از زمان تشكيل نخستين جامعگام بر مي

نوپـا بـه هـيچ     ةو قدرت مادي و ظاهري اين جامع ـدر مدينه چند صباحي نگذشته بود 
هـاي موجـود در آن عصـر و از جملـه دو     هـا و دولـت  وجه با قدرت سـاير حكومـت  

هايي براي امپراتـور روم، پادشـاهان ايـران،    ابرقدرت ايران و روم قابل مقايسه نبود، نامه
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را به اسلام حبشه، اسكندريه، بحرين و پادشاهان كوچك و بزرگ ديگر نگاشتند و آنان 
بنـابراين، آراي اكثريـت غيـر     .)263، ص1387دعوت كردنـد (جمعـي از نويسـندگان،    

  مسلمان در تشكيل و استمرار حكومت اسلامي تأثيرگذار نيست.  
 ةعلمـي يـا شـبه    ةعدم پذيرش حكومت اسلامي از سوي مسلمانان يا ناشي از شبه

حتـي بـا اقليـت افـراد      ،قراررو، حكومت اسلامي، پـس از اسـت  ازاين .خواهد بود عملي
هاي علمي و عملكـرد  هاي مقبوليت خود را با زدودن شبههتواند پايهجامعه اسلامي، مي
سبب  بيش از آنكه چگونگي اصل تشكيل حكومت ؛ چرا كهتر گرداندصحيح، مستحكم

هاست كه در ايـن زمينـه تـأثير    هاي آن گردد، اين عملكرد حكومتي پايهسستبدبيني و 
وگرنه احكام الهي و از جمله حكومت الهي، در فطـرت انسـانها و بـه     ،كننده داردتعيين

 خصوص مسلمانان، نهادينه است.  
تشكيل و استمرار حكومت در نظريه انتصـاب كـه آراي    كه ذكر اين نكته لازم است

بخشي به آن تنها در كارآمدي حكومت مؤثر است و نقشي در مشروعيت ،عمومي در آن
بلكه حضور بخش قابل توجهي از مردم كه امكان  ،پذير نيستهر اقليتي امكان ندارد، با

بنـابراين، در ديـدگاه    .آورنـد، لازم اسـت  تشكيل و استمرار حكومت را بـه وجـود مـي   
  راند. انتصاب، در عمل، هيچگاه اقليت مطلق بر اكثريت مطلق حكم نمي

  روايات اشكالات سندي
پيشـتر از سـوي    ـ  شرطيت ـ  ي اثبات تلفيق نوع دومبيشتر روايات مورد استفاده برا

انتخاب، براي اثبات ديدگاه خود مورد استناد قرار گرفته است (منتظري،  ةصاحبان نظري
غالب اين روايات، از نظر سند ضعيف بوده و ارسـال در آنهـا    ).504-522، صق1409

 ،دلال به آنها كافي استبنابراين، قابل استناد نبوده و همين امر براي رد است .واضح است
حتي قائلين به ديدگاه انتخاب، خود به اين امر اذعان دارند؛ وانگهي در صـدد پاسـخ از   

هدف ما استدلال به تك تك اين روايات متفرقه نيست تـا  اند: اين اشكال برآمده و گفته
بار بلكه مقصود اين است كه از خلال مجموع اين اخ ،در سند يا دلالت آنها مناقشه شود

شود كه انتخاب امت نيـز يـك راه   كه به صدور برخي از آنها اطمينان داريم، استفاده مي
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  .)511، صان(هم حل عقلايي براي انعقاد امامت و ولايت است
 ـداننـد، و بدين ترتيب، ايشان گرچه اسناد آحاد اين روايات را قابل خدشه مي ي بـا  ل

انـد  اطمينـان يافتـه   :ي معصـومان به صدور اين اخبار از سـو » تواتر اجمالي«ادعاي 
   .)522، صان(هم

ي و اثبـات مردمـي، بسـان    در اثبات تلفيق در قالب ثبوت اله استناد به تواتر اجمالي
 چنانچـه  انتخاب مخدوش است. با اين توضـيح كـه   ةاستناد به اين تواتر در اثبات نظري

 اما ، ـباشند مخدوش سندي نظر از اگرچه ـ  باشد شده وارد موضوع يك در حديث چند
 »اجمـالي « را تـواتر  نـوع  ايـن  شـد،  خواهد حاصل قطع يكي صدور به آنها، مجموع از
 ولـي  ،باشد خدشه مورد شايد آنها »تك تك« كه واحد خبر حجيت اخبار مثل نامند؛مي
 ،1ج ،ق1428 (انصـاري،  اسـت  حجـت  ،واحـد  خبر كه شودمي استفاده آنها مجموع از

  .)295، صق1426؛ آخوند خراساني،144ص
يكي از شرايط تحقق تواتر و از جمله تـواتر اجمـالي، آن اسـاس اسـت كـه توافـق       

قابـل تـوجهي بـراي     ةاما اگر انگيـز  ،ناقلان يك خبر به طور عادي بر كذب، بعيد باشد
پردازي در نزد ناقلان قابل تصور باشد، ديگر احتمال توافق و تبـاني بـر كـذب از    دروغ

. در موضوع بيعت، خلفاي غاصبي كه خلافت اسـلامي را از  سوي آنها بعيد نخواهد بود
مسير صحيح خود منحرف ساختند، در توجيه مشروعيت خلافت خود، بر بيعـت مـردم   

بنابراين، طبيعـي اسـت    .كردندساز معرفي ميورزيدند و آن را عامل مشروعيتتأكيد مي
 .و عقلايي است ءعتناكه در چنين فضايي، احتمال تعمد بر كذب از سوي ناقلان، قابل ا

يافتن چنين احتمالي، استناد به تواتر اجمالي ديگر مفيد اطمينان نبـوده و در نتيجـه   با راه
بـه ويـژه    ؛)188ق، ص1428حجيت و اعتبار شرعي نخواهد داشت (حسـيني حـائري،   
    .)287-339، 5ق، ج1416آنكه در مواردي قطع بر جعل احاديث وجود دارد (اميني، 

روايات لالياشكالات د    
 .هسـتند پوشي از اشكالات سندي، اين روايات از جهت دلالي نيز مخدوش با چشم

بيعت  ةبيعت و شورا، به جز تعداد اندكي كه دربار ةدربار 7عليحضرت تمام سخنان 
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سوم است، در دوران كوتاه خلافت  ةبراي تعيين خليف »عمر« ةسقيفه و شوراي شش نفر
 ةكلمات حضرت دربار ةا ايشان صادر شده است. مجموعخويش و پس از بيعت مردم ب

اند، به سه بخـش قابـل تقسـيم    بيعت و شورا كه در دوران خلافت خويش ايراد فرموده
برخي از آنها در مقام وصف و شرح بيعت خويش است و اينكه در چه شـرايطي   :است

پيشـين، از   ةند و بيعت او در مقايسه با بيعت مردم با سه خليف ـدبه اين بيعت رضايت دا
ميلي مردم با من بدون بي«ي برخوردار است؛ مانند آنكه فرمودند: اتها و امتيازچه ويژگي

همچنين در برابر اصرار  .)1ةنام ه،البلاغ(نهج» و اجبار، بلكه با ميل و اختيار بيعت كردند
كه بيعت مـن نبايـد مخفيانـه و دور از ديـدگان مـردم       برخي به بيعت با ايشان فرمودند

پس مراسم بيعت در مسجد باشد، چون بيعت من مخفي نيسـت و جـز   «صورت پذيرد: 
الحديـد،  ابـي ؛ ابـن 450، ص3، جق1387(طبري، » باشدبا رضايت مسلمانان عملي نمي

 ،تلفيـق استدلال به اينگونه روايات در اثبات ديـدگاه انتخـاب و    .)9، ص11، جق1404
كه اين روايات در وصف چگونگي بيعت با آن حضرت وارد شـده  را نادرست است؛ چ

، »عمـر بـن عبـداالله «نظير  ؛دوم از كلمات حضرت، در برابر متخلفان از بيعت ةاست. دست
اسـت كـه    »زبيـر «و  »طلحه«شكناني چون و پيمان »وقاصابيسعدبن«، »زيدبنمةاسا«

روايـات،  از خويش را نقض كردنـد. در ايـن دسـت     ابتدا بيعت كردند و سپس بيعت
ه بيعـت بـا رضـايت و اختيـار بـراي      ورزند: نخست آنكدو نكته تأكيد مي بر 7امام

آورد و ديگر آنكه بيعت مردم با ايشان، بيعتي عمـومي  صاحب آن، الزام به اطاعت مي
ر برابـر  شكني دنقض آن پيمان ،روو از روي رضايت و غير اجباري بوده است. ازاين

  . شودمسلمانان قلمداد مي
سوم از روايات كه مهمترين بخش آن است، كلمـاتي اسـت كـه در پاسـخ بـه       ةدست
در ايـن   .)102- 103، ص1381و اهل شام ايـراد شـده اسـت (واعظـي،      »معاويه«دعاوي 

 9خدا در برابر كساني كه انتصاب ايشان براي جانشيني رسول 7روايات، امير مؤمنان
اند. در تعريـف  استفاده كرده» جدل«تافتند، از صنعت امت اسلامي را برنمي و امامت بر

اين صنعت، بر مقدمات مسلم استوار است؛ از اين جهت  :صنعت جدل گفته شده است
 .)335، ص3ق، ج1400باشند و لازم نيست مقدمات آن حق باشـد (مظفـر،  كه مسلم مي
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از قضايايي كه مورد قبول طرف مقابـل  بنابراين، قياس جدلي يا از قضاياي مشهور و يا 
شود؛ اعم از آنكه نزد مجادل نيز حق باشد بوده و از ديدگاه وي مسلم است، تشكيل مي

در احتجاج در برابر ستاره، ماه و خورشيدپرسـتانِ   7ابراهيمحضرت چنانكه  ؛يا باطل
جـرام آسـماني   را براي ا» هذا ربي«ايشان تعبير  .زمان خود از اين صنعت استفاده كردند

إنـّي  «و» إنّي لا أحـب الآفلـين  «كار بردند و چون هر يك از آنان غروب كردند، بانگ به
ايـن   .)76-78): 6((انعـام   زاري جسـتند زدند و نسبت به شرك بي» بريء مما تشركون

توان با آن انصاف خصـم را جلـب كـرده و از    احتجاج، بهترين راهي است كه مي ةشيو
(طباطبايي،  و او را براي شنيدن حرف حق آماده كرد نمودهو جلوگيري طغيانِ عصبيت ا

  .)177و 76، ص7ج ق،1417
بودن در برابر كساني كه منصوب 7مؤمنان شود اميربر اين اساس، احتمال داده مي

اند كه مورد قبول آنان بوده است؛ يعنـي  اند، به چيزي استدلال نمودهايشان را منكر بوده
مردم تا از اين رهگذر، با استفاده از صنعت جـدل، مخالفـان را سـاكت    بيعت و انتخاب 

شود، استناد به اين سخنان كنند. اين احتمال سبب مي جويي را سدنمايند و راه هر بهانه
ن ي ـبـودن ا كـه جـدلي  را حضرت براي اثبات ديدگاه انتخاب يا تلفيق، نادرست باشد؛ چ

ز ظرف جدال است و اسـتناد بـه آنهـا تنهـا در     بيانات، مانع از تمسك به آن در خارج ا
هاي خـود  صورتي كارگر است كه بتوان اثبات كرد، قضايايي كه آن حضرت در استدلال

  اند، مورد قبول ايشان بوده است. به كار برده
بيـانگر آن   ،برخي از بيانات حضرت .بودن اين روايات شواهد ديگري نيز داردجدليبر 

حضـرت در برابـر    .گروه ممتازي از مسلمانان است، نه آحاد آنان تنها شأن ،است كه بيعت
خواهان بيعت و پذيرش خلافت ايشان بر مسلمانان بودند،  »عثمان«جماعتي كه پس از قتل 

م، 1959(بـلاذري،  » بيعت مربوط به شما نيست، بيعت از آن اصحاب بدر اسـت «فرمودند: 
ه، انتخاب خليفه را تنها در شأن مهـاجران  اي به معاويهمچنين ايشان در نامه .)559، ص4ج

پس اگر بر امامت كسي گرد آمدنـد و   .شورا از آن مهاجران و انصار است«داند: و انصار مي
    .)6ةالبلاغه، نام(نهج »او را امام خود خواندند، خشنودي خدا هم در آن است

يا اصحاب بـدر  مانند مهاجران و انصار  ،ايبيعت را به گروه ويژه ،از اينكه حضرت
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شـود از ديـدگاه ايشـان،    دانند، دانسته ميرا معتبر نمي» طلقا«اند و بيعت اختصاص داده
ساز باشد، نبايـد  بخش نيست؛ زيرا اگر بيعت عمومي مردم، مشروعيتبيعت، مشروعيت

به گروه خاصي اختصاص يابد. مفهوم كلام حضرت آن است كه اصحاب بدر، مهاجران 
اند كه ولايت و حكومـت  دانستهاند، خود ميحشر و نشر داشته 9مبرو انصار كه با پيا

بنابراين، هنگامي اين حق را به جايگاه اصلي خود بازگرداننـد، ايـن    .حق حضرت است
  بيعت، موجب رضايت الهي خواهد بود. 

داننـد آن اسـت كـه    بخـش نمـي  بيعت را مشروعيت ،شاهد ديگر بر اينكه حضرت
 كنندگان، پس از بيعت، حق نقض آنور دانسته و معتقدند، بيعتآايشان بيعت را الزام

، نبايد براي خـود  باشد بخشزيرا اگر بيعت مردم مشروعيت ؛)7ة، نامهمانرا ندارند (
، حكومـت را نامشـروع   ءتوانند با تغييـر آرا مردم مي ؛ چرا كهآور تلقي شودآنان الزام

بخشـيدن بـه   ردم بـه هـدف مشـروعيت   اي از مسازند. بنابراين، بيعت حضرت با پاره
پوشـاندن بـه   عمـل  ةبخشـيدن و جام ـ بلكه براي فعليت ،حكومت خويش نبوده است

بودن حكومت يك شـخص، وي را بـالقوه   حكومت بوده است. به ديگر بيان، مشروع
كند؛ وانگهي براي اينكه اين امر از قوه به فعل درآيد و شـخص بالفعـل نيـز    حاكم مي

به مقبوليت و پذيرش مردمي دارد. ستاندن بيعـت از مـردم بـراي آن    حاكم گردد، نياز 
خدا تمام  است كه مقبوليت حكومت، احراز گردد و با احراز مقبوليت، حجت بر ولي

  .)317- 318، ص1377شود (مصباح يزدي، مي
با محكمات كلام ايشـان، بـه عـدم شـرطيت      7تفسير متشابهات كلام امير مؤمنان

رو، اعمـال  شـود. ازايـن  بـه آراي عمـومي رهنمـون مـي     :ناعمال حكومت معصوما
كه ديدگاه تلفيقِ مورد عنايت اين پـژوهش،  را حاكميت فقيه نيز مشروط بدان نيست؛ چ

  انگارد.  بودن حكومت معصومان به اين امر ميدليل ادعاي خود را مشروط
سـلامي  ا ةاز زعامت و ولايت خود بر جامع ـ 7در روايات پر شماري، امير مؤمنان

گرديده است كـه  » غصب«اند كه اين حق از سوي ديگران خود ياد كرده» حق«با عنوان 
  گردد: هايي از آنها اشاره ميبه نمونه

 كردنـد،  بيعـت  حضـرت  بـا  كشتند، را وي و شوريده عثمان بر صحابه آنكه پس از
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 بـا كسـي   :پيـامبر  عتـرت « :فرمودنـد  آن از بخشـي  در و خواندند ايخطبه 7امام
 حـق  من، ولايت قبول با اكنون ايشان است... هم مسلم حق ... ولايت شود؛نمي قايسهم
  .)2خطبة ،هالبلاغ (نهج 14»گشت باز خود اصلي به جايگاه و رسيد دارحق به

 رسـول  وفات هنگام از و ساختند محروم خويش حق از همواره مرا سوگند خدا به«
   .)6خطبة، همان( 15»داشتند باز مرا حق امروز تا 9خدا

 كيفـر  بـه  را قـريش  خـدا « :نگارنـد چنين مي عقيل برادرش به اينامه در حضرت
 را مـادرم  فرزند حكومت و بريدند مرا خويشاوندى پيوند آنها كند، عذاب هايشانزشتى

  .)36ةنام ،همان( 16»ربودند من از
 بـا  اونديخويش ـ به احتجاج آنها مقابل در و گرفتيد انصار از را امر [خلافت] اين شما«
  .)73ص ق،1403(طبرسى، 17»گرفتيد غاصبانه بيت، اهل ما از را همان اما ،كرديد 9پيامبر
 و بريدنـد  مـرا  خويشـاوندي  پيونـد  آنـان  .كنممي دادخواهي تو به قريش از خدايا!«

 هـم  گرد من با بر دشمني ،ساخته كوچك مرا بزرگي و قدر و ساختند ضايع مرا روزگار
   .)392ص ،2ج ق،1410(ثقفي، 18»آمدند
 غصـب  را حقـم  و بـاز داشـتند   مـرا از حقـم   آنـان  ،فرمـا  خوار را قريش! خداوندا«
 .)306ص ، 9ج ،ق1404الحديد، بيا(ابن 19»كردند

 و او خانـدان  مـا : گفتـيم  بسـت،  بـر  رخـت  دنيا اين از 9خدا رسول چون
عه با ما مناز كسي وي جانشين امر در و ديگران نه ،هستيم او وارثان و عترت
 پس اما ،ورزد طمع است، ما حق آنچه در شايسته نيست هيچكس و كندنمي
 غصـب  را 9پيـامبر  جانشيني شدند، دور ما از نزديكان و خويشان آنكه از

  .)307ص ،1ج (همان، 20كردند
، رحلت كرد و كتاب خدا و اهل بيتش را به جاي گذارد 9پس رسول خدا

يا به حق انصار ظلم شد  !دا سوگندكنند ... پس به خدو امام كه اختلاف نمي
 21و يا در حق من ظلم كردند كه البته حق من ضايع شد و من مظلوم هسـتم 

  .)410ق، ص1415(طبرى، 
آنان پيوند خويشـاوندي مـرا بريدنـد و     ،كنمبه تو دادخواهي مي اين امتاز  !خدايا«
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وچك سـاخته بـر   روزگار مرا ضايع ساختند و حقمّ را دفع كردند و قدر و بزرگي مرا ك
   .)440، ص2، ج1362(صدوق،  22 »آمدند هم دشمني با من گرد

، فرمودند: در روايتي كه ذكر آن در استدلال به ديدگاه تلفيق گذشت 7امام حسين
تان در حال حاضر اگر شما از ما روي برگردانيد و حق ما را نشناسيد و رأي و خواسته«

ايد، من از آمدن به سوي شما منصرف نگاشته هايتانجز آن چيزي باشد كه در دعوتنامه
   .»خواهم شد

شـود، زعامـت   از اين روايات پر شمار كه ذكر برخي از آنهـا گذشـت، دانسـته مـي    
» غصـب « ،بـوده كـه پـس از پيـامبر     7امير مؤمنـان » حق«سياسي و تشكيل حكومت، 

آزمايي راستي اي براي قضاوت وتواند پايهگرديده است. توجه به مفهوم اين دو واژه مي
 بـراي حـق در   بـا ايـن توضـيح كـه     ؛ديدگاه تلفيقِ مورد عنايت در اين پژوهش باشد

حقوقي معاني گوناگوني ذكر شده است كه به برخـي از آنهـا اشـاره     ـ  اصطلاح فقهي
  گردد.مي

اند: در علم فقه، از حق در برابر حكم و ملك بحث شده است و در تعريف آن گفته
قائم اسـت   ـ  من له الحق و من عليه الحق ـ  اي است كه به دو طرفحق، سلطنت فعليه

ــاري،  ــايي، 9، ص3ق، ج1428(انص ــي،  2، ص1، ج1378؛ طباطب ــوادي آمل  ،1375؛ ج
ضـعيف بـر    ةاعتبار خاصي است كه اثـرش سـلط   ،همچنين گفته شده حق .)24-25ص

 در .)4ق، ص1406ضـعيف از ملـك اسـت (آخونـد خراسـاني،       ةيك شيء و نيز مرتب
كه شخص بر چيزي يـا كسـي داشـته     ايلاح حقوقي، حق عبارت است از تواناييطاص

حق عبارت اسـت از  «، سخن به ديگر .)1669، ص3ج ،1378باشد (جعفري لنگرودي، 
قدرت قانوني يك فرد انساني بر انسان ديگر يا بر يك مال يا بر هر دو؛ اعم از اينكه آن 

جعفـري  ( »ا آنكـه چنـين نباشـد ماننـد طلـب     مال، مادي و محسوس باشد مانند خانه ي
مهمترين ويژگي حق آن است كه قـدرت بـر اجـراي كـاري      .)15ص ،1375، لنگرودي

كنـد (الكيـالي،   با غير حمايـت مـي   ةاست و قانون نيز از قدرت صاحب حق در مواجه
برد (كاتوزيان، بنابراين، صاحب حق واقعي كسي است كه از آن سود مي .)553م، ص1981
  .)161ص ،1377



25 

 

 

رس
بر

 ي
قه
ف

يد ي
گاه

د
 

وع
شر

م
ي

 ت
 يقيتلف

يولا
 هيفق ت

اله
ت 

بو
ب ث

 قال
در

 ي
ردم

ت م
ثبا
و ا

/  ي
زي

ورو
د ن

جوا
مد

مح
 و 

يي
طبا

طبا
ضا 

لير
دع

سي
 

 7مؤمنـان  آيد كه تعبير اميرگذشت، به روشني بر مي» حق« ةاز تعاريفي كه در واژ
يابـد كـه ايشـان سـلطنت فعليـه،      در مورد حقِ خويش، در صورتي معناي درست مي

شود، نسبت تشكيل حكومت داشته باشد و اگر اين امر چنانكه در ديدگاه تلفيق ادعا مي
در نبايد تعبير حق، در آن بكارگرفته شود. اين موضوع مشروط به آراي عمومي باشد، 

» غصـب «يابد كه توجه نماييم، حضرت بارهـا از تعبيـر   تري مياهميت فزون صورتي
پر واضح است كه اگر تشكيل حكومت از سوي حضرت،  .اندحق خويش سخن گفته

كـه مـدعاي ديـدگاه    را پذيرفت؛ چ ـمشروط به آراي عمومي بود، غصبي صورت نمي
آن بـا   ةآن است كه در صورت عدم اقبال عمـومي از تشـكيل حكومـت، اقام ـ    ،لفيقت

اقليت مشروع نيست و در نتيجه، حقي وجود نخواهد داشت تا غصبي نسـبت بـه آن   
نـه در   ،شودصورت پذيرد و چنانكه بديهي است، غصب حق در عالم اثبات واقع مي

تي و اثبـاتي وجهـي نخواهـد    تمايز ولايت در حكومت، به صورت ثبـو  لذا ،عالم ثبوت
بدون اقبال مردمـي نيـز وجـود داشـته      ،داشت. بنابراين، حق تشكيل حكومت براي امام

عمومي را آن بودن حكومت فقيهان به آراي دليل مشروط ،است. از آنجا كه ديدگاه تلفيق
نيز به چنين شرطي مشروط بوده اسـت، بـا بطـلان     :داند كه حكومت امامان معصوممي

  گردد.اثبات مي ـ حكومت فقيهان ـ بطلان آن در فرع ـحكومت امامان  ـط در اصل اين شر
ي كه در ميان آنها روايات صحيح نيز وجود دارد، به همساني ولايت زياددر روايات 

در مناصب، اختيارات و مقامات الهي تصريح شده اسـت. از   :پيامبر و امامان معصوم
  ود:شباب نمونه، به چند مورد اشاره مي

خـداي متعـال   «كـه حضـرت فرمودنـد:     7از امام صادق »ميمونبنثعلبة« ةصحيح
و پيـامبر خـدا،   » كسي كه پيامبر را اطاعت كند، خدا را اطاعت كرده است«فرموده است 

 ،1ق، ج1407(كلينـى،  23»تفويض كرد و او را امين خود قـرار داد  7اطاعت را به علي
   .)265ص

   :7مام صادقاز ا »سنانبنعبداالله«روايت 
بــه   مگـر  اسـت،  نفرمـوده  واگذار خلقش به را امرى خدا سوگند! خدانه، به
 و بـه حـق   را كتاب اين ما« است: فرموده جل و عزّ خداى :ائمه و پيامبر
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 حكـم  تو را رهنمون شده است، خدايت به آنچه تا كرديم نازل تو بر درستى
  ).268(همان، ص 24جاريست هم 9پيامبر اوصياي ةدربار آيه اين و »كنى

باب التفويض الـي رسـول االله و   « ده روايت را در اين زمينه با عنوان »كليني«مرحوم 
  .)265-268، صان(هم ذكر كرده است »الي الائمة في امر الدين

 مناصـب،  در :معصوم امامان و پيامبر بنابراين، صغراي استدلال در يكساني  ولايت
كبراي اسـتدلال آن اسـت كـه تشـكيل حكومـت از       الهي، تمام است. مقامات و اختيارات

النَّبـِي  «چـون   ،مشروط به آراي عمومي نبوده و بر اين مطلب آيـاتي  9سوي پيامبر اكرم
ِهمُنْ أنَفسينَ منْؤمْلىَ باِلمَنَ    «)، 6): 33((احزاب »أوي تحَكمُ بـ إنَِّا أنَزلَنْاَ إلِيَك الكْتاَب بـِالحْقِّ لـ

لْ علـَى اللـّه   «) و 105): 4((نساء »بمِا أرَاك اللهّالنَّاسِ   »وشاَورِهم في الأمَرِ فإَذِاَ عزمَت فتَوَكَّـ
همساني، زعامت سياسي و تشكيل حكومـت   ،) تصريح دارد. بنابراين159): 3((آل عمران

  بود. و به تبع آن، فقيهان جامع شرايط، مشروط به آراي مردم نخواهد :امامان معصوم
به مردم دستور دادنـد   9هاي تاريخي، پيامبر گرامي اسلامبرخي از گزارش ةبر پاي

 ؛389و301، ص1ق، ج1404 سلام گويند (قمـى، » امير المؤمنين«با لقب  7كه بر علي
 ،امير ةواژ .)59، ص2، جق1404الحديد، ابي؛ ابن147ص ،3ق، ج1425حر عاملى، 

اطلاقِ دستور حضرت و تكليـف ديگـران در    الذشود و به زعيم سياسي اطلاق مي
مؤمنـان، حـاكي از آن اسـت كـه مشـروعيت       امارت و حكومت امير ناختنشرسميتبه

از نصب الهي است و اقبـال عمـومي مـردم، هرچنـد در كارآمـدي و       ،تشكيل حكومت
  تأثير است. امكان تشكيل حكومت مؤثر است، اما در مشروعيت تشكيل حكومت، بي

سبب غصب حق خود و عدم اقدام به تشـكيل   7روايات، امير مؤمنان در برخي از
دقت در چنين الفـاظي بـه ايـن معنـا      .اندبيان فرموده» عون«و » ناصر« حكومت را كميِ

شود كه حضرت، امكان عملي تشكيل حكومت و سـتاندن حـق خـويش را    رهنمون مي
 پـس «مجاز نبـوده اسـت.    نه آنكه به دليل عدم همراهي اكثريت، بدين امر ،نداشته است

 و پيامبرمـان  غيبـت  از كنـيم مـي  شـكايت  تو به!  خواندند... خدايا عثمان با بيعت به مرا
 25»روزگـار  سـختي  از و مـردم  نـزد  مـان خـواري  و تعدادمان كمي و دشمنانمان زيادي

   .)247، ص1375طاووس، (سيدبن
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ن روايتي كه مـورد  نخستي ة، در ادام»مستدرك«و  »لمحجةاكشف«جالب آنكه در نقل 
 عليـه  انـد تـا  نداشـته  يـاوري  استدلال ديدگاه تلفيق قرار گرفته است، حضرت به اينكـه 

 بودنـد  »جعفـر « و »حمزه« اگر« فرمايند:و مي كنندتصريح مي كنند، قيام غاصبان حقشان
» ناصر«لفظ ». مانده است باقي برايم »عقيل« و »عباس« دو، آن جايبه اما كردم،مي چنين

در  همچنـين  .)3ةخطب ـ (نهج البلاغـه،  26نيز قابل توجه است »شقشقيه«مشهور  ةدر خطب
بكار رفته است كه انصرافي » عون«و » نصرت« ةبرخي از روايات عامه در اين زمينه، واژ

الحديـد،  بـي ابلكـه ظهـور در خـلاف آن را دارد (ابـن     ،به معناي مورد نظر تلفيق نـدارد 
   .)14ص ،11ج ،ق1404

عدم قيام به تشـكيل حكومـت،    عللآيد كه يكي از ن برمييگفته چنات پيشاز رواي
ة ه حضـرت در خطب ـ ك ـچنان ؛عدم امكان عملي آن بدون وجود ياور و ناصر بوده است

را حفظ مصلحت برتر كه حفظ كيان  عللخود به مردم مصر، يكي ديگر از  ةاخير و نام
   :شمارنداسلام است، برمي

گردند و بـه نـابودي ديـن    ميي از مردم از اسلام برپس زماني كه ديدم گروه
، ترسـيدم كـه اگـر اسـلام را يـاري      كننددعوت مي8پيامبر و آيين ابراهيم

از مصـيبت  بـيش  اي در آن ببينم كه مصيبت آن بـر مـن   صدمه ، رخنه ونكنم
بـا   195، ص1371(فـيض كاشـاني،    27باشـد  حكومـت شـما   شستن ازدست

   .)412ص ق،1415 ،طبري ؛اندكي تفاوت در متن
 ،»زيدبنمةاسا«ر گاقدام پيامبر گرامي اسلام به اعزام اكثريت مهاجرين و انصار در قالب لش

) 114ص ،ق1415 ؛ طبري،41، ص1ق، ج1385؛ ابن حيون، 74تا، ص(جوهري بصري، بي
وجـود آراي   7مؤمنان حاكي از آن است كه براي مشروعيت تشكيل حكومت از سوي امير

نيست. اعزام اين جمع كثيـر، دلالـت بـر آن دارد كـه حضـرت در پـي انتقـال        عمومي، شرط 
، كسـي از  »الحديدابيابن«حكومت و قدرت به وصي خود، به صورت آرام  بودند. بنا بر نقل 

ر روانـه  گافراد سرشناس مهاجران و انصار در مدينه نماند، مگر آنكه حضرت وي را با اين لش
شود كه بنابراين، از اين اقدام حضرت استفاده مي .)159، ص1ج ،ق1404الحديد، ابيكرد (ابن

  و به تبع آن فقيهان، آراي عمومي نيست.  :شرط تشكيل حكومت امامان معصوم
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  ي بر رد تلفيقفقاهتاستدلال 
فعـل  «چنانكه گذشت، پس از اثبات ولايت فقيه در علم كلام، در علم فقه نيز كه به 

ت فقيه به ميان خواهد آمد؛ بدين بيان كه چون خداوند پردازد، سخن از ولايمي» مكلف
عصر غيبت، ولايت را براي فقيه جامع شرايط تبيين فرموده، پس بـر وي واجـب   متعال در 

ي و استفاده از قواعد علـم اصـول در   فقاهت ادلةاست كه اين تكليف را انجام دهد. بنابراين، 
  اين زمينه كاربرد خواهد داشت.

شده براي اثبات عدم نياز به آراي عمومي در تشكيل حكومت بيان تلااگر از استدلا
اصولي مورد بحث ايـن خواهـد    ةپوشي كنيم، مسألاز سوي فقيهان داراي شرايط، چشم

بود كه آيا تكليف فقيه در تشكيل حكومت اسلامي، به آراي عمومي و مقبوليت مردمـي  
 ةحكمي ـ ةبـه در شـبه  كلفاز نوع شك در م به صورت شرطيت، مقيد است؟ اين مسأله

تواند ناشي از فقدان نص، اجمال نـص يـا تعـارض نصـوص     وجوبيه است كه خود مي
بـر   :باشد. فرض مسأله آن است كه آيا تشكيل حكومت كه از سوي امامان معصـوم 

فقيهان نهاده شده است، مشروط به وجود آراي عمـومي مردمـي اسـت يـا آنكـه       ةعهد
(جزء ذهني) آن است  ،شك در شرطيت ةن در مسأليليباشد. نظر مشهور اصوچنين نمي

گردد؛ چه منشأ انتزاع جزء ذهني، (جزء ذهني) اصل برائت جاري مي كه نسبت به شرط
 ،مانند طهارت و چه اينكه منشأ انتزاع آن متحد با مشروط باشـد  ،يك فعل مستقل باشد

است كه هم در حـدوث   ز تكليفجوقتي من ،زيرا علم اجمالي ؛بودن در رقبهمانند مؤمن
س از حـدوث بـه علـم تفصـيلي و     پباقي بماند؛ وانگهي اگر علم اجمالي  ءو هم در بقا

ة شك بدوي منحل شود، ديگر اشتغال يقيني وجود نخواهد داشت تا مستدعي فراغ ذم ـ
بنابراين، اگـر تكليـف فقيـه داراي     .)354-358، ص2، جق1424يقيني باشد (انصاري، 
مشروط به آراي عمومي باشد، نسبت بـه ايـن قيـد، اصـل      ،كومتشرايط، در تشكيل ح

، فقيه در انجام تكليف خود در راستاي تشكيل حكومـت بـه   لذا .گرددبرائت جاري مي
   28احراز آراي عمومي محدود و مشروط نيست.

نه در تشـكيل حكومـت اسـلامي،     ،سازي نقش مردم در استمرارشايد براي برجسته
نيـز اقامـه كـرد، بـدون آنكـه آراي عمـومي را در مشـروعيت         هاي ديگـري بتوان تبيين
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به تبيين مشهور فقيهان، دست شست؛  ،هان دخالت داد و از ديدگاه انتصابيحكومت فق
واجب است  ةمانند آنكه تحصيل مقبوليت مردمي، براي استمرار حكومت اسلامي، مقدم

 ـ      ،واجب ةو از آنجا كه مقدم راي اسـتمرار  واجـب اسـت، تحصـيل مقبوليـت مردمـي ب
چنانكه مشهور فقيهان معاصر، حفظ حكومت اسلامي را  ؛حكومت اسلامي واجب است

  كنند. اوجب واجبات قلمداد مي

  گيرينتيجه
 تحليل مشروعيت حكومت فقيه، نگـاه تلفيقـي تـازه    ةهاي نو در زمينيكي از ديدگاه

تشكيل  بدان است. در اين تحليل، نقش آراي عمومي مردم، به صورت شرط مشروعيت
حكومت فقيه ترسيم شده است. اين ديدگاه، در برابر تلفيق مرسوم است كـه بـه نقـش    

 ـآراي عمومي به صورت جز نگـرد. در ديـدگاه مـورد نقـد پـژوهش،      ي از مركـب مـي  ئ
تحليل شـده اسـت. ايـن     مشروعيت حكومت فقيه در قالب ثبوت الهي و اثبات مردمي،

 سسـتي تسليط،  ةبه دلايلي؛ مانند قياس اولويت از قاعدديدگاه براي اثبات مدعاي خود 
؛ چنانكـه  استناد كرده اسـت  هاي حكومت و بدبيني مردم نسبت به حكومت اسلاميپايه

  خود ساخته است. ةبرخي از روايات را دستماي
با توجه به اشكالات سندي و دلالي و اعم از مدعابودن استدلالات، اين ديـدگاه، در  

نيست.  گاه مشهور انتصاب، ياراي استقامت ندارد و قادر به تخصيص آنبرابر دلايل ديد
در صورت تسامح از اين اشكالات، اگر قائل به فقدان، اجمال يـا تعـارض نصـوص در    

كلامـي، داراي   ةاين زمينه باشيم، با توجه به اينكه موضوع ولايت فقيه افـزون بـر جنب ـ  
ه به دليل فقاهتي در علـم اصـول، در   صورت باز هم، با توج جهات فقهي است، در اين

شرط آراي عمومي براي تنج ز تكليف فقيهان در تشـكيل  صورت وجود شك در وجود
  گردد.مي حكومت، اصل برائت جاري

چنانكه از دلايل برآمد، نقش مقبوليـت اسـت كـه     ؛نقش مردم در حكومت اسلامي 
سـازي  بايد براي برجسـته سازد. نكارآمدي و امكان تحقق خارجي حكومت را ميسر مي

آراي عمومي در نظام حقوقي اسلام، مشروعيت حكومت اسلامي را به نحـو شـرط يـا    
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 ـ  توان از راهبلكه مي ،جزء، متوقف بر اقبال عمومي مردم كرد م، هاي ديگري بـه ايـن مه
  دست يافت.

 
  هايادداشت

الفقيـه و فقـه    يـة دراسات في ولا«توان به حسينعلي منتظري در . از طرفداران ديدگاه انتخاب مي1

و محمدمهـدي آصـفي در    »حكومـت صـالحان  «آبـادي در  االله صالحي نجف، نعمت»ميةالاسلا لةالدو

  اشاره كرد.  »الامر يةولا«

عبـداالله   ،ولايـت فقاهـت و عـدالت    ؛ولايت فقيه ؛، محمد مؤمن قميميةالإسلا لهيةالإ يةالولا :. ر.ك2

  ، سيدكاظم حسيني حائري.   لغيبةالامر في عصر ا يةولا ؛جوادي آملي

  . اين كلام، تاب ديدگاه انتصاب را داشته و بر آن نيز قابل حمل است. 3

 و عافيةٍ في ولوّك فإن أمتي ولاء لك طالبٍ أبي ابن يا :فقال عهداً إلي عهد لّهال رسول كان قد و« .4
 لـك  سـيجعل  اللـّه  فـإنّ  فيـه  هـم  مـا  و فـدعهم  عليك اختلفوا إن و بأمرهم فقم بالرضّا عليك أجمعوا
 .»مخرجاً

 اللـّه  أخذ ما و اصرالنّ بوجود الحجة قيام و الحاضر حضور لولا النسّمة برأ و الحبة فلق الّذي و أما« .5
 آخرهـا  لسـقيت  و غاربهـا  علـى  حبلهـا  لألقيت مظلومٍ سغب لا و ظالمٍ كظّة على يقاروا ألّا العلماء على

 .»أولها بكأس
  .»السرى طال إن و الإبل أعجاز ركبنا إلّا و أعطيناه فإن حقٌّ لنا« .6
 .»رضي المسلمينففي المسجد فانّ بيعتي لا تكون خفياً و لا تكون الا عن « . 7

انّ هذا أمركم ليست لأحـد فيـه حـقً إلا مـن أمـرتم و قـد إفترقنـا         -عن ملأ و إذن -أيها النّاس« . 8
 .»بالأمس علي أمر و كنت كارهاً لأمركم فأبيتم الّا أكون عليكم

  .»بايعني النّاس غير مستكرهين و لا مجبرين بل طائعين« .9

انّي لم ارد النّاس حتي أرادوني و لـم ابـايعهم حتـي بـايعوني و      اما بعد، فقد علمتما و إن كتمتما« .10
 .»أنكّما ممن أرادني و بايعني وانّ العامة لم تبايعني لسلطانٍ غالب و لا لعرض حاضر

 بـه  قـدمت  مـا  مثـل  علـى  مـنكم  الفضل و الحجا ذوي و ملئكم رأي اجتمع قد أنّه إلي كتب فإن« .11
 .»اللّه شاء إن وشيكاً يكمعل أقدم كتبكم في قرأت و رسلكم

 أهـل  نحـن  و عـنكم  للهّ أرضى يكن لأهله الحقّ تعرفوا و اللّه تتّقوا إن فإنّكم النّاس أيها بعد أما« .12
 و بـالجور  فـيكم  السائرين و لهم ليس ما المدعين هؤلاء من عليكم الأمر هذا بولاية أولى و محمد بيت
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 بـه  قدمت و كتبكم به أتتني ما غير الآن رأيكم كان و بحقنّا الجهل و لنا  كراهيةً إلّا أبيتم إن و العدوان
عنكم انصرفت رسلكم علي«.  
  .»و يثيروا لهم دفائن العقول« .13
 الولايـة  حـقّ  خصائص لهم .... و أحد الأمة هذه من  -آله و عليه اللهّ صلّى - محمد بĤل يقاس لا« .14

 .»منتقله إلى نقل و أهله إلى الحقّ رجع إذ .... الآن
 حتـّى  -و آلـه  عليه اللّه صلّى - نبيه اللّه قبض منذ علي مستأثراً حقّي عن مدفوعاً زلت ما فواللهّ« .15
   .»هذا النّاس يوم
  .»أمي ابن سلطان سلبوني و رحمي قطعوا فقد الجوازي عنّي قريشاً فجزت« .16
 أهـل  منـّا  و تأخذونـه  ،رسـول ال من رابةبالق عليهم و إحتججتم الأنصار، من الأمر هذا أخذتم« 17.

  .»غصباً؟ البيت
18. »و منزلتـي  عظـيم  صـغرّوا  و إنائي أصغوا و رحمي قطعوا فإنّهم قريشٍ على أستعديك إنّي اللّهم 

 .»منازعتي على أجمعوا

  .»أمرى و غصبتني حقّى منعتني فإنّها قريشًا أخز اللّهم« .19

و  وعترتـه  و ورثتـه  أهلـه  نحـن  قلنا ـ  و آله عليه االله صلّى ـ نبيه االله قبض لما فإنه بعد أما« .20
 فغصبونا قومنا، لنا انبرى إذ طامع، حقنا في يطمع و لا أحد، سلطانه ينازعنا لا الناس، دون أولياؤه
 .»نبينا سلطان

فـو  ...  يختلفـان  لا إمـامين  بيته 	و ترك كتاب اللّه و أهل ـ  صلّى اللّه عليه و آلهـ مضى لسبيله  « .21
اللّه! ما أدري إلى من أشكو؟ فإما أن يكون الأنصار ظلمت حقّها، و إما أن يكونوا ظلموني حقـّي، بـل   

  .»حقّي المأخوذ و أنا المظلوم
امي  أضـاعوا  و رحمي قطعوا الأمة هذه بين و بيني اللّه حكم« .22  عظـيم  صـغرّوا  و حقـّي  دفعـوا  وأيـ

 .»منازعتي على أجمعوا و منزلتي
  .»و ائتمنه علي إلى فوض االله نبي و إنّ) االله أطاع فقد الرسول يطع من: (عزوجل لو قا« .23
 إلـى  و لي االله عليـه و آلـه)  ص( اللّه رسول إلى إلّا خلقه من أحد إلى اللّه فوض ما اللّه و لا« .24

 هـي  و لـّه ال أراك بمـا  النـّاس  بـين  لـتحكم  بـالحقّ  الكتاب إليك أنزلنا إنّا« :جلّ و عزّ قال الأئمة
  .»الأوصياء في جاريةٌ

 و عـددنا،  قلـّة  و عـدونا،  كثـرة  نبينـا، و  غيبة إليك نشكو إنّا عثمان، ... اللّهم بيعة إلى فدعوني«. 25
 .»الزمّان شدة و النّاس، على هواننا
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 .»الناصر بوجود الحجة قيام و الحاضر حضور لولا« .26
د و ملـّة إبـراهيم      االإسلام تدعو فلما رأيت راجعةً من النّاس قد رجعت عن« .27 إلى محو ديـن محمـ

خشيت إن أنا لم أنصر الإسلام و أهله أرى فيه ثلماً و هدماً تك المصيبة علـي فيـه أعظـم مـن فـوت      
 .»أموركم ولاية

ن در شك در جزئيت (تلفيق نوع نخست) كه ناشـي از فقـدان،   يلازم به ذكر است، مشهور اصولي .28

  كنند. نص باشد نيز در وجود جزء اضافي، اصل برائت را جاري مياجمال يا تعارض دو 

  منابع و مĤخذ
  .قرآن كريم .1
  .  نهج البلاغه .2
 ،3لإحيـاء التـراث، چ   :البيـت ، قم: مؤسسـة آل الاصول يةكفاآخوند خراساني، محمدكاظم،  .3

   ق.2614
  ق.1406الارشاد الاسلامي،  ة، تهران: وزارالمكاسب شيةحا، ------------------- .4
 ـالحديد، عبدالحميـدبن ابيابن .5  االلهيـة آ مكتبـة  ، قـم: 11و9، 2، 1، جشـرح نهـج البلاغـه   االله، ةهب

  ق.1404 النجفي، المرعشي
 .1385، 2، چ:، قم: مؤسسه آل البيت1، جدعائم الاسلامابن حيون، نعمان،  .6
ب، ، قم: بوستان كتـا نگاهي به مباني تحليلي نظام جمهوري اسلامي ايرانارسطا، محمدجواد،  .7

  .1389، 2چ
للدراسات و النشـر،   بيةالعر سسة، بيروت: المؤسيةالسيا عةموسوالكيالي، عبدالوهاب و ديگران،  .8

  م. 1981
  ق.1416، قم: مركز الغدير، 5، جالغديراميني، عبدالحسين،  .9
  ق.1428، بيروت: دارالأضواء، 3، جالمكاسبانصاري، مرتضي،  .10
  ق.1424، بعةالرا لطبعةالفكر الإسلامي، ا، قم: مجمع 2، جفرائد الاصول، ----------- .11
 مصــر: ،4حميــداالله، ج محمــد تحقيـق  ،الاشــراف انســاب جــابر،بـن يحيــياحمــدبن بـلاذري،  .12

 .م1959 دارالمعارف،
 تا.نا، بيجا، بيتهراني، حسين، وظيفه فرد مسلمان در احياي حكومت اسلام، بي .13
 ق. 1410 الإسلامي، دارالكتاب ، قم:2، جالغارات محمد،بنابراهيم ثقفي، .14
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بر  ديكأت با يمصلحت در حكومت اسلام گاهيجا

  1ينيامام خم سياسيـ  فقهي ةشياند
*سيدمحمد موسوي 21/4/94 تأييد: 26/1/94دريافت: 

     چكيده
 ـدر ا يحكومت اسلام ينيپس از تحقق ع، عهيش ياسيفقه س در بحث مصلحت و طـرح   راني

 تياز گذشته اهم شيب هيفق تيتحت عنوان ولا 1ينيامام خماز سوي  يمباحث حكومت ةعالمان
 ينيخم امام سياسي ـفقهي   ةشيمصلحت در اند گاهيجا نييتب حاضر هدف از نوشتار. است افتهي

 ـاست كه آ نيا يال اصلؤس ،رونيازا. تزاحم احكام است رفعدر خصوص  يبه عنوان راهكار  در اي
ند با توجه به عنصـر  توايم بتيدر عصر غ يحاكم اسلام 1ينيامام خم سياسي ـ فقهي ةشياند

  در اداره امور جامعه بپردازد؟   نيبه صدور قوان ،مصلحت
رهبـر   ياست كـه از سـو   يو مجموعه قواعد و مقررات رعاحكام ش يقانون در اسلام به معنا

مصلحت آن جامعه وضع  هيبر پا ياله ياداره جامعه با توجه به احكام كل يمشروع جامعه برا
 .رديگيصورت م يشرع نياسلام در چارچوب مواز ياسيس ةشيانددر  يشياندمصلحت. گردديم

مصـلحت از   گاهيجا، زنديم ونديهم پ بهاسلام  ياسيس ةشيدر اند حكومت را كه مصلحت و يامر
 است كه به طور عمـده خـود را   يامتثال امر ثيمصلحت از ح گاهيجا بلكه، ستين تيسند ثيح

آنكه از نظـر   جهينت. دهديفقه نشان م در يحكومتحكم  بحث تزاحم در اصول فقه و در قالب دو
 ـ ،تمصلح تواند در صورت ضرورت ويم هيفق يول ،بتيدر عصر غ 1ينيامام خم  ـ يحكم اول  اي

 ـا دوباره آنها را حاكم گرداند و ،پس از رفع بحران را متوقف سازد و يثانو  ـياندمصـلحت  ني  يش
العباده فقه اعم از ينيامام خم دگاهيد مصلحت از. است ريپذتحقق ياحكام حكومت ةفقط در حوز

  .   است هيثانو و هياحكام اول المعامله وفقه و

  واژگان كليدي
  ياول حكم، ريمتغ احكام، بتيغ عصر، ينيخم امام، يحكومت اسلام، مصلحت

                                                                                

 . s46mosavi@yahoo.com: نور اميانشگاه پد ياسيعلوم س اريدانش *
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  مقدمه
. شـود از ديدگاه شيعه به دو دوران كاملاً متمايز تقسيم مي ،سياسي در اسلام ةانديش

ــت   ،دوران اول ــه اس ــوم در جامع ــور معص ــت  ،و دوران دوم دوران حض دوران غيب
حضـور و غيبـت اجتمـاعي انسـان      ملاك تمايز اين دو دوران نيز. معصوم از جامعه

عصمت و نـص خـاص دال بـر امامـت     ، علم لّدني ؛اي است با سه صفت ممتازويژه
 .  وي از جانب خداوند

ذون أو يا نايب او منصوب يـا م ـ از ديدگاه شيعه حاكم بايد از سوي امام معصوم 
مشروع و عادل نبوده و مصـداق جـور خواهـد     ،در غير اين صورت آن حاكم ،باشد
غيـر معصـوم در ابتـداي دوره     يعني تقسيم حاكم بـه معصـوم و   ؛اما اين مفهوم بود،

رسـند كـه   به اين نتيجه مـي  ،فقهي بوده است و بعدها به مرور زمان در اثر تحولات
  .  حكومت عدل هم داشت، ان غيبتتوان در زممي

جداي از آنكه توانست گفتماني تـازه   ،1357وقوع انقلاب اسلامي ايران در سال 
در حـوزه انديشـه و   ، را مطرح كند و خود را در كانون توجهات جهـاني قـرار دهـد   

. ويژه در حوزه فقه و مباحث آن اثرات شـگفتي را از خـود بـر جـاي نهـاد     هب ؛تفكّر
خروج مباحـث فقـه حكـومتي از    ، اداره جامعه از يك سو ةبه صحن شدن فقهدهيكش

بـه  ، شدن به مباحثي علمي و كـاربردي از سـوي ديگـر   حالت نظري صرف و تبديل
آمدن فقه به اجتماع و اداره جامعه بـر   ةالات و مسائل جديد كه لازمؤهمراه طرح س
اين محققـان  . نمودهاي فراواني روبرو محققان اين عرصه را با چالش، اساس آن بود
 ،بايست اصول و قواعد مسلم فقهي را در نظر بگيرند و از سـوي ديگـر  از طرفي مي

ق يدر تطبيـق آن كلّيـات بـر ايـن مصـاد     ، شمار اداره جامعـه با توجه به مشكلات بي
دستخوش تحريـف و تغييـر نگرديـده و مسـائل      ،اي كه روش فقهيگونههب ؛بكوشند

  .  پاسخ نماندجديد نيز بي
ايـن   ،بر خلاف فقيهان پيشين برداشت 1ر اين راستا گام مهمي كه امام خمينيد

 ةوارد عرص ـ بود كه سه عنصر مغفول و يا غير مقبول از نگاه برخي فقيهان را بيشـتر 
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كه بـه دو عنصـر    مكان و مصلحت، اجتهاد كرد و اين سه عنصر عبارت بود از زمان
بـاقي  هـاي اول  اي كـه در گـام  لهأا مسام، مكان به نحو مبسوطي پرداخته شد زمان و

  1.كاربرد و يا جايگاه مصلحت در حكومت اسلامي در عصر غيبت است ،مانده است
بهـاي   قدري با اهميت است كه اگر آن را به يك سـو نهـيم و  هب ،عنصر مصلحت

 ؛ماندرويين چيزي باقي نمي ةلازم را به آن ندهيم از حكومت اسلامي جز پوسته و لاي
. گشايي در نظام سياسي اسلام بستگي ژرف به ايـن عنصـر دارد  كارآيي و گرهچراكه 

ويـژه  هب ؛بردن آنكارنگرفتن درست آن در اداره جامعه و پيشبا حذف اين عنصر و يا به
شـادابي و  ، چنانكه پويايي ؛ناممكن خواهد بود ،گذر، هاي دشوارگاهها و راهدر گره
  .  لي و خارجي به اين عنصر بستگي داردهاي داخآفريني اسلام در صحنهنقش

اي برخـوردار  از اهميت و جايگاه ويژه ،مصلحت در نظامهاي سياسي و اجتماعي
رفتارهاي فـردي انسـانها نيـز مـورد      ،هاي مادي و معنويهمچنان كه در جنبه ؛است

زيرا هر انساني بر اساس علت غايي و انگيزه خاصي بـه اظهـار    ؛گيردتوجه قرار مي
اجتماعي و خانوادگي ، مصالح فردي، هاي خوددر انگيزه كند ومعيني اقدام مي رفتار

هـا  دهد و آنگاه كه با تـزاحم مصـلحت  و همچنين مادي و معنوي را مد نظر قرار مي
آورد و به مصلحتي كه از اهميـت بيشـتري برخـوردار اسـت رو مـي     ، شودروبرو مي

  .  سازدمصلحت كمتر را فداي آن مي
ت در نظام ولايي و حكومت ديني دو چندان است بـا اينكـه طبـق    اهميت مصلح

امـا  ، در كتاب و سنت بيان شده است ،احكامي كه مورد نياز بشر است ةهم، روايات
بـودن  از آنجا كه شريعت اسلام متضمن احكام ثابت و متغير است و محـدود و متنـاهي  

توسل به كليات  ك سواز ي، بودن حوادث و وقايعتفصيلي و نصوص و نامتناهي ةادل
پـذير و حتـي لازم   توسل به مصلحت را امكان، از سوي ديگر سازد وضروري مي را
لذا بايد از طريق توسل به مصلحت و اصول كلي شريعت به وقـايع روز و   ،سازدمي

حـاكم   ،آيا در عصر غيبـت  ال اصلي اين است كهؤس ،روازاين. مستحدثات پاسخ داد
ه به عنصر مصلحت به صدور قـوانين در اداره امـور جامعـه    تواند با توجمياسلامي 

  بپردازد؟  
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حـاكم اسـلامي بـا    ، در عصر غيبـت  فرضيه پژوهش حاضر عبارت است از اينكه
 ،نمايـد توجه به نيازهاي متحول و گوناگون كه در زمانها و مكانهاي مختلف رخ مـي 

 ،متغير مستقل ،اساس اين بر. تواند به صدور و يا تصويب قوانين متناسب بپردازدمي
  .  باشدمي صدور يا تصويب قوانين ،متغير وابسته زمانها و مكانهاي مختلف و

 حكم و مصلحت مفهومي چوب نظري ورچا

  حكم  معناي 
در فصل مستقلي مـورد بحـث قـرار     اقسام آن را معناي حكم و تعريف و، ءفقها
 احيانـاً  ن حكم را مطرح وهاي گوناگون در لابلاي كلماتشابلكه به مناسبت، اندنداده

 به معـاني گونـاگون بـه كـار     ءاصطلاح فقها حكم در. اندآن را بيان نموده تعريفي از
و جي كلـي جسـت  اسـه معن ـ  در توانيم مفهوم حكم راآن مي مل درأرفته است كه با ت

   :كه عبارتست از كنيم
    ؛حكم به معناي تكليف شرعي )الف

    ؛منازعات لافات واخت ب) حكم به معناي احكام قاضي در
 ؛اسـت  حكم قاضـي فراگيرتـر   كه ازدستورات رهبر  فرامين و حكم به معناي )ج

شـاهد بـر ايـن مـدعي     . گرددخصومت نيز مي غير موارد نزاع و زيرا شامل حكم در
نه خداي  ـحكم عبارتست از فرمان حاكم  «: از حكم است »صاحب جواهر«تعريف 

نمودن يا عمل يا عمل به حكم وضعي و كليفي وكردن به حكم شرعي تعمل بر ـتعالي  
  .)100، ص4ج، تابي، (نجفي »به موضوع آن دو حكم در موارد خاص

    :فرمايندمي »لاضرر«توضيح معناي حديث معروف  در 1امام خميني
 ن نبوت وأهايي دارد: شوليتؤمس ون وؤش، نسبت به امت ،9اللهرسول ا
. بـه مـردم ابـلاغ كنـد     ام الهي ران فقط بايد احكأاساس اين ش بر ،رسالت

 9االله ن رسـول أاساس اين ش بر، مديريت جامعه ن رياست (سلطنت) وأش
، به مردم ابلاغ كنند افزون بر اينكه وظيفه دارند احكام الهي را :ائمه و

ي كه پيـروي  اگونهبه ؛حكم صادر كنند نهي داشته باشند و و توانند امرمي
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در نتيجــه  بــا آن ســبب عصــيان خــدا و مخالفــت لازم و از آن واجــب و
 همانطور كه مخالفت با دستورات خدا اينچنين است ؛مستحق عقاب است

  .)50، ص1377، (امام خميني
آن جهـت   دستورات حاكم اسلامي از تمام فرامين و، شوداين بيان استفاده مي از

واجـب   پيـروي آن لازم و  حكـم شـرعي و   ،رئيس حكومت است كه مدير جامعه و
حكم به معناي فرامين و دستورات رهبـري  ، در اين پژوهش منظور ما از حكم. ستا

 .  باشدجامعه مي

  انواع حكم  
محـور ايـن تقسـيمات    كـه  انـد  بيان كرده تقسيمات مختلفي را، براي حكم ءفقها

  :  عبارتست از
    ؛وضعي مانند تقسيم حكم به تكليفي و ؛هاي خود حكمبه اعتبار ويژگي .1
   ؛ظاهري مانند تقسيم حكم به واقعي و ؛هاي مكلفر ويژگيبه اعتبا .2
 .  ثانوي تقسيم حكم به اولي و .3

آنـان از حكـم حكـومتي    . حكـم حكـومتي اسـت   ، ءنزد فقهـا  يكي از اصطلاحات
فصـل مسـتقلي    بـاب و  تعريف مشخصي به دست نداده و مباحث آن را جداگانـه در 

هـايي  تعريف، ءلابلاي كلمات فقها در ،با وجود اين. اندتحقيق نگذاشته مورد بحث و
از جملـه   ؛تـوان يافـت  مـي ، هاي حكم حكومتي را تبيين كنـد كه تا حدودي ويژگي

 انشاي انفاذ حكم شرعي يا وضـعي «از  حكم عبارت است :فرمايدصاحب جواهر مي
 »نـه خداونـد متعـال    ،چيزي مخصوص از سـوي حـاكم   در، يا انفاذ موضوع اين دو

  .  )100ص ،4ج ،تابي، (نجفي
 حكـم و  :عبارت صاحب جـواهر دو چيـز قـرار داده شـده اسـت      متعلق انفاذ در

 ،مقصـود از حكـم شـرعي   . وضعي تقسيم شده اسـت  حكم نيز به شرعي و. موضوع
، 1385، (تـوكلي  حكم تكليفي خواهد بـود ، مقابل حكم وضعي قرار گرفته چون در

  .  )330ص
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    :فرمايداين ارتباط مي در »علامه طباطبايي« 
رعايـت موافقـت آنهـا     قوانين شريعت و ةتصميماتي است كه ولي امر در ساي

 بـه اجـرا در  ، طبق آنها مقرراتي وضع نمـوده ، حسب مصلحت وقت گرفته
با  ؛باشدداراي اعتبار مي ،و مانند شريعت ءمقررات نامبرده لازم الاجرا. آوردمي

مقررات وضعي قابـل   و غير قابل تغيير قوانين آسماني ثابت و[كه] اين تفاوت 
باشـد كـه آنهـا را بـه وجـود آورده      بقاء تابع مصـلحتي مـي   ثبات و در و تغيير
قسم نخسـت   :دو قسم دانست توان مقررات اسلامي را برمي ،بنابراين.  ...است

احكامي غيـر قابـل تغييـر     قوانين شريعت كه مواردي ثابت و احكام اسلامي و
بـه حسـب   ، ولايـت سرچشـمه گرفتـه   مقرراتـي كـه از   ، قسـم دوم  باشد ومي

   .)180ص، 16ج، 1373، (طباطبايي شودمي ءاجرا وضع و ،مصلحت وقت

  مصلحت

    تعريف لغوي مصلحت
در  تعابير نزديـك بـه هـم تعريـف شـده اسـت و       مصلحت در كتب لغت با ةواژ

جملـه   از. خـورد ضد فساد بـه چشـم مـي    عنصر نقيض افساد و ،بيشتر اين تعاريف
، شايسـتگي ، معـاني صـواب   در مقابـل مصـلحت آورده و   مفسده را »دهخدا« ةعلام

 انديشـي را صـلاح  انديشـي يـا  مصـلحت  كند وبراي اين كلمه بيان مي را ...صلاح و
  .)18541، ص12ج، 1325، (دهخدا داندرعايت اقتضاي حال مي

 گيردداند كه در مقابل فساد قرار ميبه معناي صلاح مي مصلحت را »ابن منظور«
   .)384ص، 7ج، ق1408، منظور(ابن 
مصلحت (به فـتح مـيم    :نيز مصلحت چنين تعريف شده است» عميد«فرهنگ  در

، 1362، (عميـد  »آسايش انسان باشد نفع و صلاح و و آنچه باعث خير«حا):  لام و و
  .)289ص، 2ج

 »بـه معنـاي يكـي از مصـالح نيـز كـاربرد دارد       ي صلاح است وامعنهمصلحت ب«
  .)19ص، 1369، (البوطي
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براي مصلحت جستجو كرد كـه   ولي مشابهي را ،توان معاني متعددمجموع مي در
. حكمت علت و، نعمت، سود، بهبودي، علاقه ،لذت، خوشايند، اند: خيرآن جمله از
» منفعـت «ترين معنـا  شايع، اظهار داشته» المستصفي«در  »غزالي«اين ميان چنانكه  در

  .)174، ص1ج، ق1413، (غزالي است

  اصطلاح فقيهان لحت درمص
. معـاني متفـاوتي دارد   ،غـرب  ةفلاسـف  متكلمـان و ، مصلحت در اصطلاح فقيهان
در . بررسـي مصـلحت در اصـطلاح فقيهـان اسـت     ، آنچه در اين نوشتار مهـم اسـت  

معـاني   كه تفاوت زيادي با ستا تعريفات متعددي ذكر شده معاني و ءاصطلاح فقها
    نويسد:صلحت ميغزالي در تعريف م. لغوي آن ندارد

 اايـن معن ـ ، دفـع ضـرر   عبارت است از جلب منفعت و ،مصلحت در اصل
 از مقاصـد خلـق اسـت و    دفـع ضـرر   زيرا جلب منفعت و ؛مراد ما نيست

، از مصـلحت  لكن مـراد مـا   ،صلاح خلق در تحصيل مقاصد خويش است
 تاسـت و مقصود شرع در ميان خلق پـنج  محفظت بر مقصود شرع است و

. ايشان حفظ نمايد مال ايشان را بر نسل و عقل و نفس و ن وآن اينكه دي
هر آنچـه   چيزي كه متضمن اين اصول پنجگانه باشد مصلحت است و هر

  .)287همان، ص( دفع آن مصلحت است مفسده و ،را از بين ببرد اينها
مصـلحت را اينچنـين تعريـف    ، »قوانين« در »ميرزاي قمي«ميان فقيهان شيعه  از 
، مقصود از مصلحت ؛»الدنيا جلب نفع للدين و دفع ضرر و ةلمصلحبا مرادال« :كندمي

  .)91، ص2ج، ق1378، قميميرزاي ( دنيا است جلب نفعي براي دين و دفع ضرر و
از « :آخرتـي تعريـف كـرده اسـت     به فوايد دنيايي و مصلحت را، صاحب جواهر

غيـر   ستدها و و داد ةشود كه همبلكه ظاهر قرآن استفاده مي، سخنان فقيهان اخبار و
ديـد عـرف    يعنـي آنچـه از   ؛آخرتـي مـردم   سـودهاي دنيـايي و   براي مصالح و، آنها

  .)324، ص22ج، تابي، (نجفي» اندتشريع شده، شودناميده مي، سود مصلحت و
مصــلحت بــه معنــاي ، »مقــدس اردبيلــي«از جملــه  ءتعريــف برخــي از فقهــا در
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ضرورت عذري اسـت  « :اندنيز گفته تعريف ضرورت در. ضرورت به كار رفته است
مانند كسي كه گرسـنه   ؛از امور ممنوعه مجاز است ايارتكاب پاره، كه به موجب آن

 بـه قـدر سـد    او ةبدون اجاز، تواند از مال غيردر شرف هلاكت است كه مي است و
 رسـد بـين مفهـوم مصـلحت و    بـه نظـر مـي    .)23، ص1383، (احمدي» جوع بردارد

، يعني هر ضـرورتي مصـلحت اسـت    ؛خصوص مطلق باشد موم ورابطه ع ،ضرورت
اولويـت  « گـاهي مصـلحت   ،بـه تعبيـر ديگـر   . ضرورت نيست اما هر مصلحتي لزوماً

همـان  ، در موردي كه اولويت تعيينـي دارد . دارد» اولويت تفضيلي« گاهي و» تعييني
ضـرورت   مصـلحت بـوده و  ، در جايي كـه اولويـت تفضـيلي دارد    و ضرورت است

  .)465، ص1379 ،(جوادي آملي نيست
معنـاي   تعريف مصلحت اين است كه در نقطه اشتراك در، با وجود اختلاف نظر

 ايـن نكتـه در   اخـروي و  ديني و ةهم به جنب دنيوي آن توجه شده و ةهم به جنب ،آن
 و )212ةخطب ـ، (نهـج البلاغـه   نيز مشهود است 7كلام مولاي متقيان حضرت علي

، همـان ( كيـد دارنـد  ألح دينـي بـر مصـالح دنيـوي ت    تقـدم مصـا   حتي آن حضرت بر
كاري كه بـه   ديد اسلام عبارت است از هر مصلحت از ،اين اساس بر. )103حكمت
 نويسـد: مـي  »جـوادي آملـي  «. جامعـه باشـد   يا معنوي فـرد و  صلاح مادي و سود و

 مصلحتي است كه هم مربوط به دنيـاي مـردم باشـد و   ، مصلحت در جامعه اسلامي«
، (جـوادي آملـي  » آخـرت  ةهم حسـن  دنيا باشد و ةهم حسن ،آخرتشانبه هم مربوط 

  .)466، ص1379

  اقسام مصلحت  
بـراي تبيـين جايگـاه مصـلحت در     . ابعاد مختلفي دارد معاني و ،مفهوم مصلحت

مختصر به انواع مصلحت ضـروري بـه    ةاشار 1امام خميني سياسي و فقهي ةانديش
   شـود: نـوع تقسـيم مـي    لحت بـر دو مص ـ ،بنـدي كلـي  يـك تقسـيم   در. رسدنظر مي

 از نظـر متكلمـين شـيعه و    ؛»اصـل تشـريع حكـم    مصـلحت در « مصلحت كلامي .1
 مبتني بـر وجـود مصـالح و    ،احكامي كه از سوي شارع جعل شده است ةهم، معتزله
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وضع نمـوده   احكام شرعيه را، مفاسد پايه آن مصالح و مفاسدي است كه خداوند بر
 نواهي الهي امـري مسـلم اسـت    اوامر و مفسده در حت ياثبوت مصل ،بنابراين. است
مفسـده   خلاف اشاعره كه تبعيت حكم از مصلحت يـا  بر .)319ق، ص1413، (حلي

شـود  داراي مصلحت مـي  ،آنچه را شارع امر نمايد معتقدند كه هر كنند ورا انكار مي
 دار مصالح ودائرم ،صدور احكام ،بنابراين. گردددار ميمفسده ،آنچه نهي گردد هر و

. پـذيرد نمـي  قبح عقلي را اين ديدگاه حسن و ،به تعبير ديگر مفاسد پيشيني نيست و
تشـريع   به دليل آنكه مبناي فعل خداونـد در مرحلـه جعـل و   ، اين منظر مصلحت از
مصـلحت در   .2. شـود مصلحت تشريعي تعبيـر مـي   مصلحت كلامي يا، احكام است

مفاسد  تابع مصالح و نت كه احكام شرع راديدگاه برخي از اهل س مصلحت در، فقه
 ـ ي معتبربه عنوان يكي از ادله ظنّ ،دانندواقعي مي كـار  هبراي استنباط احكام شرعي ب

حكمـي وجـود    ،اين اصل است كه در مواردي كه از سوي شـارع  مبتني بر رود ومي
يعنـي   ؛گانـه شـارع مقـدس   جتوجـه بـه مقاصـد پن    تواننـد بـا  مي ءفقها ،نداشته باشد

مصـلحت از  . نماينـد  اقدام به صـدور حكـم   ،مال نفس و، نسل، عقل، مصلحت دين
به عنـوان يكـي از منـابع     و شودميتعبير  »استصلاح« و »مصالح مرسله« اين منظر به
هرچنـد   ؛)227، صق1412، (البـوطي  شـود شناخته مـي رسميتبه ،اجتهاد استنباط و

ل بـه مصـلحت   ئاما قا ،پذيرندمي مفاسد واقعي افعال را فقهاي شيعه وجود مصالح و
بنـدي  مصلحت از جهات گونـاگوني قابـل تقسـيم    ،در فقه اهل سنت. مرسله نيستند

 است:
    ؛تغيير تقسيم مصلحت به لحاظ ثبات و .1
مصلحت از لحاظ اعتبار شارع بـه   ؛شارع تقسيم مصلحت به لحاظ دليل اعتبار .2

    :شودسه قسم تقسيم مي
  ؛مصلحت معتبره )الف
    ؛(غير معتبر) يمصلحت ملغ )ب
  .مصلحت مرسله )ج
قسـم   مصلحت به سه، اين جهت از ؛قوت ذاتي تقسيم مصلحت به لحاظ اهميت و .3
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  .شوديتحسينيه تقسيم م حاجيه و، مصالح ضروريه
 از جهـت آنكـه شـمول و   ، مصلحت ؛تقسيم مصلحت به لحاظ گستره موضوع .4
بـه   ،گيـرد امت را تحت پوشـش مـي   ي ازاچه محدوده و است چه حد اش تاگستره

 .  شودغالبه و خاصه تقسيم مي، مصلحت عامه
    ؛تقسيم مصلحت به لحاظ انتظار تحقق .5
موهومه يا مشكوكه تقسيم  مظنونه و، مصلحت به سه قسم مقطوعه، اين جهت از
  .)222، ص1369، (البوطي شودمي

ر فقه اهل سـنت  گفتمان مصلحت د معناي آن در فقه شيعه با گفتمان مصلحت و
نه به عنوان منبعـي مسـتقل بـراي     ،كاربرد مصلحت در فقه شيعه. تفاوت جدي دارد

بلكه تنها به عنوان شرط اجراي احكام يـا معيـار تقـدم يـك     ، استنباط احكام شرعي
بـه دو گونـه    ،مصلحتي كه در فقه شيعه كاربرد دارد ،بنابراين. حكم بر ديگري است

    متصور است:
مصـلحت  « عنوان شـرط اجـراي حكـم ثابـت كـه از آن بـه       مصلحت به الف)
بدين معنا كه حاكم اسلامي بايد در تشـخيص مصـاديق    ؛تعبير شده است »اجرائيه
 »نائيني«علامه  ،همين اساس بر. رعايت مصلحت را بنمايد ءدر مقام اجرا احكام و

ن مبنـاي اي ـ  رعايت مصلحت عمـوم را  ،تملكيه در بيان دو نوع حكومت ولايتيه و
نيـز   1در بيانات امام خمينـي . )76، صق1424، (نائيني دوگانگي قرار داده است

 مسـلمين و  كسي كـه بـر  « رعايت مصالح عمومي گرديده است: كيدات زيادي برأت
 در نظـر  منـافع عامـه را   جهات عمومي و هميشه بايد ،بشري حكومت دارد ةجامع
يد بر طبق مصالح ملـت  ها باحكومت« .)106، ص17ج، 1370، (امام خميني »گيرد

  . )229ص، همان(» عمل كنند
مصلحت گاهي نه در مقام  ؛احكام شرع مصلحت به عنوان مبنايي براي تغيير ب)

همچـون مصـلحت    ؛نه در مقام اجراي حكم و مانند مسلك عامه ؛جعل حكم شرعي
مصلحت  اين نوع از كاربرد. گرددبلكه در مقام تبدل احكام شرعي مطرح مي ،اجرائيه

اسـاس مشـاجرات علمـي فراوانـي در فقـه سياسـي        ،كه مبناي حكم حكومتي است
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مراحـل  ، تـاريخي  نظـر  از. به دنبال داشـته اسـت   پيامدهاي مهمي را نيز گرديده و
مرحلـه   در وان به چهـار مرحلـه تقسـيم كـرد:    تفقه شيعه را مي تطور مصلحت در

 قه شيعه پـي نهـاد  در ف مصلحت را (شيخ مفيد) »نعمان تلعكبريمحمدبن«، نخست
فـروع   بـر  گسترانيد و اين انديشه فقهي وي را» طوسي«شيخ  .)288، صتابي، مفيد(

 .)212، ص4ج، ق1387، (طوسي روشن ساخت آن را تري ازمصاديق افزون آن افزود و
» حلي علامه«هاي وري از ديدگاههبهر ول) باا (شهيد» مكي عامليمحمدبن«، در مرحله دوم

 طـرح آن در  با مند ساخت و) نظريه مصلحت را قاعده226، ص5ج، ق1410، (حلي
در آن تحـول بـه    بررسي كرده و را گوناگون آن زواياي جديد و ،ضمن قواعد فقهي

صـاحب  ، مرحلـه سـوم   در .)141- 145، ص1ج، (الف)ق1414، (عاملي وجود آورد
 و »يلـي محقـق اردب «، »ثـاني  شـهيد «، »محقق كركـي «فقهي  يآرا استفاده از جواهر با

 ؛ 81، ص21ج، تابي، (نجفي با مصلحت نماياند رابطه ولايت فقيه را »وحيد بهبهاني«
 ،در ايـن نظريـه   1امـام خمينـي  ، مجدر مرحله پن. )213، ص29ج و 380ص ،15ج

 طـرح جـامعي از   را وارد مرحله جديدي ساخت و آن آورد و تحولي چشمگير پديد
 ةي است كـه سـهم اساسـي در انديش ـ   عنصر مصلحت از موضوعات. ه نمودئارا آن را
  .  ي امام خميني داردسياسـ  يفقه

  1احكام حكومتي از ديدگاه امام خميني مصلحت و
از . گـردد  مصلحت به معناي منافعي است كه به عموم مـردم بـاز  ، ديدگاه امام از

عبـارت اسـت از   ، مصـلحتي كـه شـرط اصـلي احكـام حكـومتي اسـت       ، نظر ايشان
، (امـام خمينـي   آنهـا اسـتفاده كننـد    از تواننـد كه همه مـي حكومتي  سيسات ملي وأت

ديـدگاه ايشـان مصـلحت فقـط بـه       ازكه شايان ذكر است . )43، ص3ج، (ب)1362
فرهنگ اسـلامي   ل فرهنگي وئبلكه مسا، شودسياسي مربوط نمي مصالح اقتصادي و

امـور  به همانگونه كه . )225، ص2(الف)، ج1362، امام خميني( گيرددر برمي نيز را
را فقط در چـارچوب امـور    توان آنهانمي ديني نيز در زمره مصالح است و معنوي و
 مـل در أانـدكي ت . )253، ص2ج، (ب)1362، امـام خمينـي  ( داد دنيوي قرار مادي و
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دهـد  نشـان مـي   ،بكار برده است در آنها واژه مصلحت را 1مواردي كه امام خميني
گيـري آن را  سلامي بايد به هنگام تصميمرهبران جامعه ا مصلحتي كه حاكم و .1 كه:

يكي از فقهـاي معاصـر در ايـن خصـوص      .به معناي منفعت است ،بگيرند در نظر
 تـراز و عبارت است از منفعت مادي يا معنوي كه با شـئ هـم  ، مصلحت« نويسد:مي

يـا   و معنـوي نداشـته باشـد    پس آنچه منفعت مادي يـا  .مساوي خود معارض نباشد
، (حسـيني شـيرازي  » خود داشـته باشـد مفسـده اسـت     از ترقوي معارضي مساوي يا

 اين منافع شامل منافع مادي و .3. اين منافع بايد عمومي باشد .2 .)219ق، ص1414
مصـلحت   ،روازاين. منحصر به سودهاي دنيوي نيست دنيوي است و ديني و، معنوي

ور احكـام  مصـالحى كـه مبنـاى صـد     از ديدگاه امام راحل به معناى منفعت اسـت و 
دينـى را نيـز در    هاى معنوى وكه جنبه هستندهايى عمومى منفعت، هستندحكومتى 

  .  دنگيربرمى
اى گونـه پيش از پيروزى انقلاب اسلامى نظريه ولايت فقيه را بـه  1امام خمينى

ارتباط اصل  ةلأمس ،هاى مختلفبه مناسبت تر از گذشته سامان داد وجامع تر ومستدل
منصـب   سـه  9پيامبر خـدا  ،از ديدگاه امام خمينى .لايت تبيين كردمصلحت را با و

 داشت:
 ؛تبليغ احكام الهى آورى وپيام .1
 ؛قضاوت ميان مردم .2
  .  رهبرى جامعه اسلامى زعامت و .3

پـس از وى جانشـينان او    ،:ينمعصـوم  ةائم ـ، از ديدگاه حضرت امـام راحـل  
 ،طئز آنان نيز فقهـاى جـامع الشـرا   پس ا. اندهاى او را به ميراث بردهسمت هستند و

در  رهبرى امت را بر پايه روايات مختلف دارنـد و  دو منصب اخير؛ يعنى قضاوت و
هـا  از مصلحته برخاست احكام صادرشده از آنها بايد برگرفته و ةهم ،منصب رهبرى

 .)121، ص1385، (امام خميني باشد
ن توضـيح حـديث   اين مطلب را به عنـوان قاعـده كلـى در ضـم     1امام خمينى 

هـا بايـد بـا ملاحظـه مصـالح      ورزد كـه حكومـت  تأكيد مى و لاضرر بيان كرده است
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ها بايد بر طبق اميال ملت و بـر طبـق   حكومت«: عمل كنند عمومى تصميم بگيرند و
 .)226، ص15ج، (الف)1362امام خميني، ( »مصالح ملت عمل كنند

ولـى امـر    و متى اسـت منشـأ صـدور احكـام حكـو     مبنا و ،مصلحت ،از نظر امام
از قلمرو آن  را بر اساس آن انجام دهد و ...ها ونصب عزل و، هابايد همه تصميممى

  .  پا فراتر نگذارد

  قلمرو مصلحت
اجـراى   م ومه م ووارد شده و رعايت اه اى گذراگونهفقيهان درباره مصلحت به
گسـتره   1مـام خمينـى  پايه نظـر ا  بر. اندها لازم دانستهاحكام شرعى را در مصلحت

مباحـات محـدود    ةبـه منطق ـ  هستند،هايى كه مبناى صدور احكام حكومتى مصلحت
، ها به منظور پاسدارى از اسـلام تواند در قلمرو ضابطهمى بلكه حاكم اسلامى ،نيست

در فزونــى عــزت مســلمانان  رشــد و بالنــدگى جامعــه اســلامى و نظــام اســلامى و
اسـاس آنهـا بـه صـدور احكـام       بـر  ظر گيرد ومصلحت را در ن، هاچارچوب ضابطه

او  در اين باره دسـت رهبـرى حكومـت اسـلامى بـاز اسـت و      . حكومتى دست يازد
 ،اگـر نيـاز دانسـت    هاى جامعه اسـلامى باشـد و  قاطعانه بايد در پى تحقق مصلحت

هـا موقتـاً   همانند حج را به دليـل مراعـات مصـلحت    ؛تواند مهمترين احكام شرعمى
 .  تعطيل كند

 تهـران؛  امـام جمعـه وقـت    اى خطاب به رئيس جمهـور و در نامه 1امام خمينى
 نويسد:در اين باره چنين مى، اىاالله خامنهةيحضرت آ

 9اى از ولايـت مطلقـه رسـول اللـّه    بايد عرض كنم حكومت كه شـعبه 
 ،مقدم بـر تمـام احكـام فرعيـه     يكى از احكام اوليه اسلام است و، است

تواند مسجد يـا منزلـى كـه در    حاكم مى. استحج  روزه و حتى نماز و
، پول منـزل را بـه صـاحبش رد كنـد     مسير خيابان است را خراب كند و

مسجدى كه ضرار  تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند وحاكم مى
حكومـت  . خـراب كنـد  ، در صورتى كه رفع بدون تخريب نشـود ، باشد
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در موقعى كه ، م بسته استتواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردمى
 جانبـه لغـو كنـد و   يـك  ،اسلام باشد آن قرارداد مخالف مصالح كشور و

عبادى اسـت كـه جريـان آن     چه غير چه عبادى و ؛تواند هر امرى رامى
جلـوگيرى   ـمادامى كه چنين است  ، از آن ـ مخالف مصالح اسلام است

در مـواقعى  ، تض مهم الهى اسئتواند از حج كه از فراحكومت مى. كند
، همـان ( موقتاً جلـوگيرى كنـد  ، كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست

  .)170، ص19ج
گسترده احكـام حكـومتى حكايـت     ةبه روشنى از دامن ،اين سخنان حضرت امام

اى جريـان  گونـه تواند در همه ابواب فقهى بـه سان كه احكام حكومتى مىدارد؛ بدين
نيز در فرض عدم تعـارض   باشد و تزاحم داشته اي تعارض وبا برخى از آنها  يابد و

در ، ها استگرفته از مصلحتنشأت ،از آنجا كه احكام حكومتى، آن با احكام شرعى
همانگونـه   نمايـد و هاى ناسازگار با همديگر رخ مىمصلحت ،بسيارى از موضوعات
 يا وضع قانون مخالف بـا  ترك آن و ،دربردارنده مصلحت است ،كه وضع يك قانون

 .  نيز مصلحت دارد آن
كـار آسـانى    ،صدور حكم حكومتى مخالف با احكـام شـرعى   ،ذكر استبه  لازم

بـر  ، شـمارد نيست و امام راحل با اينكه احكام حكومتى را مقدم بر ساير احكام مـى 
 بـر  ـاحكام شرعى   ةكه هم راورزد؛ چعدم مخالفت آنها با احكام شرعى تأكيد مى

مخالفت با هـر يـك از آنهـا     سد است وامف لح وااز مص برخاسته ـبق مبناى عدليه  ط
از سويى مصـالح عمـومى جامعـه نيـز نبايـد      . در واقع افتادن به ورطه هلاكت است

اره به سوى پيشـرفت فزاينـده گـام    وبلكه بايد جامعه اسلامى هم، ناديده گرفته شود
بايـد  سـان  بـدين  .احكام حكومتى است اين در گرو چگونگى تصميمات و بردارد و

 چارچوب دقيـق و  ،ناسازگارى روشن شود و با تعيين ضوابطى ماهيت اين تناقض و
  .  گرددمعين  ،بر احكام شرعى ها بر يكديگر وملاك تقديم مصلحت
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  تعارض يا تزاحم
اى ناسازگار باشند كـه  گونهبه ،تعارض در علم اصول به اين معناست كه دو دليل

فقيـه بـا دو حـديث    ، استنباط در مقام تقنين و سان كهيكديگر را تكذيب كنند؛ بدين
بـه  . قابل جمع نيست پذير ودو به هيچ وجه آشتىشود كه مفهوم آنمعتبر مواجه مى

يـا هـر دوى    دو ناگزير يكى از آن ،از اين رو .يكى از آنها حجت نيست ،همين دليل
 .)214، ص1386، مظفر( آنها بايد طرد شود

در صحت آنها ترديـدى   و هستنددو حكم صحيح  اما تزاحم به اين معناست كه 
جمـع ميـان آنهـا     توان به هر دو عمـل كـرد و  نمى ءاجرا اما در مقام امتثال و ،نيست

تعارض در مرحلـه تشـريع   . دو را ترك كرد ناگزير بايد يكى از آن لذا. ممكن نيست
 ـ ،در علـم اصـول  . است ءاجرا امتثال و ةتزاحم در مرحل قانونگذارى است و و راى ب

دانشوران اصولى به تفصـيل از آن   بينى شده ودو دليل قواعدى پيش ،حالت تعارض
ن ياصـولي  .انـد چاره انديشيده ،كه براى تزاحم دو دليل جهتبه همان . اندسخن گفته

و مهم مراجعـه كـرد    اهم ةبايد به قاعد ،ندمعتقدند هرگاه دو حكم با هم تزاحم داشت
شـك تجـاوز بـه    بـى ، به عنوان مثال .بدان باور دارند اى است كه عقلاءاين قاعده و

اگر اين دو حكم در يك  ،از سويى نجات انسانها واجب اموال ديگران حرام است و
مصداق جمع شوند؛ مثلاً نجات غريق متوقف بر تصرف در مال شخصى كسى بدون 

بـا هـم    هستند شك هر دو صحيحدر اين فرض دو حكم شرعى كه بى، اذن او باشد
 ،هـايى از ايـن دسـت   مثـال  در ايـن مثـال و  . جمع ميـان آنهـا نشـايد    زاحم دارند وت

 آنمهم را در آسـتان   را مقدم دانست و ن به تبعيت از عقلاء معتقدند بايد اهمياصولي
 .)321همان، ص( قربانى كرد

، تعارض باشد از نوع ،با احكام شرعى مخالفت احكام حكومتى با يكديگر و اگر
تزاحم  اين مخالفت از نوع اما غالباً، شوداز قاعده تعارض تبعيت مياين صورت  در

در  ـد  نقل ش 1ور كه از امام خمينىطهمان ـنه تعارض؛ زيرا به عنوان مثال   است و
فرض ناسازگاربودن حج يا مالكيت خصوصى بـا حكـم حكـومتى برگرفتـه از يـك      

هـم حكـم    اعتبـار دارد و  مالكيت خصوصـى درسـت اسـت و    هم حج و، مصلحت
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نـاگزير   و ندناپذيرآشتى ناسازگار وبا يكديگر امتثال  و ءلكن در مقام اجرا ،حكومتى
  .  استيا مصلحت اهم  حكم و همان ،آن از يكى از آنها بايد چشم پوشيد و

  درباره تزاحم احكام حكومتى 1ديدگاه امام خمينى
شـكيل  ت پـس از . در مورد احكـام حكـومتي اسـت    ،بردهاي مصلحتريكي از كا

چگـونگي   توجه به عنصر مصلحت و ،محوريت فقه شيعه جمهوري اسلامي ايران با
، ناآگـاهي از مبنـا  . بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفت ،جامعه ةادار آن در كاربرد
توانـد  نقش مصلحت در اداره جامعه در نظام اسلامي همچنانكه مـي  جايگاه و، معيار

زنـي  ممكن است گمانه، اداره جامعه منجر شودانسداد رفتاري در  به جمود فكري و
. تقويـت كنـد   مكـاني را  عدم امكان اجراي آن در هر زمـان و  يي فقه وآدرباره ناكار

كنند بايد آنچه متوجه كساني است كه گمان مي ،انسداد رفتاري خطر جمود فكري و
پيچيـده   مناسبات گوناگون و بدون توجه به مقتضيات و، دانندرا كه احكام اسلام مي
توجهي به جايگاه مصـلحت در اداره  يك نوع بياين . درآورند ءجهان خارج به اجرا

ثمربـودن پافشـاري بـر اجـراي فقـه      بـي  يي وآنوع ديگر كه پندار ناكار. جامعه است
گرايـي  اين باور نادرست بنا شده كه مصـلحت  بر، دنبال داردبه در جامعه  اسلامي را

احكـام   مـوازين و ، پوشـي از اصـول  مي به معناي چشمدر اداره جامعه در نظام اسلا
گرايي در اداره جامعـه  مصلحت گريزي ازكه ند كساني كه بر اين باور. اسلامي است

. شـود شدن فقه ياد ميدانند كه از آن به عرفييندي ميآنهادن در فرگامآن را ، نيست
  .  انجامدت ميثاب ةسرانجام به كنارنهادن فقه به صورت يك مجموع ،يندآاين فر
در اين  ايشان. از احكام اوليه است 1امام خمينى نظر طبق ،اسلامي حكومت اما

است كه از  9اى از ولايت مطلقه رسول اللّهشعبه ،حكومت« نويسد:باره چنين مى
، (الـف) 1362، (امـام خمينـي   »همقدم بر تمام احكام فرعي احكام اوليه اسلام است و

 .)70، ص19ج
اينكه آيا مجازات متخلفـان از قـوانين    ةدر پاسخ به استفتايى درباردر جاى ديگر 

را در حكومتي احكام ، مصوب مجلس شوراى اسلامى از باب تعزيرات شرعى است



51 

 

 

يجا
 گاه

لام
اس

ت 
وم
حك

در 
ت 

لح
مص

 ي
 ديأكبا ت

اند
بر 

ة شي
ي 
قه
ف

ـ 
سي

سيا
 

خم
ام 

ام
يني

1  /
ي 

سو
مو

د 
حم

دم
سي

، تعزيـرات شـرعيه   است از احكام سلطانيه كه خارج« دهد:زمره احكام اوليه قرار مى
به امر حـاكم يـا وكيـل او     هاى بازدارندهمتخلفين را به مجازات. در حكم اولى است

بـديهي اسـت كـه حكـم      .)263، صتـا بـي ، امـام خمينـي  ( »توانند مجازات كنندمى
 .  تواند در عرض آنها باشدنمي حكومتي در راستاي اجراي احكام اسلام است و

در زمـره احكـام سـلطانى    ، قوانين صادرشده از سوى مجلس شوراى اسلامى لذا
همـان احكـام   ، مقصود از احكـام سـلطانى   مخالفت با آن جايز نيست و قرار دارد و

شـوراى نگهبـان   وقـت  دبيـر   ؛»صـافى «االله ةيامام راحل در ديدار با آ. حكومتى است
  .)174همان، ص( »...حكم حكومتى از احكام اوليه است ولايت فقيه و«فرمايد: مى

 ناســازگارى و در مقـام  نتيجـه آنكـه احكـام حكـومتى از احكـام اوليـه اسـت و       
در ايـن   در واقع تزاحم ميان احكام اوليه واقع شده اسـت و ، مخالفت با ديگر احكام

 .  شود ءم بايد اجرامه م واصل اه ،آن دربايد به قاعده تزاحم رجوع كرد كه  ،فرض
 نويسد:درباره تزاحم دو واجب مى »الرسائل« در كتاب 1امام خمينى 

اگـر مصـلحت آنهـا مسـاوى      ،ته باشـند هرگاه دو واجب با هم تزاحم داش
تواند هر يك از آنهـا را كـه بخواهـد انجـام     مى انسان مخير است و، باشد
اگـر آن   ليكن هرگاه يكى مهمتر باشد لازم است آن را امتثال كنـد و ، دهد

خـلاف   بر، در ترك اهم معذور نيست، به استقبال مهم رود را ترك كند و
امــام خمينــي، ( پذيرفتــه اســت، ىدر درگــاه الهــ تــرك مهــم كــه عــذر او

   .)168، ص19(الف)، ج1362
معيارهاي تشـخيص   له در گرو بيان ضوابط وأكليد اصلي حل مس رسدبه نظر مي

 ،كامـل  البته پاسخ جـامع و ، شودمصالحي است كه احكام حكومتي بر پايه آن بنا مي
شـخيص  مرجـع ت  منـابع و ، به مبـاني  ،شود كه در يك بررسي مفصلوقتي روشن مي

اما در اين مجـال فقـط بـه همـان كليـد      ، مصلحت در نظام اسلامي هم پرداخته شود
  .  پردازيميعني ضوابط تشخيص مصلحت مي ؛اصلي
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  ضوابط مصلحت
، حـق بـراي اجـراي اهـداف    ذي موظف و نظام اسلامي كه خود را ،در فقه شيعه

ر احكـام  داراي حق تشخيص مصـلحت در صـدو  ، دانداحكام اسلام مي ها وخواسته
تواند اكنون پرسش اين است كه نظام اسلامي تحت چه ضوابطي مي. حكومتي است

    ؟وظيفه خود عمل كند بايد به حق و و
 مطلـق ندانسـته و   ،مراعات مصلحت را در صـدور احكـام حكـومتى   ، امام راحل

  دهد كه مصلحت را به ضوابط زير مقيد ساخته است:بررسى مطالب ايشان نشان مى

1. م واه ممه  
م ورعايت اه تـزاحم در  . در باب تزاحم مطـرح شـده اسـت    ،م در اصول فقهمه

جعل  ةبر خلاف تعارض كه مربوط به مرحل ،امتثال است ةمربوط به مرحل ،اصطلاح
براي هيچ عـاقلي در مقـام عمـل     بلكه عقلي دارد و، اين قاعده مبناي عقلايي. است

صـدور حكـم    مقـام اداره جامعـه و   رد ،مصلحت در ايـن مرحلـه  . قابل انكار نيست
 و ءاما مقتضيات اجرا، امتثال است يا ءاجرا ةهمان مرحل، هاين مرحل. حكومتي است
. فـردي يكسـان پنداشـت    ةمقتضيات آن در صـحن  نبايد با جامعه را ةامتثال در صحن

داشـتن  دست اين است كه پس از فرض در، شودحاصل آنچه در باب تزاحم مطرح مي
اگـر در جـايي نتـوانيم بـه     ، هاي شارعاجراي خواسته هنگام امتثال و، مطلوب شارع

. گويـد مقام امتثال چـه مـي   عقل حاكم در، هاي مطلوب در آنجا عمل كنيمههمه خواست
، است ني براي يك فرد پيش رومعي در صحنه عمل فردي كه فقط احكام مشخص و

 ـ     ةنتيج حكـم   راي فـرد بـر  اجراي قواعد عقلي باب تزاحم ايـن اسـت كـه حكمـي ب
كه مكلـف   كسيجامعه  ةاما در صحن، شودمي دارد و مقدمديگري براي خود برتري 

اين عقـل  ، در صحنه فردي. دولت اسلامي است دستگاه حكومت و، حق استذي و
جامعه هم عقل يك فـرد   ةاما آيا در صحن، رودكار ميهفرد است كه در مقام تزاحم ب

اصـالت  ، شرعي حكومت اسـلامي  بناي مشروعيت واگر در م كند؟است كه عمل مي
عقل را معيار قرار  ،در اينجا نيز بايد در نهايت، سرانجام به جايگاه يك فرد بدهيم را

 هـا و صـلاحيت  ،ولـي جامعـه   هرچند ممكن است آن فرد در جايگاه رهبر يـا  ؛دهيم
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هـاي  دسـتگاه  ها به افـراد و تخصص ها وتوانايي، نيازها متناسب با اختيارات خود را
بايـد بـراي تشـخيص    ، سرانجام به جامعه داديم اما اگر اصالت را، گون واگذارداگون

در تطبيـق   ،از سوي ديگر. يك عقل جمعي تعريف كنيم، ممه م وبرد قانون اهردر كا
م وقانون اه اولويت حقوق عامـه كـه تحـت     م در صحنه جامعه بايد به اهميت ومه

، بـر حقـوق فـردي    ماننـد آن قابـل درك اسـت و    ملي و منافع، عنوان مصالح جامعه
  .  توجه كافي مبذول داشت، قشري تقدم دارد صنفي و

ترين ضوابط احكام حكـومتى اسـت   م از اصلىمه م واصل اه ،از نگاه امام راحل
يـا   ر از هواى نفس وو رهبرى جامعه اسلامى بايد اين اصل را به دور از هرگونه تأثّ

العين خود سـاخته و از آن غفلـت نكنـد    گروه خاصى نصب ر وقش منافع خويشان و
. هـا كنـد  لح مهمتر را فداى مهمترين مصلحتامص همچنين. هاى بسيار داردكه زيان

بس در جنگ بـا حكومـت صـدام چنـين     در اين باره به مناسبت آتش 1امام خمينى
 نويسد:مى

شـده در  ممواضـع اعـلا   من تا چند روز پيش معتقد به همان شيوه دفـاع و 
ولى بـه   ،ديدمانقلاب را در اجراى آن مى مصلحت كشور و جنگ بودم و

بـه اميـد    كنم وعواملى كه از ذكر آن فعلاً خوددارى مى حوادث و ةواسط
با توجه به نظر تمـامى كارشناسـان    خداوند در آينده روشن خواهد شد و

اعتماد دلسوزى آنان  نظامى سطح بالاى كشور كه من به تعهد و سياسى و
ــه و ، دارم ــول قطعنام ــا قب ــي، ( بــس موافقــت نمــودم آتــش ب ــام خمين ام

  .)239، ص20(الف)، ج1362
گرفته در واقع دو مصلحت كه هر دو نشأت در مثال يادشده دو حكم حكومتى و

امام عملاً مهـم را در آسـتانِ    از مصلحت جامعه اسلامى است با هم تزاحم داشت و
اما گـاه يـك حكـم     ،خود به صراحت از آن ياد كرد ةامدر ن مهمتر به قربانگاه برد و

در اين صورت نيز از ديدگاه امام بايد . شودحكومتى با يك حكم شرعى متزاحم مى
اعتبـار مالكيـت    امام راحل درباره احترام و .نظر شود از مهم صرف به مهمتر عمل و

 نويسد:مى، آنگاه كه با مصالح عمومى تزاحم پيدا كند ،شخصى
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 ،امـوال مشـروع   ،در اسـلام  شناسد ورسميت نمىم اينطور اموال را بهاسلا
اگـر فـرض بكنـيم كـه يـك       ،زايد بر اين معنا محدود به حدودى است و

لكن اموال طورى  ،اموالش هم مشروع است ،خوب، كسى اموالى هم دارد
ولى امر تشخيص داد كـه ايـن بـه ايـن قـدر كـه       ، فقيه، است كه حاكم شرع

 توانـد غصـب كنـد و   مـى ، براى مصالح مسلمين، ين قدر باشدنبايد ا ،هست
الأسـف  مع يكى از چيزهايى كه مترتب بر ولايت فقيه است و تصرف كند و

اش هـم  يكـى ، فهمند كه ولايت فقيه يعنـى چـه  اين روشنفكرهاى ما نمى
محتـرم   ،مالكيت را در عين حالى كه شارع مقدس. تحديد اين امور است

تواند همين مالكيـت محـدودى كـه ببينـد     امر مى ىليكن ول، شمرده است
همين مالكيت مشروع را محدودش ، اسلام است خلاف صلاح مسلمين و
، 10همـان، ج ( با حكم فقيه از او مصـادره بشـود   كند به يك حد معينى و

 .)138ص
نظـام   دهـد كـه مصـلحت اصـل اسـلام و     سخنان ايشان نشان مـى  تتبع در آثار و

امام راحل پيش از پيروزى انقلاب تأكيد داشـتند  . ها استتاسلامى مهمترين مصلح
هرگاه اصل اسلام به خطـر   م واجبات است وهااصل دين از  كه حفظ كيان اسلام و

، امـام خمينـي  ( مسلمانان مكلفنـد اسـلام را حفـظ كننـد     جانها بايد فدا شود و، افتد
 .)78، ص1377

قايان توجه دارنـد اسـلام در   حضرات آ« حضرت امام در اين باره چنين فرمودند:
تقيه حرام است ، با اين احتمال ،مذهب در مخاطره است قرآن و، معرض خطر است

 .)40، ص1(الف)، ج1362، امام خميني( »بلغ ولو بلغ ما ،اظهار حقايق واجب و
امام راحل بارها يادآور شد كـه حفـظ    ،پس از پيروزى انقلاب شكوهمند اسلامى

  مهمترين تكاليف الهى است:   ةدر زمر ،ماصل اسلا نظام اسلامى و
اى ض؛ يعنى هيچ فريضـه ئبالاتر از تمام فرا ،حفظ اسلام يك فريضه است

هاى بـزرگ  اگر حفظ اسلام جزء فريضه. بالاتر از حفظ خود اسلام نيست
 ،همه روحـانيون  همه ملت و شما و بزرگترين فريضه بر همه ما و است و
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ــراحفــظ ايــن جمهــورى اســلامى از اعظ ــ ، 15همــان، ج( ض اســتئم ف
 .)203ص

هيچگونـه اقـدام    نظام اسلامى بكوشـند و  همه مكلفند در حفظ اصل اسلام و لذا
 .  فرهنگى عليه آن جايز نيست سياسى و، اجتماعى

 امام راحل در اين باره فرمود:
ها مكلفنـد بـه   نويسنده ةهم، ما مكلفيم به حفظ نظام جمهورى اسلامى ...

همه موظفيم مصالح اسـلام را حفـظ    .... )37، ص20همان، ج( حفظ نظام
از آنجـا كـه   ، حفظ نظام اسلامى واجب است .)245، ص8همان، ج( كنيم

 هرگاه در مقام عمـل تزاحمـى ميـان آن و   . مهمترين فريضه اسلامى است
آن قربـانى   ةض در آسـتان ئبايـد ديگـر فـرا   ، ديگر احكام شرعى قرار گيرد

مقـدم بـر تمـامى     اوليـه اسـلام اسـت و   يكى از احكام  ...حكومت. شوند
توانــد حكومــت مــى ...حــج اســت روزه و حتــى نمــاز و ،احكــام فرعيــه

 ،در موقعى كه قرارداد ،قراردادهاى شرعى [را] كه خود با مردم بسته است
، 19همـان، ج ( جانبـه لغـو كنـد   يـك ، اسلام باشد مخالف مصالح كشور و

  .)170ص

  درنظرگرفتن احكام شرعى .2
نـي وجـود دارد   احكام كلـي معي  ،فرض بر اين است كه در اسلام ،ابطهاين ض در

انديشـي حكومـت بايـد در    مصـلحت ، مور اجـراي آنهاسـت  أكه حكومت اسلامي م ـ
چارچوب اين احكام كه ممكن است به صورت قوانين حقـوقي نظـام اسـلامي هـم     

ه آن ولـي دربـار  ، اصل اين ضـابطه قابـل انكـار نيسـت    . گيرد قرار، تنظيم شده باشد
ها در حوزه پاسخ به بسياري از پرسش ةهاي فراواني قابل طرح است كه لازمپرسش

  .  كه در ضابطه اول تشريح گرديد م استمه م وقاعده اه توجه به اصل و
پايه قـوانين الهـى اسـتوار شـده      حكومتى است كه بنياد آن بر، حكومت اسلامى

يكـى از   ،روازايـن . مى استاحكام اسلا فلسفه وجودى آن اجراى عدالت و و است
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قـوانين   ةهم ـ. درنظرگرفتن احكام اسلامى اسـت  ،ضوابط احكام حكومتى محورها و
بايد بر طبق دستورات اسـلامى  چگونگى اجراى قوانين مى ها ودستورالعمل، مصوب

هـاى  از ويژگـى  ،از نگاه حضرت امـام . ها باشندبخشيدن بدانعينيت در واقع در پى و
امام راحل در اين باره  .اسلامى آن است كه قوانين آن اسلامى است برجسته حكومت

ماننـد سـاير    ،حكومـت جمهـورى اسـلامى هـم يـك جمهـورى اسـت       « فرمايـد: مى
  .)114، ص22، ج1362(امام خميني،  »لكن قانونش قانون اسلامى است ها وجمهورى

را وس خط مشى حكومت اسـلامى  ؤدر پاسخ به اين پرسش كه به طور فشرده ر
 ...پايه قوانين اسـلامى  حكومتى است بر، حكومت اسلامى« نويسد:مى، توضيح دهيد

يعنى محتـواى آن فـرم    ؛اسلامى دهد وشكل حكومت را تشكيل مى جمهورى فرم و
  .)116ص، همان( »كه قوانين الهى است

 نويسد:امام راحل در كتاب بيع مى
 بـه ، جـودى آن حكومـت قـانون و فلسـفه و   ، از آنجا كه حكومت اسلامى

، گسترانيدن عدالت الهى ميان مردمان اسـت  درآمدن قانونهاى الهى وءاجرا
ايـن دو ويژگـى اسـاس    ، دو ويژگـى داشـته باشـد    ،ناگزير بايـد زمامـدار  

 ديگـرى عـدالت   شناسـى و يكى قانون ...دهدحكومت قانون را سامان مى
 .)464، ص2ج، (ب)1362، امام خميني(

 ةبايـد در هم ـ مـى  مجرى احكام الهى است و 1خمينىولى فقيه از ديدگاه امام 
 .  در پى اجراى احكام اسلامى باشد 9همانند پيامبر خدا، ون مملكتؤش

 نويسد:در اين باره چنين مى 1امام خمينى
 :ائمـه  حكـومتى پيـامبر و   ون سياسـى و ؤكليه ش ،پايه آنچه آورديم بر

دو فـرق   ان آنتـوان مي ـ عقـلاً نمـى   درباره فقيه عادل نيـز مقـرر اسـت و   
، شـريعت  احكام ةاجراكنند ـهر كس كه باشد   ـگذاشت؛ چه حاكم اسلامى  

 ةكنندمصرف هاى اسلامى وگيرنده ماليات قوانين الهى و حدود و ةبرپا دارند
پس اگر پيامبر شخصى را صـد تازيانـه   . آن در راه مصالح مسلمانان است

    .)مانه( كند ءفقيه نيز بايد همين حكم را اجرا، زندمى
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، احكـام حكـومتى فقيـه   ، شـود كـه در واقـع   از تأمل در اين عبارت اسـتفاده مـى  
يا مسـتقيماً آنهـا    آورد وتحقق عينى قوانين الهى را فراهم مى ةاحكامى است كه زمين

اره بايد بـه  وزمامداران هم ،در حكومت اسلامى. رساندعمل مى و ءرا به مرحله اجرا
 عـزل و  هـا و دسـتورالعمل ، فـرامين ، همـه قـوانين   اين اصل بنيادين توجه داشـته و 

احكام شريعت اسلامى به مرحلـه   هاى اسلامى وهاى خود را در قلمرو ارزشنصب
 .  درآورند ءاجرا

بـه تأسـيس    ،داشـت  زيـادي تأكيد  امام راحل از آنجا كه بر اين اصل پافشارى و
سـدارى از اصـل   دست يازيد؛ نهادى كـه وظيفـه قـانونى آن پا   » شوراى نگهبان«نهاد 

 .  يادشده است
پـس از   هاى خود پيش از پيروزى انقلاب وگفته ها ودر نوشته ،حضرت امام لذا
در . در انجـام آن كوشـيد   عملى خود بر اين اصل اصيل پاى فشـرد و  ةدر سير آن و

نيـز  كارشناسـي   خبرويـت و ، ضابطه مذكور علاوه بر دوكيفيت تشخيص مصلحت، 
  .  رسدضروري به نظر مي

  كارشناسي در تشخيص مصلحت رعايت خبرويت و
. شـود اصلي تشخيص مصلحت از همين خبرويـت ناشـي مـي    ةپيكر ،در حقيقت
هـاي  در جنبـه . سـعادت اسـت   صـلاح و ، مصلحت به معنـاي خيـر   ،چنانكه گذشت

بايـد حـداكثر   ، براي اينكه خيـر انسـان تشـخيص داده شـود     ،گوناگون حيات بشري
صـلاح جامعـه    اگـر بـه خيـر و    ،اين تشخيص. ار رودكهتخصصي ب توانايي علمي و

بهترين متخصصان هـر   طور طبيعي بايد در قالب تشخيص نخبگان وبه، مربوط باشد
 باشـد  ...اقتصـادي و ، فرهنگـي ، سياسـي ، هاي گونـاگون اجتمـاعي  اي از زمينهزمينه

م م و مهاه خبرويت و هايبايد توجه داشت كه مقوله. )156، ص1386(خسروپناه، 
طبيعي است كه هـر دسـتگاه مـديريتي    . اسلاميت نظام اسلامي نسبت لزومي ندارد با

خبرويـت جامعـه خـود را     دانش و اي براي تشخيص مصالح خود اولاًدر هر جامعه
  .  كندفتق مي رتق و تزاحم مصالح را ،ممهو م اساس قانون اه بر ثانياً بندد وكار ميهب
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را  توانـد بـه تنهـايي كليـه مصـالح     ولـي فقيـه مـي   ر پاسخ به اين پرسش كه آيا د
 ،چراكه ولـي فقيـه   ؛تواندبايد بگوييم كه قطعاً نمي ،شناسايي نموده و تشخيص دهد

 و بايـد  ـداند   مي اگرچه چارچوبها و خطوط كلي حركت كشور را تعيين نموده و
كارشناسي و تخصص جزئـي لازم اسـت و   ، وليكن در تشخيص همه مصالح ـ  بداند
 ...نظـامي و ، تواند در همه امـور و ريـز جزئيـات اقتصـادي    شك يك شخص نميبي

از او نـدارد و معقـول   را چنـين تـوقعي    تخصص داشته باشد و اصولاً هيچكس هـم 
و  ايـن حـق تشـخيص مصـلحت را كـه اولاً      ،به همـين جهـت  . نيست داشته باشد

 قـي و يـا  به اشـخاص حقي  ،به تناسب موارد و موضوعات، وسته ابالذات متعلق ب
تـا   نمايـد گزيند واگذار نموده و بر آنها نظارت مـي نهادهاي حقوقي كه خود برمي

ي كـه دارنـد بـا درنظرگـرفتن     يهـا آنها نيز با توجه به داشـتن تخصـص و توانـايي   
وليت از جانب ؤاز آنجا كه اين مس. ندنم را برگزيمصالح اه ،هاي كلي نظامسياست

ن اشخاص و نهادها به عنوان مأذونين ولـي فقيـه   ولي فقيه به آنها سپرده شده و اي
حكـم آنهـا مشـروعيت داشـته و     ، اندبه تشخيص مصلحت و صدور حكم پرداخته

  . باشدالاتباع ميلازم
 خبرگـان و ، لح رجوع به متخصصاناامام راحل تأكيد داشت كه در تشخيص مص

 ن ويصـولي او هماننـد بسـيارى از ا  . ضـرورى اسـت  و  مورد نياز ،آگاهان از موضوع
 ءعقـلا  ةسير دانست ومى ءعقلا ةفقيهان ديگر در اين باره تنها مرجع شايسته را سير
انـد  كـرده متخصصان آن مراجعه مى آن بوده است كه در هر موضوع به كارشناسان و

 ةدر اين باره از سويى سير 1امام خمينى. گرفتندبدون رايزنى با آنان تصميم نمى و
هاى يكى از سيره، ديگر از طرف و )132همان، ص( دانستهمعتبر  عقلاء را حجت و

 رجوع به كارشناسان هر فـن و ، شده است ءرا كه به يقين از سوى شارع امضا ءعقلا
همان اسـت كـه    ،يكى از مهمترين دلايل وجوب تقليد از مجتهد. داندمتخصصان مى

بايـد بـراى   مـى ، تبـر ناتوان از استنباط آنها از دلايـل مع  عامى ناآگاه از احكام شرع و
 تواند مسائل فقهى را اسـتنباط كنـد  شناخت احكام شرعى به كسى رجوع كند كه مى

 .)95همان، ص(
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در عمل بر اين نظريه مهـر تأييـد    1امام خمينى، پس از پيروزى انقلاب اسلامى
حتـى تشـخيص   . لح كشور را به مجلس شـوراى اسـلامى سـپرد   اتشخيص مص زد و

اى در در نامه . ايشانبه آنان واگذاشت، حكام ثانوى استها را كه موضوع اضرورت
آنچه در حفـظ نظـام   « نويسد:اين باره به نمايندگان مجلس شوراى اسلامى چنين مى

پـس از  ، جمهورى اسلامى دخالت دارد كه فعـل يـا تـرك آن مسـتلزم حـرج اسـت      
مجازنـد در  .. .اكثريت وكـلاى مجلـس شـوراى اسـلامى     ةتشخيص موضوع به وسيل

 .)150، ص19(الف)، ج1362(امام خميني،  »اجراى آن صويب وت
تصـويب آنهـا از وظـايف مجلـس شـوراى       ها وضرورت لح واتشخيص مص لذا

مصـلحت از   ،ليكن همانگونـه كـه آورديـم    ،)385، ص1380 ،صرامي( اسلامى است
دوم آنكـه  ، يكى آنكه مخالف احكام شرع نباشد :دو ضابطه دارد 1نگاه امام خمينى

 .  م در آن لازم استمه م وات اهمراع
 مكلف است با دقـت و  وضع شده و ،اولشوراى نگهبان براى نظارت بر ضابطه 

. جلـوگيرى كنـد  ، قاطعيت از وضع هرگونه قانونى كه مخالف احكـام شـرعى باشـد   
نهادى است كه امام امت آن را وضع كرد و جايگـاه  ، مجمع تشخيص مصلحت نظام

. م را تعيـين كنـد  مه م وعين ساخت تا در واقع مصاديق اهم ،آن را در قانون اساسى
 به مناسبت تأسـيس مجمـع تشـخيص مصـلحت نظـام      1اى كه امام خمينىدر نامه

 در اين باره چنين آمده است:، نوشته است
زير نظر كارشناسان كه در  ،جانب پس از طى اين مراحلگرچه به نظر اين

لكن بـراى   ،اين مرحله نيست احتياج به، تشخيص اين امور مرجع هستند
شـوراى   در صورتى كـه بـين مجلـس شـوراى اسـلامى و      ،غايت احتياط

مجمعى مركب از فقهاى محتـرم  ، قانوناً توافق حاصل نشد نگهبان شرعاً و
بـراى تشـخيص    ...اى وحضـرات حجـج اسـلام خامنـه     شوراى نگهبان و

ن در صـورت لـزوم از كارشناسـا   . مصلحت نظام اسـلامى تشـكيل گـردد   
هـاى لازم رأى اكثريـت   پس از مشـورت  عمل آيد وديگرى هم دعوت به

حضرات آقايان توجـه   . ...اعضاى حاضر اين مجمع مورد عمل قرار گيرد
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اى است كه گـاه غفلـت از آن   داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمه
، 19ج، (الـف) 1362امـام خمينـي،   ( گرددموجب شكست اسلام عزيز مى

 .)176ص
 سـان اسـت كـه دولـت و    بـدين  1يق اين مطلب با مبانى فقهى امام خمينىتطب 

بـه   برنـد و تشخيص مصالح را به فرجام مـى ، كارشناسان مجلس به عنوان خبرگان و
احكـام حكـومتى را صـادر     ،مردم هستند امين ولى امر و ،عنوان گروهى كه خبرگان

احكـام شـرعى نظـارت     شوراى نگهبان بر مطابقت آن با قانون اساسـى و  كنند ومى
مجلس شـورا   هرگاه آن شورا تشخيص دهد اين قانون خلاف شرع است و كند ومى

در ايـن  ، مصلحت جامعه اسـلامى اسـت   ةرسد كه آن قانون دربردارندببه اين نتيجه 
م وفرض بايد قانون اه قانونى  تشخيص آن نيز مرجعى شايسته و شود و ءم اجرامه

 عقـد جامعـه اسـلامى و    ت نظام كه از اهـل حـل و  مجمع تشخيص مصلح. طلبدمى
 ـ، مصالح نظام تشكيل شده است بلندپايگان مسلط بر احكام شرعى و م بازشناسى اه

  .  م را به عهده داردمه و
هـدايت   فراگير اسـلام بـراي اداره و   هاي عام وانگيزه مصالح بايد در اهداف و

 مت تحقـق هرچـه بهتـر و   بـه س ـ  مصالح بايد، به عبارت ديگر. جامعه داخل باشد
طـور خلاصـه   هب. بيشتر اهداف متعالي اسلام در جهت سعادت جامعه انساني باشد

سـوي   هـاي بشـري بـه سـمت و    توان گفت كه مصلحت جامعه از روي دانـش مي
طـي   توجه به احكام شـرعي و  با شود واسلامي متولد مي ةشدتعييناهداف ازپيش

ر جايگاه مهمترين عنصر احكام حكومتي كه د خورد وم صيقل ميمه م واه قانون
مصـلحت در   ،بنـابراين . عمل قرار گيرد در جهت تحقق و، ابزار اداره جامعه است

 ـ كاربرد آن در دو خاصي دارد و موقعيت ويژه و جايگاه و ،فقه سياسي م بحث مه
باشد تر از جاهاي ديگر ميحكم حكومتي ملموس يعني ولايت فقيه و ؛فقه سياسي

 معيارهـاي خـاص   طبق ضـوابط و  بر ،مبناي مصلحت ر احكام حكومتي برصدو و
  . گيردصورت مي
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  تحليلى بر نظريه امام درباره مصلحت
فقيهان پـس از   در فقه شيعه ريشه دوانيده و »مفيد«مصلحت از زمان شيخ  ةنظري

در ايـن بـاره در    1امام خمينـى  ةليكن نظري، اندنسل از پى نسل بدان پرداخته ،وى
رسد افزون بر دربرداشتن آنچه آنان به نظر مى ايسه با فقيهان گذشته ممتاز است ومق

 ت زير است:احاوى نك، اندگفته
 تـر و صـريح ، تـر اى روشـن گونـه بـه  ،مصلحت از ديدگاه حضرت امـام  ةلأمس .1
به صراحت مصلحت را مبنـاى صـدور احكـام حكـومتى      ايشان. تر آمده استجامع
 .  داندمى

المـال  كـردنِ بيـت  هويژه در هزين ـگرچه از مصلحت به ؛گاه فقيهان شيعهاز ديد .2
جايگاه  ليكن اين نكته به عنوان يكى از فروع فقهى طرح شده و، سخن به ميان آمده

انديشه سياسـى   ةچون ارتباط آن با ديگر اجزاى پيكر چند و آن در انديشه سياسى و
 ر طرح مصلحت به عنـوان مبنـا و  افزون ب ،لكن امام راحل، تشيع بررسى نشده است

 فقهيجايگاه مصلحت را در انديشه ، هاى رهبرى جامعه اسلامىگيرىضابطه تصميم
سان كه به اعتقـاد ايشـان زعامـت و رهبـرى     بدين ؛خود ترسيم كرده است سياسي ـ

وظايف ولـى فقيـه    از مناصب و 7سياسى جامعه اسلامى در زمان غيبت امام زمان
تدبير جامعه اسلامى صادر  بايد احكامى براى اداره امور ومى همو است كه و است 
معنوى جامعـه   رساند كه به پيشرفت مادى و ءهايى را به اجرابرنامه ها وطرح كند و

 اقتصـادى و ، هاى سياسـى برنامه ةاجراى هم او بايد در طراحى و اسلامى بينجامد و
آن  ،خبرگان امت ناسان وبا مشورت كارش مصلحت را مراعات كند و، فرهنگى خود

 قابل اعتمـاد و  يا تشخيص آن را به گروهى از كارشناسان امين و را تشخيص دهد و
لح مخالف احكـام شـرعى   ادر ضمن بايد مواظبت كند كه اين مص. بسپارد ةلملاوجيه
 .  دننباش

در اين نظريه جامع خود عنـاوين زيـر را بررسـى كـرده      1امام خمينى، در واقع
 است:  
 سياسى؛ ةجايگاه آن در انديش ميت مصلحت واه .1
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 بيان انواع مختلف آن؛ معنوى و بودن آن از مادى واعم تعريف مصلحت و .2
 مبناى صدور احكام حكومتى؛ ضابطه و، مصلحت .3
 نبودن مصلحت با احكام شرعى؛مخالف .4
5. م ولزوم مراعات اه لح در مقام تزاحم؛اتبيين مهمترين مص م در آن ومه 
 مرجع تشخيص مصلحت در جامعه اسلامى؛ .6
 لح با قوانين اسلام؛امرجع شايسته داورى درباره مخالفت يا عدم مخالفت مص .7
8. م ومرجع تشخيص اه لح؛ام در شناخت مصمه 
 لح و صدور احكام حكومتى؛اچگونگى مشاركت مردم در تشخيص مص .9

آن نسـبت بـه    ةدامن ـشـمول   لح به بخش خاصى از فقـه و امحدودنبودن مص .10
 .  هاديگر مصلحت

حتى آنان كه بـه   ،هاى فقيهان پيش از امامهاى يادشده در ديدگاهبسيارى از نكته
 يا ارتباط آنها با يكـديگر و  مانند صاحب جواهر نيامده و ؛اندند بودهيبولايت فقيه پا

ت توان گفت كـه ديـدگاه حضـر   مي ،روازاين .آن مجموعه مطرح نشده است ةبا هم
از سـويى  . روشـمند اسـت   وار ونظـام  جـامع و ، امام در مقايسه با فقيهان پيش از او

تا حدودى پيش از  ايشان نظريه مصلحت را در طول مدت پس از پيروزى انقلاب و
هاى آن مواجـه  كفايت ها وعمل با كاستى ةدر صحن كار گرفت وهآن در مقام عمل ب

يـافتن بـه   در پـى دسـت   را بازشـناخت و  پيامدهاى گوناگون آن ها ودشوارى شد و
، آن را به نهادهايى از قبيـل مجلـس   اجراى مصلحت برآمد و بهترين راه تشخيص و

 .  مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذاشت شوراى نگهبان و، دولت
اجـراى احكـام شـرعى     انديشـى و امام توانست عمـلاً ميـان مصـلحت    ،از سويى
 ،نكته را بنماياند كـه در فقـه سياسـى شـيعه     اين هماهنگى برقرار كند و سازگارى و

 بلكه مكمل يكديگرنـد و ، نه تنها با هم در ستيز نيستند ،معنوى مردم لح مادى وامص
جامعـه بـه   ، هاى رهبرى جامعه در نظـر گرفتـه شـوند   هرگاه هر دو با هم در تصميم

آن را در همـه ابـواب فقهـى     ةاز سـويى دامن ـ  سوى سعادت رهنمون خواهد شـد و 
  .  آن را بر همه احكام فقهى مقدم دانست رانيد وگست
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  گيرينتيجه
طالـب جـذب   ، غريزي خـود  بديهي است كه هر انساني بر اساس نيازهاي فطري و

لحاظ اين هدف به رفتار خـود فعليـت    با مضار است و دفع مفاسد و منافع و مصالح و
اسـاس   هـا بـر  مقـررات آنهـا تن   خلاف مكاتب الحادي كه وضع قـوانين و  بر. بخشدمي

ضامن  خرت وآ دين اسلام جامع سعادت دنيا و .باشدمفاسد دنيوي جامعه مي مصالح و
مفاسد واقعي  جملگي تابع مصالح و ،احكام شرعي. اخروي انسانهاست مصالح دنيوي و

 بودن به اين معناست كـه مصـلحت و  نفس الامري اين واقعي و الامري هستند ونفس و
در برداشـت  ، چنانكه كـه گذشـت  . ورد نظر شارع بوده استم ،آن حكم صلاح مردم در

يعني احكام كلـي الهـي كـه از سـوي      ؛اوليه قانون در اسلام به معناي احكام شرع است
هـاي خـاص   نازل شده است كـه ويژگـي   9خداوند براي سعادت بشر بر پيامبر اكرم

اسـت از مجموعـه   قانون در اسلام عبـارت   ،اما در برداشت ثانويه ،باشدخود را دارا مي
عنايـت بـه    توجـه و  بـا ، براي اداره جامعـه  ،سوي رهبر مشروع مقرراتي كه از قواعد و

. گـردد پايه مصلحت آن جامعه وضع مـي  تعاليم اسلامي بر اهداف و احكام كلي الهي و
نقش تبيين  :ائمه اطهار پيامبر اكرم و قانونگذار فقط خداوند متعال است و ،در اسلام
ثابت  ةدست اشاره شد كه احكام اسلام به دو. بر عهده دارند يات قرآن راتفسير آ وحي و

انساني  چهي :ائمه اطهار ر اكرم وبشوند كه در احكام ثابت جز پياممتغير تقسيم مي و
قـوانين يـا    اما در ،كشف اراده الهي است بلكه نقش انسان صرفاً ،حق قانونگذاري ندارد

بـدين معنـا كـه     ؛واگذار شده اسـت  هاه برخي از انساناختيار وضع قانون ب، احكام متغير
در راسـتاي فلسـفه اصـلي     موضـوع و  حق دارد كه متناسـب بـا   اين موارد ولي فقيه در
حكـم مصـلحتي    به وضع قانون مبادرت ورزد كه به آن حكم حكومتي يـا ، احكام الهي

صـدور احكـام    انديشـي و فقدان عصـمت در غيـر معصـوم مـانع مصـلحت     . گويندمي
  . باشدكومتي بر پايه مصلحت نميح

 تواند در صورت ضـرورت و ولي فقيه مي 1فقهي امام خميني انديشه سياسي و در
دوباره آنها را حاكم  ،پس از رفع بحران حكم اولي يا ثانوي را متوقف سازد و ،مصلحت
مصلحت . پذير استانديشي فقط در حوزه احكام حكومتي تحققاين مصلحت گرداند و
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 ـالمعافقه و ةالعبادفقه اعم از ؛گاه امام خمينياز ديد . ثانويـه اسـت   احكـام اوليـه و   و ةمل
گـاه حـاكم اسـلامي    ، پـذير اسـت  سيسـتمي جريـان   احكام حكومتي به دو شكل فردي و

حكـم حكـومتي امـام     مانند ؛كندمي به صدور حكم حكومتي اقدام ةلمصلحوا ةعندالضرور
مواقع نيز حكم حكومتي در سيسـتم   اي ازپاره در .سيس دادگاه ويژه روحانيتأنسبت به ت

مجمـع تشـخيص    شـوراي نگهبـان و  ، يعني مجلس شـوراي اسـلامي   ؛قانونگذاري كشور
 1امـام خمينـي   سياسـي ـ  فقهيدر انديشه  ،بنابراين. پذيردمصلحت نظام تحقق مي

جايگـاه مهمـي بـه خـود      ،مصلحت به عنوان راهكـاري بـراي رفـع تـزاحم احكـام     
اهـداف   سوي هاي بشري به سمت ومصلحت جامعه از روي دانش. ده استاختصاص دا

 ـ طي قانون توجه به احكام شرعي و با شود واسلامي متولد مي ةشدتعيينازپيش م واه 
در جايگاه مهمترين عنصر احكام حكومتي كه ابزار اداره جامعـه   خورد وم صيقل ميمه

جايگـاه   ،مصلحت در فقه سياسي ،راينبناب. گيردعمل قرار مي در جهت تحقق و، است
يعنـي ولايـت    ؛بحث مهم فقه سياسي كاربرد آن در دو خاصي دارد و موقعيت ويژه و و

 صدور احكام حكـومتي بـر   باشد وتر از جاهاي ديگر ميحكم حكومتي ملموس فقيه و
  . گيردصورت مي معيارهاي خاص طبق ضوابط و مبناي مصلحت بر

 
  هايادداشت

الاسلام و المسـلمين  حجة »مصلحت فقه و« كتاب، خصوص نيارزشمند در ا يهااز پژوهش يكي. 1
 گـاه يدر فصـل اول از بخـش دوم از جا  . شده است نياست كه در سه بخش تدو دوستيابوالقاسم عل

احكـام   ياجـرا  و قي ـمصلحت در تطب گاهيبخش از جا نير فصل دوم همد مصلحت در كشف حكم و
  .كنديم گووتگف بحث و، نهاد كشف و وهيش، مكشوف يفقه و يشرع

  منابع و مĤخذ
  .قرآن كريم .1
  .نهج البلاغه .2
  . ق1408، بيروت: دار احياء التراث العربي، 7، جلسان العربابن منظور،  .3
  . 1383هران: مركز اسناد انقلاب اسلامي، ، تمجمع تشخيص مصلحت نظاماحمدي، علي،  .4
، ترجمه اصغر افتخاري، تهران: انتشارات گـام  شريعت مصلحت والبوطي، محمدسعيدرمضان،  .5

  . 1369نو، 
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  . 1380تشخيص مصلحت نظام، 
  .  1373دارالكتب الاسلاميه،  :نتهرا، 16ج، الميزان في تفسير القرآنطباطبايي، سيدمحمدحسين،  .22
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   يعموم يهايمش خط تيحج يهامؤلفه نييتب

  صدر ديشه دگاهيبر د يمبتن
**يسعد ينعليحسو  *يمحمدصادق توسل 12/5/94 تأييد: 29/1/94دريافت: 

     چكيده
 ـ  ييهـا يمش خود را با اتخاذ خط يرو شِيها همواره مسائل پحكومت كـه   كننـد يحـل م

ادراك شـده اسـت.    ةدر مواجهه بـا مسـأل   يسايمورد اعتماد آن نظام س ةويش ةكنندمشخص
 ـگميو نظام تصم ياسيدر دو عنصر ساختار س ،يمكتب فكر كيحكومت به  كيانتساب   يري
اسلام را  نيمب نيد يانتساب به مبان ةيكه داع زين ياسلام ياهخواهد شد. حكومت يآن متجل

خـود   يگذاريمش خطو  يريگميو نظام تصم ياسيساختار س ستيباياساس م نيدارند بر هم
 ـشارع مقدس سامان دهند. پژوهش حاضر، با تمركز بر مفهوم حج ةرا منطبق بر اراد  خـط  تي

حائز چه  ديحكومت با يهاخط مشياست كه  ؤالس نيحكومت، به دنبال پاسخ به ا يهايمش
انست. حجت د هيفقه امام يباشند تا بتوان آنها را از نگاه شرع مقدس اسلام و مبان ييهامؤلفه

 ـاطلاعات و ن يدر گردآور ياكتابخانه ةپاسخ، با استفاده از روش مطالع نيبه ا دنيرس يبرا  زي
 ـ ديشـه  يهادگاهي، دآن ليدر تحل يو اجتهاد ياستدلال فقه محمدباقر صـدر را مـورد   ديس

بـه   ياسـتناد اجتهـاد   ةبه سه مؤلف يابيپژوهش، دست ني. حاصل اميقرار داد قيو تدق يواكاو
  دولت است. يهايمش خط تيحج نيتأم يبرا ييآو كار يسجام درونان ن،يد

  واژگان كليدي
 يهايمش خط يانسجام درون ن،يبه د ياستناد اجتهاد ،ياسلام يعموم يمش خط ت،يحج
  يعموم يهايمش خط يكارآمد ،يعموم

                                                                                

 :7دانشـگاه امـام صـادق    يعمـوم  ياستگذاريو س يدولت تيريو مد يارشد معارف اسلام يكارشناس *
sadeq.isu@gmail.com. 

  .saadi@isu.ac.ir: 7دانشگاه امام صادق يو معارف اسلام اتياله ةحقوق دانشكد يگروه فقه و مبان اريدانش **
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  مقدمه
، منـادي  9روزهـاي دعـوت رسـول گرامـي اسـلام     دين مبـين اسـلام، از آغـازين   

ي بشريت بوده است و نخستين شعارهاي اسلامي، آميخته به اين شـعور عميـق   رستگار
 »قولوا لا إلـه إلا االله تفلحـوا  «اند كه اسلام و پذيرش توحيد، يگانه راه نجات است: بوده

نفي شرك و پذيرش توحيـد و رسـالت رسـول     )،202، ص18ق، ج1403(مجلسي، 
 ،در بـاطن  امـا گـردد،  غـاز مـي  خاتم، هرچند از يك تلفظ لساني و ذكـر شـهادتين آ  

آييني كه بر زندگي انسـان بـا    ؛نهادن در يك مسير استسرسپردن به يك آيين و پاي
راند و سعادت و صلاح دنيا و آخرت را بـراي او بـه   تمام شؤون و مراتبش حكم مي

  آورد.ارمغان مي
جديـدي از   ةبشـر وارد دور  7عصـر  با آغاز عصر غيبت كبـراي حضـرت ولـي   

هـاي شـريعت   و عالمان ديني كه به فهمـي عميـق از آمـوزه    ءلهي شد و فقهاهدايت ا
تر و خطيرتر از گذشته در هدايت امت اسلامي اند، نقشي به مراتب پررنگدست يافته

اسلامي  ةها را در قبال آحاد مؤمنين و نيز جامعيافتند. اين نقش كه طيفي از مسؤوليت
وميـت ديـن در زنـدگي بشـر اسـت؛ چنانكـه       الجمله صيانت از قيمگيرد، فيدر برمي

معرفي » دين قيم«خداوند متعال در قرآن كريم، دين مبين اسلام را در مواضع مختلف 
  1.كرده است

بار با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و برقراري نظام جمهوري اسلامي، اين نخستين
هـاي نـاب اسـلام    بود كه يك حكومت مبتني بر آمـوزه  7غيبت امام معصوم ةدر دور

گرفـت و پـيش از ايـن، هرچنـد     محمدي و با رهبري و امامـت يـك فقيـه شـكل مـي     
صـورت گرفتـه بـود، ولـي      ءطلبانه از سوي فقهـا هاي حقهاي شيعي و يا قيامحكومت

جامعه پيش نيامده بود و يا لااقل بـراي   ةدر ادار ءهيچگاه اين حد از اشراف و تأثير فقها
نفـوذ فقيهـان در برقـراري حكومـت و حضـور در رأس امـور       ما اين گستره و عمق از 

  گزارش نشده است.
نظير را براي تحقق عملـي فقـه   از سويي فرصتي بي ،تشكيل نظام جمهوري اسلامي
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توانست آفاق  ،هاي مختلف فردي و اجتماعي فراهم آورد و از ديگر سواماميه در عرصه

هرچنـد اولـين    ؛اماميـه بگشـايد   جديدي را به لحاظ نظري در مقابل ميراث عظـيم فقـه  
ها براي تحقق فقه اماميه در اصلاح ساختار و نظام سياسي ظهـور يافـت، امـا بـه     تلاش

گرفتـه در سـاختارهاي قـدرت در نظـام     روشن شد كه اصـلاحات صـورت   مرور زمان،
براي اصلاح هرچند جمهوري اسلامي و تغيير صورت نظام حاكم و تحقق ولايت فقيه، 

تواند ضامن تحقق فقه اماميه باشد، تركيب آنچه ميست، ولي كافي نيست و لازم ا ،امور
  صورت و محتواي حكمراني است.
مترقـي و متعـالي    ةدانستن مباحث مـرتبط بـا نظري ـ  عنهدر پژوهش حاضر، با مفروغٌ

اي كه فقيهـي  عقلي و نقلي و نيز معطوف به جامعه ةدانستن آن به ادلولايت فقيه و ثابت
بررسي  هالحكومائط در رأس ساختار قدرت آن قرار دارد، مهمترين چالش فقهالشرجامع
  . د شدخواه

هاي حكومت عدل، تحـت  مشي اين چالش عبارت است از اينكه تصميمات و خط
 هـا و ضـوابطي  مقيـاس چـه  چه ضوابطي مستند به شريعت مقدس اسلام خواهند بود؟ 

  بخشند؟و يا توسعه مي كردهتصرفات حاكم عدل را محدود  وجود دارند كه
دولـت و   ةمتناسب بـا ادبيـات ادار   ،»حجيت«پاسخ به اين چالش، در تبيين مفهوم 

همچنانكه در فقه فردي، انسان براي فعل خـود   ،حكومت نهفته است. به عبارت ديگر
 يعنـي خـط   ؛نيز دولت بايد براي فعـل خـود   هالحكومدر فقه ،بايد حجت داشته باشد

  ت داشته باشد.هاي عمومي، حجمشي
مستقيم به منابع دينـي كـه شـرط آن     ةبراي پرداختن به اين موضوع، به جاي مراجع

بـا واسـطه از منـابع را     ةاجتهـاد اسـت، اسـتفاد    ةبرخورداري پژوهشگر از ملكـه و قـو  
را بـه   »سيدمحمدباقر صـدر «شهيد  ؛نوانديش هاي فقيهبرگزيديم؛ به اين معنا كه انديشه

متكـي بـه   پژوهش خـود را  ان خود و منابع دست اول قرار داده و واسط مي ةعنوان حلق
  ايم.فهم اجتهادي وي از دين، بنيان نهاده
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  تبيين مفاهيم محوري پژوهش
پژوهش حاضر، مبتني بر مفاهيمي شكل گرفته كه مبادي تصوري بحث به شـمار  

فـاهيم  تصوير و معنـايي روشـن از ايـن م    ةيند پژوهش، متوقف بر ارائآآيند و فرمي
است. با اين توضيح در ادامه، مفاهيم محوري پژوهش را تعريـف و تبيـين خـواهيم    

  نمود.

  معناي حجيت
 به عنوان يكي از ـرا چيز لازم است تعريفي روشن از مفهوم حجيت  پيش از هر

ارائه دهـيم. مفهـوم حجيـت در علـوم متعـدد بـه معـاني         ـ  مفاهيم كليدي اين پژوهش
ت كه از اين ميان، معنـاي حجيـت در علـم اصـول، مـورد نظـر       مختلفي به كار رفته اس

معناي حجيت اصولي مـورد بررسـي    ،پژوهش حاضر است و به همين جهت، به اجمال
  قرار خواهد گرفت.

  حجيت اصولي
انـد  برخي حجت در اصول فقه را به معناي حـد وسـط در قيـاس اسـتنباط دانسـته     

حجت را حد وسطي كـه علـت    ،) و يا به عبارت ديگر69، ص 1388موسوي تهراني، (
آخونـد  حـاج (انـد  تعريف نموده ،مول در كبري براي موضوع در صغري استثبوت مح

) و تفاوت آن با حجت منطقي از ديـد ايشـان آن اسـت كـه     39، ص1، جق1428قمي، 
مارات واقع شـود  احد وسطي است كه در قياس استنباط در باب ادله و  ،ت اصوليحج

كردن قيـدي بـه تعريـف گذشـته،     با اضافه »ينيئنا«. ميرزاي )30، صق1428(انصاري، 
  كند: مي حجيت اصولي را اينگونه تعريف

مارات) كه بر اساس اي (اة شرعيهحجت به معناي اصولي عبارت است از ادل
يك جعل شرعي بـه عنـوان حـد وسـط بـراي اثبـات متعلقـات خـود قـرار          

ثبـوتي (بـه هـر     ةگيرند؛ بدون آنكه ميان آن ادله و متعلقات آنها يك رابطمي
، ينيئنـا ( داي را فرض كـرد) وجـود داشـته باش ـ   نحوي كه بتوان چنين رابطه

  ).8، ص3، جق1416
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 ـ ،اما بنا بر نظر مشهور، حجيت در اصول ز تكليـف در فـرض اصـابه و    موجب تنج

 خراسـاني، آخونـد  (صحت اعتذار در فرض خطا و مخالفت بـا تكليـف واقعـي اسـت     
صـدر،  (دانـد  ). شهيد صدر نيز حجيت را به معناي تنجيز و تعذير مي277، صق1409
  ).35-39، ص)بم(1991

  معناي منجزيت
از تعابير مختلفي استفاده شده است. در برخي موارد به منشأ  ،زيتبراي تعريف منج

منجدانسـته شـده اسـت    » بـر عبـد  حق اطاعت مولي «زيت همان زيت اشاره شده و منج
اشـاره و ايـن    ،زيـت . در برخي مـوارد نيـز بـه لازم ذاتـي منج    )99، صق1423(صدر، 

تعريـف شـده   » حكم عقل به استحقاق عقوبت در فـرض مخالفـت  «اصطلاح به معناي 
. بـر اسـاس   )170، ص)الـف م(1991؛ صدر، 258، صق1409خراساني، آخوند (است 

كلف م ةمكلف و اشتغال ذم ةزيت، دخول تكليف در عهدتر و گوياتر، منجتعريف دقيق
  ).49، صم2010حيدري، (آن تكليف دانسته شده است  ةبه واسط

تعـاريف ذكرشـده و اختيـار تعريـف سـوم، منجزيـت دقيقـاً بـه معنـاي           ةبا مقايس ـ
و  يمكلف است كه منشأ آن حق اطاعـت مـول   هگيرشدن و دخول تكليف در عهدگردن
  اش حكم عقل به استحقاق عقوبت در فرض مخالفت با تكليف است.لازمه

  معناي معذرّيت
در  يحـق اطاعـت مـول    ةعدم شمول داير«ريت نيز گاهي به منشأ آن كه در تعريف معذّ

عدم شمول «اتي شود. در برخي موارد نيز لازم ذاشاره مي ،است» موارد قطع به عدم تكليف
مورد توجه قرار گرفته » عدم استحقاق عقوبت در فرض مخالفت«يعني  ؛»يحق اطاعت مول

. اما بر اساس )170–171، ص)الفم(1991صدر، (شود مترادف با آن دانسته مي ،ريتو معذّ
حيـدري،  (مكلـف   ةكردن تكليـف از عهـد  ريت عبارت است از خارجتر، معذّتعريفي دقيق

  .)49، صم2010

  عمومي مشي خطمعناي 
از سـوي يـك منبـع واجـد حـق       2يك تصـميم پايـدار  «عبارت است از  ،مشي خط
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، بوريـك  و شفريتز( »، يك شركت يا سرپرست يك خانوادهمانند يك دولت 3؛فرمانراني
مشي عمومي، تعاريف متعددي ذكر شده كـه در ايـن ميـان،     براي خط 4.)7، صم2008

مشـي را چنـين تعريـف     خطرسد. وي تر به نظر مي، گوياتر و دقيق»اندرسون«تعريف 
اي از هدفمند و نسبتاً پايدار كـه توسـط يـك بـازيگر يـا مجموعـه       5يك روش«كند: مي

، اندرسـون (» شـود پيگيري مي 6جهه با يك مسأله يا موضوع مورد توجهبازيگران در موا
  7.)7ص، م2000

كند، نه آنچه كه صرفاً پيشنهاد يـا  شود تمركز ميانجام مي اين بيان، بر آنچه كه واقعاً
مشي و تصميم كـه اساسـاً انتخـابي     اين تعريف بين خط ،شود و به همين دليلقصد مي

هاي عمومي در نظـر اندرسـون،   مشي شود. خطها است، تمايز قائل ميخاص بين بديل
يا كارگزاران حكومتي ايجاد  هايي (با تعريف بالا) هستند كه توسط تشكيلاتمشي خط
  8.)همان(شوند مي

  هاي عموميمشي معناي حجيت خط
بايست تركيب معنـايي  مشي عمومي، مي شدن معناي حجيت و معناي خطبا روشن

  قرار دهيم. حاصل از اين دو مفهوم را مورد بررسي
كند و حجت، عبارت همواره در احتجاج ميان دو طرف معنا پيدا مي ،مفهوم حجيت

) براي غلباست از مستمسكي كه فرد احتجاج بر كسي كه با او به احتجاج  ةكننده (محتج
، 2، جق1414عبـاد،  بـن صـاحب (دهـد  پرداخته (محتج عليه) مـورد اسـتفاده قـرار مـي    

احتجاج، ميان ولي امر  ةهاي عمومي، رابطمشي توضيح، در حجيت خط. با اين )292ص
 زيـت خـط  گيـرد. بـه ايـن ترتيـب، منج    گذار) و ذات اقدس ربوبي شكل ميمشي (خط
 ريت خـط هاي عمومي در احتجاج خداوند متعال با ولـي امـر معنـا يافتـه و معـذّ     مشي
مشـي در ايـن    حجيـت خـط  عمومي در احتجاج ولي امر با خداونـد متعـال.    هايمشي

شدن به عنـوان واسـطه و مستمسـك    مشي براي واقع يك خطرابطه، به معناي صلاحيت 
  گذار و خداوند متعال است.مشي احتجاج ميان خط

ولـي امـر را بـه     ةذم ـمشي عمومي آن است كه خداوند متعال  زيت خطمعناي منج
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 خـط مشـي  مكلـف اسـت كـه     ،و حاكميتسازد ن مشغول ميمعي خط مشيوضع يك 

و حـق   يمولويـت مـول   ،كند. در واقع اتخاذحجت را براي حل مسائل پيش روي خود 
شـود و در  اي مـي خـط مشـي  اطاعت او براي حاكم (در فعل حكومتي او) شامل چنين 

واهد شـد و در  خ ئاو بر ةذم ،ايخط مشيولي امر و وضع چنين  فرض امتثال از سوي
تواند در مقام احتجاج با صورت مخالفت، خداوند متعال عليه ولي امر حجت دارد و مي

  او و عقوبت وي بربيايد.
عمومي نيز آن است كه چنانچه ولي امـر بنـا بـر اجتهـاد      خط مشيريت معناي معذّ

را حجت دانست و به وضع آن اقدام كرد، امـا در واقـع و عنـد االله     خط مشيخود يك 
اي حجت نبود (يا به جهت خطا در اجتهاد و يـا اخـتلال سـاير اركـان     خط مشيچنين 

تمسـك كـرده و در    خط مشـي تواند به همان حكومت)، ولي امر مي خط مشيحجيت 
ه سازد. به عبـارت  مقام احتجاج با خداوند متعال بربيايد و مخالفت خود با واقع را موج

ولـي در واقـع حجـت     ،آن يقـين پيـدا كـرده   اي كه ولي امر به حجيت خط مشيديگر، 
سـازد و ديگـر حـق    ولـي امـر خـارج مـي     ةعند االله را از عهد حجت خط مشينيست، 

گذار به جهت مخالفت بـا واقـع، مسـتحق    خط مشيو  شودشامل آن نمي ياطاعت مول
  عقوبت نخواهد بود.

  هاي عموميخط مشيهاي حجيت مؤلفه
هـاي عمـومي، بيـان چنـد     خط مشـي ت هاي حجيپيش از ورود به بحث مؤلفه

اول، حاصل پاسخ به اين سؤال اساسي اسـت كـه در    ةمقدمه ضروري است. مقدم
ينـدي  آيند اكتشافي است يـا فر آگذاري، يك فرخط مشييند آنگاه شهيد صدر، فر
  ايجادي و تكويني؟

عمـوميِ   خـط مشـي   ةمطالع ـ ينـد آفرشهيد صدر معتقد است كه طبيعت و ماهيـت  
در نظـام   خـط مشـي   ةمطالع ـ ،خـط مشـي  هـاي  سـاير گونـه   ةبيعت مطالعاسلامي با ط

 ةداري يـا نظـام سوسياليسـتي متفـاوت اسـت. انديشـمند اسـلامي، بـا مجموع ـ        سرمايه
هاي مختلف مواجه است شده در حوزهو وضع 9گرفتههاي شكلخط مشيمندي از نظام
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ده بـردارد و بـر اسـاس    هـاي فكـري آنهـا پـر    بايست آنها را تمييز دهد و از بنيانكه مي
شان، آنها را نمايان سازد و غبار تاريخ را از آنهـا بزدايـد و   هاي اصيل و اساسيمشخصه

 ةهاي زمـاني و تـاريخي بعيـد و طـولاني چيـره گـردد. وظيف ـ      در حد امكان بر مسافت
هـا  عمومي اسلامي، غلبه بر تمام ايـن دشـواري   خط مشي ةانديشمند اسلامي در مطالع

، )الـف ق(1424(صـدر،  هـا اسـت   خـط مشـي  اي منـتظم از  بـه مجموعـه   براي رسيدن
  .)431-432ص

هاي فكري ديگر، به تكوين بر خلاف انديشمندان اسلامي، ساير انديشمندان در نظام
اكتشـاف،   ينـد آفرتكـوين و   ينـد آفرپردازنـد. روشـن اسـت كـه     مـي  خط مشيو ابداع 
عزيمـت   ةاين دو و نيز نقط يندآفرهاي اساسي با هم دارند كه مهمترين آنها سير تفاوت

هسـتيم، ابتـدا    خـط مشـي  . هنگامي كه در صدد تكوين و خلـق يـك   در هر كدام است
هاي ثانويـه و  گردد و بحثمبتني بر آنهاست، وضع مي خط مشيهاي عمومي كه نظريه

حكومـت اسـتوار هسـتند و روبنـاي      خط مشيمانند قوانين كه بر  ؛هاي روبناييساخت
اي عمـومي اخـذ   ه ـنظريـه  روند ريشـه و اسـاس خـود را از آن   به شمار مي خط مشي

مبتني بر يك سير طبيعي از وضع اسـاس   ،خط مشيتكوين  يندآفرهاي كنند. لذا گاممي
ها و از قاعده و بنيان بـه سـمت سـاخت روبنـايي و فوقـاني      به سمت فروعات و شاخه

  است.
 ةعكـس شـود و نقط ـ   بـر  ،، ممكن است سير حركتخط مشيكشف  يندآفراما در 

 خـط مشـي  صـدد كشـف    دهد كه ما درق زماني رخ ميعزيمت متفاوت باشد. اين اتفا
و يا برخي جوانب آن يك تصور روشـن و شـكل و    خط مشياما از مجموع آن  ،باشيم

اقتصـادي   خط مشـي دانيم در نمي ،تركيب مشخصي در اختيار نداشته باشيم. براي مثال
كه يك  مادامي ،يا مالكيت خصوصي. در اين حالت ،شدهاسلام، مالكيت عمومي پذيرفته

اي كـه در صـدد كشـف آن    خـط مشـي  كنندگان نص روشن و مشخص از جانب وضع
خـط  اي باشـيم كـه از آن بـراي كشـف     هستيم در اختيار نداريم، ناچاريم به دنبال شيوه

  آن استفاده كنيم.   ةو يا كشف جوانب پنهان و پوشيد مشي
روشـن سـاخت.    10و قانون خط مشيحاكم ميان  ةتوان در پرتو رابطاين شيوه را مي
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شكل  آنرود و مبتني بر بالاتر به شمار مي ة، لايخط مشيمادامي كه قانون در مقايسه با 

كند، اين امكان وجود دارد كه به اخذ مي خط مشيگيرد و سمت و سوي خود را از مي
لازم است در جستجوي پرتوهـا   ،را كشف كنيم. بر اين اساس خط مشيقانون،  ةواسط

  هاي مختلف باشيم.تر در حوزههاي فوقانير ساختد خط مشيو آثار 
ينـد تكـوين   آعكس را در مقايسه با فر يند اكتشاف، مسيري برآبه اين طريق در فر

آوري عزيمت ما جمـع  ةكنيم و نقطكنيم و از روبنا به سمت زيربنا حركت ميطي مي
، همـان (كـردن آنهـا خواهـد بـود     در بناهاي رويين و تنظـيم و مرتـب   خط مشيآثار 
  .)432-433ص

هايي عمومي، چه دستمايه خط مشييند كشف آدوم آن است كه بدانيم در فر ةمقدم
ند اسلامي چه چيـزي در اختيـار   انديشم ،به عبارت ديگردر اختيار داريم.  ،براي كشف

  دست يابد؟ عمومي خط مشيآن بتواند به كشف  دارد كه به واسطه
هـاي  همچنانكه پيشتر اشاره شد حركت اكتشاف، حركت از سطح به عمق و از لايه

قانون به شمار  ةهاي بنيادين است. بر اين اساس، احكام اسلامي كه به منزلرويين به لايه
كنند. لـذا برخـي از احكـام اسـلام در     مي ءكشف ايفا يندآفرسي در نقشي اسا ،روندمي
خـط  هرچند كه ممكن است جزئـي از محتـواي    ؛دخيل هستند خط مشيكشف  يندآفر

  .)436، صهمان(به شمار نروند  مشي
بخشـد و  اي از احكام اسلامي را كه روابط ميان افراد را سامان ميزماني كه مجموعه
آنها به  ةدهيم تا به واسطمورد بررسي قرار مي ،كندها را مشخص ميحقوق و مسؤوليت

اسـلامي را در يـك حـوزه شـكل      خـط مشـي  اسي كـه  هاي اسيعني بنيان ؛ترعميق ةلاي
احكـام بـه صـورت مسـتقل و      فرد فرد دهند برسيم، نبايد به صرف بررسي و فحصِمي

هرچند فحص انفرادي احكـام ضـروري اسـت، ولـي      ؛كنيم ءبركنار از ساير احكام اكتفا
تركيـب ميـان    ينـد آفربايسـت  اين شيوه مفيد فايده نيست و مـي  خط مشيبراي كشف 

كام را طي كنيم؛ يعني هر يك از احكام را به ايـن عنـوان كـه جزئـي از يـك كـل و       اح
مورد بررسي قرار دهـيم تـا بـه ايـن      ،و تركيب عام مترابط است اي از يك صيغهگوشه

 طريق به كشف قواعد عام برسيم.
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در اختيـار دارد،   خـط مشـي  اي كه انديشمند اسـلامي بـراي كشـف    دومين دستمايه
 ،مفهـوم دهند. هستند كه بخش مهمي از فرهنگ اسلامي را تشكيل مي »يمفاهيم اسلام«

و  13اجتمـاعي  12،تكويني 11عبارت است از هر ديدگاه و يا تصور اسلامي كه يك واقعيت
  .  )439، صهمان(كند را تفسير مي 14يا تشريعي
هاي سوم، عبارت است از اينكه تصوري صحيح نسبت به استفاده از دستمايه ةمقدم
راه رسيدن به احكام و مفاهيم، آن اسـت كـه بـه    عمومي داشته باشيم.  خط مشيكشف 

يك تشريع يا يك  ةچهره در نصوص اسلامي كه در برگيرندصورت مستقيم و چهره به 
ن هستند بـا ايـن احكـام و مفـاهيم مواجـه شـويم. بـه ايـن منظـور          ديدگاه اسلامي معي

بايست نصوص قرآن كريم و سنت را مورد بررسي قـرار دهـيم تـا بتـوانيم تعـدادي      مي
اسـلام   ةگذارانشيخط مهاي عمومي كافي از احكام و مفاهيم را براي رسيدن به ديدگاه

چراكه نصوص  ؛آوري نصوص نيستفقط جمع ،آوري كنيم. با اين وجود، موضوعجمع
غالباً مضمون تشريعي براي فهم احكام و يا مضمون مفهومي خود براي فهم مفـاهيم را  
به صورت صريح و مشخص كه از هيچ جهت هيچ شكي در آن راه نداشته باشـد ابـراز   

گردد يا مضامين نصوص مختلف، مبهم مي ،ونمضم ،ي از مواردكنند، بلكه در بسيارنمي
رسند. در اين موارد، فهم نص و متفاوت با يكديگر و غير منسجم و ناسازگار به نظر مي

اجتهادي پيچيده  يندآفرموع نصوص، تبديل به يك بردن به مضموني مشخص از مجپي
 .)445-446، صهمان(گردد و ديگر يك فهم ساده و بسيط نخواهد بود مي

  اول ةمؤلف

  استناد اجتهادي به دين 
عمومي براي آنكـه حجـت    خط مشيفوق، روشن شد كه  ةگانبا بيان مقدمات سه

اتخاذشده تمسك كـرده   خط مشيند در پيشگاه خداوند متعال به امر بتوا باشد و ولي
ينـد اجتهـادي   آبـودن آن را در يـك فر  بايسـت اسـلامي  يد، ميآو در مقام احتجاج بر 

به اين معنا كه يقين و يا ظن معتبر پيدا كرده باشد كه شارع مقدس  ؛كشف كرده باشد
اي خـط مشـي  ضـع چنـين   امر را بـه و  ولي ةاي را وضع فرموده و ذمخط مشيچنين 
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يعني استناد اجتهـادي بـه    ؛مشغول ساخته است. در صورت فقدان اين عنصر و مؤلفه

خـود را بـه    ةذم ـ ،امـر  يعني ولي ؛زيت حجيت حاصل خواهد بوددين، نه جانب منج
بينـد و نـه   اي كه بر اساس اجتهاد او كشف نشده باشـد، مشـغول نمـي   مشي خطاتخاذ 

اي را اتخاذ نمود كـه بـه طريـق اجتهـادي     خط مشيامر  ولييعني اگر  ؛ريتجانب معذّ
شناسي اجتهادي پيروي مستند به دين نبوده و براي كشف آن از اصول و قواعد و روش

امـر در پيشـگاه الهـي معـذور      با واقع مطابق نباشـد، ولـي   خط مشيچنانچه آن  ؛نكرده
  نيست و مستحق عقوبت خواهد بود.

  دوم   ةمؤلف

  انسجام
هـاي عمـومي، بـه واقعيـت     خط مشـي دوم حجيت  ةدر، براي تشريح مؤلفشهيد ص

هـاي صـورت واقعـي تشـريع     تشريع اسلامي استناد نموده و با شناسايي يكي از مؤلفـه 
خـط  امـر در شناسـايي    تواند به ولـي كه مي ستا اي را به دست داده، ضابطه15اسلامي
  اسلامي كمك كند.  خط مشيحجت از ميان تصويرهاي اجتهادي موجود از  مشي

حـده و  هرچند تشريح ايـن روش و مبـادي تصـوري و تصـديقي آن، بحثـي علـي      
 ةهايي را كه ايشان براي توجيه و تبيـين مؤلف ـ توان گاماما به اجمال مي 16،مستوفي است
  اند، مرور كرد.دوم برداشته

يند كشـف  آبودن اجتهاد و نفوذ شك و خطا در فردر گام نخست، شهيد صدر، ظني
، ق1424(صـدر،  ينـد  آجتهادي را بيان كرده و ضمن طرح اسباب نفوذ شك در ايـن فر ا

ندي پيچيده اسـت و از هـر   يآكند كه اجتهاد، فربر اين واقعيت تأكيد مي )461-462ص
يند اجتهاد نزد آو خروجي فر قدر هم كه نتيجه طرف با شك و ترديد مواجه است و هر

اجتهـاد خـود بـا واقـع      ةمجتهد راجح باشد، باز هم وي قطع به صحت و مطابقت نتيج
  .)462، صهمان(ندارد 

كند كه اسلام عليرغم يند اجتهاد اشاره كرده و چنين بيان ميآدر گام بعد به جواز فر
د يند اجتهاد، آن را جايز دانسته و مقـداري كـه مجته ـ  آها و ترديدهاي محيط بر فرشك
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يند اجتهاد بر ظن اعتماد كند را ضمن قواعد و ضوابطي كـه معمـولاً در   آتواند در فرمي
چنانچـه مجتهـد در   معتقد است شود، مشخص فرموده و علم اصول فقه از آن بحث مي

چارچوب همان قواعد، به ظن و گمان خود اعتماد كند، چنين اعتمادي حجت خواهـد  
  .)همان(ا نباشد بود؛ خواه ظن وي مطابق واقع باشد ي

مجتهدين مختلـف   يبودن واقعيت در ميان آرادر گام سوم، شهيد صدر به پراكنده
اي مجتهـدي در مسـأله  رأي كند كه ممكـن اسـت   شاره كرده و بر اين مهم تأكيد ميا

، همـان (عكـس   ديگر مخالف با واقع و مجتهد ديگر بر ةمطابق واقع باشد و در مسأل
 ةبر اين اساس اين احتمال وجود دارد كه اجتهاد يك مجتهد دربرگيرند ،)462- 463ص

يـا آنكـه عنصـري     تعنصري تشريعي باشد كه از واقعيت تشريع اسـلامي بـه دور اس ـ  
، همـان (واقعيـت تشـريع اسـلامي وجـود داشـته اسـت دربرنگيـرد        تشريعي را كـه در  

  .)463ص
 يآرا و اسـلامي  تشـريع  واقعيـت  ميان يد، تفكيكپيماگام بعدي كه شهيد صدر مي

هـايي  مجتهدين، حامل صفات و ويژگي ي، آراهبه اين معنا كه بالضرور ؛مجتهدين است
كه واقعيت تشريع اسلامي واجد آنها است نخواهـد بـود، بلكـه امكـان دارد بـه جهـت       

فتـاواي يـك مجتهـد بـا واقـع، يـك يـا چنـد ويژگـي از           ةمخالفت بخشي از مجموع ـ
  .)463-464، صهمان(هاي واقعيت تشريع اسلامي را از دست بدهد ويژگي

تشريع اسلامي است. اين حقيقـت  گام پنجم، تأكيد بر ايمان ما به انسجام واقعيت 
گسـيخته و  كنند كه واقعيت تشريع اسلامي يك واقعيت پراكنده و ازهـم را تشريح مي

بلكـه تشـريع اسـلامي، بـر      ،هاي متشتت و بركنار از يكديگر نيسـت برآمده از ديدگاه
هـاي  اي مشترك از مفاهيم استوار است و از نظريـه اساس و بنياني يكپارچه و پشتوانه

گيرد. ايمان به همين حقيقت اسـت  هاي مختلف زندگي سرچشمه ميم در حوزهاسلا
تـر آن  تر و شـامل هاي عميقنماياند كه بايد به لايهكه احكام را در نگاه ما روبنايي مي

نفوذ كنيم و اگر اين باور نبود كه احكام شريعت بـر يـك بنيـان يكپارچـه اسـتوارند،      
داشـت  احكام تفصيلي شريعت نيز معنايي نميوراي  ،اسلامي خط مشييند كشف آفر
  .)464، صهمان(
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اسلامي اسـت. شـهيد    خط مشيبراي كشف عزيمتي شايسته  ةگام ششم، يافتن نقط

عزيمتي اسـت كـه    ةكند كه حركت مجتهد از روبنا به زيربنا نيازمند نقطصدر اذعان مي
 ةمجتهـد از خـلال يـك مجموع ـ    ،بتواند اين حركت را براي وي ممكن سازد. در واقع

 اسلامي خط مشيتر نفوذ كند و هاي عميقتواند به لايهمنسجم و هماهنگ است كه مي
را كشف كند. در غير اين صورت، اگر يك عنصر بيگانه و ناهماهنگ در ميان اجتهادات 

 ؛ممكن خواهـد بـود   وي وجود داشته باشد، اين حركت از روبنا به زيربنا براي وي غير
چراكه همواره با عنصري ناهماهنگ مواجه است كه استنباط يك اساس و بنيـان واحـد   

 ةسـازد. حـال چنانچـه مجموع ـ   را نـاممكن مـي   روي وي احكـام پـيشِ   ةبراي مجموع
هـاي  گام مبتني بر آنچه درـ ماهنگ و منسجم نبود  ه ةيك مجموع ،اجتهادات يك مجتهد
عزيمـت وي بـراي    ةتواننـد نقط ـ نمي ،اجتهادات ة، طبعاً مجموع ـ  پيشين توضيح داديم

 عزيمـت ديگـري باشـد    ةاسلامي باشند و مجتهد بايد بـه دنبـال نقط ـ   خط مشيكشف 
  .)466ص همان،(

 خط مشـي گام هفتم، تفكيك ميان شأن مجتهد در كشف احكام و شأن وي در كشف 
 اسـت هـم  بسيار م ةعمومي اسلامي است. ذيل اين گام، شهيد صدر به دنبال طرح اين نكت

پـردازد و حـق تخطـي از    صـرفاً بـه اسـتنباط اجتهـادي مـي      ،كه مجتهـد در فقـه احكـام   
يند اجتهادي را ندارد؛ چيزي كـه در ادبيـات شـهيد صـدر تحـت      آها و لوازم فرچارچوب

. اما در فقه )448- 458، صهمان(شود در اجتهاد شناخته مي 17عنوان دخالت عناصر ذاتي
 ـ احكامـ عمومي اسلامي، مجتهد به دنبال گذار از روبنا  خط مشيالنظريات و كشف 

ست و اين گذار، لوازم و اقتضائاتي دارد كـه يكـي   ا ـ  عمومي خط مشيـ سمت زيربنا   به
عزيمت شايسته است و همـين امـر، دخالـت برخـي عناصـر ذاتـي در        ةاز آنها يافتن نقط

  سازد.يند اجتهاد را مجاز و بلكه ضروري ميآفر
در » گـزينش «گام هشتم، به عنوان يك گام اساسي در اين سير، تبيـين عنصـر ذاتـيِ    

 ةي اسـت. شـهيد صـدر معتقـد اسـت چنانچـه مجموع ـ      عموم خط مشييند كشف آفر
اي هماهنگ و منسجم را تشكيل دهند اجتهاد مجتهد هستند، مجموعه ةاحكامي كه نتيج

كه هيچگونه تنافر و تناقضي در ميان عناصر آن مجموعـه نيسـت، فرصـتي ارزشـمند و     
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گرانبهــا در اختيــار مجتهــد قــرار خواهــد گرفــت كــه در آن شــأن مجتهــد بــه عنــوان  
عمـومي بـر يكـديگر     خـط مشـي   ةكننداحكام و شأن وي به عنوان كشف ةكنندستنباطا

 ةو هـيچ ضـرورتي، تخلـف مجتهـد از مجموع ـ     )466، صهمـان (منطبق شـده اسـت   
اما چنانچه اين فرصت براي مجتهد دست نـداد و   ،سازداجتهادات خويش را مجاز نمي

عزيمت مناسبي را فراهم نياورد، به اين معنا نيست كه مجتهد بايـد   ةاجتهادات وي، نقط
يهي باشـد  توانـد تـوج  عمومي اسلامي دست بكشد و همچنين نمي خط مشياز كشف 

براي آنكه مجتهد، باور خود به يكپارچگي و انسجام واقعيت تشريع اسلامي را از دست 
ماند آن است كه از احكامي كه خروجـي  بدهد. تنها راهي كه پيش روي مجتهد باقي مي

  . )همان(اجتهادات مجتهدين ديگر است ياري بگيرد 
عناصر پريشان و ناهماهنگي كه منجـر   ،با اين توضيح، در حالات ذكرشده، مجتهد

كـام  اجتهادات وي شده را حذف كـرده و نتـايج و اح   ةبه تناقض تئوريك در مجموع
 خـط مشـي  ينـد كشـف   آاجتهادات ديگر را كه انسجام بيشتري را فـراهم كـرده و فر  

 ةيـك مجموع ـ  ،جايگزين خواهد كـرد و بـه ايـن صـورت     ،سازدعمومي را ميسر مي
شـكل   ،تلفيقي از اجتهادهاي متعدد را كه از انسـجام و همـاهنگي برخـوردار هسـتند    

 ةبـه پشـتوان   ،كنـد و در نهايـت   دهد تا بتواند حركت كشفي خود را از آنهـا آغـاز  مي
دسـت   ـ   عمومي اسلامي است خط مشيكه همانا  ـهماهنگ   ةتئوريك اين مجموع

  .)467، صهمان(كند پيدا 
يعنـي   ؛گردد كه مجتهد در يك چـارچوب محـدود  بر اساس آنچه گفتيم، روشن مي

، حق دخالت عنصر ذاتي در اجتهاد را دارا است؛ البته »گزينش ميان اجتهادهاي مختلف«
عمومي. پس اين پنـدار كـه شـهيد     خط مشيبلكه در مقام كشف  ،نه در استنباط احكام

كنـد و بـاب دخالـت    واردي مجتهد را از تمام قيود و لوازم اجتهاد خلـع مـي  صدر در م
بلكـه   ،گشـايد، پنـداري نادرسـت اسـت    هاي فردي را مـي هاي شخصي و ذائقهگزينش

هـايي  و محدوديت خط مشييند كشف آصحيح آن است كه شهيد صدر با درك عميق فر
اسـلامي بـه    خط مشيشف ، از انسداد باب كشودكه ممكن است مجتهد با آنها مواجه 

اجتهادهاي خويش و بـاور بـه عـدم جـواز      ةمنحصرشدن هر مجتهد در مجموع ةواسط
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 خـط مشـي  تمسك به اجتهاد ديگران، جلوگيري كرده و با منطقي روشن، مسير كشـف  

  عمومي را ترسيم و تبيين نموده است.
 از آمـده دسـت بـه  منسجمِ تلفيقيِ به عنوان گام آخر، شهيد صدر از اعتبار تصوير

هاي پيشـين، ممكـن اسـت    شده در گامكند. با مباحث طرحاسلامي بحث مي خط مشي
آمـده  دسـت توان از اعتبار و استناد تصوير بهاين سؤال به ذهن خطور كند كه چگونه مي

مستند به اجتهـاد يـك مجتهـد     ،دفاع كرد؟ اگر اين تصوير ،كه يك تصوير تلفيقي است
امـا در خصـوص    ،شـد از اجتهاد شامل اين تصـوير هـم مـي   جواز تقليد و جو ةبود، ادل

توان اين اعتبار را تصوير مورد بحث كه مستند به چند اجتهاد مختلف است، چگونه مي
  تأمين نمود و آن را مستند به شريعت اسلام دانست؟
كنند كه ما مدعي مطابقـت قطعـي   شهيد صدر براي پاسخ به اين شبهه چنين بيان مي

كنـيم كـه ايـن    اما حداقل ادعا مي ،آمده با واقعيت تشريع اسلامي نيستيمدستتصويرِ به
تصوير، احتمالاً مطابق واقعيت تشريع اسلامي است و امكان و احتمـال مطابقـت آن بـا    
واقع كمتر از احتمال مطابقت ساير تصويرهايي كه مبتني بر يك اجتهـاد واحـد هسـتند    

چراكـه   ؛موجه و معتبر است ،به لحاظ شرعي نخواهد بود. به عبارت ديگر، اين تصوير،
بر اجتهادات اسلاميِ مشروعِ مختلفي است كه هر كدام از كتاب و سنت برگرفتـه   مبتني
، اين تصوير را از ميان تصويرهايي كه برآمـده از  تواندمي اند. لذا حاكميت در عملشده

 .)همان(اجتهادهاي ديگران است برگزيند 

  خط مشي انسجام تأمين براي ديگران اجتهاد به اخذ فقهي ةادل بررسي
خـط  صـدر در كشـف    كالي كه ممكن است برخي از اهل علم به روش شهيداش
اسلامي وارد سازند آن است كه فتواي مجتهد براي خود او و مقلدينش حجت  مشي

تواند در مواردي كه صاحب اجتهاد و فتوا است به مجتهد ديگـر  است و مجتهد نمي
. اين موضوع از مشهورات فقه اسـت و شـيخ   )522، صق1422خويي، (رجوع كند 

. حتـي  )57، صق1404(انصاري، اند در اين خصوص ادعاي اجماع كرده »انصاري«
اجتهاد، فتواي بالفعل نداشته باشـد نيـز    ةدر مواردي كه مجتهد مطلق و صاحب ملك
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اخذ كند. در اين حالت مجتهد، مخير ميان عمل بـه  تواند به فتواي مجتهد ديگر نمي
، 7ج، ق1427موسـوي قزوينـي،   ( احتياط و بذل وسـع بـراي رسـيدن بـه فتواسـت     

تواند به قول مجتهـد ديگـر، ولـو مجتهـد اعلـم اخـذ       نمي ،ولي به هر حال ،)24ص
  نمايد.

يا اثباتاً بتوانيم در خصوص روش شهيد صدر قضـاوت كنـيم و    براي آنكه نفياً
ادعاشده بـراي اثبـات    ةاعتبار اين روش را بيازماييم، لازم است ادل ،به لحاظ فقهي

عدم جواز رجوع فقيه به فتواي غير خودش را مورد بررسي قـرار دهـيم و ميـزان    
مـورد دقـت و   شمول و انطباق اين ادله نسبت به روش شهيد صدر را بـه تحقيـق   

  تأمل قرار دهيم.  
دليل عمده براي اثبات عدم جواز رجوع مجتهد به فتواي مجتهـد ديگـر اقامـه     چهار

دليل اجماع، دليل فعليت فتواي مجتهـد   الت عدم جواز اتباع ظن،اص شده كه عبارتند از
و نياز به فحص  ،اشتغال. طبعاً دليل اجماع كه منقول از شيخ انصاري است ةو دليل قاعد

توانـد در مقـام بحـث    بررسي اقوال اصحاب اجماع ادعاشده دارد و اجماع منقول نمـي 
  دليل ديگر خواهيم پرداخت. سهدر ادامه به بررسي  لذابراي ما مفيد باشد. 

  دليل اول 

  اع ظنصالت عدم جواز اتبا
 ةاز آن حيث كه پيروي از ظن است و ذيل شمول آيـات شـريف   ،اصل اولي در تقليد

؛ از آنچه بـه آن آگـاهي نـداري پيـروي     )36: )17((اسراء »تَقفْ ما لَيس لَك بِه علْمولاَ «
قِّ شـَيئ  إنِ يتَّبعِونَ إلَِّا الظَّنَّ وإنَِّ الظَّنَّ «و  مكن ؛ تنهـا از  )28: )53(مج ـ(ن »اًلاَ يغْني منَ الحْـ

قـرار   كنـد، نياز نمـي ز حق بيكنند با اينكه گمان هرگز انسان را اپايه پيروي ميگمان بي
  .)274، ص1388عراقي، (گيرد، عدم جواز تقليد است مي

هاي نظري و زيربناي احكام از فتـواي  در مواردي كه فقيه حاكم براي كشف بنيان
 ،سـازد كشد و فتواي فقيه ديگر را كه انسجام فتاواي او را فراهم ميخويش دست مي

كند، اخذ مجتهد به فتواي مجتهـد ديگـر مسـتند بـه علـم      جايگزين فتواي خويش مي
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كوركورانـه  ريع اسلامي است و فعل او تقليد صورت واقعي تش ،انسجام اجمالي او به

رود. لذا در اينگونه موارد، فعل فقيه حاكم كه عقلاً و شرعاً مذموم است، به شمار نمي
) از ذيل اصل خارج است چراكه اخذ او به فتواي مجتهـد ديگـر،    ؛موضوعاً (تخصصاً

 .بلكه اتباع علم است ،گيرددر واقع اتباع ظن نيست كه مشمول اصل قرار 

   دومدليل 

  فعليت فتاواي مجتهد در حق خودش
كه براي عدم جواز عدول از فتواي خويش و رجوع به فتـواي مجتهـد    دليل ديگري

موسـوي  ( 18ديگر بيان شده آن است كه فتواي هر مجتهد در حق خـود او فعليـت دارد  
آنكه حكـم  اول ؛ چراكه از سه حال خارج نخواهد بود: )118ص، 7ج، ق1427قزويني، 

آنكه ظن حجـت نسـبت بـه حكـم      قطع براي او محرز شده؛ دومواقعي به كشف تام و 
موقـف عملـي خـويش را     ،بنا بر اصول عمليه سوم آنكهواقعي براي او حاصل گشته و 

به حجيت قطع، حجيت ظنون معتبر و حجيت مشخص كرده است. در هر سه حالت بنا 
بايست بناي عملي خود را بر گير وي خواهد بود و مياصول عمليه، فتواي مجتهد گردن

اي در اختيار ندارد و بـه اصـول   اماره ،مبناي آن فتوا قرار دهد. حتي در مواردي كه فقيه
(انصـاري،  ار دهـد  تواند فتواي مجتهد ديگر را مبناي عمل خود قـر كند، نميمراجعه مي

  .)57، صق1404
اي فعل شخصـي خـودش تمـام    حجيت فتواي مجتهد بر در خصوص شدهدليل بيان

، گذشـت معنـاي آن  تفصـيل  هـاي حكومـت كـه    خـط مشـي  اما در مقام حجيت  ،است
حكومت به معناي حجيت براي  خط مشيتواند شمول داشته باشد؛ چراكه حجيت نمي

فعل شخصي و فردي حاكم نيست. روشن است كه حاكم براي فعل شخصـي و فـردي   
و حـق رجـوع بـه مجتهـد ديگـر را در امـور       بايست بنا بر اجتهادش عمل كند خود مي
گذاري عمومي، مجتهد به دنبال تشـخيص  خط مشياما در مقام  ،خويش ندارد ةشخصي

 اسلامي است.عمومي هاي خط مشيبلكه به دنبال تشخيص  ،تكليف فردي خود نيست
بسته به اينكه فقيه، علم يا ظن حجت به فتـواي خـودش داشـته باشـد، دو     به اين ترتيب 
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حالت اول آنكه فقيه، علم (قطع) به يك فتوا پيدا كنـد   :كلي قابل فرض خواهد بود حالت
و هرگز احتمال مخالفت آن را با واقع ندهـد. طبعـاً در ايـن فـرض، همـان فتـوا يكـي از        

 ـ خط مشيهاي وي براي كشف دستمايه حجيـت   ةاسلامي قرار خواهد گرفت و بنا بر ادل
امـا در حالـت    19،ي كه قطع به آن دارد نخواهد داشـت قطع، حق عدول از آن فتوا را مادام

همچنانكـه بـه تعبيـر شـهيد صـدر      ؛ يند ظني هستندآيك فر ةنتيج ،دوم كه فتاواي مجتهد
هرچند كه اين فتـاوا بنـا    ؛)461، صق1424(صدر،  هستند درصد فتاوا چنين95حداقل 
بايسـت در  و مـي  باشـند مـي فعلـي   ،حجيت ظنون معتبر، در حق شخص مجتهد ةبه ادل

هـايي بـراي   اما وقتي بناست به عنـوان دسـتمايه   ،زندگي شخصي خود به آنها عمل كند
اسلامي واقع شوند، فتواي مجتهد حاكم، يك كاشف در عرض فتاواي  خط مشيكشف 

ظنـي بـوده    ينـد آفريـك   ة. در واقع از آنجا كه اين فتوا نتيجخواهد بود ساير مجتهدين
است، مجتهد يقين به مطابقت آن با صورت واقعي تشريع اسلامي ندارد و بـه تعبيـري،   

دهد. اين احتمال مخالفـت بـا واقـع،    را مي با واقع فتواي خودخود او احتمال مخالفت 
خـط  يعنـي   ؛مجوزي است براي آنكه مجتهد حاكم، در مقام كشف از زيربنـاي احكـام  

ولـو در مقـام فعـل     ،اسلامي، فتواي خويش را كاشف از زيربنا ندانـد  عمومي هايمشي
  شخصي وي براي خودش حجت است.

ر مورد تأكيـد قـرار داد كـه    شهيد صد ةبه طور خلاصه بايد اين مهم را در انديش
معنـا و  احكـام، هـم   ةهـاي حـاكم بـر مجموع ـ   حجيت يك فتوا در مقام كشف بنيان

مترادف حجيت يك فتوا در مقام عمل فردي و شخصـي مجتهـد حـاكم نيسـت. در     
واقع مجتهد در مقام فعل فردي خود از آن جهت بـه دنبـال فتـوا اسـت كـه بتوانـد       

در پيشگاه ذات اقـدس   ،ق سازد تا در نهايتسلوك شخصي خود را با شريعت منطب
گـذاري، از  خـط مشـي  اما در مقام  ،ربوبي براي فعل و ترك خود حجت داشته باشد

لذا فتاوايي در  .آن جهت به دنبال احكام است كه بتواند زيربناي آنها را كشف نمايد
 يند كشف را براي وي ميسر و ممكن سازند، نهآاين فرض حجت خواهند بود كه فر

چه بسا فتـوايي   ،اند. بنابراينبراي وي حجت لزوماً فتاوايي كه در مقام فعل شخصي
گـذاري بـه   خـط مشـي  در مقام فعل فردي مكلف براي وي حجت باشد كه در مقام 
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اسلامي در حق حاكم حجت نباشـد.   خط مشيجهت عدم صلاحيت آن براي كشف 

 خـط مشـي  در مقام كشف  اينكه شهيد صدر رجوع به مجتهد ديگر را ،بر اين اساس
به اين معنا نيست كه آن فتوا را براي فعـل شخصـي خـود حجـت      ،شمارندجايز مي

بلكه بدان معناست كه ايشان براي حركت از روبنـا   ،كننددانند و به آن عمل نمينمي
آوري عناصري هستند كه كشف زيربنا را ممكن سازد و اگـر  به زيربنا به دنبال جمع

نتواند اين حركت را تأمين كند، از فتواي مجتهد ديگر براي ايـن  فتواي خود مجتهد 
  شود.  منظور استفاده مي

منتقدين اين شيوه بايد ميان يكي از ايـن دو راه دسـت بـه انتخـاب بزننـد يـا آنكـه        
تواند از فتاوايي كه مانع از حركت به زيربنا مي ،خط مشيبپذيرند مجتهد در مقام كشف 

جـايگزين نمايـد و    ،وايي را كه در اين حركت راهگشا هستندهستند دست كشيده و فتا
هاي اسلامي را دست نايافتني بدانند و باب علم و علمي خط مشيكشف  يندآفرآنكه  يا

و عمـل بـه مطلـق ظـن را در ايـن       دانستهمنسد و بسته  ،را براي كشف زيربناي احكام
، مصداق مطلق ظـن خواهـد   كشف جايز بشمارند. در اين حالت نيز فتواي مجتهد ديگر

بود و صلاحيت اين را خواهد داشت كه در مقام كشف زيربنا اخذ گردد كـه در هـر دو   
  صورت، منتقدين ناگزير از تطبيق روش شهيد صدر هستند.

  وم سدليل 

  اشتغال ةقاعد
 اليقينـي يسـتدعي الفـراغَ    الشـغلُ « ةقاعـد كه مبتنـي بـر    20بر اساس اين استدلال

ل   ،است بيان شده »اليقيني مجتهد بنا به ضرورت شرعي و نيز اجماع منقول يا محصـ
چنانچـه   ؛اش به تكاليف شارع مشغول استبراي وي، علم اجمالي دارد به اينكه ذمه

مجتهد به نتايج اجتهاد خويش تكيه كند، دو حالت براي او رخ خواهـد داد يـا علـم    
 بـه ظنـوني كـه قطعـي     امـارات و اصـول   ةكند يا به واسـط (قطع) به تكليف پيدا مي

علـم اجمـالي او بـه علـم تفصـيلي       ،كند كه در هر دو حالتاخذ مي ،الحجيه هستند
. اما چنانچه به قول مجتهد 21خود پيدا خواهد كرد ةتبديل شده و يقين به فراغت ذم
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شـده   ئعمل به قول مجتهد ديگر بر ةاو به واسط ةديگر عمل كند، يقين ندارد كه ذم
مجتهد ديگر در حـق او حجـت نيسـت. پـس عمـل بـه اجتهـاد         چراكه فتواي ؛باشد

موســوي قزوينــي، (خــويش بــراي وي متعــين خواهــد بــود و گريــزي از آن نــدارد 
  .  )118ص ،7ج ،ق1427

مـا در  ا ،اين دليل نيز همانند دليل اول براي عمل شخصي مجتهـد دليلـي تـام اسـت    
گذاري مجتهد حاكم چنين نيست. در بررسي دليل اول گذشت كـه  خط مشيخصوص 

هاي اسلامي، فتواي ظني مجتهد حـاكم، كاشـفي در عـرض    خط مشيكشف  يندآفردر 
هرچند كه در نظر صاحب خود، رأي  ،فتاواي ساير مجتهدين است. هر يك از اين فتاوا

شخص مجتهد احتمال مخالفت آن با واقع  اما در عين حال، باز هم ،راجح به نظر برسد
گذاري، فتواي مجتهدين ديگر نيـز  خط مشيدهد. لذا با قبول اين نكته كه در مقام را مي

توان از حجيت فتاواي ديگران سخن كاشفي است در كنار فتواي خود مجتهد حاكم، مي
مجتهد را  ةراغت ذماشتغال كه تنها راه ف ةكنندگان به قاعدبه ميان آورد و ادعاي استدلال
گذاري، خط مشيو ادعا كرد كه در مقام  نموددانستند رد عمل وي به اجتهاد خويش مي

انسجام روبنا هستند، در  ةكنندفتاواي شخصي مجتهد و فتاواي ساير مجتهدين كه تأمين
ايـن فتـاوا عناصـري     ةيكديگرند؛ چراكه هـر دو دسـت   عرضمجتهد حاكم هم ةابراء ذم

روند. بر اين اسـاس، فتـاواي سـاير    حركت از روبنا به زيربنا به شمار مي ضروري براي
فتاواي مجتهد حاكم هستند، همپاي اجتهادات  ةانسجام مجموع ةكنندمجتهدين كه تأمين

و شـك   23را منحل به علـم تفصـيلي   22گرفتهشخصيِ مجتهد، علم اجمالي ابتدايي شكل
عمـل شخصـي مجتهـد، قطعـاً فتـواي      كـه در مقـام    البته روشن است ؛كنندمي 24بدوي

منحصـر در مقـام    ايـن ادعـا  نمايد و  ئمجتهد حاكم را بر ةتواند ذممجتهدين ديگر نمي
  .است گذاري و كشف زيربناي احكامخط مشي

   سوم ةمؤلف

  كارآمدي
حركت از روبنا به زيربنا و  يندآفرهمانطور كه ذكر آن گذشت، شهيد صدر با تحليل 
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انسجام را به عنـوان يكـي از عناصـر حجيـت      ةيع اسلامي، مؤلفنيز تحليل واقعيت تشر

و تحليـل   ءهاي اسلامي طرح كرد. در ادامه شهيد صدر با نظر بـه مقـام اجـرا   خط مشي
دهـد كـه مـا تحـت عنـوان      ديگري را به دست مي ةمؤلف 25،خط مشي نتايج (پيامدهاي)

  كنيم.  از آن ياد مي» كارآمدي«
وبنـا بـه زيربنـا بـا نـوعي گـزينش ميـان عناصـر         حركـت از ر  يندآفرروشن شد كه 

بـر اسـاس آنچـه تـا      .گردداسلامي آغاز مي خط مشيهاي اجتهادي مختلف از صورت
حركـت از روبنـا بـه زيربنـا را آغـاز كنـد،        يندآفركنون گفتيم، مجتهد حاكم براي آنكه 

شـهيد   ل،آغاز سير خود را شكل دهد. حا ةانسجام، نقط ةبايست با درنظرگرفتن مؤلفمي
هـاي  اي ديگر براي گزينش ميـان عناصـر مختلـف صـورت    در جستجوي ضابطه صدر،

 آنو پيامدها و نتـايج   خط مشيهاي اسلامي، مقام اجراي خط مشياجتهادي موجود از 
  دهد.را مورد دقت قرار مي

مجتهـد   ةبه اين منظور، شهيد صدر با بيان اين نكته كه اجتهادهاي متعـدد، سـرماي  
چنـين   ،دهـد اقتصاد را افزايش مي ةهاي اسلامي در حوزخط مشيكشف  حاكم براي

  نويسد:مي
ما در خصوص اقتصاد اسـلامي و وجـود    ةشدن سرماياز آنچه گفتيم، افزوده

شـود.  نتيجه مـي  ،هاي متعدد از آنكه همگي شرعي و اسلامي هستندصورت
دترين آنهـا  ترين عناصر و توانمن ـاي قويتوان در هر حوزهدر اين حالت مي

اسـلام را كـه در يـك صـورت      ةدر حل مسائل زندگي و تأمين اهداف عالي ـ
  . )461، صق1424(صدر، يابيم برگزينيم [اجتهادي] مي

اما شهيد صدر  ،گيردمورد بحث قرار مي ء، در مقام اجراخط مشيهرچند كارآمدي  
 مشي خط، اين مؤلفه را قبل از حركت كشف زيربنا و خط مشيبا تحليل پيشينيِ پيامدهاي 

مي اسـلا  خط مشيدهد. به اين منظور، شهيد صدر دو غايت اساسي را براي دخالت مي
  گيرد:در نظر مي

 ؛حل مسائل واقعي زندگي بشر. 1
 .شريعت اسلامي ةتأمين اهداف عالي. 2
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اسلامي، عناصري را براي كشف زيربنا  خط مشيبايست براي كشف لذا حاكميت مي
را نهايتاً تأمين كنند؛ يعني در ساحت عمل بتوانند مشـكل   خط مشيبرگزيند كه كارآمدي 

  شريعت اسلامي را محقق سازند. ةند و اهداف عاليواقعي ظهوريافته را حل كن
روشي كه شهيد صدر براي دخالت عنصر كارآمدي در حركت از  ،لازم به ذكر است

اند نبايد با بازخور اشتباه گـردد؛ چراكـه بـازخور يـك عمـل      روبنا به زيربنا تطبيق كرده
عنصر كارآمـدي   ،اما شهيد صدر در يك تحليل پيشيني ،نسبت به مقام اجراست ،پسيني

بايـد   خط مشـي گذار پيش از كشف خط مشييعني  ؛دانندرا در فرآيند كشف دخيل مي
  را تأمين سازد. خط مشيعزيمتي را برگزيند كه نهايتاً كارآمدي  ةنقط

  هاي عمومي اسلاميخط مشيحجيت  ةگانهاي سهمدل انتزاعي از روش شهيد صدر در استخراج مؤلفه

  گيرينتيجه
اساسـي باشـند.    ةبايد حائز سه مؤلف ،عمومي براي آنكه حجت باشند هايخط مشي

 ،يعنـي فقيـه حـاكم    ؛يند اجتهادي، مستند به شريعت اسلامي باشـند آاولاً بايد در يك فر
هـايي كـه در اختيـار دارد، از منـابع     عمومي را با استفاده از دستمايه خط مشيمحتواي 
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 ـكه فقيه حاكم براي كشـف و   بعد، فتاوايي ةديني كشف كرده باشد. در درج دوين ت

منسجم و يكپارچـه   ةعمومي مورد استفاده قرار خواهد داد، بايد يك مجموع مشي خط
هاي نظري و زيربناي ايـن احكـام ميسـر گـردد. بـراي      را شكل دهد تا دستيابي به بنيان

منسجم و يكپارچه، چه بسا لازم باشد فقيـه حـاكم، از فتـواي     ةكردن اين مجموعفراهم
محتـواي   ةدهنـد خود در مواردي كه عنصري بيگانه و ناهمگون با ساير عناصـر تشـكيل  

دست كشيده و فتواي مجتهد ديگر را در صورت اجتهـادي   ،رودبه شمار مي خط مشي
  عمومي دخالت دهد.  خط مشيخود از 

منـتظم و   ةعمومي كه مستند بـه ديـن بـوده و از مجموع ـ    خط مشيآخر،  ةدر درج
وا به دست آمده، بايد بتواند دو غايت اساسي را تـأمين كنـد تـا از نظـر     منسجمي از فتا

شده در ساحت عمـل و  ادراك ةعبارتند از حل مسأل ،شارع، حجت باشد. اين دو غايت
  شريعت اسلامي. ةتأمين اهداف عالي

 
  هايادداشت

ه إِلاَّ    « وضوح بيشتري قابل مشاهده است: ايوسف ب ةمبارك ةاين معنا در سور .1 ن دونـ دونَ مـ ما تَعبـ
َرَ أَلاَّ تَأسَأم لّهإِلاَّ ل ْكمْلْطَانٍ إنِِ الحن سا مبِه ا أَنزَلَ اللّهؤكُمُ مĤآبو ُا أَنتموهتُميماء سم كَذل اهِواْ إِلاَّ إيدبع

 .)40): 12((يوسف »الدينُ القَْيم ولَكنَّ أكَثْرََ النَّاسِ لاَ يعلَمونَ

  

2. Standing Decision. 

3  . Authoritative source. 

4  . Shafritz & Borick. 

5  . Course of action. 

6. Matter of concern.  

7  . Anderson. 

8  . Anderson. 

كند كه انديشمند اسلامي همواره با يـك  اساسي را با اين تعبير بيان مي ةاين نكت ،شهيد صدر .9

وضـع اقتصـاد اسـلامي     ،كه او بايد انجام دهدشده مواجه است و كاري گرفته و وضعاقتصاد شكل

نيست، بلكه كشف و تمييـز صـورت حقيقـي اقتصـاد اسـلامي اسـت كـه از پـيش شـكل گرفتـه           
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خـط  . علت اينكه ما به جـاي عبـارت اقتصـاد، از مفهـوم     )431، صاقتصادناصدر، محمدباقر سيد(

و إنما نعني بالاقتصاد «كند كه آن است كه شهيد صدر به صراحت تأكيد مي ،استفاده كرديم مشي
مية فـي تنظـيم الحيـاة    الإسلامي: المذهب الاقتصـادي للإسـلام التـي تتجسـد فيـه الطريقـة الإسـلا       

اقتصـادي   خـط مشـي  مقصود ما از اقتصاد اسلامي، فقـط و فقـط   )؛ 39- 40همان، ص( »الاقتصادية

لذا مـا  . يابدبخشيدن به زندگي اقتصادي در آن عينيت مياسلامي براي سامان ةاسلام است كه شيو

 ياسـلام و نيـز الغـا    هـاي اقتصـادي  خط مشي ةيافتنظام ةگرفتن اقتصاد اسلامي با مجموعبا معادل

) را از تأمـل و  خـط مشـي  بـودن  مهم (كشـفي  ةشهيد صدر، اين نكت ةخصوصيت از اقتصاد در انديش

 ايشان دريافتيم.   يتعمق در آرا

 ةدر بـر گيرنـد   خـط مشـي  خلـط گـردد.    ،خط مشيمعتقد است كه قانون نبايد با  ،شهيد صدر .10

ي، سياسي، اداري، فرهنگي و ... زندگي بشـر  اي است كه به حل مشكلات اقتصادهاي اساسيديدگاه

بخشد. لـذا  تشريعاتي است كه جزئيات روابط ميان افراد را سامان مي ةپردازد، ولي قانون، مجموعمي

اسلام در آن حوزه  خط مشيبا  ـ قانون هستند ةكه به منزلـ پژوهشگر اسلامي نبايد احكام اسلام را  

بلكـه   ،انون به معناي قطع ارتباط ميان اين دو نيسـت و ق خط مشيخلط كند. اين تفكيك ميان 

اي وثيق ميـان ايـن دو برقـرار اسـت و هـر دو، دو      در عين حال كه دو مفهوم مجزا هستند، رابطه

هـاي  هـا و بنيـان  نظريه ةبه ضميم خط مشيبخش از ساخت تئوريك كامل براي جامعه هستند. 

رود و يعني قانون به شمار مـي  ؛ساخت رويين، اساسي براي  ـ  خط مشينظري  ةپشتوان ـتئوريكش  

 .)424–426صهمان، (گيرد شكل مي خط مشيقانون متناسب با 

اي محقَّق متناسب بـا ظـرف و وعـاء    در اينجا واقعيت در مقابل اعتبار نيست، بلكه مقصود پديده. 11

  عالم تكوين و يا ساخت اجتماعي و يا عالم جعل و اعتبار است.

ي    ول« ةشريف ةمانند ارتباط عالم تكوين با خداوند متعال بر اساس آي .12 ا فـ ماوات ومـ لّه ما في السـ
 ).126): 4(نساء( »الأَرضِ وكَانَ اللّه بكُِلِّ شَيء محيطاً

سـيادت عقـل و    ةپيش از آنكه به مرحل ـ ،اي تاريخيبشري در دوره ةمانند اعتقاد به اينكه جامع .13

لامي نسبت به جامعـه  فطرت و غريزه را پشت سر گذاشته است. اين مفهومي اس ةتأمل برسد، مرحل

 و )213: )2(ه(بقـر  »كَانَ النَّاس أمُةً واحدةً فَبعثَ اللهّ النَّبِيينَ مبشِّريِنَ ومنذريِنَ« ةبر اساس آيات شريف
 ) است.19: )10((يونس »وما كَانَ النَّاس إِلاَّ أمُةً واحدةً فَاخْتلََفُواْ«

 ؛يند استخلاف استآيك حق ذاتي نيست، بلكه عبارت از نوعي فر ،لكيتمانند اعتقاد به اينكه ما .14

افراد را جانشـين خـود    ،چراكه مال در مفهوم اسلامي تماماً مال االله است و خداوند در برخي شرايط
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گذاري در اسلام تعبير به مالكيت شـده  كند و اين استخلاف و جانشيندر پرداختن به شؤون مال مي

  است.

هـاي  مشـي  خطحجيت  ةدادن اين ضابطدستهي و اصولي روشي كه شهيد صدر براي بهمباني فق. 15

كمـك  فقيـه  به توان در قواعد باب تعارض يافت. اين قواعد، اند را ميعمومي مورد استفاده قرار داده

 ـ     كندمي متعـارض   ةتا بر اساس مباني اصولي خود بتواند از طريق كشـف دليـل حجـت از ميـان ادل

سـيدمحمدباقر  (آمـده را عـلاج كنـد    ا تعيين موقف عملي (تخيير)، تعارض مستقر پيش(ترجيح) و ي

شود، اخباري است كه حاضر مربوط مي. آنچه به بحث )573–586، صدروس في علم الاصولصدر، 

تـوان  كند. از مهمترين اين ضوابط ميبرخي از ضوابط ترجيحِ يك دليل در حالات تعارض را بيان مي

 به موافقت با كتاب و مخالفت با عامه اشاره كرد.

 داننـد و نـه تعبـدي   شهيد صدر، ايـن ضـوابط تـرجيح را در مـوارد تعـارض، ضـوابطي طريقـي مـي        

ابط، كاشـف از  به ايـن معنـا كـه ايـن دو ض ـ     )؛358، صبحوث في علم الاصولصدر،  قرمحمدباسيد(

تعبـدي صـرف    ةنه اينكه دو ضـابط  ،سازداي واقعي هستند كه يك دليل را مقدم بر ديگري مينكته

باشند كه مكلف را متعبد كنند كه به دليل موافق كتاب و مخالف عامه اخـذ كنـد و دليـل ديگـر را     

ده از تـوان چنـين اسـتنباط كـرد كـه واقعيـت اخبـار صادرش ـ       مرجوح بدانـد. بـر ايـن اسـاس، مـي     

و به تبع آن واقعيت تشريع اسلامي، موجوديتي است كه موافق با قرآن كريم و بلكـه   :معصومين

اند كه بتوان ميان اي به دست دادهبا استفاده از اين نكته، ضابطه :مبتني بر آن است و معصومين

ت. هسـتند، مرجحـي در اختيـار داش ـ    7دو دليل متعارض كه هر دو مسـتند و منقـول از معصـوم   

توان چنين استنباط كرد كـه ايـن اخبـار و    همچنين در خصوص مخالفت با اخبار و فتاواي عامه، مي

مقابـل آن   ةو تشريع اسلامي به دور هستند و در نقط ـ :فتاوا از واقعيت اخبار صادره از معصومين

و همـين مخالفـت كـه امـري واقعـي و       )70، صالاجتهاد و التقليدانصاري، مرتضي (اند شكل گرفته

را از روايـت   شـود كـه بتـوان روايـت راجـح     اي ميتبديل به ضابطه محقق است، توسط معصوم

بـودن ايـن ضـوابط    گذارد، قول به طريقيمرجوح تمييز داد. آنچه دست ما را در اين استنباط باز مي

اما چنانچه اين ضوابط را تعبدي و توقيفي بدانيم، حتي اگر بتوانيم ملاك و مناط جعـل آن را   ،است

 آن نخواهيم بود. ةاستنباط كنيم، قادر به تعميم و توسع

هـاي دولـت   خـط مشـي  تبيين مفهوم حجيت «كارشناسي ارشد با موضوع  ةنامر پاياننگارنده د .16

به تفصيل، مباني شهيد صدر در اين خصوص را مـورد  » مبتني بر ديدگاه شهيد سيدمحمدباقر صدر

 دقت و بررسي و تبيين قرار داده است.
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عـواملي   ةوع ـشـود، مجم كلمات شـهيد صـدر اسـتفاده مـي     ةعناصر ذاتي آنچنان كه از مجموع .17

ينـد  آشـده بـراي فر  ها و ضـوابط تعيـين  هستند كه از نفس مجتهد نشأت گرفته و ريشه در چارچوب

هرگـاه   ،اجتهاد ندارند. به طور كلي آنچنان كه نگارنده فهم كرده است، در ادبيات شهيد صدر، ذاتـي 

گيـرد و  شأت مـي كار رود به معناي عواملي است كه از نفس و ذات پژوهشگر ندر مقابل موضوعي به

  گردد.شود و مانع از التزام به اصول و قواعد روش علمي مييند پژوهش داخل ميآدر فر

فعليـة وجـوب    فعلية في حقّه، فإنّ معنى كونها أحكاماً أحدها: نفس فرض كون مجتهداته أحكاماً« .18
 ـ  ة بالإجمـال بواسـطة التعـرّض    التدين بها و بناء العمل عليها و تحصيل امتثال الأحكام الواقعيـة المعلوم

  .»لامتثالها، على معنى أنّ الشارع تعالى لا يريد منه امتثال أحكامه الواقعية إلّا بتلك الواسطة
وجـود همـين فتـواي يقينـي،      ةممكن است اين سؤال به ذهن متبادر گردد كه اگـر بـه واسـط   . 19

از آن فتـوا   ،خـط مشـي  ام كشـف  تواند در مق ـدار شود، آيا مجتهد ميانسجام فتاواي مجتهد خدشه

توانـد عـدول كنـد كـه احتمـال      عدول كند؟ روشن است كه در اينگونه موارد، مجتهد از فتوايي مـي 

دهد و همين احتمال مخالفت است كـه مسـوغ اخـذ بـه اجتهـاد ديگـران       مخالفت آن با واقع را مي

سلامي داشته باشد، به هيچ وجه خواهد بود. اما چنانچه يقين به مطابقت اين فتوا با واقعيت تشريع ا

تواند از آن رفع يد كند. در اينگونه موارد، محور انسجام، فتاواي يقينـي خواهنـد بـود و فتـاواي     نمي

البتـه در برخـي    ؛هاي اجتهادي اخذ شوندبايست براي تأمين انسجام از ساير مجموعهظني ديگر مي

واقعيت تشريع اسلامي، اساساً علم مجتهـد  حالات ممكن است علم اجماليِ حاصل از كبراي انسجام 

چراكـه در ايـن حالـت بـا      ؛به آن فتوا را مخدوش سازد كه چنين فرضي از محل كلام خـارج اسـت  

استناد به كبراي انسجام واقعيت تشريع اسلامي، علم مجتهد به آن فتوا تبديل به ظن خواهد شـد و  

 يرد.گاحتمال مخالفت فتواي وي با واقع در نظر او قوت مي

قاعدة الاشتغال و استصحابه، فإنّ امتثال الأحكام المعلومة بالإجمال قد ثبـت اشـتغال الذمـة بهـا     « .20
 .»بخلاف التقليد، فتعين المصير إليه بالضرورة و الإجماع، و الأخذ بمؤديات الاجتهاد مبرئ يقيناً

ت انحلال، از حجيـت سـاقط   بر اين اساس، علم اجمالي كه ابتدا براي او حاصل شده بود، به جه. 21

 خواهد شد.

 او اجمالاً به تكاليف شارع مشغول است. ةعلم اجمالي به اينكه ذم 22.

علم تفصيلي حاصل از علم مجتهد به فتاواي خودش و ظن حجـت او بـه فتـاواي خـود و سـاير      . 23

 اسلامي. خط مشيمجتهدين در مقام كشف 

وي را مختـل و در نتيجـه علـم     ةمـالي گذشـت  علم تفصيلي مجتهد، ركن دوم از اركان علـم اج  .24
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سازد؛ به اين صورت كه يقين و يا ظن حجـت دارد بـه اينكـه تكـاليفي كـه      اجمالي وي را منحل مي

دانست، همين تكاليفي است كه به علم تفصيلي و يـا بـه ظـن    خود را مشغول به آنها مي ةاجمالاً ذم

. شـك بـدوي نيـز    دارد بـه وجـود تكليـف    حجت به آنها دست يافته است و در غير آنها شك بـدوي 

 .)395 –396ص ،دروس في علم الاصول صدر،محمدباقر سيد(مجراي برائت شرعيه است 

25  . Policy consequences.  
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آن  ليتشك يضرورت و مبان ؛»مظالم«نهاد  تيماه
  يدر حكومت اسلام

**آباديسيدعلي ميرداماد نجفو*عباس كعبي 15/4/94 تأييد: 19/2/94دريافت: 

     چكيده
 يدگرسي دارعهده» مظالم وانيد«به نام  يلاتيتشك ،ياسلام هيقرون اول هايدر حكومت

و صاحبان قدرت بوده است و با توجه بـه   يان حكومتمات مردم از كارگزارلو تظ اتيبه شكا
 يياجرا انياز قضات و متول يو بهرمند يمقام حكومت نيهمچون ارتباط با بالاتر هايييژگيو

حقـوق   يفايثر و مقتـدر از اسـت  ؤم يريتصو سته،ياز مشاوران شا يبيركمقتدر و صالح و ت
 ـماه نيـي له حاضر ضمن تبنهاده است. در مقا يمظلومان و رفع و دفع مظالم بر جا  ـا تي  ني

آنـان از   تيحقـوق مـردم و جلـب رضـا     تيآن كه عبارتند از رعا لينهاد ، به اهداف تشك
اشاره شده است و در ادامه با توجـه   انمنصبو صاحب يحكومت و كنترل كارگزاران حكومت

  .پرداخته شده است يآن در حكومت اسلام ليذكرشده به اثبات ضرورت تشك يبه مبان

  ژگان كليديوا
  يمظالم، كنترل كارگزاران، حقوق مردم، عدالت ادار وانيد

                                                                                

 .1ينيامام خم يپژوهشو  يسسه آموزشؤم يعلم تأيعضو ه *

  .am42476@gmail.com :1ينيامام خم يپژوهشو  يسسه آموزشؤم يعلم تأيعضو ه **
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  مقدمه  
توجه به تظلم و شكايت مردم از كارگزاران حكومـت و صـاحبان قـدرت و ايجـاد     

هاي قـرون اوليـه   اي ديرينه دارد. در حكومتتشكيلاتي براي آن، در تاريخ اسلام سابقه
دار ايـن امـر بـوده اسـت و بـا توجـه بـه        عهده» ديوان مظالم«اسلامي، تشكيلاتي به نام 

هايي همچون ارتباط با بالاترين مقام حكومتي و بهرمنـدي از قضـات و متوليـان    ويژگي
ثر و مقتـدر از  ؤتصـويري م ـ  1اجرايي مقتدر و صـالح و تركيبـي از مشـاوران شايسـته،    

  استيفاي حقوق مظلومان و رفع و دفع مظالم بر جاي نهاده است.
به شكايات و تظلمات مردم از صاحبان قـدرت و افـراد بـا نفـوذ،      اهميت رسيدگي

هاي ديني و اسلامي بر رعايت عدالت و احقـاق حقـوق در روابـط    كيد آموزهأناشي از ت
تمـام   ،خص روابط نابرابر حقوقي است. مقصود از روابط نـابرابر حقـوقي  ، بالأاجتماعي

ندي از موقعيت خاص سياسـي  مروابط اجتماعي است كه يك طرف رابطه به دليل بهره
يا اقتصادي يا زور و قدرت، بتواند خواسته خود را بر طرف ديگر تحميل نمايـد يـا بـا    

 ،حقوق طرف مقابل را تضعيف يا انكار نمايد. در ايـن حالـت   ،استفاده از موقعيت خود
مراجعه و شكايت طرف ضعيف به محاكم عـادي و دادخـواهي در آنجـا بـا توجـه بـه       

رفتـه  چه بسا منتج بـه نتيجـه و اسـتيفاي حقـوق ازدسـت      ،وذ طرف مقابلموقعيت و نف
تـر از  يي گسـترده آدي قدرتمندتر و با كاررسد وجود نهانگردد. در اين موارد به نظر مي

ثيرپذيري از موقعيت افراد به دفـع  أمحاكم عادي كه بتواند با قدرت و قاطعيت و بدون ت
ر مقالـه حاضـر ضـمن تبيـين ماهيـت و      ضروري است. د ،ظلم و احقاق حق كمك كند

به ضرورت و مباني تشكيل نهادي با ايـن كـاركرد در    ،در گذشته »ديوان مظالم«كاركرد 
رسد اگرچه امروزه در كشورهاي اسلامي حكومت اسلامي خواهيم پرداخت. به نظر مي
مات رسيدگي به تظل ةها و نهادهايي با وظيفاز جمله در جمهوري اسلامي ايران، دستگاه
اما هيچيك جامعيت و اقتدار نهـاد تـاريخي    ،و شكايات از كارگزاران اداري وجود دارد

  مظالم را ندارند.        
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  »  مظالم«مفهوم 
 ،در لغت» مظْلمه«ظلم است.  ةبه كسر لام و از ريش» مظلْمه«جمع  ،در لغت» مظالم«

 گرفتـه باشـند آمـده اسـت    عدالتي، ستم و هرچه كه به ستم روي، خطا، بيبه معناي كج
 تطلبه ما و هي ةالمظلم جمع المظالم«در صحاح آمده اسـت:   .)414، ص1383(آذرنوش، 

 ق،1414زبيـدي،   ؛1977ص ،5ج ق،1407(جوهري،  »منك اخذ ما اسم و هو الظالم عند
مظالم جمع مظلمه است و آن هر چيزي است كه از تو گرفته باشـند و   ؛)449ص ،17ج

اما ايـن كلمـه    ،كلمه مظالم در قرآن كريم بكار نرفته است .نماييب ميآن را از ظالم طل
روايـات فراوانـي    ،ويژه در بـاب رد مظـالم و وجـوب آن   در روايات بكار رفته است. به

    2وجود دارد.

  تعريف و ماهيت دادرسي مظالم
شده اسـت. از  اسلامي دادرسي به چند شاخه تقسيم مي ةهاي قرون اوليدر حكومت

دار رسـيدگي و  ه مواردي چون قضاي عـادي كـه عهـده   توان بمي ءع دادرسي و قضاانوا
فصل خصومت و نزاع بين مردم بود، قضاي حسبه كه تخلفات مشهود مربوط به حقوق 

د و كرر كه به تخلفات سپاهيان رسيدگي ميكشد، قضاي عسعمومي در آن رسيدگي مي
دادرسـي   ،اين ميان دادرسـي مظـالم  در  .)26م، ص1998، (زحيلي قضاي مظالم نام برد

كـارگزاران   اي بوده است كـه بـه منظـور دادخـواهي سـتمديدگان از زورمنـدان و      ويژه
 ،»مـاوردي «حكومتي و كنترل و نظارت بر برخـي امـور عمـومي قـرار داده شـده بـود.       

 ـ هو مظالمال ونظر«دادرسي مظالم را اينگونه تعريف كرده است:   إلـى  نيمتظـالم ال دوق
؛ )10ص ق،1406 (مـاوردي،  »بـة يهالب التّجاحد نع نيمتنازعال رجوز بةهبالرّ فالتّناص

دادن دادرسي مظالم واداركردن طرفين ظلم و شكايت به عدالت و انصاف از طريق بيم
كنندگان از انكار حقوق يكديگر بـه وسـيلة اقتـدار و    و ترساندن آنها و ممانعت نزاع

ن رهبه و هيبـه بـراي رسـيدگي بـه مظـالم      در اين تعريف بر عناصري چو هيبت است.
كيد شـده اسـت كـه بـه وسـيله آن متظـالمين و متنـازعين را وادار بـه تـرك ظلـم و           أت

 ةممتزج ةوظيف«نيز در تعريف آن گفته اسـت:   »ابن خلدون«نمايد. بازگرداندن حقوق مي
 الظـالم  مـع تق رهبة وعظيم يد علو إلى فيها الوالي ويحتاج القضاء ونصفة السلطنة سطوة من
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اي است مركب از وظيفه ؛)222ص ق،1410 ،بن خلدون(ا »المعتدي وتزجر الخصمين من
اي نيازمند قاطعيت و قدرت فـوق العـاده   ،قدرت حكومت و انصاف قضاوت و بنابراين

است كه بتواند ستمگران را سركوب كند و از تجاوز تجـاوزگران جلـوگيري نمايـد. در    
رسيدگي به مظالم و اينكه ناظر مظالم  ةبودن وظيفييقضا ـ  يياشاره به اجرا ،اين تعريف

  اي باشد، شده است.بايد داراي صفات ويژه و قدرت ويژه
آن را نـوع خاصـي از    ،در تعريف دادرسي مظالم ،برخي از حقوقدانان معاصر عرب

اند كه به طور ويژه به دعاوي كـه يـك طـرف يـا دو طـرف آن از      دادرسي قلمداد كرده
خـواه ايـن قـدرت بـه سـبب مقـام و        ؛كنـد قدرت و نفوذ باشند رسيدگي مـي صاحبان 

  3خواه به سبب ديگر. ،وليت باشدؤمس
انگاشتن رسيدگي به تظلمات و شكايات از كارگزاران و صاحبان قـدرت از  متفاوت

 ،روبه اقتدار و قدرت است. ازايـن  ايدعاوي عادي به سبب نياز بيشتر اين گونه دعاوي
كردند يا شخصيتي بـا اقتـدار و بـا    مي رسيدگي مظالم به شخصاً ،و حكام ءمعمولاً خلفا

در زمـان خـود    »سـيد رضـي  «خوانيم كـه  گماردند. در تاريخ ميهيبت را بر اين كار مي
 احقـاق  و عـدالت  سمبل ،ديوان اين ،حقيقت دار رسيدگي به مظالم بوده است. درعهده
آنان  ةرفتازدست حقوق كه بود آن بر سعي ديوان اين در بود و ضعيفان و بيچارگان حق

 بـه  مظـالم  ديـوان  گذشته شود. همچنين در بازگردانده در مقابل زورگويان و قدرتمندان
 يقضـا  از آن تفكيك سرّ نكته اين و است شدهنمي تلقي صرف قضايي نهاد يك عنوان
 قاضـي  نـه  ،دش ـمي گفته مظالم اصطلاحاً ناظر مظالم، ةكنندرسيدگي به. باشدمي دعاوي
 در واقع آنچه. بود قضايي و اجرايي وظايف از تركيبي او اختيارات و وظيفه زيرا ؛مظالم

 اينكه اما ،است آن انصاحب به حق بازگرداندن و حق احقاق ،دارد اهميت مظالم نهاد در
 نـاظر  نيست. قضايي حكم يك طريق از لزوماً شود، بازگردانده و ءاحيا چگونه حق اين

 يـا  بگيـرد  را ظلمـي  جلـوي  اجرايي و اداري دستور يك با كه دارد را اختيار ناي ،مظالم
     .نمايد صادر قضايي حكم ،نياز صورت در بعدي مراتب در و بازستاند را حقي
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     مظالم تشكيل نهاد اهداف

  در روابط نابرابر   رعايت حقوق مردم
 مـردم  حقوق ،نيست بخشش و اغماض قابل هيچگاه كه آنچه اسلامي هايآموزه در
بـراي   باشـد،  قدرتمنـدان  و زورگويان ناحيه از مردم حق در ظلم كه آنگاه ويژهبه ؛است
نيز بايد نهادي قدرتمند وارد عمـل شـود.    مظلوم و كمك براي استيفاي آن حق از دفاع

است كه زمينه دستيابي بـه حقـوق و دفـع     اسلامي و حاكم اسلامي حكومت ةلذا وظيف
 بـه  خطـاب  زمينـه  ايـن  در 7محمدباقر امام. ين موارد فراهم سازدظلم و فساد را در ا

 انصـر  و الحجـاب  سـهل  و البـاب  افـتح  و عمر يا االله واتق«: فرمايدمي »عبدالعزيزعمربن«
تقواي  ،در حكمراني !اي عمر ؛)183ص ،13ج ق،1406(مجلسي،  »المظالم رد و المظلوم

و مـانع وصـول آنـان بـه خـود مبـاش و       الهي را در نظر بگير و درب را بر مردم بازكن 
  .ستمديده را ياري و مظالم را به صاحبانشان برگردان

و بـه مـردم تحـت    » راعـي «در فرهنگ اصطلاحات اسلامي بـه خليفـه و حـاكم،    
 اسـت  عنـواني  مـا  اصطلاحي فرهنگ در اطلاق شده است. رعيت» رعيت« ،حكومت

 و دولـت  دائمـي  عنايت و وجهت و رعايت مورد بايد اينكه لحاظ به ملت و امت براي
 ..واشـعر .« :اين است كـه » اشترمالك «به  7يرالمؤمنينگيرد. توصيه ام قرار حكومت
 آنچنـان  از انسـانها  حقـوق  بازسـتاني  .)53نامـه  البلاغه، (نهج »...ةللرعي ةالرحم قلبك
 ،رايج و شايع مظالم از برخي ما فقهي مباحث در كه است برخوردار اهميتي و تقدس
 در ،اسـت  فقهي مفصل باب يك كه غصب. است داده اختصاص خود به مستقل بابي
 تحميل ديگران بر قدرتمندان و زورمداران سوي از كه شايع ظلمي از تفصيل به واقع
. گويـد مي سخن ،صاحبش به حق برگرداندن چگونگي و آن آثار و احكام و گرددمي

 توسـط  ،غصب به فقهي ابب يك دادناختصاص فلسفه و علت مورد در »ثاني شهيد«
   :فرمايدمي ءفقها

ظلم آشكار  يشارع مقدس به موضوع غصب كه نوع ديبه جهت اهتمام شد
مـا   يفقهـا  ،عـدالت و انصـاف اسـت    ني ـكه اسـلام د نياست و به جهت ا

بازگردانـدن   يرا در فقه به احكام غصب و چگونگ يباب )همياالله علرضوان(
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 يروي ـبه جهت پ ناي و انددادهشده به صاحبان آن اختصاص حقوق غصب
است كه فرمود خداوند از علما عهد گرفتـه   نيمنؤرالميام شانيلااز كلام مو
 نديمظلومان سكوت ننما يستمگران و گرسنگ يبرابر شكمبارگ است كه در

   4.)11ص ،7ج ق،1410ثاني،  (شهيد
 از يكـي  ،مظالم رد و حقوق انسانها بازستاني :در روايات منقوله از ائمه همچنين

الجهاد في سبيل االله انما وضع لاقامة حدود االله « :اسـت  شده قلمداد جهاد حكم وضع علل
  .)445ص ،2ج تا،بي (مغربي، »و رد المظالم الي اهلها

  حكومت و وابستگان به قدرت  كارگزاران تصميمات و اعمال بر نظارت
 و نزديكـان  و مـان حاك تصميمات و اعمال ،هاي فساد و ظلمو ريشه مبادي از يكي
يا ثروت  جايگاه و موقعيت از استفاده با كه كساني ؛است حكومت و قدرت به منسوبان

 تصـميمات  و اعمال در را ظلم و فساد ةزمين نابجا، توقعات و انتظارات و و قدرت خود
 كـارگزاران  و مـديران  توسـط  مـوارد  ايـن  عمـده  بخـش . نماينـد مي ريزيپايه حكومتي
 ،تصـميمات  و اعمـال  اينگونـه . گيردمي و وابستگان به آنها صورت ياجراي هايدستگاه
 روايـات  اسـاس  بـر  ،است انساني جامعه بر ظلم وسعت به بزرگ گناهي آنكه بر علاوه
 غيـث  تحـبس  التـي  الـذنوب «: است آمده حديثي در. دارد وضعي تبعات و آثارنيز  ديني
  ؛)270ص ق،1403دوق، ص ـ ؛282ص ،16ج ق،1409 عاملي، (حر »الحكام جور السماء

 نظـارت  ،ظلم و ستم حاكمان باعث قطع بركات آسماني و نزول بـاران اسـت. بنـابراين   
 تكـاليف  و حقوق با مرتبط عمدتاً كه تصميمات و اعمال اين بر دقيق و شدهريزيبرنامه
 ولي ،دارد نظارت ةوظيف و اختيار كه وليؤمس است. ناپذيراجتناب ضرورتي ،است مردم

 كـرده  فراهم را زيردستان فساد و ظلم زمينه هم كند،مي رها را خود دست زير ةمجموع
 افـراد  و نزديكـان  معضل 7منينؤاميرالم. است شريك آنان با شدهانجام ظلم در هم و

 خـود  كـارگزاران  و واليـان  بـه  همواره را آنان گردنكشي و جوييبرتري خوي و متوقع
  ضرت به مالك اشتر آمده است: نمود. از باب نمونه در نامه حمي گوشزد

ــدان و ــه ب ــى ك  خــوى ايشــان در و اســت نزديكــان و خويشــاوندان را وال
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. نكننـد  انصاف رعايت مردم با معاملت در و است گردنكشى و جويىبرترى
 و اطرافيـان  از هيچيك به. كن قطع صفات آن موجبات قطع با را ايشان ةريش

 پيمـانى  تـو،  بـه  نزديكى سبب به امباد مده، اقطاع به را زمينى خويشاوندانت
 كارى يا دارند آب از كه سهمى در را مجاورشان هاىزمين صاحبان كه بندند
 بـر  خـود  زحمت بار بخواهند و برسانند زيان دهند، انجام اشتراك به بايد كه

 و دنيا در آن ننگ و شود ايشان نصيب گوارايى، و لذت پس. نهند آنان دوش
 چه و خويشاوند چه ؛باشد كه هر درباره را حق اىاجر. گردد تو ةبهر آخرت
 پـاداش  خداونـد  كـه  ده خـرج  بـه  شـكيبايى  كـار  اين در و بدار لازم بيگانه،

 نزديكان و خويشاوندان عدالت، اجراى در هرچند ؛داد خواهد را تو شكيبايى
 سـنگين  تـو  بـر  آن تحمل چند هر ؛دار عاقبت به چشم پس. رسد زيان را تو
   .)53(نهج البلاغه، نامه است پسنديده و نيك عاقبتى كه آيد

هايي كه نزديكان به قـدرت  ههاي حكومتي و سوء استفادكيد بر جلوگيري از رانتأت
  شود.مشاهده مي7به خوبي در اين سخن امام ،دهندانجام مي

   جامعه در امنيت و رضايت احساس وجودآوردنبه
 پردردسـري  و طـولاني  راه بايد متظل و حق استيفاي براي كنند احساس مردم هرگاه

 از نارضـايتي  قطعـاً  ندارند، شانحقوق به رسيدن براي تضميني نهايت در و كنند طي را
 رسـيدن  راه كننـد  احساس هرگاه اما گرفت. فراخواهد را وجودشان ميديانا و حكومت

. شـد  خواهـد  افـزون  حاكم نظام به آنان منديرضايت ،است دسترس در و آسان حق به
 رضـي « بـه  نيـل  مديران، عدالت و حاكمان اعتدال سنجش معيار اثبات، مقام در لحداق
و  مـردم  عمـوم  رضايت به توجه .بود خواهد »العامه رضي« يا و »الرعيه ةمود« يا »الرعيه

 7منين علـي ؤخاص بايد مورد توجه حكومت و حاكم اسلامي باشد. اميرالم ـ افراد نه
  رمايد: فهاي خود به مالك اشتر ميدر توصيه

 معهـا جأ و لدع ـلا فـي  أعمهـا  و حـقّ لا فـي  سطهاوأ كيإل مورلأا بحأ نيكل و
ة لا برضـى  حـف جي عامةلا طخس فإنّ الرّعية لرضى ة لا طخس ـ إنّ و خاصـ  خاصـ
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 كارهـايى  تو نزد در كارها ترينمحبوب كه بايد ؛)همان( عامةلا رضى مع تفرغي
 در را رعيت خشنودى و مسازترد عدالت با و سازگارتر روىميانه با كه باشد
 پـاى  زيـر  را نزديكـان  خشـنودى  مردم، هاىتوده خشم زيرا ؛باشد داشته پى

 باشـند،  خشـنود  تـو  از مردم هاىتوده اگر ،نزديكان خشم آنكه حال و بسپرد
    .گردد ناچيز

 نيع ـ قـرةّ  ضـل فأ إنّ و« :فرمايـد كيد مجدد اين نكته ميأها با تهمچنين در ادامه توصيه
ة...  مودة ظهور و بلادلا في لدعلا تقامةسا لاةولا  مايـه  بهتـرين  كـه  و بايـد ؛ (همـان)  »الرعّيـ

  .رعيت افراد ميان در دوستى پديدآمدن و باشد بلاد در عدالت داشتنبرپا واليان شادمانى
گـردد،  علاوه بر آنكه باعث رضايت آنان از حكومت اسـلامي مـي   مردم عموم به توجه

 دولـت  و دين قدرت و باعث 5داده دار ولي امر و حاكم اسلامي قرارهايشان را دوستدل
   6.شودمي

  مباني تشكيل نهاد مظالم در حكومت اسلامي  
هـاي قـرون اوليـه    اگر چه تشكيل ديوان مظـالم و دادرسـي مظـالم در حكومـت    

اما بر اساس  ،اسلامي سابقه داشته و مورد عمل حاكمان و خلفاي اسلامي بوده است
تواند وجه شرعي و ديني ه اماميه اقدامات و اعمال حاكمان غير معصوم نميمباني فق

 ،تواند يك مبنا و منبـع شـرعي محسـوب شـود    اين رفتارها را فراهم نمايد. آنچه مي
اي ماننـد اجمـاع و عقـل داشـته     بايد ريشه در كلام وحي يا سنت معصومين يا ادلـه 

سـيس و اجـراي   أسـلامي را مبنـاي ت  توانيم صرفاً عمل خلفا و حاكمان اباشد و نمي
در  »مـاوردي «نهادهاي حكومتي بر اساس مباني اسلامي بدانيم و مانند آنچـه امثـال   

مبناي تشـكيلات و اختيـارات ايـن نهـاد را بـر       ،انداستدلال كرده »احكام السلطانيه«
خـواهيم  اساس عمل حكام و خلفاي اسلامي توجيه نماييم. لذا در ادامـه بحـث مـي   

كننـده  هاي قرون اوليه اسلامي، مباني و دلايل توجيهوجود اين نهاد در حكومت فارغ از
ها و منابع ديني تبيين نماييم. بـه اعتقـاد مـا بـا     براي تشكيل چنين نهادي را از آموزه

تشـكيل   ،كه در ادامه اشـاره خواهـد شـد    ايشده و مبانيهاي بيانتوجه به ضرورت
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با هر عنوان و اسمي در حكومت اسـلامي لازم و   نهادي با كاركرد رسيدگي به مظالم
  باشد.  ضروري مي

  فقهياصول، قواعد و احكام 

    مظالم رد وجوب عمومات
از نظـر  هم در احاديث و هم در فقـه اسـتعمال و كـاربرد دارد.    » رد مظالم«اصطلاح 

ا ي ـ ر مـال ديگـران كـه د   حقوق مظالم عبارت است از اموال و« اصطلاح فقهيكاربرد و 
تـا،  بـي ، (كـاظمي  »ابتدا آن را به نـاحق نگرفتـه باشـد    هرچند در ؛انسان باقى است ةذم
، 2، جق1387، (فخـرالمحققين)  (حلـي  ، رد مظالم واجبءبر اساس نظر فقها .)264ص
  .)98، ص37، ج1367(نجفي،  ) و وجوب آن فوري است176ص

دد قابـل  ديگران به دلايل متع ـ ةرفتوجوب رد مظالم و بازگرداندن حقوق ازدست
آميز كنيم. در يكي از بيانات حكمتاثبات است. در اين زمينه چند روايت را ذكر مي

(تميمـي آمـدي،    »مظـالم ال رد نضـل م ـ فل ألا عـد «آمده است كـه:   7منينؤاميرالم
در  رد مظالم بـالاترين و برتـرين مصـداق اجـراي عـدالت اسـت.       ؛)446، ص1366

كيد شـده اسـت   أت ،الم و اعطاي حقوقوجوب رد مظ 7روايت ديگري از امام باقر
 ـ إنـّي  7فـرٍ عج لأبي تلق :گويدداند. راوي ميو توبه را در اين زمينه مكفي نمي  مل

 تدأع ـ ثـم  فسكت :قال بةٍوت نم لي لفه ـ  هذا ميوي إلى حجاجال زمن منذ ـ  والياً لأز
 ؛)52ص ،16جق، 1409عـاملي،   (حر »حقّه حقٍّ ذي كلّ إلى تؤدي حتىّ لا« :فقال ـ  هيعل

هـاي  كند مـن مـدت زيـادي والـي و كـارگزار حكومـت      ال ميؤس 7راوي از امام
پـس از   7آيا توبه من پذيرفته است؟ امـام  ،امكنون بوده مختلف از زمان حجاج تا

اي را بـه  رفتـه مگر آنكه هر حق ازدسـت  ،خير توبه مقبول نيست :فرمايدسكوتي مي
ده است كه تجارت در چنـد مـورد واجـب    صاحبش برگرداني. در منابع ديني ذكر ش

 ،10، ج1363 (مجلسـي، اسـت   مظالم رد براي تجارت وجوب آنها از است كه يكي
» رد مظـالم «همچنين يكي از علل وجوب امر به معروف و نهـي از منكـر    .)297ص

   .)56ص، 5ق، ج1407(كليني،  دانسته شده است
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الت دولت و حكومت دارد و آن موضوع رد مظالم به معناي عام آن گاهي نياز به دخ
زير بار اداي حق نـرود   ،مواردي است كه غاصب حق يا كسي كه حق بر ذمه اوست در

  و نياز به ورود اقتدار و الزام حكومتي در موضوع باشد. 

  به ويژه ضعفا و محرومان ينوجوب دفاع از مظلوم
 ـ مظلوم هاي ديني، همبر اساس آموزه  فريـاد  و لمظـا  برابـر  در مقاومـت  بـه  فموظّ

 .هسـتند  و يـاري و كمـك او   پاسـخگويى  بـه  فموظّافراد جامعه  هم و است برآوردن
   فرمود:9پيامبر .است واجب ،حق استيفاي جهت مظلوم به كمك

ايـدي الظـالم و   خـذون علـي  أواالله لتامرون بالمعروف و تنهون عن المنكـر و لت «
م علي بعض ثم يلعنكم كما بعضك او ليضربن االله بقلوبكم لتاطرنه علي الحق اطراً

به خدا سوگند، همانا امـر  ؛ )266ص ،6، ج1388، شهري(محمدي ري »لعنهم
گيريـد و آنـان را   ستمگران را مـي دست  كنيد وبه معروف و نهي از منكر مي

و گرنه خـداي برخـي شـما را داخـل در      ،آورندكنيد به حق رويمجبور مي
در گروه  ،ده، نهي از منكر نيز نكردندرا كه گناه نكر كند (آنانبعض ديگر مي

   خواهد كرد. و سپس همه شما را لعنت سازد)داخل مي كارانگنه
 شـده  مطـرح  كفـايي  يـا  عيني وظيفه يك عنوان به مظلوم از حمايت ،ديني تفكر در
 در او يـاري  و مظلـوم  از دفـاع  بـه  تشويق .)262-264ص ،1387 آملي، (جوادي است
 حقـّاً  رأى امـرءاً  اللـّه  رحـم « مانند ؛است تشويق و توصيه زبان هب گاهي ،معصومين كلام
(تميمـي آمـدي،    »صاحبــه  علــى  بالحــقّ  عـوناً كان و فـرده جـوراً رأى او عليه فاعان
 يـا  كنـد،  كمـك  را آن ديد حقّى چون كه را كسى كند رحمت خداوند؛ )69، ص1366
 حقـّش  بـه  را او كـه  جايى تا باشد ستمديده يار و دارد باز آن از نمود مشاهده را ستمى
من أخذ للمظلوم من الظاّلم كان معي «: فرمايدمي كه 9پيامبر اكرميا اين سخن . برساند

هر كه داد سـتمديده را از ظـالم   )؛ 359، ص72ق، ج1403(مجلسي،  »في الجنّة مصاحباً
نه در اين زمي 7گاه لحن سخن معصومو  در بهشت با من همنشين خواهد بود ،بگيرد

رود و كساني كـه  آنچنان كوبنده و عجيب است كه سخن از يك تكليف عادي فراتر مي
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شـوند.  مسـلمانان خـارج مـي    ةگويـا از زمـر   ،هسـتند  ءاعتناتوجه و بيبه اين وظيفه بي
 رجـلاً ينـادي   سمع منو  بمسلم فليس المسلمين بامور يهتم لم و اصبح من«رواياتي مانند 

گويـاي اهميـت و    )176، ص6ق، ج1407(طوسي،  »بمسلم سفلي يجبه فلم للمسلمين يا
علاوه  ،ياري و كمك به مظلومان ةوظيف ثير اجراي اين وظيفه در جامعه اسلامي است.أت

وظيفه حكومت اسلامي و اركـان و نهادهـاي    ،تك تك افراد جامعه است ةبر آنكه وظيف
   باشد.آن نيز مي

توجـه   ،شـود كومت اسلامي وضع ميدر ح عادلانهدر عين حال كه حقوق و قوانين 
زيرا آنان با وجـود   ؛نيز بسيار حائز اهميت استو مظلومين خاص به ضعفا و محرومين 

به دليل عدم شناخت حق يا ضـعف   ،و قدرتمندان ءداشتن حقوق يكسان و برابر با اغنيا
  در استيفاي آن نياز به پشتيباني و مساعدت دارند.  

اقشار ضعيف جامعه كه با منـابع ثـروت و    ،ديني ةادلتوضيح آنكه بر اساس مباني و 
نيازمند توجه و ملاطفـت و دسـتگيري بيشـتر از سـوي نهادهـاي       ،قدرت مرتبط نيستند
تر خواهد بود. باشند و در مقابل، ظلم و ستم به آنان نيز نابخشودنيحكومت اسلامي مي

و «فرمايد: مي »ك اشترمال«در يكي از بندها و جملات خود در نامه به  7منينؤاميرالم
 سـتم  تـرين زشـت  ضـعيف  بر ستم و؛ )53ة(نهج البلاغه، نام »افحش الظّلم الضعّيف ظلم

 :دهـد با تعبير زيبايي به محرومين و مظلومين ضعيف روحيه مي 7است. همچنين امام
(همان،  »منه الحقّ آخذ حتىّ ضعيف عندى والقوى له، الحقّ آخذ حتىّ عزيزٌ عندى الذلّيل«

 نـاتوان  نـزدم  قـوى  و بگيـرم  ظالم از را حقشّ تا است عزيز نزدم در ضعيف؛ )37ةخطب
ويژه به آنان  ةو توج ضعفا و محرومان به رسيدگي .بستانم وى از را مظلوم حق تا است

باشـد. كسـاني   به كارگزاران خود مي 7منينؤهاي اميرالمبخش قابل توجهي از توصيه
  گردد. گيرند و حقوقشان پايمال ميمي كه بسيار مورد غفلت حاكمان قرار

 و مسـاكين  از انـد بيچارگـان  كـه  كسـانى  فرودين؛ ةطبق باب در را، خدا را، خدا
 مردمـى  و سـائل  هسـتند  مردمى طبقه، اين در. گيرانزمين و بينوايان و نيازمندان
 داشته مقرر ايشان براى حقى خداوند. ندارند سؤال روى ،نياز عين در كه هستند

 .. و.بكـوش  آن نگهداشـت  در پس كنى، رعايت را آن كه است خواسته تو از و
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. نمـاى  بازجسـت  و تفقـد  خود، يافت، نتوانند دست تو به كه را كسانى كارهاى
. حكومت رجال تحقير مورد و مقدارندبي ديگران نظر در كه هستند مردمى اينان

 در نگريسـتن  بـراى  باشـند،  فـروتن  و تـرس خـداى  كه را خود امينان از كسانى
 در كه باش چنان مردم با. كنند گزارش تو به را نيازهايشان تا برگمار كارهايشان

 و ناتوانـان  گـروه  كـه  آيد پذيرفته عذرت كنى،مى ديدار را خدا كه حساب روز
 آنـان  يـك  يك براى كه باش چنان و ديگرانند از نيازمندتر تو عدالت به بينوايان

   7).53(همان، نامة داشت توانى عذرى ايشان، قح اداى در خداوندى، پيشگاه در

  مفسدين و ظالمين مقابل در عمل شدت و گيرياصل لزوم سخت
رِ     « :تعابير قرآني مانند ي الـْأَرضِ بغَِيـ إنَِّما السبِيلُ علىَ الَّذينَ يظْلمونَ النَّاس ويبغـُونَ فـ

يمَأل ذاَبم عَله كلَئقِّ أُوْ؛ ايراد و مجازات بر كساني است كه بـه  )42 ):42ي((شور »الح
بـراي آنـان عـذاب دردنـاكي      ،دارنـد كنند و در زمين به ناحق ظلم روا ميمردم ستم مي

؛ تعدي جـز بـر سـتمكاران روا    )193 ):2(بقره( »فَلاَ عدوانَ إِلاَّ علىَ الظَّالمينَ...«و  است.
شريعت اسلامي بـا ظلـم و ظـالم قصـد     دهنده اين حقيقت است كه دين و نشان نيست،

حتي اگـر   ،شدن ظلم شودكنالعملي كه باعث ريشهآشتي و مماشات ندارد و هر عكس
بايد به كار گرفته شود. اساساً گاه مفسدان و ظالمـان جـز بـا زبـان      ،شديد و قاطع باشد

 ـشمشير حاضر نيستند دست از اعمال خود بردارند. گاهي فقط شمشير است كه مي د توان
 ناصراً و الباطل من شافياً) السيف( به كفى و«جلوي باطل را بگيرد و حق را ياري نمايد. 

  ؛ شمشير براي درمان باطل و ياري حق كافي است.)22ة(نهج البلاغه، خطب »للحقّ
گيـري و شـدت عمـل آن حضـرت در     گواه سخت 7منينؤحكومتي اميرالم ةسير

 در كـه  زمـانى  »ابيهزيادبن« به اينامه در رتحضباشد. مقابل ظلم و فساد كارگزاران مي
   :نويسدمي بود، »عباسبنعبداللّه« جانشين بصره حكومت

 صغيراً شيئاً المسلمين فىء من خنت انكّ بلغنى لئن صادقاً، قسماً باللهّ اقسم انىّ و«
 »موالسلا .الامر ضئيل الظهّر، ثقيل الوفر، قليل تدعك شدةً عليك لاشدنّ كبيراً، او

 رسـد  خبـر  من به اگر صادقانه، قسم ،خورممى قسم خدا به)؛ 20(همان، نامة
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 بـر  چنـان  اى،ورزيده خيانت زياد يا اندك مالى در مسلمانان المالبيت در كه
 پســت  و ذليــل  و بــار سـنگين  و دســت تهي را تو كه كنم گيرىسخت تو

  !  كنـد
 شـدت  كارگزاران، مالي هايرفتار بر حكومت نظارت ةوظيف بر علاوه 7امام لحن

  .  داردمي بيان نيز را اقتصادي مفاسد با برخورد در عمل
بـودن شخصـيت مفسـدان و    به دليـل پيچيـده   مفسدان و ظالمان با عمل شدت لزوم

ظالمان است. قرآن و روايات در اين مورد حاوي نكاتي ارزشمند هسـتند. در اينجـا بـه    
  كنيم:برخي از اين نكات اشاره مي

گـر دارنـد. وقتـي تـذكر يـا      فريب و زباني توجيهظاهري مردم ،مفسدان و ظالمان. 1
 :آينـد شود درصدد توجيه عمل خود و تحريف واقعيـت برمـي  هشداري به آنان داده مي

؛ و هنگـامي  )11 ):2(بقـره(  »وإذِاَ قيلَ لهَم لاَ تُفسْدواْ في الأَرضِ قاَلوُاْ إنَِّما نحَنُ مصلحونَ«
 ظـاهر  ايـم! گويند ما فقط اصـلاح كننـده  كه به آنان گفته شود، در زمين فساد نكنيد، مي

داده  كيد قرارأن نيز مورد ترا خداوند در آياتي ديگر از قرآ مفسدان پيچيده و فريبمردم
ى ما في قَلبِْه وهو ألَـَد  ومنَ النَّاسِ من يعجبِك قوَلُه في الحْياةِ الدنْيا ويشهِْد اللّه علَ«است: 

      ب لَ واللـّه لاَ يحـ رثَْ والنَّسـ ك الحْـ الخْصامِ وإذِاَ توَلَّى سعى في الأَرضِ ليفسْد فيهِا ويهلـ
ادَ؛ و از مردم كساني هستند كه گفتـار آنـان در زنـدگي دنيـا مايـة      )204 ):2(بقره( »الفس

كننـد) و خـدا را بـر آنچـه در دل     اهر اظهار محبت شديد مـي شود (در ظاعجاب تو مي
ترين دشمنانند. (نشـانة آن  گيرند. (اين در حالي است كه) آنان سرسختدارند، گواه مي

شوند)، در راه فسـاد  گردانند (و از نزد تو خارج مياين است كه) هنگامي كه روي برمي
داننـد)  سازند؛ (با اينكه مـي نابود مي كنند و زراعتها و چهارپايان رادر زمين، كوشش مي

  دارد.خدا فساد را دوست نمي
 زير هيچگاه . مفسدان و ظالمان روحيات و خلقيات دروني خاصي دارند. مفسدان2
 را برابـري  تواننـد نمي و باشند مساوي ديگران با نيستند حاضر .روندنمي حق حرف بار

؛ و هنگامي كه به )206): 2(بقره( »...أخََذَتْه العْزَّةُ باِلإِثْمِ وإذِاَ قيلَ لَه اتَّقِ اللّه« :كنند تحمل
لجاجت و تعصـب، آنهـا را   شود) لجاجت آنان بيشتر ميآنها گفته شود از خدا بترسيد، (
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شـود پنـد و نصـيحت را نپذيرنـد.     بيني باعث مينخوت و خودبزرگكشاند. به گناه مي
 سـوار  مردم ردهگُ بر توانندمي ،ارند و معتقدنداينان در فضاي عادلانه احساس خوبي ند

دارند. قرآن كريم در مورد  غرور و خودبرتربيني حس ندارد. اعتراض حق كسي و شوند
نْ إِن تَأْمنـْه      «فرمايد: روحيات و منش برخي از اهل كتاب مي لِ الْكتـَابِ مـ نْ أَهـ ومـ

ا    بِقنطَارٍ يؤَده إِلَيك ومنْهم منْ إِن ه قĤَئمـ تَأْمنْه بِدينَارٍ لاَّ يؤَده إِلَيك إِلاَّ ما دمت علَيـ
          م بِيلٌ ويقُولـُونَ علَـى اللـّه الْكـَذب وهـ ينَ سـ ي الأُميـ ذَلك بِأَنَّهم قَالُواْ لَيس علَينـَا فـ

 زيـادى  ثروت اگر كه تندهس كسانى كتاب، اهل ميان و در؛ )75 ):3عمران((آل »يعلَمونَ
 دينـار  يـك  اگـر  كه هستند كسانى و گردانندمى باز تو به بسپارى، آنها به امانت رسم به
 بـر  و( ايسـتاده  آنهـا  سر بالاى كه زمانى تا مگر گردانند،بازنمى تو به بسپارى، آنان به هم
 ،]يهـود  رغي ـ[ اميـين  برابـر  در مـا  گوينـد مـى  كه است آن خاطر به اين! باشى) مسلط آنها
  .دانندمى كه حالى در ؛بندندمى دروغ خدا بر و نيستيم ولؤمس

آن را  أهم به اين نوع خلق و خو اشاره دارد و هم علت و منش ـ ،خداوند در اين آيه
 حقـوق  پرداخـت  در كنـد كـه برخـي   دارد. قرآن كريم به اين حقيقت اشاره مـي بيان مي
 تـرس  و زور و قـدرت  با يعني ؛ناسندشنمي رسميتبه را قدرت جز اصلي هيچ ديگران

 »لاَّ يؤدَه إلَِيك إِلاَّ ما دمت علَيه قĤَئما« :كنيم اداي حق به وادار را نهاآ توانيممي ،قدرت از
ك  « :دانداين اخلاق و نوع رفتار را خودبرتربيني و غرور آنان مي أآنگاه ريشه و منش ذلَـ

 سقاَلوُاْ لَي مبِيلٌبأِنََّهينَ سيُي الأمناَ فلَيتنهـا  اينان زورگويي و غصب اموال مـردم را نـه  . »ع
دانند و اين به علـت آن اسـت كـه خـود را مسـتظهر و      بلكه حق خود مي ،بدون اشكال

دانند يا به حسب و نسب و قوم و طائفه خود تكيه دارند يا ثـروت و  يد به قدرتي ميؤم
ه جري كرده است يـا توسـط مقـامي حكـومتي و صـاحب      آنان را اينگون ،پست و مقام

  شوند.منصبي پشتيباني مي

دارد كـه برخـورد بـا     ء. اين شخصيت پيچيده و اين روحيـه خـودبرتربيني اقتضـا   3
شده باشد. حكومت بايد از توان خود و قدرت عمومي مفسدان و ظالمان قوي و حساب

دنيايي  ةقوي براي دفع ظلم وظيف و حمايت مردمي در اين راه بهره گيرد. تشكيل نهادي
ولَولاَ دفعْ اللّه النَّاس بعضهَم ببِعضٍ لَّفسَدت الأَرض ولَكنَّ اللـّه ذُو فضَـْلٍ   ...« :منان استؤم
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؛ و اگر خداوند بعضي از مردم را به وسيلة بعضـي ديگـر   )251 ):2(بقره( »علىَ العْالَمينَ
شدت عمل در برخورد با ظالم به حدي است  گرفت.اد فرا ميكرد، زمين را فسدفع نمي

ذينَ  « :داده اسـت  كه قرآن كريم مجوز قتال و جنگ را براي برخورد با ظلم قـرار  أذُنَ للَّـ
؛ به كساني كه جنگ بـر  )39 ):22(حج( »يقاَتَلوُنَ بأِنََّهم ظُلموا وإنَِّ اللَّه علىَ نصَرِهم لَقَديرٌ

اند و خدا يل گرديده اجازة جهاد داده شده است؛ چرا كه مورد ستم قرار گرفتهآنان تحم
   بر ياري آنها تواناست.

شـده و لـزوم برخـورد قـاطع و مناسـب بـا گردنكشـان و        با توجه به مطالـب بيـان  
ضرورت تشكيل نهادي اختصاصي كه به تناسب پيچيدگي موضوع  ،مستكبران اجتماعي

  .شودمشاهده مي ،هاي كارآمدتر را دارا باشدو سختي كار، اقتدار و روش

    منكر از نهي و معروف به وجوب امر
، 1، جق1408(حلي،  اجماعي است ءوجوب امر به معروف و نهي از منكر بين فقها

 را آن مبنـاي  برخـي  چنانچـه  ؛دارد وجـود  نظر اختلاف آن مبناي مورد در اما ،)310ص
    8دانند.يم دو هر بعضي و شرع حكم برخي و عقل حكم
افـراد   ةاين است كه آيا امر به معروف و نهي از منكر وظيف ـ ،الي كه مطرح استؤس

مراتب و  ،حكومتي است؟ در پاسخ بايد گفت امر به معروف ةجامعه است يا يك وظيف
هم وظيفه مردم نسبت به يكديگر است و هـم   ،در مراحل ابتدايي و زباني .درجاتي دارد

امـا در مرحلـه برخـورد     ،مت و هم حكومت نسبت به مردموظيفه مردم نسبت به حكو
قطعاً اين وظيفه بر عهده تشـكيلات و سـازمانهاي حكـومتي     ،مجازات تعزير و عملي و

  اجراي عملي آن را فراهم سازد.  ةباشد و حاكم اسلامي وظيفه دارد زمينمي
 و خشونت به توسل) ق.598م( ادريس ابن زمان تا شيعه فقه متقدمان آراء در
 امامـت  دولـت  بـه  اختصـاص  منكـر  از نهـي  و معـروف  به امر قالب در زور

 در عـام  نائبـان  بـراي  اختيـاري  و ولايـت  چنين ءفقها و است داشته بالاصاله
انـد،  دانسـته مـي  7امـام  اذن به موكول را آن و نشمرده جايز را غيبت عصر
 از هـي ن و معروف به امر متصدي تأهي يا و گروه يا فرد »مرتضي سيد« لكن
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 مجاز ،باشد زور و خشونت با مأتو كه اينهي و امر نوع آن انجام در را منكر
زنجـاني،   (عميـد  اسـت  ننموده تلقي ،جواز شرط آن در را امام اذن و دانسته
      .)37ص ،8ج ،1384

وسيع آن و آثـار و نتـايج پربـركتش     ةموضوع امر به معروف و نهي از منكر با گستر
باشد. بـه اعتقـاد   دهندگان حكومت اسلامي ميريزان و سازمانبرنامهنيازمند توجه بيشتر 
 و معـروف  بـه  امـر  ةزمين در اسلامي متون در كه چشمگيري كيدأت« ،برخي صاحبنظران

 ريـزي پـي  اداري نظـام  در را جديـدي  مكتـب  تواندمي خود ،شودمي ديده منكر از نهي
  .)84، ص7(همان، ج »نمايد

حركت بديعي را پيرامون امر به معروف و نهي از منكر  ،از بعد نظري 1امام خميني
امام در آثار علمي ارزشمند  .شودآغاز كردند كه در نوع خود تحول بزرگي محسوب مي

بـاب جديـدي را تحـت همـين عنـوان مطـرح        »تحرير الوسيله«به ويژه كتاب  ؛خويش
و فروعـات   هـاي وسـيع و نـويي را گشـوده    افـق  ،اند و در روند بررسي موضوعنموده

اند تا از اين طريق نشان دهند كه امر به معروف و نهي از منكر بـه  جديدي را بيان كرده
شمول آن بسيار وسيع اسـت و   ةبلكه داير ،شودچند پند و اندرز خصوصي خلاصه نمي

گيـرد. بـر همـين    اقتصادي و فرهنگي جامعـه را در برمـي   ،سياسي ،تمام امور اجتماعي
امر به معروف و نهي از منكر دو اصلي است در اسـلام كـه همـه    «فرمايد: مي ،اساس

) و يـا در كتـاب   195، ص9، ج1378(امـام خمينـي،    »خواهد اصلاح كنـد چيز را مي
در حالي  ؛ايمما اذهان خود را متوجه منكرات كوچك كرده« :دارندبيان مي »فقيه ولايت«

 .كنـد الم و مخالفت با ظلم ميكه امر به معروف و نهي از منكر دعوت به اسلام و رد مظ
، 1375، امام خمينـي ( »عمده وجوب امر به معروف و نهي از منكر براي اين امور است

  .)140ص
 ةبينيم كه نهاد حسبه وجود داشته اسـت و دايـر  افكنيم ميوقتي در تاريخ نظر مي

د اش رسيدگي به عملكـر امر به معروف و نهي از منكر بوده و وظيفه ةهمان داير ،آن
 ؛تمام اصـناف و طبقـات   ،محتسب .تمام اقشار جامعه و اصلاح امور آنان بوده است

ظلـم و   ،كرد و آنان را از اعمـال نـاروا  بازرگانان و غيره را نظارت مي ،همچون تجار
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عـدم رعايـت اصـول     ،فروشـي كـم  ،فروشـي هماننـد گـران   ؛اجحاف به حقوق مردم
دهد امر به معروف و نهـي  اين امر نشان مي .داشتسد معبر و غيره باز مي ،بهداشتي
بلكـه مسـلمين بـا يـك ديـد عميـق و        ،عبادي محدود نشـده  ةلأبه چند مس ،از منكر

كردنـد كـه   امر به معروف را به عنوان يـك اصـل محـوري مطـرح مـي      ،وسعت نظر
 .گرفـت نـان را در بـر مـي   آبهداشتي و فرهنگي  ،اجتماعي ،اصلاح تمام امور اخلاقي

  فرمايد:  مي »ريمطه«شهيد 
 ،ن اندازه توسعه نداشـت آ ،اگر در منطق اسلام امر به معروف و نهي از منكر

در  زيرا اين فكر كوچك و محدود كه فعـلاً  ؛گفتند تقام به الفرائضبه ما نمي
هر اندازه هم لباس  ،مغز ماها به نام امر به معروف و نهي از منكر وجود دارد

، 1378(مطهـري،   آثار نيك بـه بـار آورد   ممكن نيست اين همه ،عمل بپوشد
  .)198، ص20ج

 سـازمان  يا نهاد يك عنوانهب منكر، از نهي و معروف به امر شيعه، فقهي آثار در البته
 ايـن  چگـونگي  از ايفشـرده  بلكـه  ،است نگرفته قرار كنكاش و نگرش مورد حكومتي،

 ـ امر مباحث عمده آن، وجوب شرايط و مراتب افراد، براي وظيفه  از نهـي  و معـروف  هب
 جرح به وظيفه اين راستاي در توانمي آيا اينكه مناسبت به البته ؛دهدمي تشكيل را منكر

 نيـز  كيسـت  دسـت هب جامعه در حدود ةاقام وظيفه اينكه از نه، يا پرداخت هم ضرب و
  .)189 و 55-106، ص9ق، ج1410(مرواريد،  آيدمي ميان به سخن
 نوعي با همراه و مناسب هستند، »وظيفه« اينكه از غير ،منكر از نهي و معروف به امر

 ـ. باشندمي »منهي« و »مأمور« به نسبت »ناهي« و »آمر« براي مشروع ولايت سلطه و  ةادل
 مشـروع  را ولايتـي  چنين حقيقت، در روايات، و قرآن در منكر از نهي و معروف به امر
 حكومـت  عظمـاي  ولايت به »ياتولا« ةهم اسلامي، جامعه در كه بپذيريم اگر. سازدمي

 بـه  امـر  بـودن حكـومتي  و نهادينـه  پايه ،صورت اين در شود،مي منتهي اسلامي مشروع
 بـودن حكـومتي  البتـه  ؛ايـم گذاشته بنيان نيز شيعه فقه منابع در را منكر از نهي و معروف

  .ندارد آن بودنهمگاني با منافاتي ،وظيفه يك
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  لاضرر  ةقاعد
 مــسائل  از بسـيارى  در و شـود مـى  استناد بدان فقه سرتاسر يكي از قواعدي كه در

محتواي برخي  از قـاعده است. ايـن »لاضرر« قاعده باشد، كارساز تواندمى نيز اجتماعى
داسـتان   9اســت.  شـده گرفته دارد، وجود زمينه اين در كه بسيارى روايات آيات و متن

شـود، مـاجراي   ن قاعـده ذكـر مـي   به عنوان مستند اي ـ ءمشهوري كه معمولاً توسط فقها
  كند: مى نقل 7باقر امام ازو او  »زراره« از »كافى« در »كلينى«است.  »جندببنةسمر«

 آن منـزل . داشـت  انصـار  از يكـى  بـاغ  در خرمـايى  درخت جندببـنةسمر
 بـراى  انصـارى  از اجـازه  بـدون  سمره. داشت قرار باغ آن آستانه در انصارى
 ،خواسـت  سمره از انصارى مرد. كردمى آمد و رفت خود درخت از سركشي

پيـامبر   نــزد  شـكايت  انصارى. نپذيرفت او اما ،بگيرد اجازه ورود هنگام بـه
 و داد اطلاع او به را انصارى شكايت و احضار را سمره 9اسلام پيامبر ،برد
 او امـا  ،بگيـرد  اجـازه  شـود  بـاغ  وارد دارد قصـد  كـه  هنگامى خواست او از

. نپـذيرفت  سمره بگير، بهشت در درختى ،آن برابر در: فرمود پيامبر .نپذيرفت
 اليـه  بهـا  ارم و فاقلعها اذهب« :فرمود انصارى مرد به خطاب 7اسلام پيامبر
برو درخت را از جـاي   ؛)291، ص5م، ج2007 (كلينى، »ولاضرار لاضر فانه

  باشد. درستي كه ضرررساندن ممنوع ميبه ،درآور و جلوي او بيانداز
 ،اينكه بتوانيم ارتباط موضوع مورد بحث اين مقاله را با اين قاعـده بيـان كنـيم   براي 

 هـا ديـدگاه  زمينـه  ايــن  اي مختصر به مفهوم اين قاعده داشته باشيم. درابتدا بايد اشاره
 زيـر  شـرح  بـه  ،مطرح شده است ءميان فقها در كه هايىديدگاه مهمترين. نيست يكسان
  است:
 بـه  ضـررزدن  بـودن حـرام  لاضرار، و لاضرر از مقصود عنىي ؛نهى بر نفى . حـمـل1

 ،بـر اسـاس ايـن ديـدگاه     .)24-25ق، ص1409(شيخ الشريعه اصـفهاني،   است ديگران
 يكـديگر  به و اضرار يعني ضررزدن ؛نه وضعي ،مفهوم قاعده لاضرر حكم تكليفي است

  اشت. نخواهد د ضرر جبران وجوب بر دلالتى و است حرام و ممنوع ،شـرع ديد از
ندارد.  وجود اسلام در باشد، نشده جبران كه ضررى يعنى ؛متدارك غير ضرر . نفى2
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 ايــن  بـه  »ضـرار  لا و لاضـرر «. اسـت  بـاقى  خودش حال به نفى ،ديدگاه اين اساس بر
 ايـن  اســاس  بـر . كنـد  جبـران  را آن بايـد  بزند، ضررى ديگرى به كس هر كه معناست
 و اين ضرر است نـبـاشـد، آن برابر در جبرانى و ودبر بين از كسى از مالى اگر ،ديدگاه
 و تـدارك  آن برابـر  در بايـد  پـس  اســت،  شـده  نفى اسلام شريعت در ضرر، اين چون

 كمتـر  بـه  را خود مال و اسـت غـبـن بـه جـاهـل كسى اگر ،باشد داشته وجود جبرانى
 بـراى  كه فسخ خيار و شده وارد ضرر او بر فـروخـته، ديـگـرى به آن واقعى ارزش از
   .)99ص ق،1417 اى،مراغهحسيني ( اوست زيان جبران شده براى گرفته نظر در او

 »لاضـرار  و لاضـرر « حـديث  معناى ديـدگاه، ايـن اسـاس بـر ؛نفي حكم ضرري .3
 هر ،به عبارت ديگر. است نشده وضع ضررى حكم هـيچ ،شـارع سوى از است كه اين

 استناد به يادشده حكم باشد، آورزيان اگر شده، صادر مقدس شـارع سوى از كه حكمى
 همين بنام، يفقها از بسيارى و »نائينى« ،»انصارى« شود. شـيـخمى برداشته لاضرر ةقاعد

  : فرمايدميانصارى  شيخ اند.ديدگاه را پذيرفته
 كه امعن اين به ؛است بندگان بر زنندهزيان شرعى حكم نفى حديث، مـقصود

 نشـده  وضع آيد، وارد بندگان بر ضـررى آن به عمل از هك حكمى اسـلام در
 وضـوگيرنده  بـراى  آب كـه  صورتى در وضـوء وجـوب نمونه باب از. است
 جايزبودن همچنين. نيست اسلام در كه است ضررى حكم باشد، داشته ضرر
(انصاري،  ...است شده نفى اسلام در كه است ضررى حكم ديگران، به ضرر

   .)372ق، ص1375
، 1372(امـام خمينـي،    پذيرفته را ديدگاه همين ،»كفايه« بر حاشيه در 1خمينى امام

 داده ارائـه  را جديـدى  ديدگاه خود مستقل ةرسال در ولى ،)46، ص2و ج 369، ص1ج
  است.
است. ايشان مانند  1ديدگاه چهارم، ديدگاه امام خميني ؛سلطانى و حكومتى . نهى4

اما نهي را در اينجا نهي  ،ي نهي استابه معن نفي جنس يديدگاه اول معتقد است كه لا
ديدگاه خود را اينگونـه ارائـه    ايشاننه نهي تكليفي شرعي.  ،داندحكومتي و سلطاني مي

  دهد: مي
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ديگـر   از برتر من نگاه از كه دارد وجود چهارمى ديدگاه لاضرر، حـديث در
 ديـدگاه،  اين در. امبرنخورده آن به فقيهان سخن در چـند هـر ؛هاستديدگاه

 ؛الـهــى  شـرعى  حكـم  ،لاضـرر  تا الهى نهى نه اما ،است نهى معناى به ،نفى
 سلطانى ،نهى بلكه باشد، قمار بودنحرام و شراب نوشيدن بودنحرام همانند

 بـوده  حـاكم  و رهبـر  آنكـه  سبب به 9پيامبر از نهى اين .است حكومتى و
  .)40-41، ص1، ج1368(امام خميني،  است شده صادر ،است
 فرمايند هركنند و ميمعياري براي تشخيص احكام حكومتي بيان مي 1امام خميني

وارد شـده،  » امـر « ، يا»حكم«، »قضى« چون ،هايىواژه با 8امام و پيامبر از كه روايتى
مفهوم اين روايـت   ،شرعى. بنابراين حكم بر نه ،دارد دلالت قضايى و حكومتى حكم بر

 هرگونـه  از را مردم ،اسلامى حاكم و جـامعه رهبر نوانع به 9آن است كه پيامبر خدا
اسـت. بـر    واجـب  وى، دستور از پيروى ديگران بر و داردمى باز ديگران به رسانىزيان

بلكه يك حكـم حكـومتي و سياسـي     ،قاعده لاضرر يك قاعده فقهي نيست ،اين اساس
ش ولايي و حكـومتي  نق ،البته برخي از فقهاي ديگر نيز معتقدند در داستان سمره ؛است
بلكـه بـا    ،اما اين نقش را در مفهوم اصـلي قاعـده قائـل نيسـتند     ،وجود دارد 9پيامبر

نـه قاعـده    ،اندنقش حكومتي پيامبر را تنها در كندن درخت دانسته ،تحليل داستان سمره
  : گويدمى »نائينى« ميرزاى .)209، ص2ق، ج1418(خوانساري نجفي،  لاضرر

 ،داده است دستور سمره درخت كـنـدن بـه9اسلام پيامبر كه است درست
 و ولايـت  اساس بر دستور اين بـلكه نبوده، ضرر نفى ،دستور اين سبب ولى

 از اجـازه  از خوددارى بر اصرار بـا سمره زيرا ؛است بوده9پيامبر حكومت
 ايـن  و فشـرد مى پاى انصارى مـرد بـه زدنزيان بر ورود، هنگام باغ صاحب
 اسـاس  بـر 9پيـامبر  بــنابراين، . بــرود  بـين  از او مال راماحت كه شد سبب
 زننـده زيـان  درخت كندن به دستور فساد، خشكاندن براى داشت، كه ولايتى

  . (همان) داد
 در ديـدگاه  دو هـر . اسـت  همانند اىاندازه تا 1خميني امام ديدگاه با تـحليل، ايـن
 امــام  ديـدگــاه  اسـاس  بر لىو ،اندپذيرفته را 9پيامبر حكومتى نقش سمره، داسـتـان
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 حـكـومــتى  حـكـم عـنـوان به و افتدمى بودنفقهى قاعده از لاضرار و لاضرر ،راحـل
 بـر  درخـت  كنـدن  تنهـا  نــائينى،  ديـدگـاه اساس بر اما ،شودمى مطرح پيامبر سياسى و

  است.  گرفته صورت 9پيامبر حكومتى حكم اساس
تواند مبناي دخالـت دولـت   معناي چهارم ميقاعده لاضرر در معناي دوم و به ويژه 

  در استيفاي حقوق متظلمين از صاحبان قدرت باشد. 

  اسلامي در دفع ظلم حكومت وظيفه
در جامعه به حيات خود ادامه دهد. دفع ظلم  تواند، نميهيچ حكومتي با وجود ظلم

لام يكي از كاركردهاي انواع حكومت است. چقدر زيبا و حكيمانه است سخن اميـر ك ـ 
  كه فرمود:

 فيهـا  يسـتمتع  و المـؤمن  امرتـه  فى يعمل فاجر، او برٍّ امير، من للناّس لابد انّه«
 بـه  تـأمن  و العـدو  بـه  يقاتـل  و الفىء به يجمع و الاجل فيها اللّه يبلغّ و الكافر
 »فـاجر  مـن  يسـتراح  و برٌّ يستريح حتّى القوى من للضّعيف به يؤخذ و السبل
 چـه  و نيكوكـار  چه ؛است لازم حاكمى ،مردم براى؛ )40ةالبلاغه، خطب (نهج
 مندبهره كافر و دهد ادامه حقشّ راه به او حكومت عرصه در مؤمن كه بدكار

 آرد سربه حكومت آن در را كافر و مؤمن روزگار هم خدا و گردد زندگى از
 دشـمن  بـا  جنـگ  او توسـط  به و گردد جمع غنائم حاكم آن ةوسيل به نيز و

 قوى از ناتوان حق وى امارت در و گردد امن او سبب به هاراه و گيرد سامان
  .گردند امان در بدكار شرّ از مردم و شود راحت نيكوكار مؤمن تا شود گرفته

اگر رسيدگي به مظالم و دفع ظلـم كـاركردي بـراي مطلـق حكومـت تلقـي شـود،        
 ـ ظلـم،  دفع و حقوق احقاق جهت از ضعيف اقشار و مستضعفين به رسيدگي ه طريـق  ب
خواهد بود. نقش حكومت در دفع و رفع ظلم و اسـتيفاي   اسلامي حكومت ةاولي وظيف

قابل توجيه است و هـم بـه   اسلامي ذاتي حكومت  ةهم به جهت وظيف ،حقوق مظلومان
  باشد. جهت وظيفه مقدماتي حكومت قابل تبيين مي
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  وظيفه ذاتي )الف

  دلايل قرآني
سازي براي ن اثبات كرد كه اجراي عدالت يا زمينهتوابا استفاده از مستندات ديني مي

دلَ  ...« باشد. خداي متعال در آيه شريفهكومت اسلامي ميحذاتي  ةوظيف ،آن وأمُرْت لأَعـ
 نَكُم مور و موظـف بـه تشـكيل يـك جامعـه و      أرا م 9پيامبر ،)15 ):42(شوري( »...بيـ

در اين آيه را به عدالت در  عدالت ،اگرچه برخي مفسران ؛حكومت عادلانه نموده است
مكارم شـيرازي و  ( ي براي اين محدوديت وجود ندارداما دليل ،اندقضاوت محدود كرده

 75آيـه   ،ديگري كه در اين زمينه قابل استناد اسـت  ةآي .)387، ص20، ج1380ديگران، 
   :باشدمي ءنسا ةسور

»الْمو بِيلِ اللّهي سلوُنَ فلاَ تقُاَت ا لكَُممانِ   والوْلِـْداء و ستضَعْفينَ منَ الرِّجالِ والنِّسـ
ا   الَّذينَ يقوُلُونَ ربناَ أخَرِْجناَ منْ هذه الْقرَْيةِ الظَّالمِ أَهلهُا واجعل لَّناَ من لَّدنك وليـ

راه خدا  و شما را چه شده كه در؛ )75 ):4(نساء( »واجعل لَّناَ من لَّدنك نصَيراً
و در راه نجات مردان و زنان و كودكاني كه (به دسـت سـتمگران) تضـعيف    

از ايـن   !گويند اي پروردگار مـا كنيد؟ همان كساني كه ميجنگ نمي ،اندشده
ما را بيرون ببر و از طرف خويش براي ما  ،آبادي(مكه) كه مردمش ستمگرند

  راي ما قرار بده. سرپرست و رهبري تعيين فرما و از جانب خويش ياوري ب
نكته اول اين است كه سـازماندهي قتـال و    :دو نكته از اين آيه قابل استفاده است

ر گجنگ در جهت كمك به مستضعفين و رهايي آنان از ظلم و ستم و سازماندهي لش
ايـن آيـه    ،بنابراين .آيدحكومت و حاكمان برمي ةو سپاه براي اين هدف، فقط از عهد

افراد انسـاني   ةدارد و ثانياً تكليف و وظيفرا در اين زمينه بيان ميحكومت  ةاولاً وظيف
 در قتـال  دوم آن است كه وقتي ةنكت جهت پيوستن به سپاه و تقويت نبرد با ظلم را و

 نيـز  آن مادون اعمال تمام قطعاً ،باشد واجب مظلومين و مستضعفين راه در و خدا راه
 كننـده حمايـت  سـازمانهاي  و تشـكلها  دايجـا  ماننـد  ؛است وجوبي تكليف راه اين در

 از ظلـم  رفـع  و مظـالم  و شـكايات  و تظلمـات  به رسيدگي و رسانياطلاع و آموزش
   ظالمين.  از حقوقشان استيفاي و مظلومان
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ك  ولْتَكُن منكُم أمُةٌ يدعونَ إلِىَ الخَْيرِ ويأمْرُونَ باِلْمعرُوف وينهْونَ عنِ الْمنكـَرِ وأُ « ولَئـ
؛ بايد در ميان شما جمعي دعوت به نيكي و امـر بـه   )104 ):3(آل عمران( »هم الْمفْلحونَ

احقاق حقوق و دفع ظلـم عملـي،    معروف و نهي از منكر كنند و آنها همان رستگارنند.
 ايوظيفـه  هـا قسـمت  برخـي  اسـت كـه در   منكـر  از نهـي  و معروف به مصداقي از امر

   باره توضيح داده شد.   حث امر به معروف و نهي از منكر در ايندر ب كه است حكومتي

  دلايل روايي 
 بـراي مظلومـان   را ايجاد امنيـت  اساسي حكومت يكي از اهداف 7امام علي .1
  فرمايد: اي ميايشان در خطبه ،داندمي

 نـه  و بـود  قـدرت  بـه  رغبت براى نه ،داديم انجام آنچه كه دانىمى تو خدايا
 دينـت  هـاى نشانه كه بود آن براى بلكه دنيا، ارزشبى مال از خواهىزياده براى
 بنـدگان  تا كنيم آشكار شهرهايت در را اصلاح برنامه و بازگردانيم جايش به را

گـردد (نهـج البلاغـه،     اقامـه  اتشـده معطلّ حدود و يابند ايمنى اتكشيدهستم
  .)131ةخطب

 فيها للضعيف يؤخذ لا أمة تقدس لن«نقل شده است كه فرمود:  9از پيامبر اسلام .2
 حق ضعيفان از زورمنـدان بـا  در آن امتي كه ؛ )53ة، نامهمان( »تعمتتع غير القوي من حقهّ

شـود و روي سـعادت را   پاك نمـي  ، هرگزگرفته نشودصراحت و بدون خوف و ترس 
 ؛شـود با توصيفي كه از چگونگي گرفتن حق در اين كلام نوراني مشـاهده مـي   .بيندنمي

شـود كـه در هـر    بدون ضعف و ترس و با قدرت، اينگونه فهميده مي ،يعني گرفتن حق
اي بايد تشكيلاتي مقتدر وجود داشته باشد كـه ظالمـان و مفسـدان در مقابـل آن     جامعه

احقاق حق نمايد و داد  ،احساس ضعف كنند و آن تشكيلات بتواند با قدرت و صلابت
تواند حق خود را با اين شخصاً نمي ،فرد ضعيف و مظلوم زيرا قطعاً ؛مظلومان را بستانند

  مطالبه نمايد.    9اوصاف ذكرشده در سخن پيامبر

  وظيفه مقدمي  )ب
 هچنانچه اجراي عدالت و دفع ظلم از ضعفا و اسـتيفاي حقـوق محرومـان را وظيف ـ   
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ات ب ـبـه جهـت ديگـري بـراي حكومـت اث     اين تكليف و وظيفـه   ،ندانيم متذاتي حكو
مثل عدالت اجتماعي، عـدالت   ؛نكه لزوم و وجوب اجراي موارديآد. توضيح خواهد ش

قضايي، رعايت برابري و مساوات، دفع ظلم، كمك و ياري مظلـوم، امـر بـه معـروف و     
اين مقدمه  ةباشد. به ضميممطلوب شارع و مورد مطالبه مي، نهي از منكر، رد مظالم و ...

تشـكيل   حكومـت و ايجـاد و   عمـومي و مستلزم دخالت قدرت  ،كه تحقق اين مطلوب
زيرا  ؛توان اين وظيفه را براي حكومت اثبات كردسازمانهايي براي اين اهداف است، مي

بدون سازمان و تشكيلات، كنترل و  ،امروزه با توجه به پيچيدگي روابط و امور اجتماعي
 ةلـزوم دخالـت حكومـت و وظيف ـ    ،برخورد با مظالم و مفاسد ممكـن نيسـت. بنـابراين   

واجـب ضـروري    ةحكومت در ساماندهي رسيدگي به مظالم و دفع مفاسد از باب مقدم
ممكـن  خطري براي سلامت اصـل نظـام اسـت.     ،مفاسد و مظالم ،است. از طرف ديگر

اما حكومـت بـر مبنـاي ظلـم دوامـي نخواهـد        ،تداوم يابد ،حكومت با مبناي كفراست 
فظ آن كنترل و نظـارت حكومـت   واجب است و براي ح ،داشت. از آنجا كه حفظ نظام

 ةدخالت دولت بـا مبنـاي مقدم ـ   ،بنابراين ،كند لازم استبر خطراتي كه آن را تهديد مي
  واجب و ضروري است.   ،حفظ نظام

    8منينؤحكومتي پيامبر و اميرالم ةسير
آن اسـت كـه پيـامبر     ،آنچه كه مسـلم اسـت   9در دوره زماني پس از بعثت پيامبر

گرفت و گاهي كسـي را بـراي قضـاوت تعيـين     ت را بر عهده ميامر قضاو ،گاهي خود
شخصاً در مقـام قضـاوت و    9پيامبركه شود از برخي آيات قرآن دانسته مي .نمودمي

اما تفكيـك بـين رسـيدگي     10،داوري قرار داشته و در مواردي به قضاوت پرداخته است
ي از مـواردي كـه   امـر معهـودي نبـوده اسـت. برخ ـ     به دعاوي و مظالم در زمان پيـامبر 

مظـالم   ،مـثلاً پيـامبر   ؛گرددرسيدگي كرده است، از مصاديق مظالم محسوب مي 9پيامبر
توسـط   »جذيمـه بنـي «كرد. جريـان كشـتار قبيلـه    ولات و كارگزاران خود را رسيدگي مي

اي از ايـن مـوارد اسـت.    نمونه 9كردن اين عمل توسط پيامبرو محكوم »وليدخالدبن«
 سـمت  بـه  جنـگ،  براي اسلام و نه به مردم از ايعده دعوت براي ار خالد ،خدا رسول
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 اسـلام  ايشـان  كـه  كـرد  مشـاهده  رسـيد،  ايشان نزد به خالد وقتي ،فرستادند جذيمهبني
 ايشـان  از زيـادي  عده و جنگيده ايشان با 9خدا رسول دستور خلاف بر اما اند،آورده

ا مسـائل را رسـيدگي و مظـالم را    مور كرد تأرا م 7پيامبر در اين ماجرا علي .كشت را
 ،هـاي تـاريخي  بـر اسـاس نقـل    .)347-349ص ،3 ، ج1385(سـبحاني،   برطرف نمايد

سـگان   ةحتي قيمـت كاس ـ  ،هاي آنانشدگان و تمام خسارتديه كشته 7منينؤاميرالم
 ،5ق، ج1411؛ ابـن هشـام،   164ص ،2ج ق،1403 (طبـري،  آنها را نيز پرداخـت نمـود  

 9جندب و برخورد قاطع پيامبربنةداستان سمر .)260ص ،1، جتا؛ شيباني، بي 96ص
   11باشد.اي از رسيدگي به مظالم ميبا آن نيز نمونه

بـود.   7منين علـي ؤاولين كسي كه رسماً اقدام بـه دادرسـي مظـالم كـرد، اميرالم ـ    
 و سـيره  از دور به و زدهآفت ةجامع با و رسيد خلافت به 7علي حضرت كه هنگامي
 و اطـراف  در را پيشـين  كارگزاران خلاف اعمال سوء آثار و شد اجهمو 9نبوي سنت
 در. پرداخـت  امـور  آن اصـلاح  و مخالفـت  بـه  قـدرت  تمام با ديد، اسلام قلمرو اكناف
همچنين سيره  ،كارگزارانش و عاملان به خطاب 7علي حكومتي دستورهاي و فرمانها

 مراكزي ايجاد براي ،فقهي مبناي تواندمي كه خوريمبرمي مواردي به عملي آن حضرت،
 شـكايات  و دعاوي به رسيدگي براي المظالمبيت يا مظالم ديوان. باشد مظالم نهاد چون

 بـه  مدينـه  در را ايخانـه  ،حضرت .شد سيسأت 7علي حضرت توسط داوري ةاقام و
الحديـد،  ابيناميد (ابن »المظالم قصص« يا »القصص بيت« آن را و داد اختصاص كار اين

 براي و نوشته اينامه در را خود هايشكايت تا خواست مردم از ) و63، ص5ج، 1385
 كـرد مي بررسي و مطالعه را هانامه آن حضرت بيندازند. خود خانه آن درون به رسيدگي

 .)268ص ،1تـا، ج بي (كتاني، نگردد زايل فردي هيچ كرامت و نشود ضايع كسي حق تا
به موارد زيادي از توجه ويژه آن حضـرت بـه    7منينؤحكومتي اميرالم ةسير ةبا مطالع

حقوق مردم و نهي عمال و كارگزاران از زورگويي و اجحاف حقوق و ظلـم بـر مـردم    
 ،نمـاييم. در يكـي از مـوارد   مورد اشاره مي يكخوريم. در اينجا به عنوان نمونه به برمي

ن سـپاه بـه آن   دارد و قبل از رسـيد اي اعزام ميري از سپاهيان را به منطقهگحضرت لش
رسـاند  اي نكاتي را به اطلاع واليان و مردم ساكن در مسير حركت سپاه ميمنطقه طي نامه
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   :كه بسيار قابل توجه است
 بمـا  اوصـيتهم  قـد  و اللـّه  شاء ان بكم مارةٌ هى جنوداً سيرت قد فانىّ بعد، اما«

 لجـيش، ا اظهـر  بـين  انـا  و... الشـّذى  صـرف  و الاذى كف من عليهم للهّ يجب
 الاّ دفعـه  لاتطيقـون  و امـرهم  من يغلبكم مما عراكم ما و مظالمكم الى فارفعوا
 بعـد،  اما ؛)60ة(نهج البلاغه، نام »اللّه شاء ان اللّه، بمعونة اغيره فانا بى، و باللهّ
 و كننـد مى عبور شما منطقه از خداوند خواست به كه فرستادم را سپاهى من
 مردم آزار از كه امكرده سفارش نموده واجب آنان رب خداوند آنچه به را آنان
 حـركتم،  در سـپاه  دنبـال  بـه  مـن  و... نماينـد  اجتنـاب  آنان به رنج رساندن و

 جـز  و رسدمى شما به آنان از كه ستمى از و برسانيد من به را خود شكايات
 تـا  نهيد ميان در من با شكايت ،نداريد را آن دفع قدرت ،من و خدا كمك به
   .اللّه شاء ان برگردانم، شما از را ستم آن خدا رىيا به

هاي لازم براي ها و توصيهدارد كه من آموزشحضرت در اين نامه اولاً اعلام مي
ثانيـاً   .امريان واقع نشوند را انجـام داده گاينكه مردم مورد اذيت و ظلم و اجحاف لش

دريافـت شـكايات را    آمـادگي  ،اگر ظلمي بر مردم واقع شـد  ،هابا وجود اين توصيه
رفتـه را  دهم كه مظالم را رسيدگي و حقـوق ازدسـت  دارم و ثالثاً به مردم اطمينان مي

  بازگردانم.  

  ءعرف و بناي عقلا
 بشـري  تجربه و انسانها عملي ةسير و عرف نقش اهميت به توجه با رسدمي نظر به

 بخش اين در فيه نص لا ما ةمحدود در ويژهبه ؛عمومي حقوق حوزه و عمومي امور در
 بهـره  ،باشـد  نداشته منفي برخورد اسلامي موازين با كه آنجا تا بشري تجربه از توانمي

 ؛عمـومي  حقـوق  مختلف مسائل در ريزيبرنامه و تشكيلات ةزمين در ويژه به و جست
 دنيـا  عقـلاي  تجربـه  و همسـتمر  ةسير از... و قضايي و مالي و اداري نظام و دولت دنمان

 در مظـالم  چـون  ،هـايي رويـه  گمـان بي :معتقدند صاحبنظران كه روستايناز. برد سود
 عـدالت  ديـوان  براي توجهي قابل منبع »السلطانيه الاحكام« كتاب در »ماوردي« اصطلاح
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 ،اسـلامي  قـديم  هايدوران در قضايي ساده تشكيلات چنانكه ؛گرددمي محسوب اداري
، 1384(عميد زنجـاني،   آيدمي شمار به كنوني قضايي سازمان ساختار براي عملي ةروي
  .  )90، ص4ج

امري عقلايي است كـه   ،اصل دفاع از مردم و مظلومين در مقابل قدرتمندان و دولت
دارد. لـذا بنـاي    تشكيلات متناسب با موضوع را نياز ،با توجه به حساسيت و سختي آن

ويـژه و   و تجربه بشري بـر ايـن امـر اسـتوار شـده اسـت كـه نهادهـا و محـاكم          ءعقلا
  اختصاصي براي اين موضوع تشكيل گردد. 

  ري گينتيجه
 ،و احقاق حقـوق مظلومـان   ءرسيدگي به تظلم و شكايات و استيفا ةاهميت مقول

علاوه بر ادله گسترده ديني، امري عقلايي و مستند به تجربـه بشـر در طـول تـاريخ     
ي دينـي، اهميـت و   باشد. در اين مقاله در صدد آن بوديم كـه بـا اسـتفاده از مبـان    مي

ضرورت و ادله توجيهي ايجاد تشكيلاتي براي رسيدگي به تظلم و شكايات مردم از 
كارگزاران حكومتي و افراد قدرتمند و صاحب نفوذ را تبيين نماييم. براي رسيدن به 

مانند لزوم دفاع از مظلوم و يـاري او بـراي    ؛قواعد و احكام فقهي ،اين هدف، اصول
جوب جلوگيري از ظلم ظالم و مجـازات او و قواعـدي ماننـد    رسيدن به حقوق و و

امر به معروف و نهي از منكر و لا ضـرر را بـه يـاري طلبيـديم و عـلاوه بـر اثبـات        
بــه اثبــات وجــوب شــرعي دفــاع از مظلــوم و  ،اهميــت رعايــت عــدالت در جامعــه
ديم حكومت را در اين زمينه متـذكر ش ـ  ةوظيف ،جلوگيري از ظلم پرداختيم. در ادامه

و اينكه اهداف فوق در بسياري از مصاديق خود نيارمند تشكيلات مقتـدر حكـومتي   
مانند وجوب استيفاي حق مظلوم و كمك به او  ؛اگرچه استناد به ادله فقهي ؛باشدمي

ماننـد امـر بـه معـروف و لاضـرر و       ،يا وجوب جلوگيري از ظلم ظـالم يـا اصـولي   
ضرورت ايجـاد تشـكيلاتي بـه نـام      اًهمچنين بيان وظايف حكومت اسلامي، مستقيم

باشند، ليكن اين ادله كند و به تعبير فني، اين ادله اعم از مدعا ميمظالم را اثبات نمي
تواند اهتمام شارع مقدس و مطالبه شديد او را براي اين امور به اثبـات رسـاند و   مي
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شـده  موارد گفته ،طلبد. در حقيقتثر را ميؤاين اهتمام و مطالبه، تشكيلاتي كارا و م
شـوند و  يك مقدمه عقلي به سرانجام و نتيجه منتج مي ةاي هستند كه با ضميممقدمه

آن مقدمه لزوم پيگيري مطالبـات شـارع مقـدس بـا ابـزار و تشـكيلات متناسـب بـا         
چنانچه توضيح فوق را براي سير استدلال كافي نـدانيم و   ،حال موضوع است. به هر

ام مظالم را مستقيماً دنبال كنيم، طبيعتاً اين موضوع را بايد لزوم اثبات تشكيلاتي به ن
عملي و حكومتي معصومان دنبال نماييم. در ادامه سعي كرديم با استناد بـه   ةدر سير

وجـود دادرسـي مظـالم و     7و مخصوصـاً اميرالمـؤمنين   9حكومتي پيامبر ةسير
در پايـان بـراي    و ودهنهادي براي رسيدگي به مظالم را در حكومت آنان جستجو نم

را مبنـا قـرار    ءتمسك بـه سـيره و روش عقـلا    ،كيد و تثبيت لزوم تشكيل اين نهادأت
  داديم.  

 
  هايادداشت

به تفصـيل از  » المظالم ةيولا«تحت عنوان » ةنيالاحكام السلطا«ماوردي و ابويعلي در كتابهايشان . 1

ها و اختيارات، همچنين تركيب و ويژگـي اعضـاي   هاي ديوان مظالم و صلاحيتويژگي خصوصيات و

 اند. آن سخن گفته

، 8و ج 56، ص5جو  555، ص2ج، الكـافي فـي الاصـول و الفـروع    يعقـوب كلينـي،   محمدبن :ك.. ر2

تميمـي آمـدي،   محمـد  عبدالواحدبن؛  365، صتحف العقولبن شعبه حراني، عليبنحسن؛ 105ص

؛  25، ص4، جصــافي تفســير؛ ملامحســن فــيض كاشــاني، 480و  341، صغــررالحكم و دررالكلــم

 .  52، ص16، جوسائل الشيعهحر عاملي،  حسنمحمدبن

 إلـى  ويقـوم  العـادي  القضاء عن منفصل القضاء من خاص نوع بأنه المظالم قضاء أعرف أن يمكنني. «3
 والنفـوذ  والجاه القوة ذوي من كلاهما أو طرفيها أحد يكون التي والخصومات التظلمات في بفصل جانبه
 طمـاوي،  (سـليمان » آخـر  سـبب  بـأي  أو بسـببه  أو به يقوم الذي الوظيفي عمله من ذلك استمد سواء

   .)44، صالإداري القضاء في الوجيز

و لشدة اهتمام الشارع المقدس بقضية الغصب الذي هو نوع من الظلم الفاحش و الإسلام دين العدالة و . 4
الإنصاف، عقد [الفقهاء] (رضوان اللّه عليهم) كتابا خاصا يبحث عن أحكام [الغصـب و الغاصـبين] و عـن    

(صلوات اللّـه و سـلامه عليـه):     كيفية رد المظالم إلى أربابها. وفاء بكلام مولاهم أميرالمؤمنين حيث قال
  .»أخذ اللّه على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم و لا سغب مظلوم«
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 را دلهايشـان  آنهـا  به تو مهربانى)؛ 53، نامةنهج البلاغه( »عليك قلوبهم يعطف عليهم عطفك فإنّ«. 5

 .سازد مهربان تو به

 ميلـك  و لهم صغوك فليكن الأمة من العامة للأعداء العدة و المسلمين جماع و الدين عماد إنّما و«. 6
 مـردم  عامـه  دشـمنان،  برابـر  در بـرگ  و سـاز  و مسـلمانان  انبوهى و دين ستون اما(همان)؛  »معهم

 .باشد ترافزون ايشان به تو ميل و بيشتر آنان به تو توجه بايد پس .هستند

7 .»فلى الطّبقة في اللّه اللهّ ثمو البؤسـى  أهـل  و المحتاجين و المساكين من لهم لةحي لا الذّين من الس 
 لا مـن  أمور تفقّد ... و فيهم حقّه من استحفظك ما للهّ احفظ و معترّاً و قانعاً الطّبقة هذه في فإنّ الزمّنى
 التّواضـع  و الخشية أهل من ثقتك لأولئك ففرّغ الرجّال تحقره و العيون تقتحمه ممن منهم إليك يصل
ة  بين من هؤلاء فإنّ تلقاه يوم اللّه إلى بالإعذار فيهم اعمل ثم ورهمأم إليك فليرفع  إلـى  أحـوج  الرعّيـ

 .....» غيرهم من الإنصاف

 را آن كركـي  محقق و طوسي نصيرالدين خواجه ،حلبي الصلاح ابي ،حلي علامه ،. سيدمرتضي8

 امـام  و صـاري ان شـيخ  ء،الغطـا  كاشـف  ،حلـي  علامـه  ،طوسـي  شـيخ  ،برابر در و انددانسته نقلي

 اول شـهيد  .رسـانند  اثبات به را نآ لزوم و ضرورت ،عقلي كاوشهاي با تا اندكرده تلاش ،خميني

 معـروف  بـه  امر عقلي مباني« ،سروش محمد :ك.ر دانندمي نقلي و عقلي را وجوب ثاني شهيد و

 و يعقل ـ دلايل ،خرازيمحسن  و 81تابستان ،24ش ،اسلامي حكومت فصلنامة، »منكر از نهي و
، 33ش ،اسـلامي  حكومـت  فصلنامه ،پوراميني عبداالله ترجمه ،منكر از نهي و معروف به امر نقلي

  .1383پاييز

بقره در مورد شـيوه طـلاق زنـان و رابطـه     مباركة سوره  233و  231. اصل و قاعده لاضرر از آيات 9

سـورة   282و  ءنسـا ة مبارك ـسوره  12طلاق و آيات مباركة سوره  6همچنين از آيه  ،زوجين با فرزند

همچنين روايات متعدد از جمله روايات  و بقره در مورد ضررزدن به وارث و ضررزدن به شاهد مباركة

 جندب استفاده شده است.  بنةمربوط به داستان سمر

نَهم ثـُم لاَ يجـِدواْ      «. 10 ا شـَجرَ بيـ ا     فلاََ وربك لاَ يؤمْنوُنَ حتَّى يحكِّموك فيمـ ا ممـ همِ حرجَـ ي أَنفسُـ فـ
...تَ4(نساء( »قضَي :(؛ 65(» ...ونـَككِّمحي فَكيو«  )مائـده)م...  «...)؛ 43): 5نَه ): 5(مائـده(  »فـَاحكمُ بيـ

  ).49): 5(مائده( »وأنَِ احكمُ بينَهم...«)؛ 48

    .ذيل بحث از قاعده لاضرر ،به همين مقاله ر.ك:. 11
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  حقوق خانواده در آن گاهيجا و »مصلحت« يشناسمفهوم
*سيدحسين هاشمي 14/4/94 تأييد: 29/11/93دريافت: 

     چكيده
احكام متغير نيـز پرداختـه و    بيان به ،جامع، علاوه بر بيان احكام ثابت ياسلام به عنوان دين

را در  يمصـالح عمـوم   مصالح و مفاسد مادى و معنوى متغير را مـورد توجـه قـرار داده اسـت و    
اى مصلحت در فقه شيعه از جايگـاه ويـژه   ،رونيازا .كندراستاى اهداف و مقاصد دينى دنبال مى

گذارد و هم نظام سياسـى و  اى كه هم بر رفتارهاى فردى آدميان تأثير مىگونهبه ؛ستبرخوردار ا
نظـام سياسـى    يپـس از برقـرار   1دهد. حضرت امام خمينىرا شكل مى ياجتماعى و خانوادگ

امر موجب  نينمودن گفتمان مصلحت پرداختند كه اييبار به اجرابراى اولين عه،يبر فقه ش يمبتن
و تفاوت  ستياست كه مفهوم مصلحت چ نيباره ا نيدر ا يله اساسأ. مسديگرد هابهاماى از اپاره
 ـموضوع در احكـام ثانو  نيترمصلحت و ضرورت به عنوان شاخص انيم  ـهم سـت؟ يچ هي  نيچن

 ـآ ،برخوردار است يگاهيمصلحت در حقوق خانواده از چه جا مصـلحت در   طيمفهـوم و شـرا   اي
اسـت كـه در حقـوق     يطيشده، همان مفهوم و شرا واگذار يكه به حاكم اسلام يحكومت لئمسا

 ـعلينسبت به مولّ و جد در مصلحت اب ژهيوهخانواده ب  ـمـورد نظـر اسـت؟ در ا    هي  ـتحق ني  ق،ي
  قرار گرفته است. يمورد بررس هادشدي يهاپرسش

  واژگان كليدي
  مصلحت، ضرورت، اضطرار، حقوق خانواده

                                                                                

: ت علمـي گـروه حقـوق دانشـگاه مفيـد     أشناسـي و عضـو هي ـ  ي حقـوق جـزا و جـرم   ادكتر مدرس حوزه، *
shhashemi@gmail.com  . 
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  مقدمه
يافته حكومت دينـى، بـه تـدوين    پس از تأسيس انقلاب اسلامى ايران، تفكرّ سازمان
؛ فقهـى كـه   شـد  منجـر  آن با سوقانون اساسى و قوانين عادى بر اساس فقه شيعه و هم

در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايـران   .است عقل و تسن كتاب، آن، منابع ترينمهم
مجمـع تشـخيص مصـلحت نظـام در     نهـاد   شود،كه ميثاق انقلاب اسلامى محسوب مى

نمودن احكـام حكـومتي مبتنـي بـر     به منظور كاربردي اىشرايط خاص و با فلسفه ويژه
 كه در حـال حاضـر بـه دليـل پيچيـدگي خـاص نهـاد        كردپيدا بروز و ظهور مصلحت، 

كيد شـريعت  أخانواده و تغيير بسياري از روابط و ضوابط عرفي حاكم بر خانواده و نيز ت
 ـ ؛توان نهاد مصلحت را در خدمت حقوق خانوادهبر حفظ و بالندگي آن، مي ويـژه در  هب

شـده از  جهت حمايـت از حقـوق زنـان و كودكـان قـرار داد. بـر اسـاس روايـت نقـل         
كلينـي،  ( آيدآزار زنان و كودكان، به خشم نمي، خداوند از هيچ چيز بيش از 7معصوم
حال اگر رضايت و خشم خداوند براي ما معيار زندگي باشد، چه  1.)50، ص6ج، 1367

اهميت، بـا نهـاد مقـدس خـانواده قابـل       ةتواند از نظر درجنهادي در جامعه اسلامي مي
  مقايسه باشد؟

تفـاوت   ررسي نموده ورا بمصلحت در فقه شيعه  مفهوم، در مبحث اول اين تحقيق
ايـم و در  ت با مفاهيم مشابه همچون ضرر و ضرورت را مورد بررسـي قـرار داده  حمصل

جايگاه مصلحت در حقوق خانواده و تفاوت مفهوم و شرايط مصـلحت در   ،مبحث دوم
مـورد كنكـاش قـرار    ل حكومتي با مفهوم و شرايط مصلحت در حقوق خانواده را ئمسا

  داديم.  

  ابطه آن با ضرورتمعناى مصلحت و ر

تـا مشـخص   ارائه گـردد  تعريفى از مصلحت لازم است قبل از ورود به اصل بحث، 
  ؟است است يا متفاوت با آن »ضرورت«همان » مصلحت«شود كه آيا مقصود از 

  تعريف مصلحت  
معناى مصلحت و تعريف آن اتفاق نظر وجود ندارد. برخى از فقهـاى شـيعه   باره در
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مصلحت عبارت است از آنچه كـه بـا مقاصـد انسـان در امـور      « :اندگفته آندر تعريف 

آوردن منفعـت يـا دفـع    دسـت آن بـه  ةدنيوى يا اخروى و يا هر دو، موافق بوده و نتيج ـ
  2.)221ص، (ب)ق1403حلّى، محقق ( »ضررى باشد

  :گويد، در معناى مصلحت مى»بهشتى«شهيد 
 ،. بـه ايـن ترتيـب   ت كلى و داراى معنايى بسيار وسيع..اس اىمصلحت، كلمه

 ايـن  از حكومت ترينعالى. كندحكومت مصلحت نيز انواع گوناگون پيدا مى
ات مصالح مادى و معنوى، اخلاقى و دينـى،  مراع آن اساس كه است آن نوع

 و هـا نسـل  همـه  در نژادها همه و هابراى همه افراد، همه طبقات، همه ملت
  .)34، صتا)(بيبهشتى، ( باشد هازمان

  :گويداز دانشمندان مشهور اهل سنتّ، در تعريف مصحلت مى ؛»غزالى«
مصلحت، در اصل (از نظر لغوى) عبارت است از جلب منفعت و دفع ضرر، 
ولى اين مفهوم منظور ما نيست؛ زيرا جلب منفعت و دفـع ضـرر از مقاصـد    
خلق است و مراد مـا از مصـلحت، تـأمين مقصـود و هـدف شـرع اسـت و        

پنج امر است: حفظ دين، جـان، عقـل، نسـل و     ،قمقصود شرع نسبت به خل
 آنچـه  و مصـلحت  باشد، پنجگانه اصول اين حفظ جهت در آنچه	پس .اموال

  .)174ق، ص1413غزالى، ( شوده ناميده مىمفسد باشد، آنها تفويت موجب
با وجود اختلاف نظر، نقطه اشتراك در تعريف مصلحت اين است كه در معناى آن، 

و ايـن نكتـه در   » دينـى و اخـروى  « ةتوجه شده است و هم به جنب »دنيوى« ةهم به جنب
و  3)212 ةخطب ـ البلاغـه، 	نهـج ( نيز مشهود اسـت  7حضرت على ؛مولاى متقيان كلام

، همـان ( كردنـد كيـد مـى  أحتى آن حضرت بر تقدم مصالح دينى بـر مصـالح دنيـوى، ت   
  4.)103حكمت

 گفـت  تـوان ر حكومتى، مـى بنابراين، در يك تعريف نسبتاً جامع از مصلحت در امو
مصلحت عبارت است از تدبيرى كه دولت اسلامى به منظـور رعايـت منـافع معنـوى و     

  .كندمادى جامعه اسلامى و در راستاى اهداف شرع مقدس، اتخاذ مى
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  رابطه مصلحت با ضرورت و ضرر
 ماننـد  ؛هـايى بـا عنـوان  » مصـلحت «پرسش اساسى در ايـن بـاره آن اسـت كـه آيـا      

   ؟ستهامترادف است يا عنوانى مستقل و متفاوت با آن» ضرر«ضطرار) و (ا» ضرورت«
مشـخص  » ضـرورت «و » ضـرر «براى پاسخ به اين پرسش، ابتدا لازم اسـت معنـاى   

 ،مفهـوم ضـرر نـزد عـرف    «: فرمايـد مى» ضرر«در تعريف  1شود. حضرت امام خمينى
  .)92، ص3ج، تابيامام خمينى، (» عبارت است از واردكردن نقصى بر مال يا جان

ضرر، عبارت اسـت از نقـص مـالى،    « :انددر تعريف ضرر گفته ءبرخى ديگر از فقها
  .)217، ص2ق، ج1409ى، ئخو(» بدنى، عقلى و يا روحى
نيـز مشـمول ضـرر     »معنوى هاىخسارت«و  »روحى هاىصدمه«بنا بر تعريف دوم، 
ر فقهى، اتفاق نظر له، هم در حقوق موضوعه كشورها و هم از نظأاست، ولى در اين مس

  وجود ندارد.
 مـوارد  در ضرر ةواژ سنت، و كتاب عرف، نظر از كه اندبر اين عقيده ءبرخى از فقها

، 3تـا، ج بـي امـام خمينـى،   ( شـود نمـى  اسـتعمال  ،حيثيت هتك از ناشى روحى ضربات
  .)93ص

قانون آيين دادرسـى كيفـرى، مصـوب     9از ماده  2 در حقوق ايران، بر اساس بند
، ضـرر و زيـان   1339و نيز بر اساس قـانون مسـؤوليت مـدنى، مصـوب      1335سال 

يا صدمات روحى، قابل مطالبه و جبران  يعنى كسر حيثيت يا اعتبار اشخاص ؛معنوى
، ، اين بند حذف گرديد1378قانون آيين دادرسى كيفرى، مصوب  9اما در ماده  ،بود
خسـارت معنـوي را بـا     جبـراي  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال  ولي

توانـد  شـاكي مـي  «ايـن قـانون:    14شرايطي به رسميت شناخته است. بر اساس ماده 
جبران تمام ضرر و زيانهاي مادي و معنوي و منافع ممكن الحصول ناشي از جرم را 

  .»مطالبه كند
  گونه تعريف شده است:زيان معنوي بدين ،اين ماده 1 ةهمچنين در تبصر

از صدمات روحي يا هتـك حيثيـت و اعتبـار شخصـي،     زيان معنوي عبارت 
تواند علاوه بر صدور حكم به جبـران  خانوادگي يا اجتماعي است. دادگاه مي



131 

 

 

وم
فه
م

اس
شن

« ي
ت
لح
مص

« 
جا

و 
ي

 گاه
ده
نوا
خا

ق 
قو
ر ح

ن د
آ

  /
مي

اش
ن ه

سي
دح

سي
خسارت مالي، به رفع زيان از طرق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج 

  حكم در جرايد و امثال آن حكم نمايد.
تنها نسـبت بـه تعزيـرات     ،ياين ماده، پرداخت خسارت معنو 2بر اساس تبصره 

كه مبناي فقهـي ايـن اختصـاص و     5منصوص شرعي به رسميت شناخته شده است غير
  عدم شمول آن نسبت به تعزيرات منصوص شرعي چندان مشخص نيست.

 كـه  خـورد علاوه بر عرف كنونى، در تاريخ سياسى اسلام نيز مواردى به چشـم مـى  
خالـد  «وقتى مكه فتح شد و  براى نمونه .است معنوى ضرر شناختنرسميتبه از حاكى

» بـن عـامر   يمـة بنى جـذ «با قبيله  9، بر خلاف مأموريت پيامبر گرامى اسلام»بن وليد
بـه آنجـا    ،را براى دلجويى و جبران خسـارت  7جنگيد، پيامبر بلافاصله حضرت على

ضررهاى معنـوى و روحـى را نيـز در نظـر      ،فرستاد و امير مؤمنان براى جبران خسارت
ترسيده بودنـد، مبلغـى پرداخـت كـرد و      »وليدخالدبن«رفته، به كسانى كه از حملات گ
(سـبحاني،   آگاه شد، ايشان را ستود 7از رفتار عادلانه امير مؤمنان 9پيامبر كه گاهآن

  .)453ص، 1371
بودن آن در حقـوق  و قابل مطالبه» منافع ممكن الحصول«اما در مورد صدق ضرر بر 

قانون آيـين دادرسـي كيفـري     14ماده  2 ةاگر چه در تبصر ؛وجود دارد ايران، اتفاق نظر
از هايي در نظر گرفته شده اسـت.  براي منافع ممكن الحصول نيز محدوديت 1392سال 

بـه ويـژه در منـافع ممكـن الحصـولى كـه        ؛ديدگاه فقهى نيز اين نظريه قابل تأييد است
  .)ةع مستوفا(مناف شده و به ناحق استفاده شده باشد ءاستيفا

بـه عبـارت    .قـرار دارد » نفع«، مفهوم »ضرر«برخى بر اين باورند كه در مقابل مفهوم 
  .)415، ص1376جعفرى لنگـرودى، ( كندهم ضرر صدق مى» عدم النفع«ديگر، بر 

و ايـن دو را  » مصـلحت «را در مقابـل  » ضرر«از علماى حنبلى،  ؛»الدين طوفىنجم«
 مصالح رعايت لاضرر، ةقاعد اقتضاى كه است معتقد ليلد همين به و داندنقيض هم مى

 نفـى  را مفسـده  شـرع،  هرگـاه  پس .باشد؛ زيرا ضرر به معناى مفسده مىاست مفاسد و
» نقـيض «؛ چـون ايـن دو   باشـد نفع است كه همـان مصـلحت مـى    اثبات اشلازمه ،كند

  .)391، صتابيحكيم، ( نيست آنها ميان اىيكديگرند و واسطه



132  

ل 
سا

تم
يس

ب
 

ارة
شم

 /
 

ول
ا

 پي
/

پي
ا

75 

 

   

 قبيـل  از مصلحت و ضرر«: گويد، در پاسخ به اين ديدگاه مى»تقى حكيمسيدمحمد«
بنـابراين، از   .است و نه متناقضين، تا نفى يكى موجـب اثبـات ديگـرى باشـد    » ضدين«

  .)392(همان، ص» كرد اثبات را مصلحت توانطريق نفى ضرر نمى
 از اىعذرى است كه به موجب آن، ارتكـاب پـاره  « :انددر تعريف ضرورت گفته

 توانـد ر ممنوعه مجاز است؛ مانند كسى كه گرسنه و در شرف هلاكت است كه مىامو
، 1376جعفـرى لنگــرودى،   (» بـردارد  جـوع  سـد  قدر به او اجازه بدون ،غير مال از

  .)416ص
عبارت است از پديدآمـدن نيـاز شـديد در برابـر     » ضرورت«گفت  توانبنابراين، مى

 ؛دوبر جان، مال، ناموس و حيثيت فرد يا جامعه بششرايطى كه موجب بروز خطر و ضرر 
بالفعل) و يـا  خواه ضرر مورد نظر، مادى باشد يا معنوى و خواه فعليت داشته باشد (ضرر 

  امكان ايجاد آن باشد (ضرر بالقوه).
؛ زيرا در عـدم  كندنزديك مى چنين تعريفى براى ضرورت، آن را به مفهوم مصلحت

وعى ضرر بالقوه نهفته است كه از آن به مصلحت ملزمـه  رعايت مصلحت نيز در واقع ن
 رفتـه  كار به ضرورت معناى به مصلحت ةواژ نيز ءفقها از برخى كلام در. شودتعبير مى

  6.)23، ص12ق، ج1417اردبيلى، ( است
 در و اسـت  شـده  اسـتعمال  ضرورت با متفاوت مصلحت، واژه موارد، اىاما در پاره

و  نرسـيده  ضرورت حد به هنوز كه ترخفيف است اىمرتبه معنا، اين در مصلحت واقع
ت از منفعتـى    ؛دادن آن ضررى را در پى نخواهد داشتازدست اگر چه موجب محروميـ

  در تحقيق حاضر اين نوع از مصلحت مورد بحث است.كه  خواهد شد
بر ايـن   ،تفاوت مصلحت و ضرورت ةباردر »جوادي آملي«االله ةيآرو، حضرت ازاين

  :د كهباورن
 ـيبه نظر م عمـوم و   ةرابط ـ ،مفهـوم مصـلحت و مفهـوم ضـرورت     نيرسد ب

 يمصلحت است، امـا هـر مصـلحت    يهر ضرورت يعني ؛خصوص مطلق است
دارد  »ين ـييتع تياولو«مصلحت  يگاه ،گريد ري. به تعبستيضرورت ن لزوماً

دارد، همــان  ينــييتع تيــكـه اولو  يمــورد . در»يليتفضــ تيــاولو« يگـاه  و
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دارد، مصـلحت بـوده و    يليتفض ـ تي ـاولو هك ـ ييجـا  و درضرورت اسـت  

  .)465ص، 1379 جوادي آملي،( ستيضرورت ن
بنابراين، تشخيص مصلحت در تعريف اول، به معناى تشخيص ضرورت است كه با 

اختيارات ولى امر و نهادهاى مرتبط با وى،  ةتناسب دارد و در آن، گستر »ثانويه احكام«
يـزدى،   مصباح( بود خواهد محدود جامعه اجتناب قابل غير ىنيازها و اضطرارى اوضاعبه 

اختيارات نهاد تشخيص مصلحت،  ةاما بر اساس تعريف دوم، داير ،)39ص، 2ج، 1377
جهـت كـه   ؛ يعنى با وجود عدم تحقق ضـرورت و صـرفاً بـدين    بود خواهد ترگسترده

 بـه  تـوان اعمال چنين اختيارى پيشرفت جامعه اسلامى را در پى خواهد داشـت، مـى  
تأسـيس مجمـع   ؛ يعنى همان هدفى كه به كرد نهى آن از يا و داده فرمان نظر مورد عمل

 ـ بـدون اينكـه بـه حـد     براى آسايش و راحتى مردم تشخيص مصلحت انجاميد؛ مثلاً
 مسـير  در مسـكونى  هـاى ـ به تخريب سـاختمان  اضطرار رسيده يا موجب ضررى باشد

  .)40(همان، ص گردد اقدام كشى،خيابان
 مـوارد  گونهبديهى است كه در اين فرض، ضرورت فعلى وجود ندارد، ولى نوعاً اين

 و حـرج  و عسـر  اضطرار، به آينده در ،با توجه به اينكه به اصل حفظ نظام مربوط است
به مراتب بيشـتر  وارد خواهد شد، در آينده خسارتي كه  بساچه و گرددضرر منجر مى يا

   :تعبير برخي از صاحبنظران، اما به باشد (ضرر بالقوه)
گـرفتن  چنانكه اخلال به آن، ناديده ؛گرددحفظ نظام به حفظ مصلحت عام برمي

حفـظ   ،روازايـن  .اين مصلحت است و ربطي به عسر، حرج و اضطرار ندارد
هرچند به عسر، حرج، اضطرار و ضرر منتهي نگردد. البته  ؛نظام واجب است

ل به آن، در صورتي كـه بـه جريـاني    روشن است كه عدم حفظ نظام و اخلا
 (عسـر، حـرج و...) را دارد   آن محـذورات  ةعام و فراگير تبـديل شـود، هم ـ  

  .)127، ص1390(عليدوست، 
به دو معنا به كـار رفتـه اسـت؛ در يـك معنـا متـرادف بـا        » مصلحت«خلاصه اينكه 

 اسـت، كيـد  أدر اين تحقيق مـورد ت  آنچه و آن از ترو در معناى ديگر، وسيع» ضرورت«
  .باشدميمعناى دوم  همين
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  تفاوت مصلحت فقهي با مصلحت كلامي
كـه آيـا صـدور    و ايناحكام الهي اسـت   درباره ،كلامعلم  مصلحت درپرسش از 

دو  كلامـي  در پاسـخ بـه ايـن پرسـش     بر مصلحت است يا خير؟مبتني  ،احكام دين
 اعتقادنـد كـه  يـن  بر ا (شيعه) عدليه .داردديدگاه در ميان دانشمندان علم كلام وجود 

اند بر اين عقيده اشاعره اما ،استوارند مصالح و دفع مفاسد جلببر پايه  ياحكام شرع
؛ زيرا اين امـر  معيار مصلحت سنجيده شود ااز آن است كه بوالاتر  ،شريعتن أشكه 

بنـابراين، همانگونـه كـه     .منافـات دارد  ،با روح تعبد كه مبناي احكام اسلامي اسـت 
انـد، مصـلحتي كـه مبنـاي احكـام شـرعي اسـت بـا         تصريح نموده برخي از محققين

از  .مصلحتي كه مبنا و معيار احكام حكومتي است، از جهاتي بـا هـم تفـاوت دارنـد    
  جمله اينكه:

اول، مصلحتي كه مبناي احكام شرعي است، از جانب خداوند تشخيص داده 
متي است، شود و مطابق با واقع است، ولي مصلحتي كه معيار احكام حكومي

  مطابق با واقع نيست. شود و لزوماًاز سوي حاكم جامعه تشخيص داده مي
 ،ولـي مصـلحت نـوع دوم    ،دوم، مصلحت نوع اول ثابت و تغييرناپذير است

  تابع شرايط مختلف زماني و مكاني بوده و موقت است.
 در ـسوم، در قسم اول، مصلحت فرد مكلف يا مصلحت جمع مكلفين 

مبناي حكـم شـرع اسـت، ولـي در قسـم دوم، مصـلحت        ـ  احكام اجتماعي
  عمومي معيار و ملاك است.

ولـي مصـلحت نـوع     ،چهارم، مصلحت نوع اول معيار حكم اولي شرع است
بـودن آن  دوم معيار حكم حكومتي است كه در اولي يا ثانوي و يا شق ثالـث 

  .)128، ص1390(ورعي،  اختلاف نظر وجود دارد
عنـوان  «اساسى كه آيا مصلحت از ديـدگاه فقهـى يـك    پرسش اما بحث درباره اين 

، مجـال ديگـري را   عنوانى ثانوى و يا هيچكدام ،است يا مانند عسر، حرج و ضرر» اولى
  .)8-12، ص1381(هاشمي،  كندمي ءاقتضا
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  جايگاه مصلحت در حقوق خانواده

تـوان  در حقوق خانواده نيز مصلحت به مفهومي كه ذكر شد، كاربرد دارد كه مـي 
انديشـي را در حقـوق خـانواده پـي گرفـت. نـوع اول       و قسم از اين نوع مصـلحت د

انديشي است كه در محدوده حقوق خانواده به حاكم اسلامي واگـذار شـده   مصلحت
انديشي در اين محدوده بـه ولـي و سرپرسـت خـانواده     است و نوع دوم از مصلحت

  سي قرار خواهيم داد.جداگانه مورد برر يواگذار شده است كه هر يك را در گفتار

  انديشي حاكم اسلامي در حقوق خانوادهمصلحت
گيرد، خود بـه دو  انديشي كه از سوي حاكم اسلامي صورت مياين نوع از مصلحت
انديشي به عنوان حاكم اسلامي اسـت و در  در نوع اول، مصلحت :نوع قابل تقسيم است
و نـه بـه عنـوان     و جـد  ابانديشي حاكم اسلامي به عنوان جانشين نوع دوم، مصلحت

  گيرد كه اين دو نوع از اختيار حاكم اسلامي با هم متفاوتند.حاكم اسلامي صورت مي

  انديشي به عنوان حاكم شرعالف) مصلحت
انديشي در حقوق خانواده كه در فقه به حاكم اسـلامي واگـذار   اين نوع از مصلحت

شـده در  انديشي مطـرح ا مصلحتشده است، از نظر مفهوم و ماهيت و شرايط، تفاوتي ب
به عنوان اختيار  انديشي بعضاًاما از اين جهت كه اين نوع از مصلحت ،ساير موارد ندارد

 لـذا به عنـوان اختيـار تقنينـي،     گيرد و بعضاًقضايي در صلاحيت حاكم اسلامي قرار مي
  توان اين بحث را در دو قسمت جداگانه پي گرفت. مي

  سلامي به عنوان مقام قضاييانديشي حاكم امصلحت .1
مهمترين مصداق اين نوع از اعمال ولايت از سوي حاكم اسلامي در حقوق خانواده 

كه به عنوان اصيل و نه به نيابت از اب گيرد، اختيار طلاق قضايي است ، انجام ميو جد
تواند در صورت وجود مصلحت و با وجود شرايطي، از كه بر اساس آن، حاكم شرع مي

زن حكم به طلاق نمايد. مقصود از اين نوع مصلحت، همان مصلحت خـاص زن   طرف
  باشد و نه مصلحت عام.مي

از طلاق براي حاكم اسلامي به رسـميت شـناخته    ينوع ،قانون مدني 1130در ماده 
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  شده است:
تواند باشد، وي مي موجب عسر و حرج زوجه ،در صورتي كه دوام زوجيت
چنانچه عسر و حرج مذكور در  ؛ضاي طلاق كندبه حاكم شرع مراجعه و تقا

زوج را اجبـار بـه طـلاق نمايـد و در      توانـد محكمه ثابت شود، دادگـاه مـي  
  شود.زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي صورتي كه اجبار ميسر نباشد

ه اختيارات كه به حاكم اسلامي واگذار شده است، اجبار زوج ننمونه ديگر از اين گو
باشـد. بـر اسـاس    نفقه است كه اين حكم به روايات معتبر نيز مستند مي به دليل ترك

اما پوشـاك و يـا    ،اختيار كند، هرگاه مردي همسري 7از امام باقر »ابوبصير«روايت 
(حاكم اسلامي) حق دارد حكـم بـه طـلاق     مين نكند، امامأخوراك مورد نياز وي را ت

  7.)509، ص21ق، ج1414(حر عاملي، » دهد
اينكـه آيـا از روي عمـد و يـا      مـثلاً  ؛فروض مختلفي مطرح است ،صوصدر اين خ

پردازد و يا از روي عجز و قصور؟ و اينكه آيا از زمان عقـد عـاجز و   تقصير نفقه را نمي
عاجز و ناتوان شده؟ و اينكه آيا زوجه هم با علم به عجز وي  آنقاصر بوده و يا بعد از 

؟ اما مهمترين بحث مـرتبط  ه است، جهل داشترضايت به عقد داده يا نسبت به فقر زوج
حق و اختيار چنـين طلاقـي را    ،با موضوع تحقيق ما اين است كه روايت يادشده به امام

چون اگر تكليف بود، براي اصل حكم طلاق، رجـوع   ؛ ـ و نه تكليف طلاقـ داده است  
 ءاندكي از فقهاچنانكه شمار ؛ شدبه امام نياز نبود و حق فسخ نكاح به زوجه واگذار مي

 ) و ظاهرا396ً، ص1392نيا، (هدايت اندبه اين ديدگاه تصريح نموده »ابن ادريس«مانند 
به عهده حاكم اسلامي واگذار شده است كه  ،انديشي براي طلاقاز اين جهت مصلحت

فرض اينكه روايت  باـ حتي از روي عمد و يا تقصير ،با وجود عدم پرداخت نفقه بعضاً
، ممكن است حاكم اسلامي به دلايلي طلاق را به نفع زوجه  ـ  صور نشودشامل فرض ق

  و يا نهاد خانواده نداند.
اما ممكن است گفته شود كه اين روايت و امثال آن شـامل فـرض قصـور هـم     

با استناد به اين روايات، در فرض قصور نيز حق طلاق  ءچنانكه برخي فقها ؛شودمي
واضح است كـه   .)77- 78، ص24ق، ج1408حراني، (ب را براي حاكم اسلامي قائلند
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انديشي امام ممكن است به عدم حكم به طلاق منجـر شـود.   در اين فرض، مصلحت

البته بنا بر نقل صاحب جـواهر، در صـورتي كـه نـاتواني از پرداخـت نفقـه بعـد از        
ايـن   ءحتي قول مشهور فقهـا  ،و از روي قصور باشد، روايت اشهر و به نقلي ازدواج
، 1366(نجفـي،   كه نه خود زن حق فسخ دارد و نه حاكم اسلامي حـق طـلاق  است 

  8.)105، ص30ج
كـه البتـه كـلام    ـ   اين نظريه كه طلاق از سوي حاكم حق است و نه تكليف طبق

موظـف   ،، حاكم اسـلامي در ايـن نـوع از طـلاق     ـ  ابهام دارد در اين باره نوعاً ءفقها
 ؛كلي نهاد خـانواده را در نظـر گيـرد    بلكه مصلحت ،است تا نه فقط مصلحت زوجه

به اين  ؛منجر به عسر و حرج براي زوجه نباشد ،ويژه آنكه ممكن است ترك انفاقهب
زوجه متمكن است و از طرفـي ممكـن اسـت بـا وجـود داشـتن چنـد         دليل كه مثلاً

از اين جهت  ءاگر چه كلام فقها ؛كودك، طلاق در آن زمان به نفع كل خانواده نباشد
  اكت است.نيز س

در صـورت اسـتنكاف   « قانون مدني هم در اين باره چنين آمده است: 1129در ماده 
زن  ،اجـراي حكـم محكمـه و الـزام او بـه دادن نفقـه       شوهر از دادن نفقه و عدم امكان

 نمايـد. شوهر را اجبار بـه طـلاق مـي    ،تواند براي طلاق به حاكم رجوع كند و حاكممي
  .»هر از دادن نفقههمچنين است در صورت عجز شو

، دلالـت دارد كـه حتـي بـا فـرض      ءقسمت اخير اين ماده برخلاف نظر مشهور فقها
قصور و عجز شوهر نيز مشمول اين ماده خواهد بود و از طرفـي از ظـاهر مـاده چنـين     

امـا بـه    ،نـه مختـار   ،شود كه حاكم براي اجبار شوهر به طلاق، مكلف استاستنباط مي
ممكن است گفته شود كه در ايـن مـاده    ،ورد طلاق قضايي استماده بعد كه در م ةقرين

بـا   1130شد؛ زيرا در ماده جاي الزام حاكم، از اختيار وي سخن گفته ميهنيز لازم بود ب
لحـن مـاده اثبـات اختيـار      ،باز هم دست كم در قسمت اول ،وجود اثبات عسر و حرج

اگـر چـه در    ؛و نه الزام »ق نمايدتواند زوج را اجبار به طلادادگاه مي« براي حاكم است
الزام حاكم بـه طـلاق اسـتظهار     ةقسمت دوم ماده كه مربوط به اصل طلاق است، جنب

چون در فرضي است كه براي دادگاه عسر و  ؛رسدشود كه البته منطقي هم به نظر ميمي
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اعم اسـت از اينكـه تـرك انفـاق      1129حرج اثبات شده است؛ در حالي كه فرض ماده 
برخي از مؤلفين نيز در اين خصوص  ،روعسر و حرج زوجه بشود يا خير. ازاينموجب 

انـد كـه شـايد    ) تعبيـر كـرده  115، ص1392نيا، هدايت( »جواز اجبار زوج به طلاق«به 
 ،مقصود آنان نيز همان اختيار حاكم براي طلاق باشد و نه الزام حاكم، اما به هر صورت

حتـي در فـرض عجـز و قصـور زوج، منطـق و       ،1129الزام حاكم به طلاق مطابق ماده 
  پشتوانه قابل دفاعي ندارد.

انديشي درباره ترك انفاق جدي گرفتـه شـده   البته در حقوق ايران به حدي مصلحت
است كه علاوه بر ضمانت اجراي مدني شديد، براي ترك انفاق عمـدي، بـر اسـاس    

ضـمانت اجـراي    1375مصوب سال  ،بخش تعزيرات ،قانون مجازات اسلامي 624 ماده
كس بـا داشـتن اسـتطاعت     هر« اساس اين ماده: كيفري شديدي نيز مقرر شده است. بر

سـاير اشـخاص    ةصـورت تمكـين ندهـد يـا از تأديـه نفق ـ      زن خـود را در  ةنفق ـ ،مالي
محكـوم  ، دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج مـاه حـبس   ،امتناع نمايد النفقهواجب

  .»نمايدمي

  انديشي حاكم اسلامي در مقام تقنينتمصلح .2
ل قضايي، در مرحلـه تقنـين نيـز    ئدر محدوده مسا علاوه بر اختيارات حاكم اسلامي

ويـژه  هب ؛تواند در صورت وجود مصلحت، در محدوده حقوق خانوادهحاكم اسلامي مي
ي حقوق زنان و كودكان كه از اولويت جدي برخوردارند، اقدام به وضع قوانين و مقررات

  نمايد كه به حكم اولي، وضع چنين مقرراتي ممكن نيست.
يعنـي   ؛سيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در راستاي تحقـق همـين هـدف   أت

  تشخيص مصالح كلي نظام در مقام تقنين، قابل ارزيابي است.
تأسيس اين مجمع نيز گوياى همين نكته است؛ زيرا قبل  ةتوجه به پيشيندر واقع، 

مجلس شوراى اسلامى قوانينى را كه به مصـلحت عمـومى جامعـه     از تشكيل مجمع،
كرد، ولى شوراى نگهبان طبق تكليف قانونى خود كـه بـر اسـاس    ديد تصويب مىمى
قانون اساسى، به حمايت از شرع و قانون اساسى موظف است، اين  96و 72، 4 لواص
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بار قانونى سـاقط  قبيل مصوبات را در صورت مغايرت با شرع يا قانون اساسى، از اعت

  نمود.مى
با استفاده از اختيارات مربوط به ولايـت   1در چنين وضعيتى، حضرت امام خمينى

مطلقه فقيه كه از نظر فقهى شديداً بدان معتقد بود، بـراى حـلّ تعـارض ميـان شـوراى      
قـانونى   ةنگهبان و مجلس شوراى اسلامى كه هر يـك اعتقـاد داشـتند صـرفاً بـه وظيف ـ     

دستور تشكيل مجمع تشـخيص مصـلحت    67/ 11/ 17در تاريخ اند، خويش عمل كرده
  صادر نمودند.را نظام كه هنوز در قانون اساسى وارد نشده بود 

  در اين نامه هدف از تشكيل مجمع چنين بيان شده است:
ه   اى اسـت كـه گـاهى غفلـت از آن موجـب      ... مصلحت نظام از امـور مهمـ

ن اسـلام، نظـام جمهـورى اسـلامى     گردد. امروز جهاشكست اسلام عزيز مى
داننـد. مصـلحت نظـام و    نماى حلّ معضلات خويش مىايران را تابلوى تمام
اى است كه مقاومـت در مقابـل آن ممكـن اسـت اسـلام      مردم از امور مهمه

ــردَ و اســلام   پابرهنگــان زمــين را در زمانهــاى دور و نزديــك زيــر ســؤال ب
توانه ميلياردهـا دلار توسـط ايـادى    مريكايى مستكبرين و متكبرين را با پش ـآ

  .)176، ص20، ج1361 (امام خميني، داخل و خارج آنان، پيروز گرداند...
، 177و  112، 111، 110در اصـل   ـ  68سال  ـ  اين مجمع در بازنگرى قانون اساسى

اى بـراى ايـن مجمـع    يادشده، وظايف عمده لواى يافت. مطابق اصجايگاه قانونى ويژه
  رر گرديده است:بدين ترتيب مق

مجلس شوراى اسلامى  ة. تشخيص مصلحت در مواردى كه شوراى نگهبان مصوب1
را خلاف موازين شرع و يا قانون اساسى بداند و مجلس با درنظرگرفتن مصلحت نظام، 

  ؛نظر شوراى نگهبان را تأمين نكند
  دهد؛. مشاوره در امورى كه رهبرى به آنان ارجاع مى2
 111ر قانون اساسى ذكر شده است؛ مانند وظايف مقررّ در اصل . ساير وظايفى كه د3

  ؛قانون اساسى
  گيرى رهبرى در حلّ معضلات نظام كه از طرق عادى قابل حلّ نباشد.. كمك به تصميم4
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انديشي تقنيني، مصلحت عام براي جلوگيري واضح است كه در اين نوع از مصلحت
مصـلحت خـاص. البتـه در ايـن نـوع      از اختلال نظام، ملاك عمـل خواهـد بـود و نـه     

دهـد و  حتي امام معصوم نيز مصلحت عمومي را ملاك عمل قرار مـي  ،انديشيمصلحت
 در انديشـى از لـزوم مصـلحت  اي كه فردي خود را. نمونه ةنه مصلحت شخصي و سليق

 ايشان. يافت »حلّى« محقق كلام در توانمى دارد را حكايت 7معصوم امام تصميمات
 از را قاضـى  توانـد نمىنيز  7معصوم امام حتى كه اندبر اين عقيده» قاضىعزل « درباره
 او از تـر كند و يا شخصـى لايـق   ءل كند، مگر آن كه مصلحتى چنين اقتضاعز خود مقام

  9.)71ص، 4ج، (الف)ق1403 محققّ حلّى،( باشد داشته وجود
د واضح است كه در اين نوع از مصلحت كه هـدف از آن حفـظ نظـام اسـت، باي ـ    

بلكه مصلحت و نفع نظام نوع انساني مورد توجـه قـرار    ،مصلحت كل جامعه اسلامي
مـراد از نظـام، تنهـا سـاختار حـاكم در      «زيرا به تعبير برخـي از صـاحبنظران،    ؛گيرد

انساني)  (نظام نوع مضاف اليه نظام، نوع انساني است ،روازاين .جوامع اسلامي نيست
  .)125-126، ص1390(عليدوست،  »امثال آن و» جامعه اسلامي«يا » اسلامي« نه

  و جد انديشي به عنوان جانشين ابب) مصلحت 
كنـد كـه در   عليه عمل مييو سرپرست مولّ در مواردي حاكم اسلامي به عنوان ولي

عليـه  يمـولّ  ةمصـلحت و غبط ـ  ةاين قسم از اعمال ولايت نيز لازم اسـت در محـدود  
عليه يمولّ ةتي امام معصوم نيز تابع مصلحت و غبطح ،گيري كند و در اين مواردتصميم
عـدم جـواز عفـو در قصـاص      ماننـد  ؛چه رسد به حاكم اسلامي در عصر غيبـت  ،است

محسوب  ولىاست،  براي كسي كه فاقد وليدر مواردى كه امام  7معصوم توسط امام
ابـن فهـد حلـّى،     ؛743ق، ص1417مفيـد،   ؛672ص، 2جق، 1417 آبى،فاضل ( شودمى

  .)367ص، 5جق، 1413
البته در اين بخش از اعمال ولايت كه به نيابت از اب گيـرد،  صـورت مـي   و جد

 .مواجـه اسـت   و جـد  هايي بيش از محدوديت اببا محدوديت حاكم اسلامي احياناً
انـد، حـاكم اسـلامي در    تصـريح نمـوده   ءهمانگونه كه برخي از فقهـا  ،به عنوان مثال
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صورت فقدان اب مگر اينكه در ترك آن به حدي  ،ق تزويج صغير را ندارد، حو جد

آن  ؛مفسده وجود داشته باشد كه از باب حسبه، دخالت در چنين تزويجي لازم باشد
اگر اين ضـرورت و مفسـده بـا نكـاح      با اين بيان كه مثلاً ؛هم در حد رفع ضرورت

(سيسـتاني،   توان بيش از آن اقدام نمـود نمي ،شودموقت براي مدت كوتاهي دفع مي
با توجه به معنايي كه از مصلحت مورد نظر در اين تحقيـق   10.)72ص ،3جق، 1416

رسد اين نوع از اعمـال ولايـت بيشـتر بـه ضـرر      ه شد، به نظر ميئدر مبحث اول ارا
مقيـد بـه ضـرر و مفسـده      ،مقيد است تا مصلحت؛ يعني دخالت در چنين تزويجـي 

راي دخالـت حـاكم اسـلامي در تـزويج     تواند مجوزي بالنفع نمياست و صرف عدم
  صغير باشد.

نمونه ديگر براي محدويت اعمال اين نوع ولايت براي حاكم اسلامي اين است كـه  
تواننـد صـغيره را بـه عقـد     مي و جد ، با وجود اينكه ابءبر اساس اعتقاد برخي از فقها
اما اگر حـاكم اسـلامي    ،از جمله ايمان را دارد درآورند ؛شخص فقيري كه ساير شرايط

جانشين اب تواند صغيره را بـه عقـد كسـي    چنين اختياري ندارد و فقط مي ،شود و جد
  11.)105، ص30، ج1366(نجفي،  درآورد كه كفو او باشد

  عليهيدر خصوص مولّ انديشي وليمصلحت

  عدم مفسده يا وجود مصلحت؟  ؛ انديشيالف) معيار مصلحت
مانند  ؛و سرپرست خانواده در حقوق خانواده كه به ولي انديشياين نوع از مصلحت

پدر و جد پدري و يا وصي و سرپرست كودك در فرض فقدان اب واگذار شـده   و جد
انديشـي بـه مفهـوم    عليه و كودك تـابع مصـلحت  ياست، بايد تصميمات مربوط به مولّ

حت مـورد نظـر   ويژه مصلهب ؛مصلحت در حقوق خانوادهمتناسب با وضعيت آنان باشد. 
عليه مانند كودك، همان رعايت بهترين منافع است كه امـروزه  يدر حقوق مربوط به مولّ

شود و نه صرف عـدم ضـرر يـا    تعبير مي 12در حقوق كودك از آن به منافع عاليه كودك
صـرف عـدم    ءبرخـي از فقهـا   رو،ازايـن  .شـود ميجلوگيري از كاري كه منجر به ضرر 

اصل دانسته و حتي  ،بلكه وجود مصلحت را در حقوق خانواده ،مفسده را كافي ندانسته



142  

ل 
سا

تم
يس

ب
 

ارة
شم

 /
 

ول
ا

 پي
/

پي
ا

75 

 

   

اند كه بر اين عقيده، بين دو مصلحتصورت دوران امر در  ءبالاتر از اين، بعضي از فقها
بايد به مصلحت اقوي براي كودك عمل نمود كه اين همان اصـل رعايـت منـافع عاليـه     

لـزوم   ةدربـار  »صاحب عـروه « مرحوم اند.است كه در حقوق بشر امروزي بدان پرداخته
  گويد:رعايت مصالح عاليه براي كودك در امر ازدواج مي

براي حكم به صحت و نفوذ تزويج از سوي اب عـدم مفسـده شـرط    و جد ،
ماننـد   ؛شودفضولي محسوب مي ،اي باشد عقداست و در صورتي كه مفسده

بلوغ خواهـد   و در نتيجه متوقف بر اجازه كودك بعد از[عقد يك فرد بيگانه 
بلكه احوط ايـن   ،و احتمال دارد كه حتي با اجازه هم عقد صحيح نباشد ]بود

بلكه در فرضـي كـه دو خواسـتگار     ،شرط است ،است كه مراعات مصلحت
براي كودك وجود داشته باشد و يكـي از ديگـري بـه جهـاتي ماننـد شـرف       

، تنهـا بـه   ي كـودك ولّ ،خانوادگي و يا مهر بيشتر، اصلح باشد و در عين حال
غير اصلح را برگزيند، مشـكل اسـت بتـوان حكـم بـه       ،خاطر تمايل شخصي

  13.)617ص، 5ج ،ق1420 ،يزدي(طباطبايي  صحت چنين عقدي داد
مقيـد   ،قانون مدني هم ازدواج زير سن قانوني بـه رعايـت مصـلحت    1041در ماده 

 سـال تمـام   13قبل از رسيدن به سـن   ،عقد نكاح دختر« شده است. بر اساس اين ماده:
بـه   ،به اذن ولـي  سال تمام شمسي منوط است 15از رسيدن به سن  قبل ،پسر و شمسي

  .»شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح
بـه نماينـدگي از حـاكم   ـ  ، اين دادگاه است كهالبته در اين ماده علاوه بر اذن ولي 

  بايد مصلحت را تشخيص دهد. ـ اسلامي
بر اين است كه در تـزويج كـودك، صـرف عـدم      ءه مشهور فقهااما در مقابل، ديدگا

 ،وجود مفسده كافي است و نيازي به وجود مصـلحت نيسـت. در توجيـه ايـن ديـدگاه     
با  و جد اند كه ولايت اببر اين عقيده »سيدمحسن حكيم«مانند مرحوم  ءبرخي از فقها

و ج ولايت حاكم اسلامي از اين جهت متفاوت است كه ولايت ابمشروط بـه عـدم    د
 ق،1404، حكـيم ( اما ولايت حاكم اسلامي مشروط بـه وجـود مصـلحت    ،مفسده است

  14.)455-456شرح ص ،14ج
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موظـف   ل مالي، ولـي ئاما بلافاصله در مقام پاسخ به اين پرسش كه پس چرا در مسا

ولي در خصوص تزويج صغير، تنها عدم مفسـده  ، ـ  عليه استيبه رعايت مصلحت مولّ
 ؛كند كه گويا ولايت بر نكاح با ولايت بر مـال متفـاوت اسـت   ، اضافه مي ـت؟كافي اس

ل مـالي مربـوط بـه    ئبلكه ادعاي اجماع بر اين است كه در مسـا  ،چرا كه ديدگاه مشهور
بـر   صغير، وجود مصلحت لازم است و فرق ميان اين دو در اين است كه در ولايت اب

به خلاف تـزويج   ؛وجود مفسده هم بشود مال، اطلاقي وجود ندارد تا شامل صرف عدم
 ـ  عدم وجود مفسدهـ  كه چنين اطلاقي وجود دارد. بنابراين، آنچه دلالت بر شرط مذكور

كنـد كـه بـراي    مـي  ءولايت چنين اقتضـا  ةدارد، همان دليل نفي ضرر است و اطلاق ادل
شـد و  اگر چه مصلحتي موجـود نبا  ؛شود ءبه عدم مفسده اكتفا صحت عقد نكاح، صرفاً

  15.(همان) نمود ءبراي مقيدنمودن اطلاق اين ادله، بايد به قدر متيقن يادشده اكتفا
به عدم مفسده را بـه مشـهور نسـبت     ءضمن اينكه ديدگاه اكتفا »شهيد ثاني«مرحوم 

لاَ «شريفه آمده است  ةكند كه در آيدهد، بر لزوم وجود مصلحت، چنين استدلال ميمي
تالَ الْيواْ منُتَقرَْبسأَح يي هو كلمه احسن در آيه چيزي است  )152): 6(انعام( »يمِ إلاَِّ باِلَّت

اگر چـه مربـوط بـه     ؛مصلحت باشد و نه صرف عدم وجود مفسده و اين آيه ةكه بر پاي
ولي از آنجا كه مي ،نيست اببه دليل عـدم قـول بـه فصـل،      ،باشد تواند مربوط به جد

از جهت اينكـه صـرف عـدم مفسـده      و جد كسي ميان ابشود؛ زيرا شامل پدر هم مي
حـال كـه شـرط    پـس  است.  قائل نشدهتفاوتي  ،كافي است يا مصلحت نيز شرط است

وجود مصلحت در اموال اثبات شد، به ساير موارد نيز قابل تسري است. استدلال ديگـر  
 ـ كند؛ بدين معنا كايشان بر اين پايه استوار است كه اصل، چنين ايجاب مي  ةه هرگـاه ادل

نمود و قـدر متـيقن در ولايـت بـر      ءولايت اطلاق نداشته باشد، بايد به قدر متيقن اكتفا
تصرف اين است كه مبتني بر مصلحت باشد و در مواردي كه براي ادله ولايت، اطـلاق  

اثبات نشود، به اصل عدم ثبوت ولايت يا اصل عدم نفوذ تصرف  ـ  ترياختيار گستردهـ 
البته برخي از فقهاي معاصر  16.)143-144ص ،21جق، 1414 ،روحاني( شودرجوع مي

و  17(همـان)  رسـد اند كه چندان موجه به نظر نمـي ي وارد نمودهتايرادا ،بر اين استدلال
مشابهي را بـر ايـن    اتدبا وجود اينكه ايرا »يئخو«شايد به همين دليل باشد كه مرحوم 
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م وجود مصلحت را موافـق احتيـاط دانسـته    نظريه وارد نموده، اما در نهايت قول به لزو
  18.)283، ص2ق، ج1404خوئي، ( است

حتي بنا بـر   ،به عدم مفسده در نكاح صغير ءرسد كه صرف اكتفابنابراين، به نظر مي
نيـز بايـد مصـلحت     در اعمال ولايت اب ،نظر مشهور، يك استثناست و در ساير موارد

مملـو از قيـد    ءت و كـلام فقهـا  موجود باشد و صرف عدم وجـود مفسـده كـافي نيس ـ   
بلكه بر اساس ديدگاه  ،است و كمتر به عدم مفسده تعبير شده است» مراعات مصلحت«

 »انصـاري «شود؛ چنانكه شيخ  ـ  و نه حسنـ مختار، بايد مراعات مصلحت به نحو احسن  
ـيدر امور مولّ در خصوص تصرفات مالي ولي   ةعليه، بر اين عقيده است كه بر اساس آي

، اگر امر داير باشد بـين دو تصـميم كـه    »لاَ تَقرْبَواْ مالَ الْيتيمِ إِلاَّ باِلَّتي هي أحَسنُ«فه شري
تصميم اصلح را انتخاب يكي داراي مصلحت و ديگري اصلح باشد، لازم است كه ولي ،

رسد اين تفسير يك منشاء عقلايي اما به نظر مي ،)579، ص3ق، ج1420(انصاري،  كند
  ته و اختصاصي به امور مالي ندارد.داش

  ب) ضمانت اجراي تخلف از شرط مصلحت
ماننـد   ؛در برخي مـوارد  مراعات مصلحت در حقوق خانوادهضمانت اجراي عدم  البته

خواهد بود و به اعتقاد عليه يخيار براي مولّ عدم رعايت مصلحت در تزويج كودك، ثبوت
امـا اگـر مصـلحت     ،)169، ص16ق، ج1419(نراقـي،   هـم بطـلان نكـاح    ءبرخي از فقها

حـق فسـخ    ،عليه بعـد از بلـوغ  ي، مولّءمراعات شده باشد، بر اساس ديدگاه برخي از فقها
عليـه بعـد از   ياما بر اساس ديدگاه ديگر، حتي در فرض مراعات مصلحت نيز، مولّ ،ندارد

، ق1416سيستاني،  ؛617- 618، صق1420يزدي،  (طباطبايي بلوغ و رشد، حق فسخ دارد
  19.)26ص

، ضمانت اجـراي تخلـف از شـرط    ءمانند تنبيه كودكان توسط اوليا ؛در برخي موارد
مصلحت، پرداخت ديه و يا خسارت از سوي اولياست و حتي در مواردي كه منجـر بـه   

  تواند مشمول حكم كلي تعزير گردد.عمل حرامي شود، مي
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  ج) مصاديق كاربرد مصلحت

سرپرسـت   و در حقـوق خـانواده كـه بـه ولـي      اي از مصداق كاربرد مصلحتنمونه
در امر تربيت كودك كه اين نوع از  ءانديشي اولياعبارتند از مصلحت ،واگذار شده است

و  در مورد حق تنبيه كودك كاربرد دارد و تنبيه كـودك از سـوي ولـي    اصولاً ،مصلحت
موجـب ضـمان    ،سرپرست بايد بر اساس مصلحت آنان باشـد و در غيـر ايـن صـورت    

و سرپرستان بايد بـر   ءخواهد بود. در حقوق كيفري ايران نيز تنبيه كودكان از سوي اوليا
زيـرا   ؛البته تنبيه بدني كودك از نگاه اسلام بسيار محدود اسـت  20اساس مصلحت باشد.

اي خفيف باشد كه حتي باعـث  يعني به اندازه ؛اي باشد كه موجب ديه نشودگونهبايد به
مستوجب ديه خواهد  21در اين فرض نيز از نظر فقهي و حقوقيزيرا  ؛سرخي بدن نشود

  بود و واضح است عملي كه مستوجب ديه باشد، از اساس حرام است.
و سرپرستان در امر ازدواج كودك و يا اداره اموال يتـيم و يـا    ءانديشي اوليامصلحت

 قابـل بررسـي   ،حضانت كودك از ديگر مواردي است كه به عنوان يك تحقيـق مسـتقل  
  هستند.

  نقش كارشناس در تشخيص مصلحت و شرايط لازم 

  الف) نقش كارشناس در تشخيص مصلحت
تشخيص مصلحت يك امر موضوعي است و ديدگاه كارشناسـي در  اينكه  مهمنكته 

در مصلحت در مقام تشخيص مورد و موضوع رو، ازاين .اين خصوص بسيار مهم است
در حـالي   ؛به اشتباه تشخيص داده شـود  از سوي فقيهحتي  ،ممكن استحقوق خانواده 

مگـر در مـواردي كـه     ،تواند در مرحله تشخيص موضوع وارد شـود فقيه نمي كه اصولاً
قـانون   110از اصـل   1رو، مطابق بنـد  تشخيص مصلحت به او واگذار شده باشد. ازاين

موظـف بـه    ،هاي كلي نظاماساسي جمهوري اسلامي ايران، رهبري براي تعيين سياست
از اين اصل، براي حل معضـلات نظـام كـه از     8اما مطابق بند  ،رت با مجمع استمشو

بلكه به تعبير متن قانون  ،طرق عادي قابل حل نيست، رهبري نه تنها موظف به مشورت
به حل معضل بپـردازد و  » از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام«اساسي، رهبري بايد 
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كننـده  اين موضوع نشانگر اهميت نقش تعيين تواند اقدام به حل معضل نمايد.نمي ساًأر
  ل مهم مربوط به اداره كشور است.ئنظر كارشناسي در موضوعات و مسا

به نقـش كارشـناس در تشـخيص     ،برخي از صاحبنظران در اين خصوص به تفصيل
ي تشـخيص  لح حكومتي پرداخته و بر اين باورند كه شارع مقـدس در تعيـين متـولّ   امص

سلطاني و حكومتي، تعبد خاصي ندارد و يا حداقل دليلـي بـر    مصالح در صدور احكام
اقتضاي عقـل و بنـاي عقـلا بـر عـدم واگـذاري        رو، اگر مثلاًازاين .تعبد موجود نيست

تشخيص مصالح به حاكم است يا واگذاردن اين كار به وي با شرايط ويژه است، همـان  
، 1390(عليدوســت،  را بايــد از قانونگــذار اســلام ســراغ گرفــت و بــه وي نســبت داد

  .)566ص
افزايد از نظر عقل، هر حاكمي هر چند از عقل، تفكري بـاز و  اين نويسنده سپس مي

توانـد تمـامي مصـالح و مفاسـد و ضـرورتها را      باشد، نمي راي استثنايي برخورداانديشه
گيـري از  اما سخن در اين اسـت كـه بهـره    ،گرفتن از ديگران تشخيص دهدبدون كمك
بـودن وي  ولؤداشتن نظر كارشناس و در نتيجـه مس ـ ايد در حد موضوعيتب ،كارشناس

نقش ديگري  ءانجام گيرد و خود حاكم جز در حد يك كارشناس و ناظر بر حسن اجرا
بدون اينكه كارشناس  ،نداشته باشد و يا نظر كارشناس براي حصول اطمينان براي حاكم

موضوع اعتبار است، نظـر حـاكم    و آنچهطريقيت دارد وليت داشته باشد ؤمورد نظر مس
 نافزايـد ايـن دو گزينـه در طـول تـاريخ در ميـا      باشد؟ در پاسخ به اين پرسـش مـي  مي

گرفته از انديشه و خرد، حـاكم بـوده و از نظـر عقـل و عقـلا      خردمندان و نظامهاي مايه
بلكـه تـابع    ،توان يكي از اين دو گزينه را به برتري مطلق بر ديگـري، وصـف كـرد   نمي
(همـان،   ضائات زمان، مكان و اهدافي است كه قانونگذار و صاحب نظام تشريع دارداقت
  .)566-567ص

التذاذ  ،اگر ازدواج مبتني بر مصلحت كودك را صحيح بدانيم ،بنابراين، به عنوان مثال
انگيـز  حتي كمتر از دخول، ممكن است از نظر كارشناسـي از مصـاديق مفسـده    ،جنسي
موجـب   ،چنـين رفتارهـايي بـا كـودك    ق آن بسيار اسـت؛ زيـرا   اگرچه فتوا بر وف؛ باشد

مگـر   ،وي خواهد شد و در اين فرض از مصاديق مفسده خواهـد بـود   يانحراف اخلاق
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گرنـه  و ،بر آن مترتب باشدعملي آثار بدون اينكه هيچ  ،بدانيمجايز را  اينكه ازدواج ولي

  .مصلحت كودك در ازدواج مراعات نشده است
نفـي اختيـار   دختـر بـراي    شـناختن حـق ولـي   رسـميت براي بـه فضاي صدر اسلام 

 دختـران  ،به اين معنا كه در فضاي آن زمـان  ؛بودآنان تزويج اولياي كودك در  حداكثري
اسـلام  . اختيار مطلق داشـت براي تزويج دختر و حتي پسر اختيار بودند و پدر بي كاملاً

 ،كـودك  ةموقوف بـر اجـاز   ،تثير تزويج را با شرط مصلحأحداكثر ت در چنين شرايطي،
بر اسـاس فضـاي آن زمـان قابـل دفـاع      ممكن است اين موضوع كه بعد از بلوغ دانسته 

بـه راحتـي    ،ك بـراي تـزويج  درسد مصالح عاليه كوبه نظر مي ،اما در حال حاضر ،باشد
توان براي پذيرش آثار تزويج، بيش از صرف عقد ازدواجي كه مين نيست و نميأقابل ت

  كودك بعد از بلوغ است، فراتر رفت. ةوف به اجازالبته موق

  ب) شرايط لازم براي كارشناس در تشخيص مصلحت
اما در اين خصوص كه براي كارشناساني كه در تشخيص مصلحت دخالـت دارنـد،   

ملي مطرح شده است. برخـي از صـاحبنظران در   أچه شرايطي لازم است، مباحث قابل ت
  د كه:انپاسخ به اين پرسش چنين نگاشته

 ـبا مسؤوليت و اختيار هنظر كارشناس همراداشتن موضوعيتـ   در فرض اول
مگر  ،آنچه در كارشناس ميزان است، تخصص در كار خويش و وثاقت است

شارع مقدس در مـوردي خـاص بـر خـلاف آن وجـود       ةاينكه دليلي از ناحي
اي شارع گيرد و مورد امضداشته باشد. اين انديشه از بناي خردمندان مايه مي

خاصي  وصف ـ بودن نظر كارشناسطريقيـ  نيز واقع شده است. در فرض دوم
در كارشناس لازم نيست، آنچه معيار است، اطمينان و قرار يا قطعي است كه 
حاكم شرع در تشخيص مصالح بايد پيـدا كنـد. بـر ايـن بنيـان از گفتـه هـر        

ته روشن اسـت  كارشناسي كه حاكم شرع به اين سنجه برسد، كافي است؛ الب
 ـ  ةهايي از اين قبيـل در خصـوص سـنج   كه وثوق، تعدد و مؤلفه ثير أمزبـور ت

  .)573-574(همان، ص بسزايي دارد
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رسد حتي در فرض دوم نيز كه نظر كارشـناس، طريقيـت دارد بـاز    اما به نظر مي
 ـ ؛هم شرايط اوليه مانند وثاقت و تخصص لازم اسـت  ويـژه اينكـه اگـر تخصـص     هب

توانـد  كند و چگونه حاكم اسلامي ميبر وي كارشناس صدق نمي ساساًا ،نداشته باشد
از طريق غير كارشناس فـن،   ،كارشناسي و نه عمومي دارد ةدر يك موضوعي كه جنب

  به قطع برسد؟!  

  گيرينتيجه
مصـلحت  گفـت   تواندر يك تعريف نسبتاً جامع از مصلحت در امور حكومتى، مى

مى به منظور رعايت منافع معنوى و مادى جامعه عبارت است از تدبيرى كه دولت اسلا
عبارت اسـت از  » ضرورت«اما  ،كنداسلامى و در راستاى اهداف شرع مقدس، اتخاذ مى

پديدآمدن نياز شديد در برابر شرايطى كه موجب بـروز خطـر و ضـرر بـر جـان، مـال،       
عنوى و خواه خواه ضرر مورد نظر، مادى باشد يا م ؛ناموس و حيثيت فرد يا جامعه باشد

 اىپاره در اما ،فعليت داشته باشد (ضرر بالفعل) و يا امكان ايجاد آن باشد (ضرر بالقوه)
 در مصـلحت  واقـع  در و است شده استعمال ضرورت با متفاوت مصلحت، واژه موارد،
دادن آن يده، ازدسـت نرس ـ ضـرورت  حـد  بـه  هنوز كه ترخفيف است اىمرتبه معنا، اين

ت از منفعتـى خواهـد شـد.      ؛واهد داشتضررى را در پى نخ  اگر چه موجـب محروميـ
هر ضـرورتي مصـلحت   توان گفت كه مي ،تفاوت مصلحت و ضرورت ةباردررو، ازاين
  هر مصلحتي لزوماً ضرورت نيست. اما ،است

گيـرد،  انديشي كه از سوي حاكم اسلامي صورت ميدر حقوق خانواده، مصلحت
انديشـي، بـه عنـوان حـاكم     ر نوع اول، مصلحتخود به دو نوع قابل تقسيم است؛ د

در اما  ،انديشي در ساير موارد ندارداسلامي است كه در اين نوع، تفاوتي با مصلحت
و نه به عنـوان   و جد انديشي حاكم اسلامي به عنوان جانشين ابنوع دوم، مصلحت

ي بـا  گيرد كه اين نوع از اختيار حـاكم اسـلامي در مـوارد   حاكم اسلامي صورت مي
، و جـد  به عنوان نمونه حاكم اسلامي در صورت فقدان اب .محدوديت همراه است

مگر اينكه در ترك آن به حدي مفسده وجود داشته باشد  ،حق تزويج صغير را ندارد
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انديشـي در  كه از باب حسبه، دخالت در چنين تزويجي لازم باشـد. البتـه مصـلحت   

كه تـابع   و جد مانند ولايت اب ؛شده استمواردي نيز به غير حاكم اسلامي واگذار 
تـوان  به عدم مفسده در نكاح صغير، مي ءفرض اكتفا باشد. برعليه مييمصلحت مولّ

نيـز   و جـد  دانست و در ساير موارد در اعمـال ولايـت اب   ءاين مورد را يك استثنا
  بايد مصلحت موجود باشد.
دريافـت كـه حمايـت از نهـاد     توان شده در اين تحقيق مياز مجموع مباحث مطرح

هـاي دينـي، از مهمتـرين    ويژه حمايت از زنان و كودكـان از ديـدگاه آمـوزه   هب ؛خانواده
حكومت ديني موظـف اسـت بـا توجـه بـه ايـن        و هاي زندگي اجتماعي استاولويت

اولويت، در سياست حمايتي تقنيني، قضايي و اجرايي، نهاد مصلحت را به نحو احسـن  
 به كار گيرد.

 
  هايادداشت

، قـال: قـال لـي    يالحكـم، عـن كليـب الصـيداو    بـن محمد، عـن علـي  من اصحابنا عن احمدبن ةعد .1
انهم يرون انكم الذين ترزقـونهم ان االله عـز وجـل لـيس     اذا وعدتم الصبيان ففوا لهم ف«: 7ابوالحسن

  .»يغصب لشيء كغضبه للنساء والصبيان

المصلحة هى ما يوافق الانسان فى مقاصده لدنياه او لاخرته او لهما و حاصله تحصيل منفعة او دفـع  «. 2
  .»مضرّة

  .»و المصلحة فى الدين و الدنيا غير المفسدة...«... . 3

   .»يئا من امر دينهم لاستصلاح دنياهم الا فتح اللّه عليهم ما هو اضرّ منهلايترك الناس ش« .4

تنها به مواردي اختصاص دارد كه صـدق اتـلاف كنـد.     ،منافع ممكن الحصول: «14ماده  2 ة. تبصر5

شـامل تعزيـرات    ،همچنين مقررات مربوط به منافع ممكن الحصول و نيز پرداخت خسـارت معنـوي  

  .»شودگردد، نميكه ديه پرداخت ميمنصوص شرعي و مواردي 

   .»و اقتضاء المصلحة له بحيث يكون ضرورياً...«. 6

مـن  «يقـول:   7قال: سمعت ابـاجعفر  ـ  يعني المراديـ   بصيرحميد، عن ابيبنو باسناده عن عاصم .7
يفـرق   علـي الامـام ان   كانت عنده امراة فلم يكسها ما يواري عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها كان حقاً

  .»بينهما
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 ،فيه روايتـان  ،لوتجدد عجز الزوج عن النفقه و انه هل تتسلط بذلك علي الفسخ؟ و ان قال المصنف« .8

بل في المسالك انه المشهور و هي مـا روي   ،بنفسها و لابالحاكم انه ليس لها ذلك لا لكن اشهرهما عملاً
ان مـع   ]وقـال: [سار، فـابي ان يحبسـه   ة استعدت اليه علي زوجها للاعأان امر« :7منينؤعن اميرالم
يفسـخه   :و قيـل  »كشـف اللثـام  «للمحكي عن ابي علي فسلطها علي الفسخ و فـي   خلافاً »العسر يسراً

و  »فامساك بمعـروف او تسـريح باحسـان   «الحاكم و هو قوي، فان لم يكن الحاكم فسخت لقوله تعالي: 
و فيه منع كون الامساك بلانفقه  ...« بصيرابي ليس بمعروف. و للضرر و الحرج و صحيح ةالامساك بلانفق

  .»عليه المعروف مع الاعسار و كونها ديناً من غير
هل يجوز أن يعزل اقتراحاً؟ الوجه: لا، لأنّ ولايته استقرت شرعاً فلا تزول تشهياً؛ امـا لـو رأى   «. 9

نظراً، فانـه جـائز مراعـاةً    الامام او النائب عزله لوجه من وجوه المصالح، او لوجود من هو أتم منه 
  .»للمصلحة

مع فقد الأب والجـد، نعـم إذا دعـت     ،كان أو أنثى لا ولاية للحاكم الشرعي في تزويج الصغير ذكراً« .10
الضرورة إلى تزويجه بحيث ترتبت على تركه مفسدة يلزم التحرز عنها كانت له الولايـة عليـه مـن بـاب     

ولو بالعقد المنقطع لفترة قصيرة لم يتجاوزها إلى  ،رة تزويجهالحسبة فيراعي حدودها ، فلو اقتضت الضرو
عن العقد الدائم، وهكذا الحال في سائر الخصوصيات، هذا مع فقد الوصي للأب أو الجـد   مدة أطول فضلاً

  .»وإلا فلا يترك الاحتياط بتوافقه مع الحاكم كما تقدم
كـان الـذي    يزوجها بالفقير، و لـو  انللولي  وفي المحكي عن تذكرته انه اعتبر فيها اليسار، و جوز« .11

  .»يزوجها السلطان لم يكن له ان يزوجها الا بكفو

12. Best Interests of the Child. 

 و الا يكـون العقـد فضـولياً    يشترط في صحة تزويج الأب و الجد و نفوذه عـدم المفسـدة   :مسألة« .13
بل يشكل الصـحة إذا كـان    ،وط مراعاة المصلحةبل الأح ،كالأجنبي و يحتمل عدم الصحة بالإجازة أيضاً

هناك خاطبان أحدهما أصلح من الآخر بحسب الشرف أو من أجل كثـرة المهـر أو قلتـه بالنسـبة إلـى      
  .»الصغير فاختار الأب غير الأصلح لتشهي نفسه

ء بعـدم  ولاية الحاكم الاجتزا يظهر من المسالك الاتفاق عليه، حيث جعل الفارق بين ولاية الأب و« .14
  .»المفسدة في الأولى، واعتبار المصلحة في الثانية

فكأن ولاية الأب في النكاح غير ولايته في المـال، فـإن المشـهور بـين القـدماء، المـدعى عليـه        « .15
الاجماع، والمصرح به في كلام جماعة من المتأخرين: اعتبار المصلحة فيها. والفارق بـين المقـامين هـو    

ولاية الأب في المال، بخلاف المقام. وعلى هذا فالذي يدل على اعتبار الشـرط  عدم وضوح الاطلاق في 



151 

 

 

وم
فه
م

اس
شن

« ي
ت
لح
مص

« 
جا

و 
ي

 گاه
ده
نوا
خا

ق 
قو
ر ح

ن د
آ

  /
مي

اش
ن ه

سي
دح

سي
 

المذكور هنا دليل نفي الضرر. ويقتضي الاجتزاء به في صحة العقد وإن لـم يكـن مصـلحة إطـلاق أدلـة      
  .»الولاية، المقتصر في تقييده على ما ذكر

لأصحاب عدم اعتباره، واسـتدل  وهل يعتبر وجود المصلحة؟ ظاهر المسالك أن المشهور بين ا«. 16
للاعتبار بالآية الشريفة المتقدمة، بدعوى أن الأحسن ما فيه المصـلحة، وهـي وإن لـم تشـمل الأب     

يتعـدى   ،ولكنها تشمل الجد وتثبت في الأب لعدم القول بالفصل، ثم إنه إذا ثبت ذلك فـي الأمـوال  
اطلاق لابد من الاقتصار على المتيقن، وهو  عنها إلى المقام. وبالأصل، فإنه إذا لم يكن لأدلة الولاية

الولاية على التصرف الذي فيه المصلحة، والرجوع في غير ذلك إلى أصالة عدم ثبـوت الولايـة، أو   
  .»عدم نفوذ التصرف

: إن المـراد بأحسـن   : أنه لا يصدق اليتيم على من له الجـد. وثانيـاً  ولكن يرد على الأول أولاً« .17
: إن الآية منصرفة إلى الأجانب، والخطاب فيهـا لا   مفسدة فيه حسن. وثالثاًالحسن، والفعل الذي لا

: أنه لو ثبت ذلك في التصرف في المـال لا  : إن عدم الفصل غير محرز. وخامساًيشمل الجد. ورابعاً
وجه للتعدي إلى المقام، مع أن الأكثر على الفصل. ويـرد علـى الثـاني: إن مقتضـى الاطـلاق عـدم       

ف إليه بناء العقلاء فإن بنائهم على ثبوت الولاية مع عدم المفسدة، ولـم يـردع الشـارع    الاعتبار أض
  .»الأقدس عنه

نسب القول باعتبارها في الولاية على مال الطفل إلى المشهور من الأصحاب واستدلوا عليه بقولـه  « .18
أنها وإن لم تكن تشمل الأب باعتبار  1. وذكر الشيخ»نُولاَ تقَرْبَواْ مالَ اليْتيمِ إِلاَّ بِالَّتي هي أَحس«تعالى: 

أنه مع وجوده لا يكون ابنه يتيما، إلا أنها تشمل الجد وحينئذ فيثبت الحكم للأب بالقطع بعدم الفصل. إلا 
أننا لم نرتض هذا القول به فلا نقول به في النكاح وذلك لاطلاقات الأدلة الواردة في المقام السالمة عـن  

يث لم يرد في شئ من النصوص اعتبار وجود المصلحة في انكاح الأب أو الجد. نعم الاحتيـاط  المقيد ح
  .»حتى وإن كان الظاهر عدم الاعتبار ،في محله

ولكـن   إذا زوج الأب أو الجد للأب الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما تقدم فهو وإن كان صحيحاً« .19
بلوغ والرشد ، فلو فسخ فلا يترك الاحتياط بتجديد العقد يحتمل معه ثبوت الخيار للمعقود عليه بعد ال

  .»أو الطلاق
مبـري از مسـؤوليت كيفـري     ،اطفـال در صـورت ارتكـاب جـرم    « :انون مدني ايرانق 49ماده  .20

عندالاقتضاء كانون اصلاح و تربيت  سرپرست اطفال و ةهستند و تربيت آنان با نظر دادگاه به عهد

  باشد.اطفال مي

  نظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.م .1 ةتبصر
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تنبيـه بايسـتي بـه     ،هرگاه براي تربيت اطفال بزهكار تنبيه بدني آنان ضـرورت پيـدا كنـد    .2 ةتبصر

  .»ميزان و مصلحت باشد

  :ديه ضربتي كه در اثر آن رنگ پوست متغير گردد به قرار زير است« :484ماده  .21

  شش دينار. ،ون جراحت و شكستگيشدن صورت بدسياه )الف

  سه دينار. ،كبودشدن صورت )ب

  .يك دينار و نيم ،شدن صورتسرخ )ج

يك دينار و نيم و در  ،سه دينار و در صورت كبودشدن ،شدندر ساير اعضاي بدن در صورت سياه )د

  .است سه ربع دينار ،شدنصورت سرخ

و بزرگ نيست و همچنين فرقي ميان تغيير  فرقي در حكم مذكور بين زن و مرد و كوچك :1ة تبصر

نيز فرقي بين آنكـه اثـر جنايـت مـدتي بمانـد يـا زايـل گـردد          رنگ تمام صورت يا قسمتي از آن و

  .»باشدنمي

  منابع و مĤخذ
  .قرآن كريم .1
    .البلاغه	نهج .2
النشـر   ةسس ـمؤ: ، قمالمهذب البارع فى شرح المختصر النافع ،احمدالدينجمال ،حلّي ابن فهد .3

  ق.1413سلامى، الا
مؤسسـه نشـر   : قـم ، 12ج، و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان ةمجمع الفائد ،اردبيلى، ملااحمد .4

 ق.1417اسلامى، 
 .تابي دارالفكر، :قم، 3ج، تقرير جعفر سبحانى، تهذيب الاصول، االلهخمينى، سيدروحامام  .5
فرهنـگ  انـه وزارت  انتشارات سهامى چاپختهران: ، 20ج، صحيفه نور، ---------------- .6

  .1361ارشاد اسلامى، و 
  ق. 1420، 2، قم: كنگره شيخ انصاري، چ3، جكتاب المكاسبانصاري، مرتضي،  .7
قم: مؤسسـة نشـر اسـلامي،    ، 24ج، ةالطاهر ةفى احكام العتر ةالحدائق الناظربحراني، يوسف،  .8

 ق.1408
 .1376، 8چگنج دانش، : ، تهرانترمينولوژى حقوق ،جعفرى لنگـرودى، مـحمدجعـفر .9
 .1379، 2چ ،، قم: نشر اسراءولايت فقيه ،االلهعبد جوادي آملي، .10
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لإحيـاء التـراث،    :مؤسسـة آل البيـت   :قم، 21ج، لشيعةوسائل االحسن، حر عاملي، محمدبن .11
 ق.1414، 2چ

  تا.نا، بيجا: بيبي، حكومت در اسلام ،بهشتى، سيدمحمدحسيني  .12
االله العظمـى المرعشـي    يـة آ مكتبـة نشـورات  م: قم، 14، جةمستمسك العرو، سيدمحسن، حكيم .13

  ق.1404 ،النجفي
  .تا، بي2، چ:مؤسسة آل البيت :، قمللفقه المقارن مةالاصول العا ،حكيم، سيدمحمدتقى .14
  ق.1404: دارالعلم، اشرف ، نجف2، جكتاب النكاح، سيدابوالقاسم، خوئي .15
الـداورى،   مكتبة: مق، 2ج، تقرير سيدمحمد سرور واعظ، مصباح الاصول ،-------------- .16

 ق.1409
  ق.1414، 3، قم: مؤسسة دارالكتب، چ21، ج7فقه الصادق، سيدمحمدصادق ،روحاني .17
كنگـره  : ، قـم بين حكمى العقل و الشـرع عنـد الشـيخ الانصـارى     ةم ـالملاز ،سبحانى، جعفر .18

  .1373بزرگداشت دويستمين سالگرد ميلاد شيخ اعظم انصارى، پاييز 
 .1371، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، اريخ پيامبر اسلامفرازهايى از ت ،---------- .19
 ق.1416، قم: ستاره، منهاج الصالحينسيستاني، سيدعلي،  .20
 ق.1420، قم: مؤسسة نشر اسلامي، الوثقي ةعرو، سيدكاظم، يزديطباطبايي  .21
  .1390، 2، قم: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه، چفقه و مصلحتعليدوست، ابوالقاسم،  .22
 ق.1413، ميةدارالكتب الاسلا :، بيروتالمستصفى ،ابوحامدغزالى، محمد  .23
، 3چنشر اسـلامى،   ةمؤسس: ، قمكشف الرموز فى شرح المختصر النافع ،الدين، زينآبي فاضل .24

  ق.1417
 .1367، 3، تهران: دارالكتب الاسلاميه، چ6ج، كافياليعقوب، محمدبنكليني،  .25
، 2دارالاضـواء، چ : ، بيروت4، جل و الحرامشرائع الاسلام فى مسائل الحلا ،حلّى، جعفرمحقق  .26

  (الف).ق1403
  ق(ب).1403، :، قم: مؤسسه آل البيتمعارج الاصول ،-------------  .27
مؤسسـه آموزشـى و پژوهشـى امـام      :قـم ، 2ج، هاپاسخ و هاپرسش ،مصباح يزدى، محمـدتقى  .28

  .1377)، رهخمينى(
  .1361، 2چ انتشارات صدرا، :، تهرانعدل الهى ،مطهرى (شهيد)، مرتضى .29
  ق.1417، 4النشر الاسلامى، چ سسةمؤ :، قمةلمقنعا ،نعمانمفيد، محمدبن .30
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، الكتب الاسلاميهدارتهران: ، 30ج، جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام ،نجفى، محمدحسن .31

 .1366، 2چ
 ق.1419، :، قم: مؤسسه آل البيت16، جمستند الشيعه نراقي، احمد، .32
، قـم: مركـز   و حقـوقي مجمـع تشـخيص مصـلحت نظـام     مباني فقهي هاشمي، سيدحسين،  .33

 .1381مطالعات و پژوهشهاي حوزة علميه قم، 
، قـم: پژوهشـگاه فرهنـگ و انديشـه،     عناوين ثانويه و حقوق خـانواده االله، نيا، فرجهدايت .34

1392.  
حـوزه و دانشـگاه،    پژوهشـگاه ، قم: اصل در روابط خارجي دولت اسلاميورعي، سيدجواد،  .35

1390.  
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  يدر اصل چهارم قانون اساس» حاكم«واژه  يمعناشناس

**يديرضا رشو  *يليمحسن اسماع 1/6/94 تأييد: 15/1/94دريافت: 

     چكيده
و مقـررات   نياست كه بر همه قوان ياز اصول فرادستور يكي،ياصل چهارم قانون اساس

 ـ يكردهـا يحاكم است. با توجه به رو رانيا ياسلام ينظام جمهور  ـغال اصـول   ريب در تفس
كـه   افـت يمهم دسـت   جهينت نيبه ا توانيم ،و كلمات و عبارات اصل چهارم يقانون اساس

 ـبـه ا  ؛گردديمصطلح در اصول فقه باز م »حكومت« يبه معنا ،اصل نيدر ا» حاكم«واژه   ني
 ـدر محمول آن به نحو توسعه  اي گريد ليدر موضوع دل لياز دو دل يكيمعنا كه   ـ اي  ق،ييتض
 ـ ياصول قانون اساس ةمعنا، هم نيكند. با درنظرگرفتن ا تصرف و  نيقـوان  ريسـا  نيو همچن
 ريناظر بر سا ،اصل نيا ،گريعبارت د ه. بشونديو معنا م رياصل تفس نيبا توجه به ا ،مقررات

 ـاست و لذا هر جا در دا گريو مقررات د نيو قوان ياصول قانون اساس از  يشـمول اصـل   ةري
به دنبال  ستيوجود داشت، لازم ن يديترد ايابهام  ياقانون و مقرره اي ياصول قانون اساس

 ـدا ارم،با مراجعه به اصل چه توانيآن بود، بلكه م يبرا يديق ايمخصص  شـمول آن را   ةري
  .داد قييتض ايتوسعه 

  واژگان كليدي
  اطلاق، عموم ،ياصول قانون اساس ،ياسلام نيحكومت، اصل چهارم، مواز

                                                                                

 .m.esmaeili@isu.ac.ir :7دانشگاه امام صادق اريدانش *

ــام صــادق يو حقــوق عمــوم يارشــد معــارف اســلام يكارشناســ يدانشــجو **  :7دانشــگاه ام
rashidi.reza13@yahoo.com.  
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  مقدمه
 تـرين اساسـي  و مهمتـرين  از يكـي  ايران، اسلامي جمهوري اساسي قانون چهارم اصل
 تشـكيل  را ايـران  اسـلامي  جمهـوري  نظـام  تقنينـي  زيربنـاي  كه است اساسي قانون اصول
 توضـيح اينكـه قـانون    .يك اصل فرادستوري اسـت  ،اصل چهارم ،دهد. به عبارت ديگرمي

هنجارهاي  ساير بايد بر آن كه احكام توريفرادس قواعد: است قاعده دسته دو شامل اساسي
، 1368 پناهي،شريعت معمولي (قاضي و اساسي قواعد ،ديگر و شود تحميل اساسي، قانون

 و قاعـده  يـك  عنـوان  به اساسي قانون مچهار اصل كه گفت توانلذا مي .)101ص، 1ج
 بـه  اصـول  رساي به نسبت برتر، اصل يك عنوان به بايد كه شودمي تلقي فرادستوري، اصل
 قوانين كليه ابتناي« كه باشدمي اساسي قانون 177 اصل ذيل نظر، اين مؤيد. كرد نگاه آن
(وكيل و  است دانسته تغييرناپذير موارد جمله از را »اسلامي موازين اساس بر مقررات و

ضـمن   .باشدلحن و بيان خود اصل نيز گوياي اهميت آن مي .)80، ص1387عسكري، 
اين اهميت مـورد تأكيـد    ،رات اعضاي مجلس بررسي نهايي قانون اساسياينكه در اظها

  قرار گرفته است:
ما بايد بـه ايـن اصـل     ،اين قانون ناظر بر همه قوانين است... در تمام فصول

آنچه را كه در سـاير فصـول و قـوانين     ةاشاره كنيم و اين اصلي است كه هم
مهمترين اصلي است  ،اين اصلبايد به آن استناد كرد. به نظر من  ،خواهد آمد

شود و هدف آقايان مجتهدين و علما كه اينجا جمـع  كه نوشته و تصويب مي
 ،بنـابراين  .حكومـت دارد  ،اند، بيشتر همين اصل است كه بر تمام اصولشده

خواهيم تصويب براي اينكه تمامي اصولي كه ما مي ؛بايد روي آن دقت شود
حكومـت داشـته باشـد (صـورت مشـروح       كنيم، اين اصل بايد بر تمام آنهـا 

، 1364، مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مذاكرات
  .)351، ص1ج

  مطابق اين اصل:
كليه قوانين و مقـررات مـدني، جزايـي، مـالي، اقتصـادي، اداري، فرهنگـي،       
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نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد و اين اصل بر 

لاق يا عموم تمام اصول قانون اساسي و قـوانين و مقـررات ديگـر حـاكم     اط
  فقهاي شوراي نگهبان است. ةاست و تشخيص اين امر بر عهد

  اين اصل شامل سه قسمت مجزا است: ،شودهمانطور كه ملاحظه مي
كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، «قسمت اول: 

  .»اسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشدنظامي، سي
اين اصل بر اطلاق يا عموم تمـام اصـول قـانون اساسـي و قـوانين و      «قسمت دوم: 

  .»مقررات ديگر حاكم است
  .»فقهاي شوراي نگهبان است ةتشخيص اين امر بر عهد«قسمت سوم: 

ث شده است كه يا در كتب و مقالات مختلف بح ،هاي اول و سومدر رابطه با بخش
شـناختي از  و يا تحليلي فرجام 1به بررسي قلمرو صدر و ذيل اصل چهارم پرداخته شده

اما آنچه كه نياز به بحث و بررسي بيشتري دارد، بخـش دوم   2،اين اصل ارائه شده است
كمتر مورد توجه واقع شده است. در واقـع وجـه    ،اين اصل است كه در كتب و مقالات

عـدي از ابعـاد اصـل چهـارم     ه با ساير مقالات و كتب اين است كـه بـه ب  اين مقال ةمميز
ضمن اينكه اين بررسـي بـا رويكـري     ،پرداخته كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است

اصولي از اصل چهارم و البته با نگاهي به مشروح مذاكرات تصويب ايـن اصـل    ـ  فقهي
  ارائه شده است.

 فرامينـي  قواعد و جمله از برتر، قاعده يك انعنو به توانمي را اين اصل دوم بخش
 جمهـوري  قواعـد  تقنينـي  نظـام  در حـاكم  مقـررات  و قـوانين  از يك هر در كه دانست
 در كـه  اسـت  رفته كار به تعبيري ،در اين بخشدر واقع گردد.  ءاجرا بايد ايران اسلامي
 بر اينكه بيان با اصل اين. پيدا كرد را آن مشابه تواننمي اساسي اصول قانون از هيچيك
 را خـود  است، حاكم ديگر مقررات و قوانين و اساسي قانون اصول ةهم عموم يا اطلاق

  .)82ص، 28ش، 1382است (جوان آراسته،  داده قرار اصول ةهم فصل الخطاب
 ؛اين اصل بر عموم و اطلاق همه اصول قانون اساسي و ديگر قوانين نيز حاكم است

ن اساسي هم حكم عامي را بيان داشت كه بعضي از افـراد  يعني اگر اصلي از اصول قانو
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مشمول آن عام با موازين اسلام انطباق نداشت يا اطلاق اصـلي مـوارد خـلاف احكـام     
به موارد منطبق بـر مـوازين اسـلامي     اسلام را نيز شامل شد، آن عام يا مطلق بايد صرفاً

خـلاف شـرع جلـوگيري    تخصيص و تقييد يابد و از شمول و نفوذ آن نسبت به مـوارد  
  .نيز چنين است همچنين در مورد عموم و اطلاق ساير قوانين .شود

تحليلي و با عنايت به علم اصول فقـه، بـه    ـاين نوشتار با استفاده از روش توصيفي  
پردازد و بـه  در اصل چهارم قانون اساسي و نتايج حاصل از آن مي» حاكم«بررسي واژه 

  دهد:سؤالات زير پاسخ مي
اين اصل بر «عبارت اي حكومت اصل چهارم بر ساير قوانين و مقررات چيست؟ مبن

منـدرج در   ،»اطلاق يا عموم تمام اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات حاكم اسـت 
بـه   ،در ايـن اصـل  » حـاكم «كاربردن كلمـه  اصل چهارم، به چه معناست؟ آيا هدف از به
اي ول فقه است؟ در اين صورت، چه نتيجهمعناي دقيق كلمه و بر اساس كاربرد آن در اص

چهـارم بـر    خواهد داشت؟ براي پاسخگويي به اين سؤالات، ابتدا به مبناي حكومت اصل
و  در اصـول فقـه  » حكومـت «شود و بعد از آن معنـاي  ساير قوانين و مقررات اشاره مي

 ـ  تبيين مي ،»تخصيص«تفاوت آن با  ن معنـا  گردد و در نهايت، نتايج حاصـل از تبيـين اي
  گيرد.مورد بحث و بررسي قرار مي ،اساسي در اصل چهارم قانون» حاكم«براي كلمه 

  . مبناي حكومت اصل چهارم بر ساير قوانين و مقررات1
نقش ممتازي را  ،شناختن حاكميت دين اسلامرسميتبا به قانون اساسي اصل چهارم

 ـ   ،براي آن قائل شده است. اين اصل ا امـور سياسـي، اجتمـاعي،    نه تنها بر پيونـد ديـن ب
تلف زندگي هاي مخو ساحتبلكه رابطه ميان دين  ،گذاردصحه مياقتصادي و فرهنگي 

 ،بـديل در جامعـه  ايفاي اين نقش بـي  داند.مراتبي و عمودي مياي سلسهانسان را رابطه
ت توان آن را اثبـا مستلزم اعتقاد به جامعيت دين است كه با استناد به دلايل گوناگون مي

  كرد.
كنـد. بـه   آيات متعددي وجود دارد كه بر جامعيت ديـن دلالـت مـي    ،در قرآن كريم
  توان به آيات زير اشاره كرد:عنوان نمونه مي
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؛ و ما اين كتاب را بـر تـو   )89 ):16((نحل »لِّكلُِّ شيَء اًا علَيك الْكتاَب تبيانونزََّلْنَ«. 1

  .است نازل كرديم كه بيانگر همه چيز
2 .»ءَن شيتاَبِ مي الكا فرََّطْناَ ف؛ مـا هـيچ چيـز را در ايـن كتـاب      )38 ):6((انعـام  »م

  فروگذار نكرديم.
3 .»ءَيلَ كلَُّ شيْتفَص؛ و شرح هـر چيـزي (كـه پايـة سـعادت      )111 ):12((يوسف »و

  انسان است).
 ؛اسـت » يءتبيان لكل ش«نازل شده  9بر اساس آيات فوق، قرآني كه بر نبي مكرم

، ق1375كنـد (مظفـر،   افاده عموم مـي » كل«چون  ؛يعني همه چيز در آن بيان شده است
است و بر همه چيـز اطـلاق   » وسع المفاهيما«نيز به تعبير فقهاء » شيء«) و 247، ص1ج
در روايات نيز جامعيت ديـن مـورد    .)238، ص1، ج1379(موسوي بجنوردي،  شودمي

توان بـه روايـت صـحيحي از    اين روايات مي ةاز جمل 3ست.كيد قرار گرفته اأاشاره و ت
    :اشاره كرد كه فرمودند 7امام باقر

مگر آنكه در  ،خداوند تبارك و تعالي هيچيك از نيازهاي انسان را رها نكرده
قرآن خودش آن را بيان كرده است و براي پيامبر تبيين نموده اسـت و بـراي   

ك دليـل و قرينـه را هـم بـراي     هر چيزي دستور و مرزي تعيـين كـرده و ي ـ  
فهميدن آن براي ما گذاشته است. براي هر كس كه از ايـن قـانون سـرپيچي    

  .)59، ص1، جق1407كليني، ( 4كند مجازات قرار داده است

  در اصول فقه» حكومت. «2
به صـورت جـدي مـورد توجـه      »انصارى«بار توسط شيخ نخستين »حكومت«بحث 
مطـرح   »صاحب جواهر«از قبل در عبارات فقهايي مثل  ،بحث ةاگرچه زمين ؛قرار گرفت
 انصـارى  شيخوليكن اولين كسي كه اين مبحث را به صورت منقح ارائه كرد،  ؛شده بود

او متوجه اين نكته شد كـه گـاهى دليلـى بـر دليـل       .)219، ص2ق، ج1375بود (مظفر، 
ايـن امـر موجـب     آنكه آن دلايل از قبيل عام و خاص باشند و ياشود، بىديگر مقدم مى

آنكه تكـاذب و تعارضـي ميـان دو دليـل     نفى حجيت دليل ديگر گردد. در اين موارد بى
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سـازد. ايـن   اى است كه آن را سزاوار تقـديم بـر ديگـرى مـى    گونهباشد، لسان يكى به 
شود و نه تصرفي در ظهـور آن  اى است كه نه موجب تكذيب ديگرى مىگونهبه ،تقديم
  .)356، ص3، ج1387نمايد (محمدي، مي

ن با تعابير مختلفي به كار برده شـده اسـت كـه در    يحكومت در لسان فقهاء و اصولي
  كنيم:اينجا به برخي از آنها اشاره مي

اند حكومت عبارت است از اينكه يكى از دو دليـل، نـاظر بـر دليـل     . مشهور گفته1
صادر نشده بـود،   ياز مولاى كه اگر دليل محكوم گونهبه ؛ديگر يا مفسر دليل ديگر باشد

مكـارم شـيرازى،   ( 5گرديـد دليل حاكم عبث و بيهوده بود و از مولاى حكيم صادر نمـى 
  .)502، ص3، جق1428
مقـدم   ،عبارت است از اينكه دليل حاكم به صورت قهرى بر دليل محكوم. حكومت 2

اشـتن و  داند كه به معناى سلطهشود و به همين جهت نام اين تقديم را حكومت گذاشته
  .)283، ص1385(شيرواني،  6پيداكردن استسيطره
. حكومت عبارت است از اينكه يكى از دو دليل در موضوع دليـل ديگـر و يـا در    3

  .)506، ص2، ج1368 نائينى،(محمول آن تصرف كند 
  .)همانكند و گاهي در محمول (گاهي در موضوع تصرف مي ،دليل حاكم

  الف) تصرف در موضوع
يـك دليـل    ،كند. به عنـوان مثـال  كم در موضوع دليل محكوم تصرف مىگاهى دليل حا

در اينجـا  ». هر مسكرى شراب اسـت «گويد: و دليل ديگر مى» شراب حرام است«گويد: مى
موضوع دليل اول را توسعه  ةبه اين معنا كه دليل دوم داير ؛دليل دوم بر دليل اول حاكم است

شـده از انگـور اختصـاص نخواهـد     ه مايع گرفتـه ب صرفاً» شراب« ،دهد و بر اين اساسمى
شود. البته با توجه به اينكه عرفاً به هـر  اي را شامل ميكنندهداشت، بلكه هر خوردني مست

پـذيريم  خاطر سخن شارع اسـت كـه مـي   گويند، صرفاً به نمي» شراب«اي كنندهچيز مست
 ،1389، ارك اسـلامي مركـز اطلاعـات و مـد   حكم شراب بر ساير مسكرات نيز بار شود (

  .)435ص
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  ب) تصرف در محمول

 ؛كنـد دخل و تصرف مـي  ،گاهى دليل حاكم در محمول يا حكم شرعى دليل محكوم
اين دسـتور هـم شـامل روزه    ». روزه واجب است«در يك دستور چنين آمده است:  مثلاً

» ررلا ض«گيرد. ولى بر اساس قاعده شود و هم روزه غير ضرري را در بر ميضرري مي
شـود و در  حكم ضررى در اسلام وجود ندارد. در اينجا دليل دوم بر دليل اول مقدم مي

ضـرري اختصـاص    شود و به روزه غيرضرري برداشته مي ةحكم وجوب از روز ،نتيجه
  .)357ص، 3ج، 1387يابد (محمدي، مي

   7تصرف بر دو نوع است:
  . تصرف به نحو تضييق.1
  .)223، ص2، جق1375ر، (مظف . تصرف به نحو توسعه2

گاهى حكومت به نحو تضييق است؛ يعنى دليـل حـاكم در دليـل محكـوم تصـرف      
  كند.موضوع يا محمول دليل محكوم را مضيق و محدود مى ةنموده و داير

الفاسـق  «و دليل ديگري داريم مبني بر اينكـه  » اكرم العلماء«گويد: دليل اول مي مثلاً
وم بر دليل اول حاكم است و معنايش اين اسـت كـه عـالم    در اينجا دليل د ،»ليس بعالم
 البته خـروج موضـوعى، ادعـايى و   ـ   عالم نيست و خروج موضوعى دارد فاسق اصلاً
يعنى عالم فاسق را به منزله جاهل قـرار بـده و وقتـى عـالم      ؛ ـ  نه حقيقي ،تنزيلى است

حكام علمـا بـر آن   خارج شد، طبيعى است كه ا موضوعاً» العلماء«فاسق از تحت عنوان 
  شود و تكريم آن لازم نيست.بار نمي

گاهى حكومت به نحو توسعه است؛ يعنى دليل حاكم در موضوع يا محمـول دليـل   
  .)هماندهد (آن را گسترش مى ةمحكوم تصرف نموده و داير

الطـواف بالبيـت   «گويـد:  و دليل ديگري مي» جبةوا ةالصلا«گويد: دليل اول مي لاًمث 
يعنى احكام نماز، به وسيله دليل دوم (دليل حاكم) كه طواف را در حكم يكى از ؛ »ةصلا

  شود.نمايد، بر طواف نيز بار مىمصاديق نماز معرفى مى

  . تفاوت حكومت و تخصيص3
دليـل مخصـص بـدون اينكـه      ،در تخصيص فرق ميان اين دو اصطلاح اين است كه
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ز بعضـي افـراد و مصـاديق آن رفـع     تصرفي در موضوع دليل عام بنمايد، حكم عـام را ا 
كند، اما در حكومت، دليل حاكم با تصرف در موضوع يا محمـول، حكـم عـام را از    مي

(خـاص) از   نمـودن فـردي  خـارج  ،تخصيص ،كند. به عبارت ديگربعضي افراد رفع مي
، امـا  بدون هيچگونه تصرفي در ظهور شمول عـام نسـبت بـه افـرادش     ،افراد عام است

  .)7ص ،17ش ،1353ي، يحكم به لسان رفع موضوع است (سينارفع  ،حكومت
 8قانون اساسي كه به تساوي حقوق مـردم  20و  19مفهوم عام اصول  ،به عنوان مثال

قانون اساسي در باب مصـونيت   86اشاره دارد، با اصل  9و حمايت يكسان قانون از آنها
همچنـان بـاقي    ،عـام  با وجود آنكه ظهور عبـارت اول در خورد؛ پارلماني تخصيص مي

امتيازاتي در نظـر گرفتـه اسـت و     ،در واقع در اينجا مقنن براي نمايندگان مجلس است.
از حقوق بيشتري نسبت به ديگران برخوردار كرده  ،وليتي كه دارندؤآنها را به جهت مس

يـا  » تبعيضـي « ةجنب ـ ،اگرچـه ممكـن اسـت بـه ظـاهر      ؛به اين معنا كه مصونيت ؛است
براي اينكه نماينده بتوانـد   ،است اي دفاعيولي در حقيقت وسيله ،ه باشدداشت» امتيازي«

آزادي خود را براي اداي وظيفه نمايندگي در گفتار، نوشتار و كردار حفظ كنـد (قاضـي   
  .)199، ص1393پناهي، شريعت

اما حكومت عبارت است از تقدم دليل حاكم بر محكوم به خاطر تصرّف و دخالـت  
گاهي از طريق توسـعه موضـوع    ،كوم. اين تصرف در دليل محكومدر موضوع دليل مح

  است و گاه از طريق تضييق آن.
اگـر   ،»كليه قوانين بايد بر اساس موازين اسـلامي باشـد  «با وجود عبارت  مثال اول:

 موضـوع دليـل سـابق    ،»ي نيز در حكم قانون استيهاي اجرانامهآيين«گذار بگويد: نقانو
ا اگـر فرضـاً     ،نموده، توسعه داده اسـت » قوانين«كه در معناي (محكوم) را با تصرّفي  امـ

موضوع دليل سابق (محكوم) را مضيق سـاخته   ،»المللي، قانون نيستقوانين بين«بگويد: 
ظهور اوليه در عموميت خـود را از دسـت داده و   » دليل محكوم« ،است. در هر دو حال

گوينـد دليـل دوم بـر    ت است كه مـي آن يا بيشتر و يا كمتر شده است. بدين جه ةگستر
  دارد.» حكومت«دليل اول 

چنين مقرر شده بـود:   1345مصوب  ،هاي مستقيمقانون ماليات 180مثال دوم: در ماده 
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به اولاد، پدر و مادر، زن يا شوهر به هـر عنـوان    ،ها و سهام با نامانتقال املاك و كارخانه«

در حكـم انتقـال از طريـق ارث تلقـي      كه باشد و وقف خاص آنها براي اشخاص مذكور
 ،گفت از كليـه انتقـالات قطعـي امـلاك    همان قانون كه مي 212 ةاين ماده بر ماد .»شودمي

آن  174 ةحق تمبر دريافت خواهـد شـد و بـر مـاد     ،معادل يك درصد ارزش مورد معامله
ت حقوقي قانون كه مربوط به ماليات بر ارث است حكومت دارد. با اين توضيح كه انتقالا

  اموال بر دو قسم است:
  انتقالاتي كه مسبوق به قصد و اراده طرفين معامله است. ؛. انتقالات اختياري1
بـدون قصـد و اراده و    گويند كه مـالي آن دسته از انتقالاتي را مي ؛. انتقالات قهري2

ماننـد انتقـال از طريـق ارث،     ؛مالكيت شخصي قـرار بگيـرد   ةبه صورت قهري در حوز
  .يت و وقف خاصوص

كـه از  ـ اول را    ةانتقالات قطعي بـين وراث طبق ـ  ،هاي مستقيمقانون ماليات 180ماده 
شود در حكم انتقال از كه با اراده و قصد قبلي انجام ميـ مصاديق انتقالات اختياري است  

 212طريق ارث كه از مصاديق انتقالات قهري است قرار داده و از موضوع حكم عام ماده 
 174خارج نموده و جزء موضوع حكـم عـام مـاده     داًدريافت حق تمبر بوده باشد، تعب كه

 212 موضوع حكم ماده ةموجب تضييق داير 180ماده  ،همان قانون قرار داده است. بنابراين
  شده و بر آنها حاكم است. 174موضوع حكم ماده  ةو موجب توسعه داير

يل محكوم را هدف گرفته و در آن دخل از آن جهت كه از ابتدا مفهوم دل» حكومت«
صلابت و قدرت بيشتري نسـبت بـه تخصـيص داشـته و بـر همـين        ،كندو تصرف مي

  تفوق و برتري دارد. ،دليل حاكم نسبت به دليل خاص ،اساس

  . حكومت اصل چهارم بر قوانين و مقررات4
 در علـم اصـول فقـه و تفـاوت آن بـا     » حكومـت «با توضـيحاتي كـه پيرامـون واژه    

اين نكته مهم پرداخـت كـه منظـور از حكومـت اصـل      به تخصيص بيان شد، حال بايد 
چهارم بر ساير اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر، چيست و چه نتـايجي را  

  به دنبال خواهد داشت.
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اصـول   ةحكومت اصل چهارم به عنوان يك اصل فرادستوري بر اطلاق يا عموم هم
قوانين  ةمفسر هم ،مقررات ديگر، به اين معناست كه اين اصل قانون اساسي و قوانين و

آنهاست. لذا چنانچه در تفسير اصـلي از   ةناظر بر هم ،و مقررات بوده يا به عبارت ديگر
بايسـت بـه اصـل    اي ترديد يا ابهامي به وجود آمـد، مـي  اصول قانون اساسي و يا مقرره

  ا تضييق داد.شمول آن را توسعه ي ةچهارم رجوع كرده و داير
نماينـدگان مجلـس در مقـام    « دارد:قانون اساسي مقـرر مـي   86به عنوان مثال، اصل 

تـوان آنهـا را بـه    آزادند و نمي كاملاً ،ي خودأايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و ر
اند يا آرائي كه در مقام ايفاي وظايف نماينـدگي  سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده

  .»اند تعقيب يا توقيف كردخود داده
ال بايد بـه  ؤشود يا خير؟ براي پاسخ به اين سشامل اعمال مجرمانه هم مي ،آيا اين اصل

شـود اصـل   اما وقتي گفته مـي  ،دنبال يك مخصص بود كه اين حكم عام را تخصيص بزند
، اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حـاكم اسـت   ةچهارم بر اطلاق يا عموم هم

شـود و بـه عبـارت    مي 86خود مفسر اصل  ،بلكه اين دليل ،ديگر نيازي به مخصص نيست
شـامل   86گردد و لذا ديگـر اصـل   با توجه به اصل چهارم معنا و تفسير مي 86ديگر، اصل 

  است:اهميت  اين خصوص حائز در نيز نگهبان شوراي تفسيري ةنظري شود.نمي مجرمانه اعمال
 :به با عنايت

در  ايـران اسـلامي   جمهـوري  اساسـي  قانون نهايي بررسي مجلس مذاكرات مشروح. 1
 مـردم  ندارد و تمـام  اسلامي ريشة ،مصونيت از اينكه ، حاكياصل هشتاد و ششمخصوص 

 ،قرار گيـرد  يا جرم گناه در مظنةّ كه برابرند و هر فردي و يكسان الهي و قانون در برابر حق
  .كند بايد او را تعقيب ييقضا گيرد دستگاه او انجام ليهع اگر شكايتي و است تعقيب بلقا

دايـر بـر    ،و بيسـتم  نـوزدهم  اصـول  جملـه  از آن ،اساسـي  متعـدد قـانون   اصول. 2
 .از حقوق مساوي ايران ملت همه برخورداري

 نماينـدگان  اظهار نظر و رأي به مربوط ،هشتاد و شش اصل موضوع اختصاص. 3
و  اعمـال  بـا ارتكـاب   آن ملازمه و عدم نمايندگي فيوظا ايفاي و در مقام در مجلس

 .مجرمانه عناوين
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 .مجرم يا توقيف تعقيب منع شرعي توجيه عدم. 4
 قـانون  تـدوين  نـاظر و راهنمـاي   عنـوان  بـه  1خميني امام حضرت نظر مبارك. 5

و  در مجلس آن جبران و لزوم اشخاص حرمت پرهيز از هتكت داير بر ضرور ،اساسي
 .قضائيه قوه توسط رسيدگي
و  دادنبا رأي در رابطه نماينده آزادي بيان در مقام اساسي قانون هشتاد و ششم اصل

 عنـاوين  و اعمال و ارتكاب تاس در مجلس نمايندگي فيوظا ايفاي جهت اظهار نظر در
 جـرم  مرتكب وليتؤمس منافي آزادي باشد و اينمي خارج اصل اين از شمول مجرمانه

  10.دباشنمي
اگر مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي مورد توجه قرار گيرد، بـه  

از  ،ل چهـارم سيس اصأشود كه اعضاي مجلس مذكور، بنا داشتند در تخوبي روشن مي
عبارات و اصطلاحاتي استفاده شود كه از عموميت برخوردار بوده و اين اصل به عنـوان  
يك اصل مبنايي مورد توجه قرار بگيرد و ديگر نياز نباشد ذيل هر اصل، قيد مطابقت بـا  

  موازين اسلامي آورده شود.
س مـوازين  بـر اسـا  «جاي اينكه در آخر هر جمله و يا هر اصل تكـرار كنـيم   هاگر ب«

» مرتبه يك اصل بگذاريم كه گوياي ايـن مطلـب باشـد، بهتـر اسـت      براي يك» اسلامي
، مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايـران (صورت مشروح 

  .)315ص، 1ج، 1364
يـا  » احكام اسـلامي «يا » موازين اسلامي«قيد  ،البته در برخي از اصول قانون اساسي

 96، 76، 72، 24، 20، 13توان به اصول مي ،به عنوان مثال .آمده است» ندر حدود قانو«
  11اشاره كرد. 105و 

  گردد:توضيحات بيشتري ارائه مي 24و  20اصول  ة، دربارتبيين موضوعبراي 
طور يكسان در حمايت قـانون قـرار دارنـد و از    به موجب اصل بيستم، زن و مرد به

ال ؤممكن اسـت ايـن س ـ   .و اجتماعي برخوردارند حقوق انساني، سياسي، فرهنگي ةهم
مانند مردها بـه   ،توانند به عنوان يك حق اجتماعي يا سياسيمطرح شود كه آيا زنها هم مي

 ،چهـارم  شغل قضاوت اشتغال پيدا كنند كه در پاسخ بايد گفت اين اصل با توجه به اصـل 
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و لـزوم تطـابق قـوانين و    شود و لذا با توجه به حاكميـت اصـل چهـارم    معنا و تفسير مي
چـون   ؛توانند در امر قضاوت وارد شوندمقررات با موازين اسلامي بايد گفت كه زنها نمي

وسـيله   قانون اساسي، صفات و شرايط قاضي طبق موازين فقهـي بـه   163بر اساس اصل 
به  1361در اجراي اين اصل، قانون شرايط انتخاب قضات در سال  .شودقانون معين مي

شـوند.  ب رسيد كه به موجب آن قضات از ميان مردان واجد شرايط انتخـاب مـي  تصوي
نيز در كتب فقهي  »صاحب جواهر«و  »حلي«، محقق »حلي« ةغالب فقهاء از جمله علام

لذا با حاكميت اصل چهارم بر ساير اصول، ديگـر   12اند.خود به اين مسأله تصريح كرده
  نبود. 20در اصل » سلاميبا رعايت موازين ا«نيازي به آوردن قيد 

عنـوان  آزادي را بـه   ،هاي دينيقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر مبناي آموزه
هـاي متفـاوت آن   شـناخته و بـه چهـره   رسميتهاي اعتقادي نظام سياسي بهيكي از پايه

 24، اصـل  در خصـوص آزادي بيـان در مطبوعـات    ،به عنوان مثـال تصريح كرده است. 
  وجود دارد.

اي مسلم و غيـر قابـل خدشـه    به عنوان قاعده را »آزادي بيان«ن اصل، ضمن آنكه اي
اخـلال در مبـاني اسـلام يـا     «كيد كرده است. أبنيان نهاده است، بر محدودبودن آن نيز ت

ها به كـار گرفتـه   براي بيان كلي ممنوعيت 24 اصل ردتعبيري است كه  »حقوق عمومي
  شده است.
به حكومت اصل چهارم قانون اساسي، محـدوده ايـن آزادي را   توانيم با توجه ما مي

يعني اين آزادي تا جايي است كه با مـوازين اسـلامي مغـايرتي نداشـته      ؛مشخص كنيم
طور مشخص در دوازده بند ها را بهاين محدوديت ،قانون مطبوعات 6اگرچه ماده  ؛باشد

  بيان كرده است.
در  .و قـانون اساسـي قيـد شـده اسـت     مطابقت با مـوازين اسـلامي    ،در اصول فوق

با معنايي كه براي آن ذكر شد، مبنا قرار بگيرد، ديگر نيـازي   مصورتي كه اگر اصل چهار
قانون اساسي آمده اسـت كـه    13در اصل  ،به عنوان مثال .به آوردن اين قيد نخواهد بود

وجـه بـه   هاي ديني در انجام مراسم ديني خود در حـدود قـانون آزادنـد كـه بـا ت     اقليت
زيرا هر حركت و عملي  ؛هم نبود» در حدود قانون«، نيازي به قيد محاكميت اصل چهار
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 ،الشعاع قرار دهـد كه مخل به قوانين جمهوري اسلامي باشد و دين مبين اسلام را تحت

  از همان ابتدا مد نظر قانونگذار نبوده است.
اير اصـول قـانون   در رابطه با حكومت اصـل چهـارم بـر س ـ    ،آنچه تا كنون گفته شد

اساسي بود، اما براي فهم معناي حكومت اين اصل بـر قـوانين و مقـررات عـادي، لازم     
  است مثال زير مورد توجه قرار گيرد.

و  185هـا وجـود دارد كـه در مـواد     اصلي به نام اصل لزوم قرارداد ،در قانون مدني
ق عقـد بيـع بـه    از جمله عقود لازم است و در پي تحق ـ ،بيع 13منعكس شده است. 219

گردد كه بـه عقـد خـويش    هم بر بايع و هم بر مشتري واجب مي ،»اوفوا بالعقود«حكم 
اي يكـي از دو طـرف   وفادار باشند و از نقض آن پرهيز كنند. حال اگر در خلال معاملـه 

كالاي گرانبهايي را به بهاي انـدك از كـف    يعني مثلاً ؛فريب خورده و مغبون شده باشد
به » اوفوا بالعقود«ر چنين وضعيتي چه بايد كرد؟ آيا بايد بر اساس محتواي د ،داده باشد

مقتضاي عقد عمل كرد؟ در اين صـورت لازمـه آن عقـد متضررشـدن شـخص مغبـون       
كـه  » لاضـرر «يعنـي قاعـده    ؛خواهد بود. به همين جهت است كه بر اساس دليلي ديگر

دارد، به مغبون حـق فسـخ    يكي از مهمترين قواعد فقهي ماست و بر دليل اول حكومت
قانون مـدني مـنعكس شـده     416تحت عنوان خيار غبن در ماده  ،شود. اين حقداده مي
 ،بعد از علم بـه غـبن   ،غبن فاحش داشته باشد ،هر يك از متعاملين كه در معامله«است: 

دليـل   ةگـردد و دايـر  نفـي مـي   ،لذا وجوب وفاي بـه بيـع   .»تواند معامله را فسخ كندمي
  شود. وم محدود ميمحك

در تفسير اصل لزوم بيع به عنوان يكي از اصول قانون مدني بايد بـه اصـل    ،بنابراين
چهارم قانون اساسي مراجعه كرده و با توجه به حكومت موازين اسـلامي بـر قـوانين و    

كما اينكه به اين استثنائات در قـانون مـدني    ،مقررات، استثنائاتي بر اين اصل وارد نمود
  ه شده و با خياراتي از قبيل خيار غبن، خيار عيب و غيره تخصيص خورده است.اشار

شود كـه قانونگـذار   پس با حكومت اصل چهارم بر همه قوانين و مقررات معلوم مي
بايست بـه ايـن   سيس اصل لزوم قراردادها ميأقانون مدني يا ت 219به هنگام وضع ماده 

  .)9ص، 69ش، 1380نكته توجه داشته باشد (گوگاني، 
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  نتايج حقوقي حكومت اصل چهارم بر ساير قوانين و مقررات. 5
نتايج  ،بر اطلاق يا عموم ساير قوانين و مقررات قانون اساسي حكومت اصل چهارم
  شود:اشت كه به برخي از آنها اشاره ميمهمي را به دنبال خواهد د

آنهـا بـا عنايـت بـه     شمول  ة. تفسير كليه قوانين و مقررات و تضييق و توسعه دامن1
  پذيرد.اصل چهارم قانون اساسي و حكومت موازين شرعي صورت مي

. تلاش در جهت حفظ و تداوم حاكميت دين اسلام بر تمام قـوانين و مقـررات و   2
  .هاي حكومتينهاد

. جلوگيري از تعارض قوانين عادي بـا قـانون اساسـي بـه عنـوان مهمتـرين سـند        3
  .سلامي ايرانحقوقي و سياسي نظام جمهوري ا

اعم از قوانين (عام، خاص، تفويضي، تفسيري و بودجـه) و يـا    ؛. ارسال تمامي مصوبات4
هاي نامهها و موافقتنامهمصوبات ناشي از نظارت استصوابي مجلس بر قوه مجريه (نظير عهد

  نامه داخلي مجلس، به شوراي نگهبان الزامي است.المللي) و يا مصوبات مربوط به آيينبين
. با حكومت اصل چهارم، نقش، جايگاه و اهميـت شـوراي نگهبـان قـانون اساسـي      5

گردد. مروري گذرا بر وظايف و اختيارات شوراي نگهبان و مشروح مذاكرات برجسته مي
برخاسـته از اعتقـاد قانونگـذار     ،دهد كه ايـن نهـاد  مجلس خبرگان قانون اساسي نشان مي

ازين اسلامي و نمايانگر دغدغه جدي آنان نسبت قانون اساسي بر حفاظت و صيانت از مو
به تصويب احتمالي قوانين و مقررات مغاير با موازين اسلامي و قانون اساسـي اسـت. بـه    

رسد درنظرگرفتن صلاحيت خاص براي فقهاي شوراي نگهبان و اختيارات بيشـتر  نظر مي
  است.   نظام جمهوري اسلامي» اسلاميت« مضاعفبراي آنان با توجه به اهميت 

بـا   ،منطبق با ذيل اصل چهارم قانون اساسي اسـت. ايـن اصـل    دقيقاً 96صدر اصل 
بر اطلاق «قوانين و مقررات و حكومت آن  ةدر مورد كلي» موازين اسلام«معيارقراردادن 

تشخيص موازين اسـلام را  » يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر
دهد. فقهـاي شـوراي نگهبـان در نظـارت بـر      قرار مي» انفقهاي شوراي نگهب«بر عهده 

قوانين، گاه با استناد به اصل چهارم قانون اساسي، ساير اصول قانون اساسي را مخـالف  
اگرچه  ـاند. مصداق اين مورد  موازين اسلامي تفسير نموده و آن را موقوف الاثر ساخته
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نسـبت   ،د را در نقش يك تفسـير ثير واقعي خوأولي ت ،به عنوان تفسير اعلام نشده است

اظهار نظر شوراي نگهبـان   ـبه ارزيابي مصوبه مجلس شوراي اسلامي به جاي گذاشت  
اگرچـه اصـل چهـل و چهـارم،      ؛است 1361در مورد لايحه بازرگاني خارجي در سال 

كـرد، ولـي فقهـاي شـوراي     در انحصار دولـت تعريـف مـي    بازرگاني خارجي را مطلقاً
چراكه  ؛دانستندبودن بازرگاني خارجي را خلاف موازين شرعي ميتينگهبان، اطلاق دول

      14مانع حق مشروع اشخاص در بازرگاني و تجارت خارجي است.

  گيرينتيجه
در اين نوشتار با توجه به رويكردهاي غالب در تفسير اصول قـانون اساسـي و معنـاي    

جه مهم و قطعي دست يافت كه توان به اين نتيو كاربرد آن در اصول فقه مي» حاكم«كلمه 
اگر حكومت در اصل چهارم قانون اساسي به معناي دقيق كلمه مد نظـر قـرار گيـرد، ايـن     

معنـا   ،اصول قانون اساسي با عنايت به اصل چهـارم  ةشود كه همنكته به خوبي روشن مي
 ايگردد و هر جا در تفسير اصلي از اصول قانون اساسـي يـا قـانون و مقـرره    و تفسير مي

چراكـه ايـن    ؛ترديد يا ابهامي به وجود آمد، بايد به اصل چهارم قانون اساسي مراجعه كرد
اگر معنايي  ، ولياصل بر همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حكومت دارد

غير از معناي مذكور در نظر گرفته شـود، در تفسـير اصـول قـانون اساسـي بايـد دقـت و        
  د و براي تضييق يا توسعه مفاد آنها به دنبال مخصص بود.بررسي بيشتري صورت بگير

 
  هايادداشت

، 1369 سـال  ،وكـلا  كـانون  مجلـه  ،»اصـل چهـارم قـانون اساسـي    « ،اير.ك: سـيدمحمد خامنـه   .1

  .10-41، ص153و152ش

 ،حقـوق  فصـلنامه ، »شناختي از اصل چهارم قانون اساسيتحليل فرجام« زاده،ر.ك: ابراهيم موسي .2

 .325-343ص ،2ش ،40دوره ،1389سال 

باب الرد الي الكتاب و السنة و أنه ليس شيء من الحـلال  «بابي تحت عنوان  ،كافي كليني در كتاب .3
آورده و ايـن روايـات را در آنجـا     »و الحرام و جميع ما يحتاج الناس اليه الا و قد جاء فيه كتاب أو سنة

 .)59، ص1، جكافييعقوب كليني، محمدبنآوري كرده است (جمع

 زلـه نمة إلّا أالأ هيتاج إلحئاً ييش عيد مإنّ اللهّ تبارك و تعالى ل ته يقولعسم« :قَالَ 7عنْ أبَيِ جعفَرٍ .4
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تعـدى   نه و جعل على مييدلّ عل يلاًه دليء حداً و جعل عليو جعل لكلّ ش 9و بينه لرسوله كتابه في

 .»حد حداًال ذلك

  .»له راًالى دليل آخر و مفس و الحكومة عبارة عن ان يكون دليل ناظراً« .5

الحكومة هو ان يقدم أحد الدليلين على الآخر تقديم سـيطرة و قهـر مـن ناحيـة أدائيـة و لـذا       « 6.
  .»سميت بالحكومة

» المتقى عالم«لان الحكومة على قسمين: ... قسم بتوسعته، مثل ما لو قال عقيب الامر باكرام العلماء « .7
بل هو تصرف فى الموضـوع بتوسـعة معنـى العـالم     على الاول و ليس فيه اخراج  فان هذا يكون حاكماً

للتقوى منزلة العلم فيعطى للمتقى حكم العلماء من وجـوب الاكـرام و    ادعاء الى ما يشمل المتقى، تنزيلاً
فان هذا التنزيل يعطـى للطـواف الاحكـام المناسـبة التـى      » الطواف صلاة«نحوه و مثاله فى الشرعيات: 

  .»كتخص الصلاة من نحو احكام الشكو
از حقوق مسـاوي برخوردارنـد و رنـگ، نـژاد،      ،مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند: «19اصل  .8

  .»زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود

اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همـه حقـوق    ؛افراد ملت ةهم: «20اصل  .9

 .»و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي

 .20/10/1380تاريخ  3036/21/80 شمارهنظريه تفسيري شوراي نگهبان،  .10

شـوند كـه در   هاي ديني شناخته مـي ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليت«: 13اصل  .11

تعليمات ديني بـر طبـق آيـين     حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و

  .»كنندخود عمل مي

حقـوق   ةيكسان در حمايت قانون قـرار دارنـد و از هم ـ   ،اعم از زن و مرد ؛همه افراد ملت«: 20اصل 

  .»انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند

گر آنكه مخل بـه مبـاني اسـلام يـا حقـوق      م ،نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند«: 24اصل 

  .»كندعمومي باشد. تفصيل آن را قانون معين مي

تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكـام مـذهب رسـمي    مجلس شوراي اسلامي نمي«: 72اصل 

مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي كـه در اصـل نـود و ششـم      ،كشور يا قانون اساسي

  .»ه شوراي نگهبان استآمده بر عهد

  .»حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد ،مجلس شوراي اسلامي«: 76اصل 

تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريـت فقهـاي   «: 96اصل 
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 اعضـاي شـوراي   ةشوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريـت هم ـ 

  .»نگهبان است

  .»تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد«: 105اصل 

قواعد الأحكـام فـي   مطهر حلي، بنيوسفبنحسن( »و يشترط فيه: البلوغ و العقل و الذكورة و...« .12
  .)421، ص3؛ جمعرفة الحلال و الحرام

شرائع الإسلام في حلي،  حسنبنجعفرالديننجم( »ورةو يشترط فيه البلوغ و كمال العقل و ... و الذك«
  .)59، ص4، جمسائل الحلال و الحرام

جواهر الكـلام فـي   محمدحسن نجفي، ( »ةو يشترط فيه أي القاضي ...البلوغ و الكمال العقل و الذكور«
  .)12، ص40، جشرح شرايع الاسلام

مگر  ،حق فسخ آن را نداشته باشد هملعقد لازم آن است كه هيچيك از طرفين معا«: 185ماده  .13

  .»در موارد معينه

بين متعاملين و قائم مقـام آنهـا لازم الاتبـاع     ،ون واقع شده باشدنعقودي كه بر طبق قا«: 219ماده 

 .»به علت قانوني فسخ شود مگر اينكه به رضاي طرفين اقاله يا ،است

؛ تفسـيري و مشـورتي در   هبـان مجموعـه نظريـات شـوراي نگ    مركز تحقيقات شـوراي نگهبـان،   .14

    .ها و تذكراتخصوص اصول قانون اساسي به انضمام استفساريه

 منابع و مĤخذ

 .قرآن كريم .1
اصل چهارم قانون اساسي  حكومت« ،ميثم متولي،درويش و حميد افكارسرند، و خيراالله پروين، .2

 .1391، 66ش ،اسلامي حكومتفصلنامه  ،»بر عموم و اطلاق ساير اصول، قوانين و مقررات
فصـلنامه   ،»قانونگـذاري  در دينـي  حاكميـت  مبـاني  و اساسـي  قـانون « ،حسـين  آراسته، جوان .3

 .1382، 28ش ،اسلامي حكومت
، قـم: دفتـر   3، جالحـلال و الحـرام  فـة  قواعد الاحكام في معرمطهر، بنيوسفبنحلي، حسن .4

 ق.1413انتشارات اسلامي وابسته به جامعة مدرسين حوزه علميه قم، 
، قـم:  4، جشـرايع الاسـلام فـي مسـائل الحـلال و الحـرام      حسـن،  بنالدين جعفرنجمحلي،  .5

 ق.1408، 2اسماعيليان، چ
 .1369، 153و152ش ،وكلا كانون مجله ،»اساسي قانون چهارم اصل« سيدمحمد، اي،خامنه .6
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 كـانون فصـلنامه   ،»تخصـص  و تخصـيص  و ورود و حكومـت  بـين  فرق« محمدتقي، سينايي، .7

 .1353 ،17ش اول، دوره ،سردفتران
 .1385، 2چ دارالفكر،: قم ،فقه اصول تحرير علي، شيرواني، .8
، 1ج ،ايران اسلامي جمهوري اساسي قانون نهايي بررسي مجلس مذاكرات مشروح صورت .9

 .1364 اسلامي، شوراي مجلس عمومي روابط و فرهنگي امور كل اداره: تهران
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  ينيدر دولت د يفرهنگ ياستگذاريس
*فرديباقر نيمحمدحس 23/4/94 تأييد: 9/12/93دريافت: 

***يالوان يدمهديسو **يعبداالله توكل

     چكيده
ــر  ــواره از مهمت ــگ، هم ــت و فرهن ــريانگو مناقشــه نينســبت دول مباحــث در  نيزت

 ،و اصـول خـود   يبه فراخور مبان زين يمختلف يهادگاهيبوده است. د يفرهنگ ياستگذاريس
و  يحـداكثر  يكردهاياز رو يفيكه در ط ييهاپاسخ ؛اندله داشتهأمس نيدر پاسخ به ا يسع

. اماآنچـه كـه قبـل از    رنديگيقرار م انهيگراتيو حما يحداقل يكردهايتا رو انهيگرايتصد
و فرهنـگ اسـت. در   دولت  ةلأمس قيصورت دق نييتب ،روشن نمود ديال باؤس نيپاسخ به ا

 ـو ارز ءاجـرا  ن،ي(تدوياسـتگذار يس يامرحلـه 3مقاله بر اساس مدل  نيا )، مطالعـات  يابي
صورت  نييبه تب ،يهنگفر ياستگذاريبا صاحبنظران حوزه فرهنگ و س و گفتگو ياكتابخانه

 ـكه با يالؤو س نيمرحله تدو يعني ؛له در مرحله اولأمس پرداختـه   ،بـدان پاسـخ گفـت    دي
به عنوان راهبرد دولـت در   »ياجتماع بيش«شده، استعاره ال طرحؤر پاسخ به س. دشوديم
  .گردديم يمعرف يفرهنگ ياستگذاريس

  واژگان كليدي
  فرهنگ، سياستگذاري فرهنگي، دولت ديني، شيب اجتماعي

                                                                                

 .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه يدولت تيريمد يدوره دكتر يدانشجو *

 . پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تيريگروه مد ارياستاد **
  

 

 .يياه علامه طباطبادانشگ تيريدانشكده مد تيرياستاد مد ***
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  مقدمه
طـور  يكي از موضوعاتي كه همواره در زمينه مديريت فرهنگي و سياستگذاري و بـه 

دام در زمينه تغيير فرهنـگ، مـورد بحـث اساسـي در محافـل فرهنگـي،       كلي هر نوع اق
هـاي مربـوط   حقوقي بوده و به عنوان پرسشي جدي در برابر دستگاه و اجتماعي، فقهي
 ،هاي دولت اسلامي اسـت. ايـن پرسـش   وليتؤبحث اختيارات و مس ،مطرح شده است

فقه و  ةبنظران حوزروي پژوهشگران و صاح هاي بسياري را پيشبحث و پژوهش ةزمين
گشايد. اينكـه معنـاي حكومـت دينـي چيسـت، محـدوده       ولان و متصديان كار ميؤمس
وليت و اختيـارات حكومـت دينـي    ؤمداري حكومت ديني كجاست و گسـتره مس ـ دين

چيست؟ مرز احكام شخصي و خصوصي و حريم عمومي و اجرايي كـدام اسـت؟ آيـا    
شخصـي را دارد يـا نـه؟ و     وليت دخالـت در حـوزه خصوصـي و   ؤحكومت حق و مس
هـا نيـز يكسـان نيسـت و از     پاسـخ  .)7، ص1387 سروستاني شفيعيسؤالاتي مانند آن (

گري حداكثري هستند تا نظرياتي كه بـه دخالـت حـداقلي و    نظرياتي كه قائل به تصدي
  شود.را شامل مي 1باشندنظارتي و حمايتي معتقد مي

ابتدا بايد بـه صـورت دقيـق، صـورت      ،تالاؤرسد قبل از پاسخ به اين سبه نظر مي
مثابه نيمـي از جـواب محسـوب    له بهأكه فهم درست مس چرا ؛له را مشخص نماييمأمس
دولت و فرهنگ منوط به ايـن اسـت كـه     ةلأشود. به عبارت ديگر، ارائه پاسخ به مسمي

 بسياري زيراشود؟ الي پاسخ داده ميؤچيست و به چه س له دقيقاًأابتدا مشخص شود مس
توان با يكـديگر جمـع   فرهنگ داده شده است را مي دولت و ةلأهايي كه به مساز پاسخ

  د.  كرنمود و تناقض ظاهري آنها را حل 
هرچنـد در پايـان بـه     ؛باشـد له مـي أتبيين دقيق صورت مس ـ ،هدف اصلي اين مقاله

منظور در ابتدا  ،روشده ارائه خواهد شد. ازاينله طرحأصورت اجمالي پاسخي نيز به مس
فرهنگ و دولت را مشخص خواهيم نمود و سپس  ةو مفهوم مورد نظر خود از دو مقول

پردازيم و پس از آن به تبيين به بيان نظريات مختلف در باب نسبت دولت و فرهنگ مي
  دولت و فرهنگ خواهيم پرداخت.  ةلأمس
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  فرهنگمفهوم 

ــه ــگ  مقول ــوم فرهن ــيو مفه ــاربردتر يك ــدواژه نياز پرك ــا در زن ــاع يگه  ياجتم
 ـمفهـوم قا  ني ـكـاربرد ا  يبـرا  يحد و حدود مشخص ـ توانيهاست و نمانسان  ل شـد. ئ

تعاريف زيادي نيز براي اين اصطلاح ارائه شده است. تعدد اين تعـاريف بـه حـدي    
 كه ايگونهبه ؛را نيز بكار برد »جنگلي از تعاريف فرهنگ«توان اصطلاح است كه مي

 انـد كـرده  ذكـر  خـود  كتـاب  در »آشـوري « آقـاي  را تعـاريف  اين از مورد 164 تنها
 از فرهنـگ،  اصـطلاحي  تعـاريف  در مختلـف  شناسـان فرهنـگ . )18، ص1380، آشوري(

 بـه  دانشـمندان  ،ديگر عبارت به. اندنموده بنديدسته را فرهنگ تعاريف گوناگون، زواياي
 تعـاريف  ناي ـ بنـدي دسـته  صدد در تدريج، به ،فرهنگ ةعرص در تعاريف، زياد تنوع دليل

 علـوم  ايه ـگرايش اساس بر را فرهنگ تعاريف برخي گفت توانمي اجمال به. اندبرآمده
 شناسـي، انسـان  ةزاوي ـ از فرهنـگ  تعريف ،مثال عنوان به .اندنموده تفكيك اجتماعي

 گرفتـه  قـرار  بررسـي  مورد غيره و شناسيقوم شناسي،روان شناسي،جامعه شناسي،مردم
  ).60ص ،1385 ،پيروزمند( است

 انديشـه  بازتاب« ايپاره ،انددانسته »رفتاري الگوهاي يا رفتار« را آن بعضي همچنين
 آن فرهنـگ  را »بشر زندگي الگوي و شيوه« گروهي ،ندانموده محسوب »بشر شناخت و

 انـد برشمرده فرهنگ را بشر »يومعن و مادي هاياندوخته مجموعه« ديگر برخي ،اندناميده
 هنجاريافتـه  و شدهپذيرفته امور مجموعه و باورها هنجارها، ها،ارزش« ايعده خرهبالأ و

  .)61ص همان،( اندنموده قلمداد فرهنگ را »اجتماعي
) گرايش( قيعلا از ايمجموعه گفت فرهنگتوان ميدر تعريف فرهنگ  كلي طورهب

جه به دو اما مهمتر از تعريف فرهنگ، تو ،باشدمي جمعي رفتارهاي و) دانش( هاآگاهي
نگاهي است كه در تعريف فرهنگ وجود دارد و مبناي مباحث بعدي خواهد بود كه در 

  . گيرديادامه مورد بررسي قرار م

  در تعريف فرهنگ رويكرددو 
توان تحليل نمود. در حقيقت دو رويكرد به تعريف مفهوم فرهنگ را از دو جهت نيز مي

  و خرد. . فرهنگ به معناي خاص2كلان.  . فرهنگ به معناي عام و1فرهنگ وجود دارد: 
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  فرهنگ به معناي عام و كلان
هـا، بهداشـت،   در اين ديدگاه، فرهنگ، رفتار اجتماعي و ارتباط متقابل افراد و گروه

گيرد. حيطة موضـوعي و انسـاني   مصرف، تغذيه و بسياري امور از اين قبيل را در بر مي
گيـري از  رهنگـي را مسـتلزم بهـره   شـود كـه سياسـتگذاري ف   فرهنگ چنان گسترده مـي 

كنـد. در چنـين شـرايطي فرهنـگ     متنوع مي ،هاي گوناگون و نهادهاي عموميتخصص
اي و رشـته كند و سياستگذاري آن مسـتلزم اتخـاذ روشـي ميـان    ماهيتي چندگانه پيدا مي

، 1391شـود (اشـتريان،   ها در گرو هماهنگي و اجراي بين سازماني ميكاربست سياست
  .)28ص

  هنگ به معناي خاص و خردفر
 هـاي حوزه به محدود و آميخته شده هنر در اين ديدگاه با فرهنگ تعريف سانبدين
 در ديـدگاهي  چنـين  بـه  معتقـدان . باشـد مي هنري مصرف و توليد از اعم ؛آن پيراموني
 ،مصـرف  حيطـة  در و گرانخبه يا گرااقليت توليد، حيطة در عمومي سياستگذاري عرصة
 مبادرت ،هنريـ  فرهنگي كالاهاي توليد به اقليتي. كنندمي عمل ايتوده و گرااكثريت

 حمــايتي، ايــن هــايسياســت طريــق از فرهنگــي سياســتگذاران معمــولاً و ورزنــدمــي
 كننـد  اسـتفاده ا ه ـآن محصـولات  از شـهروندان  عموم تا كنندمي تشويق را توليدكنندگان

  .)28، ص1391اشتريان، (
فرهنگ در معناي خاص و خرد آن باعث فروكاست ارزش  رسد توجه بهبه نظر مي

ريـزي و حتـي   گـذاري و برنامـه  مشـي  ماننـد خـط   ؛فرهنگ شده و در نتيجه اموري
اتفاقي كه  ؛كندگذاري به منظور سنجش فرهنگ جامعه را محدود و سخيف ميشاخص

ردي كـه  عمـده مـوا   ،در اكثر كشورها در نوع نگاه به فرهنگ افتاده است. به همين دليل
 ؛هـاي كمـي  شاخص ،هاي فرهنگي ميان كشورها متداول استامروزه به عنوان شاخص

  باشد. و.... ميشده تعداد عنوانهاي كتاب چاپ، هاي نمايش فيلمتعداد سالنمانند 
تعداد كتاب و صندلي سينما، تعـداد گيرنـده    ةسران مانند ؛هاييشاخصبديهي است 

فروشـي  رها، ميانگين تعداد كتاب، روزنامه، نوار ضـبط راديو و تلويزيون به نسبت خانوا
كننده در يك فعاليـت مشـخص   به نسبت سرانه جمعيت، نسبت درصد جمعيت شركت
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ي هنـري،  هـا مورد نظر، توليدات هنري، تعداد دانشجويان رشـته  ةفرهنگي طي يك دور

ي مختلـف فرهنگـي، بودجـه سـرانه     هـا نسبت توزيع كل بودجه فرهنگي بـين فعاليـت  
فرهنگي، سهم بودجه فرهنگي از درآمد ملـي، سـهم ادارات محلـي (اسـتانها) از محـل      
بودجه كل فرهنگي، هزينه استفاده از تئاتر، سينما، بازديد از موزه، امانتگيري كتـاب و...  

 بر بگيرد و محاسـبه و  تواند پهنه ساخت فرهنگ را درنسبت به جمعيت و امثال آن نمي
را معرفـي كنـد    جامعـه توانـد كـل وضـعيت فرهنـگ     ا نمـي ه ـگيري اين شاخصاندازه

ــومي  ــگ عم ــوراي فرهن ــه ش ــرا ؛)61، ص1386، (دبيرخان ــه چ ــاً  ك ــزايشاساس در  اف
هـاي  مثل صندلي سينما، گيرنده تلويزيون و راديو، تعداد مطبوعات، خانه ؛هاييشاخص

هنگـي  خبرگزاري، كانون و... اگر در جهت خلاف اهداف فر ،فرهنگ، جهانگردي، موزه
دهنده انحطاط نيز بلكه نشان ،نه تنها نشانه پيشرفت فرهنگي نيست ،جامعه اسلامي باشد

  هست. 
مفهوم خرد و كلان فرهنگ را از زاويه ديگـر و بـا اسـتفاده از مفـاهيم ديگـري نيـز       

در  ،نظـر اسـت   هنگامي كه مفهوم خرد فرهنگ مد ،توان تبيين نمود. به عبارت ديگرمي
  ايم. نظر گرفته در »بخشي«صورت هحقيقت فرهنگ را ب
فرهنگ و مسائل و موضوعات آن جداي از مسائل و موضـوعات   ،در نگرش بخشي

عـرض  اقتصاد و سياست هم ،يعني فرهنگ ؛باشدهاي سياست و اقتصاد جامعه ميحوزه
 گيرند. يكديگر قرار مي

اه بـه  موضوع بحث باشـد در حقيقـت نـوع نگ ـ    ،اما هنگامي كه مفهوم كلان فرهنگ
فرهنگ تنها به بخشي از جامعـه اطـلاق    ،فرهنگ، نگاه بعدي خواهد بود و در اين نگاه

شود، بلكه با رويكردهاي اجتماعي نسبت بـه آن، مفهـوم فرهنـگ در سـطح كـلان      نمي
تـر در علـوم   توان گفت مفهوم فرهنگ با معنايي گسـترده مي ،رومطرح شده است. ازاين

رود. لـذا فرهنـگ بـه    كـار مـي  شناسي، تاريخ و... بهجامعه شناسي،مانند مردم ؛اجتماعي
 آندر تمامي موضوعات و اجـزاي   ـ  و بخش خاص نه جزءـ عنوان يك بعد از جامعه  

سـاز  ابزارهاي ارتبـاطي و... فرهنـگ  و ها همچنانكه رسانه ،به عبارت ديگرحضور دارد. 
  ساز هستند.  م فرهنگتكنيك ه و ها و ساختارهاي اجتماعي، علمباشند، محيطمي
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را كه موضـوع اصـلي در سياسـتگذاري فرهنگـي      فرهنگي لهأمس اگر ،بر اين اساس
 بـا  ،صورت آن نماييم، در تحليل فرهنگ بخشي و خرد معناي اساس ها است، بردولت
 مجموعـه  از اسـت  عبـارت  فرهنگـي  لهأمس كه شويممي روبرو كلاسيكي رويكرد همان

، »فرهنـگ  بخـش « عبـارت . است روبرو آن با فرهنگ بخش كه هاييچالش و مشكلات
 شـكل  مديريت در كلاسيك ـ  فرهنگي يزيربرنامه پارادايم يا تفكر در كه است عبارتي
 هر براي و شدمي تقسيم گوناگون هايبخش به كلاسيك، جامعه پارادايم اين در. گرفت
فرهنگـي،   بخـش  نهايتـاً  و اجتمـاعي  سياسي، بخش اقتصادي، بخش بخش مانند ؛بخش

 بـا  نيـز  ايـران  در. شـد مـي  گرفته نظر در خاص هايبودجه با همراه اداري هايسازمان
 1350 هـاي سال در و يافت گسترش تدريج به تفكر بودجه، اين و برنامه سازمان پيدايش

 هـاي بخـش . آمـد  وجـود  بـه  نيـز  بودجـه  و برنامه سازمان در فرهنگ بعد، بخش به
 مجموعـه  زير هارسانه يا تلويزيون و جهانگردي و هنر، ورزش، اطلاعات و فرهنگ
 بـه  فرهنگي لهأمس ،ندارد جايگاهي ديگر امروز تلقي كه اين در. بودند فرهنگ بخش

 از بـود  عبـارت  مشكلات اين. شودمي داده فرهنگ، تقليل بخش مشكلات مجموعه
 كارشـناس ( متخصـص  انسـاني  منـابع  كمبـود  مـالي،  منابع كمبود و بودجه مشكلات

 و خـدمات  از برخورداري براي مردم هايدرخواست از ناشي مشكلات و) ريزرنامهب
 فرهنگـي  فضـاهاي  و مطبوعات، كتاب، كتابخانه به دسترسي مانند ؛فرهنگي كالاهاي

  .  اينها امثال و
 كليـت  از مسـتقل  و جـدا  بخـش  يك عنوان به نه فرهنگي لهأاما در نگاه بعدي، مس

 عنـوان  به بلكه ،جامعه و سياست، اقتصاد كنار در چيزي انعنو به نه و اجتماعي زندگي
 نگـاه  ايـن  در. شودمي ديده ،است كرده پيدا استيلا ابعاد اين تمام در كه چترگونه امري
اجتمـاعي،   زنـدگي  كليت براي هدف يا غايت يك هم فرهنگي لهأمس و فرهنگ ،جديد
 2.است دفه آن به رسيدن و يافتندست براي روش و راهبرد نوعي هم

بـدين معنـا    ،البته بايد توجه داشت اين مطلب كه هر موضوعي ابعـاد فرهنگـي دارد  
هاي گوناگون كه هاي مختلف دولت و تشكيل وزارتخانهست كه تقسيم كار بين بخشين

 ،بلكـه نگـاه بعـدي بـه مسـائل      ،ف خاصي هستند، نادرست استيدار وظاهر يك عهده
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ف
ه ابعاد و پيامدهاي مختلف تصميماتشان بر فرهنـگ  باعث افزايش توجه سياستگذاران ب

يـاد   »پيوسـت فرهنگـي  «هـاي اخيـر از آن بـه    موضوعي كه در سال ؛جامعه خواهد شد
  شود. مي

  دولتمفهوم 
 .باشـد ترين مفهوم يا مقوله در مطالعه سياست و علـوم سياسـي مـي   محوري ،دولت
احبنظران بوده اسـت. دولـت   تعريف آن همواره مورد مناقشه پژوهشگران و ص ،بنابراين
زيرا در بسـياري   ؛پردازان سياسي را به خود مشغول داشتهاي است كه ذهن نظريهپديده

 ،1392 كنون نقش محوري داشته اسـت (نـوري،   هاي آنان از زمان افلاطون تااز پرسش
تعاريف زيادي نيز براي دولت در علوم سياسي ارائه شده است.  ،به همين جهت .)7ص

تفكيـك بـين دو سـاحت يـا      ،نظر است چه از اين تعاريف متعدد در اين مقاله مدما آنا
و  3دولـت در قالـب دو مفهـوم حاكميـت     ،باشد. به عبـارت ديگـر  عرصه از دولت، مي

» state« معادل كلمه ،موجوديت دارد. دولت در مفهوم حاكميت يا فرمانروايي 4حكومت
سياسي كشور است و به ساخت قدرتي در بزرگترين نهاد  ،است. دولت در مفهوم حاكميت

شود كه تسلط پايـدار دارد و اصـولاً داراي ثبـات و پايـداري زيـادي اسـت       كشور گفته مي
  ).225، ص1386(برهاني، 

هنگـامي   ،باشد. بنابراينحاكميت مي ،بر اين اساس، در تحقيق حاضر، منظور از دولت
بلكـه   ،مجريه نيسـت  ةقو ور صرفاًمنظ ،آيددولت و فرهنگ سخن به ميان مي كه از نسبت

  باشد.  مي نظر اركان نظام مد متما

  اهداف تشكيل دولت
هدف از تشـكيل   رةحال كه مفهوم دولت مشخص گرديد لازم است مختصري در با

در  ،كـه بحـث   چـرا  ؛رود صـحبت نمـود  هايي كه از آن انتظار مييك دولت و كارويژه
ف و اختيـاراتي تعريـف   يبـا وظـا   خصوص ميزان دخالت دولت در فرهنگ در نسـبت 

رود. اكثر نظريات غربي كه در خصوص كاركردهـاي  شود كه از يك دولت انتظار ميمي
اند بر كاركردهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي و به طور كلي هر آنچه دولت ارائه شده
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بـه   ثيرگذار است، اتفاق نظـر دارنـد.  أكه مستقيم يا غير مستقيم بر افزايش رفاه زندگي ت
  رسد اين ديدگاه در تعارض با ديدگاه اسلام است.نظر مي

  ف دولت از ديدگاه اسلاموظاي
خاستگاه اصلي دولت، دين است و دين الهي است كـه مـردم را بـه زنـدگي      اساساً

نخستين كسي است كه  7اجتماعي و اعمال حاكميت فراخوانده است و حضرت نوح
 .)65ص ،1383(لواسـاني،   ان برپاكرده اسـت منؤدولت ديني را پس از طوفان در ميان م

سابقه تشكيل دولت ديني سابقه تاريخي است. دولت ديني نيز دولتي است كـه   ،بنابراين
گيـرد  بر اساس شريعت اسلامي بنا شده باشد و برنامه و هدفش را از كتاب و سنت مـي 

  .)69تا به وسيله آن، دين الهي اقامه و حفظ شود (همان ص
 ةهمـان فرهنـگ دينـي و تحقـق مدين ـ     ،ه فرهنگ مطلوب و متعـالي اگر بپذيريم ك
 اسـلامي  معـارف  نگـاه  از حكومـت  و دولـت  توان گفت اساساًمي 5فاضله دين است،

 ،دارد. حكومت در ديدگاه مكتب اسـلام و فرهنـگ حكومـت علـوي     فرهنگي ماهيتي
ي در ايـن  مهمترين ابزارهاي نيل جامعه به كمال و تعالي است. از آنجا كه حيات بشر

دنيا از منظر فرهنگ اسلامي، ابزاري براي رسيدن به كمال است و آنچه بـراي انسـان   
تواند وسيله مناسبي براي نيـل  لذا حكومت نيز مي ،اصالت دارد، كمال جاويدان است

ترين اهداف بعثـت  سازي از اصليانسان .)49ص ،1381به اين هدف باشد (ماندگار، 
ي است. همه آياتي كه درباره بعثت انبياء نـازل شـده تعبيـر    انبياء و تشريع مكاتب اله

»تَابالْك مهلِّمعيو زَكِّيهِميرا دارد. مكتب نوراني اسـلام حكومـت را بهتـرين ابـزار      »و
مهمترين هدف حكومت، در ديـدگاه   ،داند. بنابراينبراي رسيدن به اين هدف مهم مي

توان زمينه رشد و تعالي فرد در جامعـه  يت ميباشد. با تربفرهنگ اسلامي، تربيت مي
ها در جهت كمال مطلـق، شـكوفا شـود (همـان،     را فراهم كرد تا استعدادها و توانايي

   .)57ص
البلاغه، اهـداف زيـر را بـه عنـوان     در نهج 7عليمحقق ديگري با استناد به كلام  

در جامعه و  اجراي احكام دين، اصلاحات«فلسفه تشكيل حكومت معرفي نموده است: 
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ف
، سروسـتاني (شـفيعي » اجراي قوانين و اقامـه حـدود  مقابله با كجروي، برقراري امنيت، 

  .)113-105، ص1387
 كـردن دولتـى، بـرآورده   هـر  وجـودى  فلسفه چند بايد به اين نكته توجه داشت كه هر

 و بيشـتر  اهتمـام  دولـت  كـه  كنـد مى ايجاب دولت اسلاميت اما است، مردم اوليه نيازهاى
 ايـن  بـا  باشـد؛  داشـته  مـردم  نيازهـاى  از دسته اين به پاسخگويى براى ترىفراوان غدغهد

 كـه  باشد داشته بداند، توجه خود ماه وظايف انجام مقدمه راها آن كردنبرآورده كه توضيح
 قـوانين  و احكـام  مجموعـه  تحقـق  مردم، مقدمـه  مسكن و امنيت، شغل، نان و نظم تأمين
  .  است مردم معنوى و اخلاقى تعالى و رشد و اسلامى ىهاارزش و شرعى

روح حاكم بر سياست ديني  ،محوريتوان گفت خداباوري و حقبه طور خلاصه مي
ورزي، تـأمين  مداري و عـدالت اساس خداباوري و در چارچوب حق در اسلام است. بر

رفاه مادي، كرامت و آزادي انسان از اهداف مياني حكومت اسلامي اسـت و هـدايت و   
 ،(نيـازي  عادتمندي نهايي انسان، در زمرة اهداف نهايي حكومـت اسـلامي قـرار دارد   س

  .)175، ص3، ش1389
 بندي اهداف دولت و در مقام مقايسه ميان اهداف دولت ديني با دولت غيـر در جمع

  توان به موارد ذيل اشاره نمود:ديني مي
 .اقامه دين است ،هدف اصلي از تشكيل دولت ديني .1
خود را متكفل تأمين معاش و زنـدگي دنيـوي    ،ديني نيز همانند دولت غير دينيدولت  .2

 داند. مردم مي
دينـي   غيـر  دولـت  كـه  حـالي  در ؛است دين ةاقام بر فرع ،معاش تأمين ديني در دولت .3
در درجه دوم اهميت قرار دارد. به  ،وليتي در قبال دين مردم ندارد و يا اگر هم داشته باشدؤمس

توسـعه   اصلاح فرهنگ بر اصلاح اقتصاد مقدم است و بر همين مبنا ،در دولت ديني ،رتعبير ديگ
اگر هم اصلاح فرهنـگ   ،ديني اما در دولت غير ،كندفرهنگي بر توسعه اقتصادي تقدم پيدا مي

بـه همـين   ». توسـعه فرهنگـي  «نه  ،كندمعنا پيدا مي» فرهنگ توسعه«در چارچوب  ،مهم باشد
ها بـه فرهنـگ   هاي اخير، بر اهميت و توجه دولتدر سال »يونسكو«جهت است كه هر چند 

 ورزد. بر نقش آن در فرآيند توسعه تأكيد مي اما چه به صراحت و چه تلويحاً ،كندتأكيد مي
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  دولت و فرهنگ
ابتدا رويكردها و نظريات مختلفي كه در باب نسبت دولت و فرهنگ  ،در اين بخش

اساس مطالبي كه در بخش مفهـوم دولـت و فرهنـگ     سپس بر ،شودوجود دارد بيان مي
  دولت و فرهنگ تبيين خواهد شد.  ةلأبندي جديدي از مسصورت ،بيان شد

پارادايم اصلي در حوزه نظريات دولت در مديريت دولتي وجود دارد و متناسب با  3
مكتب مطالعات فرهنگي در خصوص فرهنگ و سياستگذاري فرهنگي  3پارادايم،  3اين 
هاي مديريت دولتي اند. ابتدا پارادايمپردازي نمودهش دولت در حوزه فرهنگ نظريهو نق

دهيم و سپس به بيان نظريـات مكاتـب فرهنگـي در    را به اختصار مورد بررسي قرار مي
  پردازيم. خصوص نقش دولت در حوزه فرهنگ مي

  هاي مديريت دولتيپارادايم

  6اداره امور عمومي
 ـ كلاسـيك  الگـوي  سنتي، همـان  دولتي همان مديريت عمومي يا امور اداره   ريوبِ
 ييهـا سالاريديوان دولتي شامل مديريت ، كارآمدترين نظام»وبر ماكس« منظر از. است
شايسـتگي   اصـول  اسـاس  بـر  ايـن تشـكيلات   در كشوري خدمات كارگزاران كه است

 خدامكـار، اسـت   مراتـب، تقسـيم  سلسـله  معيارهـاي  چـارچوب  در و شوندمي استخدام
 كنند (سالارزهيوظيفه مي انجام مكتوب يهارويه و اترشغلي، مقر اههربلندمدت، كار

در اين سيستم، كارگزاران دولتـي تنهـا بـه مـديران      .)47ص ،9، ش1391 پور،و ابراهيم
ويژگـي اصـلي دولـت در ايـن     . (Pfiffner, 2004, p.443) مافوق خود پاسخگو هستند

هـاي فعاليـت   و حجم بالاي كارمندان و تعدد حـوزه  الگو، ساختارهاي عريض و طويل
  باشد. دولت مي

  7نوين دولتي مديريت
سـازي  ويـژه پيـاده  هب ؛ناكارآمدي الگوي سنتي مديريت دولتي در تحقق اهداف خود

 ـ ،نظر وبر بود بوروكراسي به آن شكل كه مد ي از دصاحبنظران را به سمت الگوي جدي
 سوق داد.  نوين يدولت مديريت دولتي به نام مديريت
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ف
بازآفريني  گذاري شده است كه مهمترين آنهاپايه ايمديريت دولتي نوين بر اساس مباني

 (Denhart, 2000, p.550).  كـاربرد دارد  يگرايي است كه در بخش خصوصو نومديريت
 براي كه است و رويكردهاييها تكنيك ازاي گسترده طيف شامل ،مديريت دولتي نوين اساساً
  (Pfiffner, 2004, p.445). مديريت دولتي تعبيه شده است سنتي مدل ذاتي ناكارآمدي بر هغلب
  ويژگي اصلي مديريت دولتي نوين عبارتند از:  5

  .كاهش اندازه دولت ؛سازي. كوچك1
  .هاي بخش خصوصي در دولتاستفاده از تكنيك ؛گرايي. مديريت2
  .كنندگان خدماتدريافتگيري به سوي دهي تصميمجهت ؛. تمركززدايي3
  .جاي فرآيندهابه ،كيد بر نتايجأساخت مجدد دولت با ت ؛زدايي. بوروكراسي4
 هـاي بيرونـي  ارائه خدمات و كالاهـاي دولتـي توسـط شـركت     ؛سازي. خصوصي5

  .)37، ص1390، دفر(دانايي
اصــول و عناصــر مــذكور بــه هــم وابســته و درصــدد كــاهش انــدازه و گســتره  

در ايـن الگـو دولـت از اشـاعه      .)39، ص1389 ،ت هستند (يعقـوبي هاي دولفعاليت
گرداند و بسـياري از خـدماتي كـه    سازي و قيموميت مردم روي برميفرهنگ وابسته

هاي خصوصي و مشاركت مـردم و بـا عقـد    از طريق بنگاه ،ديدتدارك مي ساًأخود ر
كاهد و بـه  نون ميكند. همچنين دولت از اعمال شديد و گسترده قاقرارداد فراهم مي

زدايي و آزادسازي گـرايش پيـدا   سوي ايجاد حق انتخاب براي شهروندان و مقررات
  .)118، ص1390، دفركند (داناييمي

(دولت بزرگ) طرفـدار داشـت،    يلادي،م1970در حالي كه در دهه به عبارت ديگر، 
هش ها به سـمت كـا  و دولت شعار( كوچك زيباست) مطرح شد يلادي،م1980در دهه 

هاي خود سوق پيدا كردنـد. بـه   وليتؤها و مسسپاري فعاليتمداخلات و افزايش برون
داري در الگـوي نـوين حركـت    از پاروزني در الگوي سـنتي بـه سـكان    »دنهارت«تعبير 

 8نمودند.
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  9نوين نهضت خدمات عمومي
هاي ولي ممكن است در دوره ،شودهر روشي در يك دوره زماني راه حل محسوب مي

اين موضوع در خصوص الگـوي   .)127ص همان،عدي همان روش مشكل به شمار آيد (ب
زمـاني كـه مـديريت دولتـي ايـده       ،مديريت دولتي نوين نيز صادق است. به عبارت ديگـر 

ميـزان   به جـاي آنكـه از   ،دار شدوليت هدايت را عهدهؤرا كنار نهاد و مس ءپاروزدن و اجرا
شـايد   .)128ص ،هايش افزوده شـد (همـان  و نظارت هاي آن كاسته شود بر كنترلدرگيري

انگاشتن شهروندان بود كه منجـر  مشتري ،هاي مديريت دولتي نوينيكي از مهمترين كاستي
شدن عدالت در جامعه گرديد. اين موضوع و انتقادات ديگـري كـه بـه مـديريت     به كمرنگ

دي بـه نـام نهضـت    جدي ـ ةانديشمندان را به سـوي ارائـه نظري ـ   10دولتي نوين وارد گرديد
نه مانند مديريت  ،هاي دولتيخدمات عمومي نوين سوق داد. در اين شيوه دولت و سازمان

خـود را درگيـر هـدايت و     ،گرايـي پردازند و نه همچون مـديريت مي ءدولتي سنتي به اجرا
هـاي مشـاركت شـهروندان    كردن زمينهبلكه به بسترسازي و آماده ،كنندكنترل شهروندان مي

نمايند. در اين تفكر، مردمان به دازند و اختيار انجام امور آنان را به خودشان واگذار ميپرمي
اند كه نيازي به هدايت دولت ندارند و خود قادرند امور خود حدي از بلوغ و آگاهي رسيده

  .)134ص ،را ساماندهي و حل و فصل كنند (همان
شـود، بـر   كـردن تأكيـد مـي   ايتدر اين پارادايم، بر خلاف پارادايم قبلي كه بـر هـد  

 متمركز است. 11كردنبه جاي هدايتكردن خدمت
هـاي مختلـف   ديدگاه سه پارادايم مديريت دولتي در قبـال نقـش دولـت در عرصـه    

  مشاهده نمود.  1توان در جدول اجتماعي را مي
 

سنتي يمديريت دولت مديريت دولتي نوين خدمات عمومي نوين

كردن (مذاكره بـر  خدمت
منافع ميان شهروندان  سر

هاي اجتمـاعي و  و گروه
 .خلق ارزشهاي مشترك)

حاكميت و راهبري (به 
كننــده عنـــوان تسريـــع

ـــازار  ـــاي بــ نيـروهــ
.)كندعـمـل مي

ــدي ــي و  تص ــري (طراح گ
اجراي خط مشي متمركز بر 
هدفي واحد كه بـه صـورت   

.سياسي تعريف شده است)

نقـــش 
 دولت

  .مديريت دولتي در قبال نقش دولت در اجتماعهاي : ديدگاه پارادايم1جدول 
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  هاي سياستگذاري فرهنگيپارادايم

سه گفتمان  »يگانيمك گو« ،متناظر با سه مكتب مديريت دولتي (سياستگذاري عمومي)
 :(MacGuigan, 2004, p.10) كندسياستگذاري فرهنگي را به شرح ذيل تعريف مي

 ؛گفتمان دولت •
 ؛گفتمان بازار •
 .اتيگفتمان ارتباط •

 گفتمان دولت
 مثابـه  بـه  دولـت  انديشـه  رواج با نوزدهم قرن در فرهنگي سياست مدارِدولت گفتمان

 يهـا ملت ـ  دولت كه يافت رواج انديشه اين حول در گفتمان اين. گرفت شكل جامعه
 و سياست و اقتصاد تنظيم وظيفه همچنين نمايند. فرماندهي را جامعه كل بايستيمي مدرن
 بـا مـيلادي   1930 يهـا دهـه  در عقيده اين. باشدمي دولت برعهده مناسب خدمات ايجاد
 ايجاد پي در »هيتلر« خود. رسيد خود اوج به فاشيستي توتاليتر يهادولت كارآمدن روي

 ،سـياق  همين به بريتانيا در. بود »سوم رايش« رسمي هنر عنوان به هلني فرهنگي
 بـالابردن  جهـت  در هنـري  يهـا مـن انج ايجـاد  بـا  كـارگر  دولت فرهنگي يهاسياست
 بـا  كشـورها  در دولتـي  گفتمـان . كردنـد مـي  تـلاش  فرهنگ و هنر به عمومي دسترسي

 ،داشـته  متنـوعي  اشكال گوناگون بسترهاي در و متفاوت اجتماعي و اقتصادي يهانظام
 بـراي . است داشته پيوند ،سازيملت پروژه و اجتماعي مهندسي با گفتمان اين نهايتاً اما
 نهادهـاي  و بودنـد  »سوسياليسـت  انسـان « ساختن صدد در كمونيستي نه كشورهاينمو

 جستجو را فوق هدف پنهان و بازنمايي، آشكار در چه و توليد در چه ؛فرهنگي و هنري
  .)95 -106، ص1388گوييگان،  كم( كردندمي

 ـ  ، در حوزه سياستگذاري فرهنگـي  ،اين اساس بر جايگـاه و   رگفتمـان دولـت ب
هاي فرهنگي تأكيـد  مجريه) در تعيين سياست ةحاكميت و نه فقط قونقش دولت (

  دارد.  
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 بازارگفتمان 

 عنوان با اساساً كه گفتمان اين. است آزادسازي يا سازيبازار گفتمان گفتمان، دومين
 شـده، بـا   شـناخته  انگلسـتان  در طلايـي  عصـر  بـه  بازگشـت  يـا  اروپا در جديد راست
  . شد آغاز آمريكا و اروپا در »يزمريگان« و »تاچريسم« يهاسياست

 داريسـرمايه  كشـورهاي  در آزاد بـازار  دكترين به بازگشت با همزمان ،بازار گفتمان
اي ملاحظـه  قابـل  طور به فرهنگي محصولات و هنر از دولتها حمايت دوره اين در. بود

 شـركتهاي . شـد  سـپرده  بـازار  نيروهـاي  آزاد دسـت  بـه  فرهنگي امور ةهم و شد كاسته
 يهـا ذايقـه  دهـي شـكل  و شناخت به مبادرت طلبانهفرصت و اقتصادي منطق با جاريت

 هاسياست تمامي ةشدپذيرفته و رسمي زبان ،شركت زبان و كردندمي هاتوده فرهنگي
اي رسـانه  يهـا شبكه ايجاد و هنرها از حمايت به اقدام مالي و تجاري اسپانسرهاي. بود
 ،همـان ( فرهنگـي  تا بود سود كسب و اقتصادي اول ةدرج در آنان اهداف كه نمودندمي
 قبـل  از درآمـد  كسـب  سـمت  بـه  زيـادي  بازار، گرايش گفتمان در لذا .)107-124ص

 وجـود  توريسـت  جـذب  وهـا  موزه اندازي، راههاجشنواره برگزاري مانند ؛ييهافعاليت
  .(Patten, 2011, p.8) دارد

 خـط  ةكننـد تعيـين  تقاضـا  و رضـه ع فرهنگي، منطق سياستگذاري اساس، در اين بر
 فرهنـگ  بـر  اقتصاد سيستمخرده غلبه شاهد ،منظر اين از. بود خواهد فرهنگي هايمشي

 كـه  اسـت  گفتمان همين يدهيزا نيز فرهنگي صنايع و فرهنگ صنعت رواج. بود خواهيم
 مدرن حوزه فرهنگي محصولات صادرات قالب در مدرن فرهنگ هژموني بسط موجب
 . شد خواهد
هاي وابسته به آن بايد به كمترين ميزان ممكـن  اين ديدگاه، دخالت دولت و نهاد در

برسد. حوزة فرهنگي و ارزشي نيز بايد از دخالت دولت مصون باشد و امور اعتقـادي و  
ديني نيز به عنوان حريم و حوزة خصوصي اشخاص از قلمرو دخل و تصرف حكومت 

  .)155، ص3، ش1389 ،(نيازي معزول است

 مدني ـ ارتباطيمان گفت

 »برمـاس ها يورگن« يهاايده به توجه با مدني ـ ارتباطي گفتمان يعني ؛سوم گفتمان
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 گفتمـان . است گرديده پيگيري اجتماعي دموكراسي شدنمطرح و عمومي حوزه باب در

 اجتمـاعي  يهـا جنبش در كه مقاومتي ؛است فرهنگي مقاومت صدد در ارتباطيمدني ـ  
 و »داريسـرمايه  ضـد «، »اجتمـاعي  عـدالت  براي جنبش« همچون عناويني پيشرو، با

 بـا  مسـتقيم  غيـر  يـا  مسـتقيم  طـور بهها جنبش اين. شودمي گرجلوه »شدنجهاني ضد«
 سـايه  زيـر  ارتباطي و مدني گفتمان. هستند درگير بازاري و دولتي فرهنگي يهاسياست
 واقعـي و  هنگـي فر دموكراسـي  صـدد  در داوطلبانـه  صـورت  بـه  اجتمـاعي  يهاجنبش

 سعي ،راديكال دموكراسي يك با مواقع برخي در و است فرهنگي شهروندي جستجوي
 ارتباطـات  ةعرص ـ ،دولـت  و بـازار  نام با كه دارد دموكراتيكي غير يهانظام براندازيِ در

 قـرار  دسـتاويز  را دموكراسـي  خـود  حتي ،هدف به رسيدن براي و كرده تنگ را انساني
 كـه  شودمي ورحمله آن خاص ابزارهاي و فرهنگي داريسرمايه هب گفتمان اين. دهدمي

  .)125 -144، ص1388گوييگان،  كم( است همدلانه مشاركت گرو در آن موفقيت
 محتـرم  ،فرهنگـي  مشـاركت  بـر  مبني همگان شهروندي سوم، حقوق رويكرد بر بنا
 تمـاعي اج يهـا گفتمان بسط طريق از مراحل تمامي در فرهنگي سياست و شده شمرده
 ارزيـابي  و بنـدي، اجـراء  صورت عمومي افكار اساس بر و ارتباطاتي عقلانيت بر مبتني
 . شودمي

  مشاهده نمود.  2توان در جدول گفتمان را مي 3اين 
 

گفتمان بازار ارتباطيـ گفتمان مدني  گفتمان دولتي

عامل تعيـين خـط    دولت تقاضا و عرضه منطق نهادهاي مدني و مردم
رهنگيهاي فمشي

  .هاي سياستگذاري فرهنگي در قبال نقش دولت در عرصه فرهنگ: ديدگاه پارادايم2جدول 
  

متناسـب بـا نـوع نگـاه بـه       ،فرهنگ نظريات در باب نسبت دولت و ،طور خلاصهبه
فرهنگ و سياستگذاري فرهنگي از يك طرف و جايگاه و نقش دولت از سـوي ديگـر،   

گرايانـه و  گرايانه تا نظريات حداقلي و حمايـت در طيفي از نظريات حداكثري و تصدي
گيرد. نكته مهمتـري كـه در اينجـا بايـد     اي از مواقع، عدم دخالت، قرار ميحتي در پاره
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اي اسـت كـه نشـان    گونهاين است كه سير تاريخ چند دهه گذشته به ،بدان توجه داشت
اهش مداخله ها در خصوص حدود دخالت دولت در فرهنگ، به سمت كدهد ديدگاهمي

هـاي مردمـي و داوطلبانـه در عرصـه فرهنـگ      دادن نهادنمودن و مشاركتدولت و فعال
  سوق پيدا كرده است. 

 دولت و فرهنگ ةلأبندي مجدد مسصورت

  چارچوب مفهومي مقاله
ناشـي از عـدم    ،هاي موجود ميان اين نظراتها و گاه تناقضرسد تفاوتبه نظر مي
اند. اين عـدم  ست كه اين نظريات در پاسخ بدانها ارائه شدهالي اؤله و سأشفافيت در مس
ثر از عدم تعيـين ايـن موضـوع اسـت كـه نسـبت دولـت و فرهنـگ در         أشفافيت نيز مت

گيرد. بايد توجه داشت كه مورد بررسي قرار مي ،كداميك از مراحل فرآيند سياستگذاري
وظيفـه   كه اساسـاً  چرا ؛كنددر فضاي سياستگذاري معنا پيدا مي ،له دولت و فرهنگأمس

مانند  ؛هاي مختلفي براي سياستگذاري ارائه شده استها سياستگذاري است. مدلدولت
. به جهت اختصار و نيز بـا   مدل نهادي، مدل فرآيندي، مدل عقلايي، مدل تدريجي و...

ها صرف نظر كرده و خواننده را بـه منـابع   توجه به هدف اصلي مقاله، از تبيين اين مدل
امـا آنچـه بـه عنـوان چـارچوب       12دهـيم. تلفي كه در اين باب وجود دارد ارجاع ميمخ

 ،مفهومي اين مقاله انتخاب شده، مدل فرآيندي است. بر اساس اين مدل، سياسـتگذاري 
له آغـاز و بـه   أهايي كـه از شناسـايي مس ـ  مراحل و گامفرآيندي است متشكل از سلسله

  ود.شهاي اجراشده منتهي ميارزيابي خط مشي
اول اينكـه در تمـامي    :از دو جهت به عنوان مبناي كار انتحاب شده اسـت اين مدل 

هر مدلي كه مبناي  ،هاي ديگر، به نوعي مدل فرآيندي مستتر است. به عبارت ديگرمدل
له و تـدوين خـط مشـي،    أكردن فرآينـد شناسـايي مس ـ  ناچار از طي ،سياستگذاري باشد

 ،ط مشي خواهد بود. دومين دليل انتخاب اين مـدل ارزيابي خ اجراي خط مشي و نهايتاً
دولت و فرهنگ در ضمن آن اسـت. در ادامـه بـه تبيـين      ةلأسادگي و سهولت تبيين مس

  خواهيم پرداخت.مدل فرآيندي 
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  فرآيندي سياستگذاري مدل

 هـاي فعاليـت  از ايمجموعه مثابه به توانمي را مشي خط بر اساس اين مدل، فرآيند
 حمايـت  جلب( كردنقانوني ها،حلراه تدوين مشكل، شناسايي راحلم قالب در سياسي

 راه آيـا  اينكه تشخيص( ارزيابي و ءاجرا ،)قضايي اجرايي، قانونگذاري، نهادهاي يدأيت و
 قرار قبول مورد و كنندمي برطرف را مشكل مشي، خط چهارچوب در منتخب هايحل
ر تبيين مراحـل سياسـتگذاري ارائـه    نظريات مختلفي به منظو .گرفت نظر در ،)گيرندمي

   13شده است.
كند، مـدل  گذاري را توصيف ميهايي كه فرآيند خط مشيترين مدلاما يكي از ساده

باشد. در ادامه به اختصار بـه تبيـين   مي 16و ارزيابي 15ءاجرا 14،شامل تدوين ،ايمرحله 3
  پردازيم.اين مدل مي

 شده، در دستور كـار قـرار  ل شناسايياي است كه در آن، مسائمرحله ،مرحله تدوين
هاي موجود، بهترين راه حل انتخاب شود. يكـي از  شود از بين گزينهگرفته و تلاش مي

گيري در خصـوص اينكـه   له و تصميمأمهمترين اقدامات در مرحله تدوين، شناخت مس
نـد  باشد. عوامل مختلفي بـر فرآي له و به چه شكلي در دستور كار قرار گيرد، ميأچه مس

 هاي ذينفع، مطبوعـات، اربـاب رجـوع و...   از جمله گروه ؛گذارندثير ميأدستورگذاري ت
هاي موجـود،  له و راه حلأپس از بررسي ابعاد گوناگون مس .)129، ص1387 ،پور(قلي

  گردد.انتخاب و اعلام مي ،يك راه حل
هـا  فعاليتاي از عبارت است از مجموعه ،باشد. اجراي خط مشيمي ءمرحله دوم، اجرا
الگوهـاي مختلفـي    ء،گيري كرده است. در اجـرا هدف ،ثير برنامهأكردن تكه به سمت محقق

ها ارائه اجراي خط مشي ةوجود دارد. يكي از پژوهشگران، سه دسته الگو در خصوص نحو
تركيبي. تفاوت هر يك از اين الگوي به پايين، الگوي پايين به بالا و  الگوي بالا ؛كرده است

هـاي  ينـد اجـراي سياسـت   آشده به مشـاركت مـردم در فر  ت دادها نيز در ميزان اهميهمدل
ها معرفي شـده  ابزارهاي مختلفي نيز براي اجراي سياست ،اتخاذشده است. بر همين اساس

شرايط و مقتضيات دروني و بيرونـي  تابع يك سلسله ،است. انتخاب ابزار اجراي خط مشي
شامل توانـايي دولـت و    ،بندي كنيمطور خلاصه طبقهاست كه اگر بخواهيم آنها را به
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هـاي مخاطبـان   گذاران در امر نظارت بر مخاطبان خط مشي و شرايط و گـرايش مشي خط
 ؛گيـرد دسـته قـرار مـي    4هـا در  خط مشي نسبت به وضع موجود خواهند بـود. ايـن ابـزار   

    ):143ص ،1391(الواني،  شده است نشان داده 3همانطور كه در جدول شماره 

  .يمش: ابزارهاي اجراي خط 3دول ج                                                          
  

يـك تفكيـك    از تدوين، صـرفاً  ءالبته بايد به اين نكته توجه داشت كه تفكيك اجرا
 .)81، ص1390 ،نيسـت (جعفـري  نظري است و به معناي تفكيك كامل در مقام عينيت 

آمـده  متناسب با اقتضائات پيش ها مجدداًسياست ،ءبه همين دليل است كه در مقام اجرا
  شوند.بازبيني و تدوين مي

باشد. شده ميءهاي اجراگذاري نيز ارزيابي سياستمرحله سوم خط مشي ،در نهايت
 شـده و نتـايج مـورد    ءبه تصويب رسيد، اجرا ،شود كه وقتي خط مشيگاهي تصور مي
گذاران خط مشي .چنين وضعيتي ايجاد نخواهد شد در حالي كه لزوماً ؛شودنظر حاصل مي

بايد به ارزيابي نتايج خط مشي مورد نظر خود اقدام نمايند. رويكردهـاي مختلفـي نيـز    
هاي متداول، سنجش ميزان نيل به براي ارزيابي خط مشي وجود دارد. يكي از اين شيوه

ورد نظر است. در رويكرد ديگري، دروندادها، برونـدادها و فرآينـدهاي اجرايـي    نتايج م
  .)213ص ،(همان گيرندمورد بررسي قرار مي

توان گفت ارزيابي يك جريان مستمر و دائمي است كه در تمام مراحل مي ،روازاين
 ـ  س قبل از اتخاذ تصميم، حين اتخاذ تصميم، هنگام انجام عمليات و اجراي تصـميم و پ

اي براي اتخاذ تصـميم بعـدي   خود مرحله ،شدن عمليات، ادامه دارد و در نهايتاز تمام
  .)123، ص1392 ،(تسليمي خواهد بود

  هاي مخاطبانشرايط و گرايش    . ابزارهاي بازارمحور و اقتصادي؛1

ــارت و  2 ــي و نظ ــاي مقررات . ابزاره
  مداخله مستقيم دولت؛

  . ابزارهاي داوطلبانه؛3
 . ابزارهاي تركيبي. 4

  محدود و ساده متعدد و متنوع   

توانايي دولت 
در مداخله و 

  نظارت

 زياد
بازارمحور و 
  اقتصادي

تي و مداخله مقررا
  مستقيم دولت

  تركيبي  داوطلبانه  كم
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. بود گذارياي خط مشيمرحله 3تبيين مختصري از فرآيند  ،بيان شد تاكنونآنچه 
 ابتدا ،رسد قبل از هرگونه اظهار نظري در خصوص نسبت دولت و فرهنگبه نظر مي

نظر است. آيا منظـور،   سياستگذاري مد ةبايد مشخص نمود اين نسبت در كدام مرحل
هاي فرهنگي است يا بحـث در مـورد   وليت دولت در قبال تدوين سياستؤحدود مس

باشد يـا اينكـه منظـور،    هاي فرهنگي ميو تصدي فعاليت ءميزان ورود دولت در اجرا
قبـل از   ،جامعـه اسـت. بنـابراين    تعيين صلاحيت دولت در ارزيابي وضعيت فرهنگي

ال پاسخ داد كه ؤال كه نسبت دولت با فرهنگ چيست، بايد به اين سؤپاسخ به اين س
 ،كه ممكن است يك نظريه گيرد؟ چرااين نسبت در كدام سطح مورد بررسي قرار مي

و در عين حـال،   هاي فرهنگي باشدقائل به دخالت دولت در مرحله تدوين خط مشي
هاي فرهنگـي را بـه دليـل    ها و تصدي فعاليتدر سطح اجراي سياست دخالت دولت

همـانطور   ؛تاريخي ناموفق دولت از دخالت در فرهنگ، مجاز نداند و بـالعكس  ةتجرب
توان هاي سياستگذاري فرهنگي بيان شد را ميكه نظريات مختلفي كه در باب گفتمان

ست. به طور مثـال، گفتمـان   گذاري دانناظر به يك يا چند مرحله از مراحل خط مشي
در حـالي كـه    ؛دانـد ول مـي ؤگـذاري مس ـ خط مشي ةدولت، خود را در هر سه مرحل

وري تمركز خود را بـر بهـره   ،گفتمان بازار كه معتقد به مكانيسم عرضه و تقاضا است
نمودن بخـش خصوصـي،   هاي توليد كالاها و محصولات فرهنگي از طريق فعالشيوه
شود. گفتمان مدني هاي فرهنگي مربوط مياجراي سياست ةبه مرحل داده كه غالباً قرار

  .داندنيز هر سه مرحله را از آن مردم مي
هاي ظاهري ميان نظريات گوناگون در خصوص نسبت دولت تفاوت و تناقض ،بنابراين
هر نظريه و تئوري كه به  ،روباشد. ازايننبودن موضع بحث ميناشي از مشخص ،و فرهنگ
ابتدا بايد موضـع خـود را در قبـال ايـن مراحـل       ،يين نسبت دولت و فرهنگ استدنبال تب

دولت و فرهنگ در هر مرحله متفاوت خواهـد   ةلأبندي مسكه صورت چرا ؛مشخص نمايد
يعنـي نسـبت    ؛له در مرحلـه اول أتبيين صورت مس ـ ،نظر است بود. آنچه در اين تحقيق مد
  باشد. رهنگي ميهاي فتدوين سياست ةدولت و فرهنگ در مرحل
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  در سطح اول هلأتبيين مس

  رسالت دولت در عرصه فرهنگ و تعالي فرهنگ جامعه
هـاي  در مرحله تدوين سياست ،دولت و فرهنگ ةلأرسد مسدر وهله اول به نظر مي

دولت بايد در عرصه فرهنگ دخالـت بكنـد يـا     فرهنگي عبارت است از اينكه آيا اساساً
اينكه از اين بحث كنيم كه دولت بايد حداقلي عمل كند يـا  قبل از  ،نه؟ به عبارت ديگر

ال پاسخ داد كه آيا دولت اين حـق  ؤبايد به اين س ،حداكثري يا چه نقشي برعهده بگيرد
 در نبايـد  دولـت  اي معتقدنـد ورود نمايد يـا خيـر؟ عـده    ،را دارد كه در عرصه فرهنگ

 كـه  اسـت  جامعـه  در شـده نهنهادي امري فرهنگ كه با اين استدلال ؛كند دخالت فرهنگ
 ،روازايـن . دارد يكپارچـه  و مسـتقل  هـويتي  و دهـد مـي  شكل آن به خودخودبه ،جامعه
 اجتمـاعي  وجاهـت  فاقـد  و دهـد  انجام تواندنمي كاري چندان فرهنگي امور در دولت

 هرگـاه  كه دهدمي نشان هادولت اقدامات .)343، ص1، ج1386آهنگر،  است (غلامپور
 ،در حقيقـت . اسـت  شـده  حاصـل  معكـوس  كرده، نتيجـه  دخالت فرهنگ امر در دولت

اي است كه دولت بتواند يا اول اينكه نه فرهنگ عرصه :استدلال اين گروه دو وجه دارد
 ؛ همانگونه كهو نه دولت اين اجازه و حق را دارد پيدا كندمطلوب باشد كه در آن ورود 

  كند. يها نيز اين امر را ثابت معملكرد تاريخي دولت
ال صـحيح و كـاملي بـه نظـر     ؤال نيـز س ـ ؤتوان دريافت كه اين س ـمل ميأبا كمي ت

 ،هاي قبلي اشاره شد كه نگاه به فرهنگ بايد نگاه بعدي باشدكه در بخش چرا ؛رسدنمي
هرچند در نظـر اول يـك    ؛فعاليتي بعد فرهنگي دارد و يعني هر اقدام يا طرح ؛نه جزئي

  حسوب شود. اقتصادي م اقدام كاملاً
توانـد  ماهيت فرهنگ به نحوي است كه هيچ فرد، سازمان و دولتي نمي ،در حقيقت

كند كه در فرآينـد   ءممكن است چنين القا .اراده مداخله در فرهنگ را نداردكه ادعا كند 
با تعريـف مجموعـه    ،اما فرهنگ ،كندتوليد آثار و كالاهاي فرهنگي مداخله مستقيم نمي

چيـزي   ،نمادهاي متعلق بـه يـك ملـت    ها، الگوهاي رفتاري وات، ارزشمند اعتقادنظام
زيرا هر سياست، تصـميم، اقـدام بـزرگ يـا      ؛نيست كه دولت بتواند در آن مداخله نكند

در تغييـرات   ،سياسـي، اقتصـادي و اجتمـاعي اتخـاذ نمايـد      ةلأكوچكي كه در هـر مس ـ 
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ناپـذير اسـت (بنيانيـان،    جتنـاب ا ،گذارد و مداخله از اين طريقثير ميأفرهنگي جامعه ت

وليت ؤمين نيازهاي جامعه را بـه عنـوان مس ـ  أاي از تحتي هر محدوده .)146، ص1392
مين امنيت داخلي و دفاع از سرزمين يا يك گـام بـالاتر،   أدولت بپذيريم كه حداقل آن، ت

ه و كردن شرايط براي افـزايش رفـا  مين امنيت داخلي و دفاع از مرزها، فراهمأعلاوه بر ت
ها نيز مستلزم مداخلـه بـراي   وليتؤگونه مساين .سازي براي پيشرفت جامعه استزمينه

   .)147ص ،اصلاح فرهنگ جامعه است (همان
چه نخواهـد، چـه حـق داشـته      ،معناي اين سخن اين است كه دولت چه بخواهد

چه نباشد، در هر حال در فرهنگ دخالت  و چه نداشته باشد، چه مطلوب باشد ،باشد
كنيم يك چيزي ريزي فرهنگي ميوقتي كه برنامه ،كند. به تعبير يكي از صاحبنظرانيم

ايم و آن هم دخالت دولـت بـه عنـوان دسـتگاه داراي قـدرت و      فرض قرار دادهرا پيش
هرچنـد بـا    ؛)205ص، 1ج، 1380، (اجلالـي  اعمال حاكميت در مسائل فرهنگي اسـت 

توان حـق و بلكـه   مي ،ولت ديني بيان شدتوجه به مطالبي كه در بخش اهداف تشكيل د
 ،نظـر نگارنـده اسـت    اما آنچه مد ،تكليف دولت در قبال فرهنگ جامعه را نتيجه گرفت

بودن آن است. ذكر ايـن نكتـه   بودن دخالت دولت در فرهنگ و غير اراديتوجه به ذاتي
ضروري است كه اين مطلب كه دولت حق دارد و موظـف اسـت در فرهنـگ دخالـت     

گري نيست. لـذا بايـد بـين    به معناي دخالت حداكثري يا ايفاي نقش تصدي لزوماً ،كند
هاي فرهنگـي  (كه خود را در مرحله تدوين سياست بودن دولت در قبال فرهنگولؤمس

  بودن دولت تفاوت قائل شد. دهد) با مجرينشان مي

  مختاربودن انسان 
هـاي انسـاني   رهنگ بـا پـذيره  فاين است كه  ،له همانطور كه بيان شدأبعد ديگر مس

هـيچ رفتـاري را بـه ميـل خـود انجـام        ،سروكار دارد و لذا تا باور افراد اصـلاح نشـود  
 اينجا در كه اليؤس عرصه اجبار و تكليف نيست. اما ،فرهنگ ،دهند. به عبارت ديگرنمي
 دستورات اجراي منظور به دولت شدنضامن يعني ؛امر اين آيا كه است اين آيدمي پيش

 مجـاز  يـا  توانـد مـي  اسلامي دولت آيا نيست؟ دين انتخاب در انسان آزادي ديني، نافي



194  

ل 
سا

تم
يس

ب
 

ارة
شم

 /
 

ول
ا

 پي
/

پي
ا

75 

 

   

 قهريه قوه با را داافر دارد امكان آيا اساساً! راه درست هدايت نمايد؟ به را مردم كه است
  نمود؟ ديني دستورات اجراي و پذيرش به وادار

سـوره   35در ذيـل آيـه    »ييطباطبـا «داند. علامـه  انسان را موجودي مختار مي ،قرآن
  فرمايند:مي مباركة انعام

دار اختيار است و دعوت به حق و قبول آن بايد در مجراى اختيار جريـان   ،دنيا
آوردن اى تهيه كنـى كـه آنـان را بـر ايمـان     توانى آيهيابد، و تو [اي پيامبر] نمى

خواسـته،  براى اينكه خداوند چنين ايمانى را از آنان ن ؛اختيار سازىمضطر و بى
بلكه از آنان ايمان به طوع و رغبت و اختيار خواسـته اسـت. از همـين جهـت     

اى كه مردم را مجبور بر ايمـان و اطاعـت كنـد نيافريـده، وگرنـه خـودش       آيه
را بكند و جميع افراد بشر را به جبر، مجتمع بر ايمـان   يتوانست چنين كارمى

  .)91، ص7ج ،1374 ،طباطباييسازد (
نَ الغْـَي        «ة ذيل تفسير آي علامه همچنين ي الـدينِ قـَد تَّبـينَ الرُّشـْد مـ  »...لاَ إِكـْراَه فـ

)؛ در قبول دين اكراهي نيست؛ (زيرا) راه درست از راه انحرافـي روشـن   256): 2(بقره(
  فرمايد:ميشده است، 

چون دين عبارت است از يك سلسـله معـارف    ؛دين اجبارى نفى شده است
آن معـارف، يـك كلمـه     ةى عملى به دنبال دارد و جامع هم ـعلمى كه معارف

و اعتقاد و ايمـان هـم از امـور قلبـى      »اعتقادات« است و آن عبارت است از
  .)523، ص2، جهماناست كه اكراه و اجبار در آن راه ندارد (

يـزدي،   آنچه ملاك ارزش افعال انساني است، اختيار اوسـت (مصـباح  به عبارت ديگر، 
   .)378، ص1388

لقََد أَرسلْناَ رسلَناَ باِلبْيناَت وأنَزلَْناَ «: فرمايدهمچنين خداوند در سوره مباركه حديد مي
طسْباِلق النَّاس قُومييزاَنَ لالْمو تاَبالْك مهع؛ مـا رسـولان خـود را بـا     25): 57(حديـد(  »م(

يـزان (شناسـايي حـق از باطـل و     دلايل روشن فرستاديم و با آنها كتـاب (آسـماني) و م  
در تفسير نمونه ذيـل ايـن آيـه    قوانين عادلانه) نازل كرديم تا مردم قيام به عدالت كنند. 

  :  است چنين آمده
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ف
ــط« جملــه در ديگــر جالــب نكتــه سباِلْق ــاس ــوم النَّ  از كــه اســت ايــن »ليقُ

 انبيـاء  كـه  بـوده  ايـن  هـدف  فرمايدگويد، نمىمى سخن »مردم خودجوشى«
 مـردم  كـه  بـوده  اين هدف گويدمى كنند، بلكه قسط اقامه به وادار را انسانها
 شـوند  سـاخته  چنان مردم كه است اين مهم آرى! باشند عدل و قسط مجرى

شيرازي  مكارم( بپويند خويش پاى با را راه اين گردند و عدالت مجرى خود كه
  .)373، ص23ج ،1374 ،و همكاران
له در سـطح اول را بـدين   أتـوان صـورت مس ـ  مي ،شن شدله روأحال كه دو بعد مس

  شكل مطرح نمود: 
هـاي  نـه تنهـا بـه صـورت غيـر ارادي در تـدوين سياسـت        ،با توجه به اينكه دولت

بلكـه حتـي حـق و     ،نمايـد فرهنگي به منظور تغيير يا اصلاح امور فرهنگي دخالت مـي 
 ةونـه ايـن حـق و وظيف ـ   وظيفه هدايت و اصلاح فرهنگ جامعه را نيز برعهده دارد، چگ

نمايد كه با اختيار و آزادي افـراد در انتخـاب مسـير هـدايت يـا گمراهـي        ءخود را ايفا
  تعارض پيدا نكند؟

بلكه به دنبال تبيين صـحيح   ،له نيستأمساين هر چند هدف تحقيق حاضر پاسخ به 
 بدين پاسخ در اما اجمالاً ،تر استتر و دقيقله جهت نيل به پاسخي مناسبأصورت مس

دار را در نظـر بگيريـد،   استفاده نمود. يك سطح شيب »شيب«توان از استعاره مي ،الؤس
تـر  تر و با اعمال فشار و سختي و به سمت ديگر آسـان حركت به يك سمت شيب سخت

توان بـا كـم و زيـادكردن زاويـه شـيب،      باشد. همچنين ميو بدون احساس ناراحتي مي
رسـد در فرآينـد   ا مـديريت نمـود. بـه نظـر مـي     سختي و آساني حركت به دو سمت ر

 دهد تغيير را جامعه فرهنگ ،اجبار به تواندمي نه و بايد نه ،سياستگذاري فرهنگي دولت
 هـم  و بايـد  هـم  اسلامي دولت اما. نمايد به راه درست هدايت راها انسان ،اصطلاح به و

 تسـهيل  تعالي به سوق آن ةنتيج در كه دهد قرار ايگونه به را »اجتماعي شيب« تواندمي
 مجبـور  را كسي نيست مجاز دولت ،ديگر عبارت به. شود سخت بدي، به ميل و گرديده

 ديني، قوانين يهاآموزه اجراي و پاسداشت منظور به است موظف اما ،باشد ديندار كند
 را خـود  زندگي بخواهد كه فردي هر آنها موجب به كه نمايد تدوين را ييهاسياست و
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 از مملو زندگي يك كه هم كسي هر و بتواند راحتي به ،دهد سامان مداريدين اساس بر
 او خصوصـي  حـريم  از كـه  جـايي  تـا  البتهـ   بخواهد الهي احكام از فارغ و مادي تلذذ

 او براي كار اصطلاح، اين به و گردد نائل خود هدف به نتواند راحتي ، به ـ  نكند تجاوز
  باشد.   برهزينه
 اجبـار  بـه  را كسـي  توانهستند، نمي مختارها انسان تمام كه آنجا زا ،ديگر عبارت به
 هـيچ  ،حكومـت  كـه  نيست هم گونه اين البته .»الدين في اكراه لا« كه چرا ؛نمود داردين

 دولـت  ةوظيف بلكه ،باشند شرط و قيدبي آزادي داراي نيز افراد و باشد نداشته ايوظيفه
 دولـت  يعني ؛سلبي هم و است ايجابي يز همن بسترسازي اين. است بسترسازي اسلامي
 قـرار  ايگونـه  بـه  را اجتمـاعي  شيب اما ،كندنمي شدنمنؤم به مجبور را كسي اسلامي

  . گردد برهزينه و ترسخت ،نادرست اعمال انجام و ترآسان خوب كار انجام كه دهدمي
 ؛هـد بـود  بستري مناسب براي رشد افراد خوا ،ايجاد فضاي سالم در جامعه اساساً

ها تمايل آنها به گنـاه كـاهش   طوريكه با حضور مردم در محيط پاك و دور از آلودگيهب
توانند در پنهان و خفا گناه كننـد  كردن براي آنها سخت شده و فقط ميزيرا گناه ؛يابدمي

چنانچـه انجـام    ،و هيچ انگيزه و مشوق بيروني وجود نخواهد داشت. به عبـارت ديگـر  
شود و در نتيجه تمايل مردم بـراي  گردد، قبح آن در نظر مردم كاسته مي علني گناه آسان

سازي فضاي عمومي جامعه باعث ايجاد سالم ،يابد. به عبارت ديگرانجام آن افزايش مي
شـود. در ادامـه بـه بيـان دو     يك شيب اجتماعي به سمت ترك گناه و انجام فضايل مـي 

سلبي  ةضاي عمومي جامعه كه بيشتر جنبسازي فمورد از تعاليم ديني در خصوص سالم
 يم. ينمادارد اشاره مي

 هممنوعيت نشر كتب ضالّ

باشـد. البتـه مفهـوم كتـاب را     ه حرام و ممنوع ميدر احكام اسلامي نشر كتب ضالّ
اي توان به هرگونه پيام با هر رسانه و در قالب هر گونه محصـول فرهنگـي و رسـانه   مي

 ،شـود (قـانع  ليف، نشر، پخش، نگهداري و... ميأشامل ت بودن آنتعميم داد. حكم حرام
  .)1ص ،1381
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ف
 »اجتمـاعي  ضـرر «ه را وجود انتشار كتب ضالّ حرمتيگانه دليل  ،»مطهري«شهيد 

خريـد و   و خوانـدن  ،اينكـه در اسـلام  «گويـد:  مطهري در اين زمينه مـي شهيد داند. مي
بر اساس همين ضـرر   ،شودفروش هم داده نمي ةفروش كتب ضلال حرام است و اجاز

  .)99، ص1370(مطهري، » اجتماعي است
كند و لـذا در  اين ضرر اجتماعي زمينه مساعدي براي تمايل به گناه و كفر فراهم مي

كننده حـرام اسـت و دولـت    دادن به سخنان گمراهخواندن كتب ضالّه و يا گوش ،اسلام
  اسلامي وظيفه دارد از آن جلوگيري نمايد. 

 نمودن گناه  و علني ءشافح ةحرمت اشاع

 ةعمومى و همگانى پيدا نكند. قـرآن اشـاع   ةكيد زيادي شده كه گناه جنبأدر اسلام ت
  فرمايد:محكوم نموده مي فحشاء را شديداً

»  Ĥْالـا ونْيي الـدف يمَأل ذاَبع مَنوُا لهينَ آمي الَّذشةَُ فالْفاَح يعَونَ أنَ تشبحينَ يرَةِ إنَِّ الَّذخ
هـا در ميـان   سانى كه دوست دارند زشـتي )؛ ك19): 24(نور( »واللَّه يعلَم وأنَتُم لاَ تعَلَمونَ

مردم با ايمان شيوع يابد، عذاب دردناكى براى آنان در دنيا و آخـرت اسـت و خداونـد    
  دانيد!داند و شما نمىمى

هـا  جامعـه، از آلـودگى   از اين گذشته، عظمت گناه در نظر عامه مردم و حفظ ظـاهر 
فحشاء، نشر گناه و تجاهر به فسق ةاشاع .بزرگى در برابر فساد است خود سد، اين سد 

 ،نمايد (مكـارم شـيرازي  كند و آلودگى به آن را ساده مىشكند، گناه را كوچك مىرا مى
كـه بسـتر و    چـرا  ؛گـردد ) و اين امر مانع رشد و كمال انساني مي434ص، 14ج، 1374
  برد.توحيد را از بين ميو تحقق حق  ةزمين

ي    «فرمايد: سوره حجرات مي 7قرآن در آيه  انَ وزينـَه فـ ولَكنَّ اللَّه حبب إلَِيكُم الإِْيمـ
 را ايمـان  خداوند لكن)؛ 7): 49(حجرات( »قُلُوبِكُم وكرََّه إلَِيكُم الْكفُرَْ والْفسُوقَ والعْصيانَ

 و فسـق  و كفر )عكس به( و بخشيده زينت هايتاندل در را آن و داده قرار شما محبوب
 قـانون  بـه  است لطيفى اشاره تعبيرات اين حقيقت در .است داده قرار شما منفور را گناه

  . »تكوينى لطف« هم آن »لطف«
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 از را آن هاىزمينه ،بخشد تحقق را كارىبخواهد  حكيم شخص وقتى اينكه توضيح
 خـدا . اسـت  صـادق  كاملاً نيز انسانها هدايت مورد در اصل سازد، اينمى فراهم نظر هر
 راه خـود  اراده و ميـل  با ـ  گيرند قرار جبر برنامه تحت آنكهبى ـ  انسانها ةهم خواهدمى
 آسـمانى  هـاى كتـاب  بـا  را ءانبيـا  كنـد و مـى  رسل ارسال سو يك از بپويند، لذا را حق
 طلبىحق عشق دهد، آتشمى قرار انسانها حبوبم را »ايمان« ديگر سوى از فرستد ومى
 و كفـر  از بيـزارى  و نفـرت  احساس سازد ومى ورشعله جانها درون در را جويىحق و

  .)160، ص22، ج1374مكارم شيرازي، ( آفريندمى دلها در را گناه و نفاق و ظلم
ند بيافري شما در را سعادت و رشد عوامل كه كندمى ايجاب او حكمت و آگاهى 

 منـزل  سـر  بـه  را شـما  ،سـرانجام  و سـازد  تكميل و هماهنگ ءانبيا دعوت با را آن و
 و »اختيـار  و جبـر « لهأمس ـ زمينـه  در اسلام ديدگاه از روشنى ترسيم. برساند مقصود

 آوردنفـراهم  خداونـد  كار كه كندمى آشكار خوبى به را نكته اين »اضلال و هدايت«
 قـرار  مـردم  ميـان  در را 9»اللَّه رسول« سو يك از. است هدايت و رشد هاىزمينه
 ديگـر  سـوى  از كنـد و مـى  نـازل  ،است نور و هدايت برنامه را كه »قرآن« دهد ومي

 در سـازى زمينـه  عنـوان  بـه  را »عصـيان  و كفـر  از بيزارى و تنفر« و »ايمان به عشق«
 رده وك ـ واگـذار  آنها خود به را گيرىتصميم سرانجام ولى ،دهدمى قرار جانها درون

  .)162ص ،(همان كندمى تشريع زمينه اين در را تكاليف
وتَكُم قبلـَةً  « فرمايد:همچنين در سوره يونس مي  )؛87): 10(يـونس(  »واجعلُواْ بيـ

 زيـرا  ؛نمـاز در آن عملـى باشـد    ةاى خانه بسازيم كه انجام مراسم مذهبى و اقامگونهبه
تـر اسـت   فاظت، نظارت و انس با هم مناسبهاى مقابل يكديگر، از نظر تمركز، حخانه

  .)255، ص5ج ،1383 ،قرائتي(
اما  ،نبايد با اجبار و اكراه همراه باشد ،سياستگذاري فرهنگياگر چه به طور خلاصه، 

چيزي فراتر از صرف بسترسـازي و   ،مفهوم شيب ،نبايد باشد. به عبارت ديگر همخنثي 
اما استعاره شـيب   ،و ايجابي نهفته است گري است. در بسترسازي، مفهوم مثبتحمايت

مقتضـي  «باشـد. قاعـده   شود و هم متضمن بعـد سـلبي مـي   هم بعد ايجابي را شامل مي
در اصول فقه نيز مبين همين نكته است كه براي تحقق هر چيزي  »موجود و مانع مفقود
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ف
چنين  مين شود و هم موانع تحقق آن حذف گردد وأآن ت ةوجودآورندههم بايد عوامل ب

  هايي در استعاره شيب نهفته است. ويژگي
  در خصوص مفهوم شيب توجه به چند نكته ضروري است:

ــدريجي. 1 ــودن آن اســتيــك معنــاي شــيب، ت ــ ؛يعنــي سياســتگذاري ؛ب ــژه هب وي
يعنـي باورهـا و    ؛هـاي درونـي انسـان   تـرين لايـه  چون با عميـق  ،سياستگذاري فرهنگي

چنانچـه در   ؛ت تدريجي و گام به گام شكل بگيـرد بايد به صور ،ها سروكار داردارزش
در  17ت ورزيـد. رمرحله بـه ايـن امـر مبـاد     4بحث ابلاغ حكم حرمت شراب، قرآن در 

در سياستگذاري بايد ظرفيت مخاطب و اقتضائات آن را نگاه كرد و متناسب با  ،حقيقت
  آن سياستگذاري نمود.  

آن كـم و   ةله، زاويأبا موضوع و مس بلكه متناسب ،ستييك مفهوم ايستا ن ،مفهوم شيب. 2
گيري كمتر و متناسـب  ممكن است در مواقعي نياز باشد سخت ،شود. به عبارت ديگرزياد مي

مانند حرمت شـرب  ؛ تر اعمال شودزمان طولانيبا موضوع و مخاطب با تسهيل بيشتر و مدت
هنـگ جامعـه   گيري و اعمال دفعي تغيير در فرخمر و ممكن هم است زاويه به سمت سخت

توان در قضيه زيد كه در قرآن نيز بيـان شـده، مشـاهده    شكل گيرد. نمونه بارز اين مورد را مي
 واگـذار  را مأموريـت  ايـن  9اكـرم  پيامبر خود به خداوند بينيممي حتي ،اين مورد نمود. در

 9مبرپيا براي اينكه ولو ،بردارد را است مردم كمال مانع كه زنجيرهايي و غل اين كه كندمي
دانستند و لذا ازدواج بـا زن مطلقـه   مي فرزند مثل را فرزندخوانده زمان آن در مثلاً ؛باشد فشار

 ،بـردارد  جامعه در را سنت و رسم اين اينكه براي اما ،آمدفرزندخوانده امري قبيح به شمار مي
 كني دواجگرفت، از طلاق اينكه از بعد خود فرزندخوانده همسر با بايد دهدمي فرمان خداوند

. اسـت  بوده شدت اين به برخوردها اين گاهي. نيست فرزند مثل فرزندخوانده بفهمند مردم تا
 هـم  9پيامبر براي عاطفي لحاظ از اينكه ولو ،كندمي مقابله نابجا هايسنت با اسلام و قرآن

 . باشد سخت
عـه  تعيين درجه زاويه شيب، به عوامل مختلفي بستگي دارد از جمله ظرفيت جام. 3

هدف، اهميت موضوع، تعلق به يكي از احكام پنجگانه(واجب، حرام، مكروه، مسـتحب  
 .و...  و مباح)
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  گيرينتيجه
دولت و فرهنگ در فرآيند سياسـتگذاري   ةلأهدف اين مقاله، ارائه تبيين جديدي از مس

 ،له است. بدين منظـور أله، فرع بر فهم دقيق صورت مسأكه پاسخ به مس چرا ؛فرهنگي بود
و ارزيابي مبناي كار قـرار گرفـت.    ءگذاري شامل تدوين، اجرااي خط مشيمرحله 3دل م

ابتـدا بايـد    ،كندپردازي مياي كه در باب نسبت دولت و فرهنگ نظريههر مكتب يا نظريه
 ةلأكـه مس ـ  دهـد؟ چـرا  مشخص نمايد اين نسبت را در كدام مرحله مورد بررسي قرار مي

هاي متفاوتي نيـز  پاسخ تفاوت از مراحل ديگر بوده و طبعاًدولت و فرهنگ در هر مرحله م
  خواهد داشت.  

يعنـي تـدوين    ؛له در مرحلـه اول أاين مقاله تمركز خـود را بـر تبيـين صـورت مس ـ    
 توجه له عبارت است از اينكه باأمس ،هاي فرهنگي قرار داده است. در اين سطحسياست

 دخالـت  فرهنگـي  امـور  اصلاح يا تغيير در ارادي غير صورت به تنها نه ،دولت اينكه به
دارد،  برعهـده  نيـز  را جامعه فرهنگ اصلاح و هدايت وظيفه و حق حتي بلكه ،نمايدمي

 مسير انتخاب در افراد آزادي و اختيار با كه نمايد ءايفا را خود ةوظيف و حق اين چگونه
وان از استعاره تله ميأنكند؟ در پاسخ اجمالي به اين مس پيدا تعارض گمراهي يا هدايت

تر و بـا  سخت ،دار حركت به يك سمت شيباستفاده نمود. در يك سطح شيب »شيب«
باشـد.  تـر و بـدون احسـاس نـاراحتي مـي     اعمال فشار و سختي و به سمت ديگر آسان

شيب، سختي و آساني حركت به دو سـمت را   ةتوان با كم و زيادكردن زاويهمچنين مي
 نـه  و بايـد  نـه  ،در فرآيند سياستگذاري فرهنگي، دولـت رسد مديريت نمود. به نظر مي

بـه راه درسـت    راها انسان ،اصطلاح به و بدهد تغيير را جامعه فرهنگ ،اجبار به تواندمي
 ايگونـه بـه  را »اجتماعي شيب« تواندمي هم و بايد هم اسلامي دولت اما ،نمايد هدايت

  . شود بدي، سخت به ميل و هگرديد تسهيل تعالي به سوق آن ةنتيج در كه دهد قرار
توجـه   »آيا دولت در فرهنگ دخالت كند يا نه؟«ال ؤبه طور خلاصه در خصوص س

  به چند نكته ضروري است:
ديني  هدف از تشكيل دولت كه اولاً چرا ؛موضوع است يبه انتفا ةال سالبؤاين س .1
 .باشـد يعني دولت متكفل هدايت فرهنگ جامعه به سوي تعـالي مـي   ؛دين است ةاقام
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هـاي  از سوي بسياري از كشـورها و سـازمان  تقريباً اصل دخالت دولت در فرهنگ  ثانياً

بر اساس نگاه بعدي بـه فرهنـگ و    ثالثاًويژه يونسكو پذيرفته شده است و هبين المللي ب
ثيرگـذار اسـت و   أبحث پيوست فرهنگي، دولت آگاهانه يا ناآگاهانه بر فرهنگ جامعه ت

  كند. مداخله مي
تـوان حكـم كلـي صـادر     ال حدود دخالت فرهنگ، هيچگاه نمـي ؤدر پاسخ به س .2
كه متناسب با مراحل سياستگذاري فرهنگي، حد مداخلـه نيـز در هـر سـطح      چرا ؛نمود

ها و متفاوت خواهد بود. در اين مقاله چگونگي دخالت دولت در مرحله تدوين سياست
ال اصلي محافل علمي ؤآنچه كه بايد ساي تبيين گرديد. هاي فرهنگي تا اندازهخط مشي

ثر بــر انــدازه شــيب اجتمــاعي ؤتعيــين عوامــل مــ ،و روشــنفكري جامعــه قــرار گيــرد
  دهي به آنهاست. هاي فرهنگي و وزنسياستگذاري

هرچنـد   ،در خصوص جايگاه مردم و مشاركت نهادهاي مردمي نيـز بايـد گفـت    .3
اما بايد توجه داشـت كـه در    ،ارندكيد زيادي بر نقش مردم دأنظريات و مكاتب غربي ت

هـاي  جامعه ديني كه اصل بر اقامه دين است، ميزان حضـور مـردم در تـدوين سياسـت    
بسـا در  چـه  ؛شـود فرهنگي، متناسب با زاويه شيب در موضوع مورد بحـث تعيـين مـي   

چنانچه مخالفت قطعي با نص دين داشـته   ؛موضوعي نبايد به خواست مردم توجه نمود
  كس.ع باشد و بر

دخالت حداقلي قائل به توان به طور كلي گفت در خصوص مراحل ديگر نيز نمي. 4
اي از زمـان يـا   اي باشد كه در برههگونهكه ممكن است شرايط به ؛ چراشد يا حداكثري

گـري  ف حمايتي و نظارتي، نياز به تصدييدر خصوص موضوعي خاص، علاوه بر وظا
سياري از ميراث فرهنگي ماندگار كشـور توسـط   گواه آن است كه ب ،دولت باشد. تاريخ

  .مانند مسجد گوهرشاد، مسجد امام اصفهان و...  ؛ها ساخته شده استدولت
 

  هايادداشت
(دخالـت   ريگ ـميـزان تصـدي   ،، در ايـن كتـاب  نسبت دولت و فرهنگ رضا صالحي اميري، :ر.ك .1

ماننـد كتـاب،    ؛هاي مختلف حوزه فرهنـگ (دخالت حداقلي) دولت در بخش گريحداكثري) يا تولي

 ست. سي قرار گرفته ارسينما و... به تفصيل مورد بر
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سياسـت فرهنگـي، در    ةصـاحبنظر حـوز   ؛داشت دكتر نعمت االله فاضليدبرداشتي از يا ،اين بخش. 2

  است. http://www. farhangshenasi. ir :سايت ايشان به نشاني

3. Governance. 

4. Government. 

 ؛هاي اصلي نوشتار حاضر است و بايستي در جاي خـود اثبـات شـود   فرضاين مطلب يكي از پيش .5

: عليرضـا  كه نظريات مختلفي در خصـوص ايـن مطلـب وجـود دارد. بـراي مطالعـه بيشـتر ر.ك        چرا

 .263-293، صفرهنگ و دين مناسبات در بنيادين نظريه پيروزمند، 

6. Public administration. 

7. New public management. 

8. steering rather than rowing. 

9. New public service. 

. اين كتاب مديريت دولتي نوين(پژوهشي انتقادي) فرد و محسن عليزادة ثاني،سن دانايي: حر.ك. 10

مديريت دولتي نوين را مورد بررسي قرار  ةهاي نظريكليه انتقادات و كاستي ،به صورت جامع و كامل

  داده است. 

11. Serving rather than steering. 

 رامـش،  مايكل، هاولت، ؛دولتي مشي خط تعيين و گيريتصميم الواني،مهدي  :براي نمونه ر.ك .12

  . عمومي و... مشي خط مطالعه ام،

اي شامل دستورگذاري، تنظيم خط مشـي،  مرحله 5مدل » رامش«و » هاولت«به طور مثال،  .13

انـد. بـه همـين ترتيـب، ديگـر      گيري، اجراي خط مشي و ارزيابي خط مشي معرفي كـرده تصميم

اند. بـراي مطالعـة بيشـتر ر.ك:    اي و ... ارائه نمودهمرحله 7اي، لهمرح 6صاحبنظران، فرآيندهاي 

  ، ترجمة عباس منوريان و ابراهيم گلشن).مطالعة خط مشي عمومي(مايكل و هاولت و ام رامش، 

14. Formulation. 

15. Implementation. 

16. Evaluation. 

  .193-194ص ،2 ، جالقرآن تفسير في الميزاني، يطباطباسيدمحمدحسين  :ر.ك .17
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  الحكومة الإسلامية
  

  ن للإسلام يْ بالفكر والفقه السياسيـَّ  مجلّةٌ خاصة
  ١٤٣٦ ربيع / وللاالعدد ا / العشرينالسنة 

4 
   الأمانة العامّة لمجلس خبراء القيادةتصدر عن: 

   يالشاهرود ياشماله محمودالسيدالمدير المسؤول: 
   يبوشهر ال سينيالحالسيدهاشم رئيس التحرير: 

   محمّدعلي ليالينائب رئيس التحرير: 
   رادهادي توحيديالمدير الداخلي: 

  ي بيک حسنالإشراف الفنّي: 
4 

  أعضاء لجنة التحرير (حسب الحروف الأبجدية): 
الــدكتور حســن (أســتاذ في جامعــة طهــران)،  أحمــد بهشــتي الــدكتور(أســتاذ في جامعــة طهــران)،  الــدكتور أحمــد أحمــدي

ــ (أســتاذ في الــدروس العليــا للفلســفة في الحــوزة العلميــة رضــا فيّاضــي آيــةاالله غــلام(دكتــوراه في علــم الحقــوق)، روحــاني  )، قــم ـ
 تقــی مصــباح يــزدی يــةااللهآقــم)،  ــ (أســتاذ في دروس خــارج الفقــه والأُصــول في الحــوزة العلميــة آيةاالله صادق آملــي لاريجــاني

(أستاذ فی دروس الخارج الفقه و الاصول فــی  آيةاالله محمد مؤمنقم)،  ــ (أستاذ في الدروس العليا للفلسفة فی الحوزة العمية
  قم)  ـ(أستاذ في دروس خارج الفقه والأُصول في الحوزة العلمية  يةاالله محمّد يزديآقم)،  ـالحوزة العمية 

4 
  العنوان: 

  مجلة الحكومة الإسلامية  ـ ٣٣١٧ق بريد: و صند ـقم 
  ٣٧٧٤١٣٢٥تليفاكس: 
   http://mag.rcipt.irالموقع الإلكتروني: 

  hokoomateslami@majleskhobregan.comالبريد الإلكتروني: 
  ریال ۳۰۰۰۰السعر: 
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  ترجمه: أسعد الكعبي

  

  ٌالفقيه في إطار الثبوت الإلهي والإثبات الشعبي لولاية التركيبية المشروعية نظرية حول فقهيٌّ  تحليل  
  محمّدجواد نوروزي والسيّدعليرضا الطباطبائي  :

ذ العهــود موضوع الولاية السياسية للفقيه في تأسيس حكومةٍ إسلاميةٍ كان مطروحاً بين الفقهاء الشـيـعة منــ
السالفة، حيث أكّدوا على أنّ مشروعية حكومة الفقيه تنشأ من تنصيبه بواســطة الإمــام المعصــوم. بعــد انتصــار 
الثـــورة الإســـلامية في إيـــران طرحـــت آراءٌ ونظريــاـتٌ جديـــدةٌ لشـــرح وتحليـــل مبــاـني مشـــروعية ولايـــة الفقيـــه وذلـــك 

عية تأســيس الحكومــة الــتي يتــولىّ الفقيــه زمامهــا، ومــن đدف تحقيــق أكــبر تــأثيرٍ علــى الــرأي العــامّ في مجــال مشــرو 
جملــة هــذه المبــاني نظريــة التركيــب الــتي يــدّعي أصــحاđا بــأنّ دور الشــعب يعــدّ شــرطاً أساســياً لإضــفاء الشــرعية 
على الحكومة الإسلامية، وحســب هــذا التوجّــه الفكــري فالفقهــاء رغــم كــوĔم منصّــبين ثبوتــاً مــن قبــل االله تعــالى 

ا الأحكام الدينية ويؤسّسوا أنظمة حكمٍ، لكــنّ الشــرط الأساســي لتحقّــق ولايــتهم في عــالم الإثبــات كي يطبقّو 
هــو الــرأي الشــعبي العــامّ. إلا أنّ أتبــاع هــذه النظريــة حينمــا يواجهــون رفضــاً شــعبياً لآرائهــم نجــدهم يلجــؤون إلى 

تســليط واســتياء النــاس مــن الحكومــة بعض الأدلةّ لأجل إثبــات مــدّعاهم، مــن قبيــل قيـاـس الأولويــة مــن قاعــدة ال
الإســلامية وعــدم قــدرة هــذا الــنمط مــن نظــام الحكــم علــى تحقيــق أهدافــه، ناهيــك عــن أĔّــم يتشــبثّون بــبعض 
الروايـاـت علــى هــذا الصــعيد. هــذه الأدلــّة في الحقيقــة لا تصــمد أمــام الأدلــّة الــتي يطرحهــا أتبـاـع نظريــة التنصــيب 

ابنا الشكّ في اشتراط أو عدم اشتراط تأييد الرأي العامّ لتنجّز تكليف الفقيــه في ولو تسامحنا في الأمر وانتالإلهي، 
 .تأسيس حكومةٍ، فإننّا نرجع إلى الدليل الفقهي في علم الأصول، ألا وهو أصل البراءة من من أيّ شرطٍ 

  مفردات البحث 
   .المشروعية، ولاية الفقيه، نظرية التنصيب، نظرية الانتخاب، نظرية التركيب
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  السياسية للإمام الخميني ـــــــــمكانة المصلحة في الحكومة الإسلامية على ضوء المباني الفقهية;  

  السيّدمحمّد الموسوي :
تحــت  ;بعد تأسيس حكومــةٍ إســلاميةٍ في إيــران وطــرح مباحــث حكوميــة علميــة مــن قبــل الإمــام الخميــني

ـــةٍ بالغـــةٍ فاقـــت أيّ وقـــتٍ في الفقـــه  »المصـــلحة«عنـــوان ولايـــة الفقيـــه، حظـــي موضـــوع  السياســـي الشـــيعي بأهميّ
السياسـيـة  - مضى. الهدف من تدوين هــذه المقالــة هــو بيــان المكانــة الــتي تحظــى đـاـ المصـلـحة في المبـاـني الفقهيــة 

، وذلــك لأجــل اتخّاذهـاـ سـبـيلاً عمليــاً نـتـمكّن في ظلّــه مــن إزالــة التــزاحم الــذي قــد يكتنــف ;للإمـاـم الخميــني
السياسـيـة للإمــام  - ا المنطلــق فالســؤال الأساســي المطــروح هنــا، هــو: حســب المبــاني الفقهيــة الأحكام، ومن هــذ

  هل أنّ المصلحة تخوّل الحاكم الإسلامي في عصر الغيبة بإصدار قوانين لإدارة شؤون المجتمع؟  ;الخميني
رات التي يــتمّ حسب التعاليم الإسلامية فالقانون هو مجمل الأحكام الشرعية ومجموعة القواعد والمقرّ 

وضعها من قبل القائد الشرعي لأجل إدارة شؤون المجتمع، وهي تتقوّم على الأحكام الدينيــة العامّــة الــتي 
تمّ تشــــريعها علــــى أســــاس المصــــلحة الاجتماعيــــة، ومــــن الجــــدير بالــــذكر أنّ مراعــــاة المصــــلحة في الفكــــر 

الحلقــة الرابطــة بــين المصــلحة والحكومــة وفــق السياسي للإسلام إنمّا تتمّ على أســاس المعــايير الشــرعية. أمّــا 
متبنّيــات الفكــر السياســي للإســلام فهــي ليســت مكانــة المصــلحة مــن حيــث حجّيتهــا، بــل مكانتهــا مــن 
حيـــث الامتثــــال لأمــــرٍ يتجلــّــى بشــــكلٍ أساســــيٍّ في إطـــار موضــــوعي التــــزاحم في علــــم الأصــــول والحكــــم 

  . الحكومي في علم الفقه
يعتقد بكــون الــوليّ الفقيــه  ;الباحث في هذه المقالة هي أنّ الإمام الخمينيالنتيجة التي توصّل إليها 

إبـّـان عصــر الغيبــة لــه صــلاحية تعطيــل الحكــم الأوّلي أو الثــانوي عنــد اقتضــاء المصــلحة، وعنــد رفــع الحــرج 
فهــو مخــوّلٌ بإعــادة العمــل đمــا، وهــذه المراعـــاة للمصــلحة لا يمكــن أن تتحقّــق إلا علــى ضــوء الأحكـــام 

لها نطاقٌ عامٌّ يشمل فقه العبادة وفقــه المعــاملات والأحكــام  ;كومية. المصلحة برأي الإمام الخمينيالح
 .الأوّلية والثانوية

  مفردات البحث 
   .، عصر الغيبة، الأحكام المتغيرّة، الحكم الأوّلي;المصلحة، الحكومة الإسلامية، الإمام الخميني
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 لعامّة برؤية الشهيد الصدرالعناصر الأساسية لحجّية السياسات ا  
  حسينعلي سعدي ومحمّدصادق توسّلي  :

دائمـــاً مـــا تتبــّـع الحكومـــات سياســـاتٍ خاصّـــةً ضـــمن نطـــاق المـــنهج المعتمـــد في النظـــام السياســـي 
المنبثقة منه لأجل معالجة كلّ قضيةٍ تواجههــا، وبــالطبع فــإنّ انضــواء أيّ حكومــةٍ تحــت مظلــّة إحــدى 

تّخذ قراراēا في إطار عنصرين، هما البُنية السياســية ونظــام اتخّــاذ القــرار. أمّــا المدارس الفكرية يجعلها ت
بالنســـبة إلى الحكومـــات الإســـلامية فهـــي حســـب مبادئهـــا تنضـــوي تحـــت أصـــول الـــدين الإســـلامي 
الحنيــف، ومــن هــذا المنطلــق لابــدّ لهــا مــن تأســيس منظومتهــا السياســية ومنهجيــة اتخّــاذ القــرار وســائر 

  اً لإرادة الشارع المقدّس. توجّهاēا طبق
محور البحث في هذه المقالة هو مفهوم حجّية المنهجية الحكومية والهــدف منهــا طــرح إجابــةٍ عــن 
السؤال التــالي: مــا هــي العناصــر الأساســية الــتي ترتكــز عليهــا السياســات العامّــة للحكومــة كــي يمكــن 

ة والفقــه الإمــامي؟ للإجابــة عــن الســؤال اعتبارها حجّةً على أساس تعاليم الشريعة الإسلامية المقدّس
المــــــذكور، اتبّــــــع الباحثــــــان مــــــنهج بحــــــثٍ مكتــــــبيٍّ، حيــــــث قامــــــا بتحليــــــل الموضــــــوع وفــــــق المعلومــــــات 
والاســـتدلالات الفقهيـــة والاجتهاديـــة الـــتي تمّ استكشـــافها مـــن مصـــادر البحـــث عـــبر تســـليط الضـــوء 

لتوصّل إليهــا فتشــير إلى وجــود ثلاثــة عناصــر على آراء الشهيد محمّدباقر الصدر. أمّا النتائج التي تمّ ا
أساســـية هـــي الاســــتناد الاجتهـــادي إلى الــــدين والانســـجام البــــاطني للسياســـات العامّــــة الـــتي تتّبعهــــا 

 الحكومة والفائدة العملية لتحقيق حجّية هذه السياسات.

  مفردات البحث 
ـــــة، الاســـــتناد الاجتهـــــادي إلى الـــــد ـــــة الإســـــلامية العامّ ـــــاطني الحجّيـــــة، المنهجي ين، الانســـــجام الب

    .للسياسات العامّة، الفائدة العملية للسياسات العامّة
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  ضرورتها والمباني المكوّنة لها في الحكومة الإسلامية»المظالم«الطبيعة الماهوية لمؤسّسة :  
  السيّدعلي ميرداماد نجف آبادي وعباس الكعبي  :

ـــوان  وقـــد تولـّــت مهمّـــة  »ديـــوان المظـــالم«في العهـــد الإســـلامي الأوّل تأسّســـت مراكـــز تحـــت عن
متابعة شكاوى الناس وردّ مظالمهم مــن المســؤولين الحكــوميين وذوي النفــوذ في المجتمــع، ونظــراً لكــون 

القضــاة  هــذه المراكــز تتّســم بميــزاتٍ خاصّــةٍ مــن قبيــل ارتباطهــا بــأعلا المراكــز الحكوميــة وعلاقاēــا مــع
والمسؤولين التنفيذيين المقتدرين والصالحين، وبمــا أنّ هيكليتهــا قــد صــيغت مــن شخصــياتٍ استشــاريةٍ 
لائقـــةٍ؛ فقـــد خلّفـــت للأجيـــال صـــورةً مـــؤثرّةً ومقتـــدرةً علـــى صـــعيد اســـتيفاء حقـــوق المظلـــومين ورفـــع 

  المظالم عنهم. 
لمراكــز وذكــرا أهــدافها الــتي تطمــح إلى قــام الباحثــان في هــذه المقالــة ببيــان الطبيعــة الماهويــة لهــذه ا

تحقيقهـــا ومـــن جملتهـــا مراعـــاة حقـــوق الشـــعب وكســـب رضـــاه عـــن النظـــام الحـــاكم والإشـــراف علـــى 
المســؤولين الحكــوميين وأصــحاب المناصــب. وعلــى أســاس الأصــول الــتي أُشــير إليهــا، أثبــت الباحثــان 

 .ضرورة تأسيس ديوان المظالم في رحاب الحكومة الإسلامية

  البحث  مفردات
    .ديوان المظالم، الإشراف على المسؤولين، حقوق الشعب، العدالة الإدارية
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  وبيان مكانتها في الحقوق الأُسرية »المصلحة«دراسةٌ مفهوميةٌ حول  
  السيّدحسين الهاشمي :

إنّ الإسلام بصفته ديناً شاملاً لم يقتصر على بيــان الأحكــام الثابتــة، بــل تطرّقــت تعاليمــه أيضــاً 
 بيــان الأحكــام المتغــيرّة والمصــالح والمفاســد المادّيــة والمعنويــة المتغــيرّة، كمــا أكّــد علــى ضــرورة مراعــاة إلى

المصالح العامّة في سبيل تحقيق الأهداف والمقاصد الدينية، ومن هذا المنطلق فالمصلحة حسب رؤيــة 
ـــ :أتبـــاع مـــذهب أهـــل البيـــت ـــةً ســـاميةً لدرجـــة أĔّـــا ذات تـــأثيرٍ عل ى الســـلوك الفـــردي تحتـــلّ مرتب

لمختلــف أبنــاء المجتمــع وكــذلك علــى الأنظمــة السياســية والاجتماعيــة والأُســرية. بعــد أنّ شــيّد الإمــام 
نظاماً سياسياً مرتكزاً على الفقه الإمامي، قام لأوّل مرةٍّ بتطبيق خطاب المصــلحة عمليــاً  ;الخميني

ات المطروحــــة في هــــذا المضــــمار ممــّــا أدّى إلى حــــدوث نــــوعٍ مــــن الغمــــوض حولــــه، وأهــــمّ الاستفســــار 
تتلخّص فيما يلي: ما هو مفهوم المصلحة؟ ما الفرق بين المصلحة والضرورة التي تعتبر أبرز موضــوعٍ 
في الأحكام الثانوية؟ مــا هــي المكانــة الــتي تحظــى đــا المصــلحة علــى صــعيد الحقــوق الأُســرية؟ هــل أنّ 

لمناطـــة إلى الحـــاكم الإســـلامي ينطبقـــان مـــع مفهـــوم المصـــلحة وشـــروطها في مجـــال المســـائل الحكوميـــة ا
مفهومهـــا وشـــروطها المطروحـــة في رحـــاب الحقـــوق الأُســـرية، ولا ســـيّما علـــى صـــعيد مصـــلحة الوالـــد 

  والجدّ بالنسبة إلى المولىّ عليه؟ 
 .محور البحث في هذه المقالة هو الإجابة عن الأسئلة المطروحة أعلاه

  مفردات البحث 
    .ار، حقوق الأُسرةالمصلحة، الضرورة، الاضطر 
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  في المادّة الرابعة من دستور الجمهورية الإسلامية »حاكم«دراسةٌ تحليليةٌ حول معنى مصطلح  
  رضا رشيدي ومحسن إسماعيلي  :

المادّة الرابعة من دستور الجمهورية الإســلامية الإيرانيــة تعــدّ إحــدى الفقــرات الــتي تتعــدّى النطــاق 
يــع قــوانين ومقــرّرات نظــام الجمهوريــة الإســلامية. حســب التوجّهــات الدســتوري لدرجــة أĔّــا تعــمّ جم

السائدة في تفسير مقــرّرات الدســتور وبيــان مختلــف المصــطلحات والعبــارات المــذكورة في المــادّة المشــار 
الموجـــود فيهـــا يـــدلّ علـــى مصـــطلح  »حـــاكم«إليهـــا، نتوصّـــل إلى نتيجـــةٍ هامّـــةٍ فحواهـــا أنّ مصـــطلح 

لفقــه ممــّا يعــني أنّ أحــد الــدليلين قــد اتّســع أو ضــاق نطاقــه بحيــث فــرض في علــم أصــول ا »حكومــة«
نفســه علــى موضــوع الــدليل الآخــر أو محمولــه. لــو أخــذنا هــذا المعــنى بنظــر الاعتبــار، فعلينــا تفســير 
دلالات جميـــع مقـــرّرات الدســـتور وســـائر القـــوانين علـــى أساســـه. وبعبـــارةٍ أخـــرى: المـــادّة المشـــار إليهـــا 

مقرّرات الدستور وسائر القوانين، وعلــى هــذا الأســاس أينمــا وجــد غمــوضٌ أو ترديــدٌ ناظرةٌ إلى جميع 
حــول النطــاق الــذي يشــمله فحــوى أيّ مــادّةٍ مــن مقــرّرات الدســتور أو القــوانين الأخــرى، فلــيس مــن 
الـــلازم علينـــا البحـــث عـــن مخصّـــصٍ أو قيــّـدٍ لهـــا، بـــل بإمكاننـــا الرجـــوع إلى المـــادّة الرابعـــة بغيـــة توســـيع 

 .ها أو تضييقهنطاق

  مفردات البحث 
    .الحكومة، المادّة الرابعة من الدستور، المعايير الإسلامية، مقرّرات الدستور، الإطلاق، العموم
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 التخطيط الثقافي في الحكومة الدينية  
  السيّدمهدي ألواني وعبداالله توكّلي  وفرد محمّدحسين باقري :

رّ العصــور واحــدةً مــن أهــمّ المباحــث وأكثرهــا إثــارةً العلاقــة بــين الحكومــة والثقافــة كانــت علــى مــ
للجـــدل حـــول مســـألة التخطـــيط الثقـــافي، لـــذلك طرُحـــت آراء مختلفـــة تتناســـب مـــع مبانيهـــا وأصـــولها 
đدف بيان واقعها، حيث تجلّت هذه الآراء في إطار توجّهاتٍ معارضةٍ واسعة النطــاق أو توجّهــاتٍ 

وضــيحه قبــل التطــرّق إلى شــرح وتحليــل هــذه المســألة هــو بيــان ضئيلةٍ مؤيدّةٍ؛ لكنّ الأمر الذي يجــب ت
  المعنى الدقيق لماهية كلٍّ من الحكومة والثقافة. 

اعتمد البــاحثون في هــذه المقالــة علــى مــنهج بحــثٍ يرتكــز علــى أســاس ثــلاث مراحــل للتخطــيط، 
لمختصّــين في مجــالي وهي التدوين والتطبيق والتقييم، حيــث رجعــوا إلى المصــادر المكتبيــة وتقصّــوا آراء ا

 -أي مرحلــــة التــــدوين  -الثقافــــة والتخطــــيط الثقــــافي لــــدى بيــــان ماهيــــة الموضــــوع في المرحلــــة الأولى 
وذلـــك لأجـــل الإجابـــة عـــن الســـؤال الـــذي يطُـــرح في هـــذا المضـــمار، وهـــذه الإجابـــة تمحـــورت حـــول 

ـــدرجّ الاجتمـــاعي«اســـتعارة مفهـــوم  كومـــة في مجـــال بصـــفته أساســـاً اســـتراتيجياً تعتمـــد عليـــه الح »الت
 .التخطيط الثقافي

  مفردات البحث 
    .الثقافة، التخطيط الثقافي، الحكومة الدينية، التدرجّ الاجتماعي
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 Cultural Policy-making in An Islamic State 
: by Muhammad Husein Bāqirifard, Abdullah Tawakkuli, and Sayyed 
Mahdi Alwānī  

The relation between the state and culture has always been the 
subject of hot disputes in cultural policy-making. In proportion to 
their principles, various views have sought to provide answers to the 
problem. These answers range from maximal approaches, claiming that 
they have right to take charge of the affairs, to the minimal 
approaches, taking the supportive position. However, before providing 
an answer to the problem, it is plausible to make clear what state and 
culture are. In this article, on the basis of a three-phase policy-making 
(formulation, enforcement, assessment), as well as the library research 
method, and interviews with the authorities and experts in the field of 
culture and cultural policy-making, an attempt has been made to touch 
on the first item of the phases, i.e. formulation and the question which 
has to be answered. In answering to the question raised, the metaphor 
‘social slope’ as the state strategy in policy-making is introduced.  

Key words  
 culture, cultural policy-making, religious state, social slope. 
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 The Conceptual Analysis of the Term ‘Ruler’ in the Article 4 of the 
Constitution of the Islamic Republic of Iran 
: by Muhsen Ismā‘ilī and Riḍā Rashidī 

The Article 4 of the constitution of the Islamic Republic of Iran is 
an overriding article of utmost importance which governs all laws and 
regulations in the Islamic Republic of Iran. Considering the governing 
approaches to the interpretation of the articles of the constitution and 
the wording of the article 4, one can arrive at this important 
conclusion that the term ‘ruler’ (hÁkim) used in this article signifies 
‘rule’ (or hukÙmah) as it is commonly used in the principles of 
jurisprudence, meaning that either of the two arguments can 
manipulate, whether by way of extension or intension, in the subject of 
the other argument or in its predicate. Taking this sense into account, 
all the articles of the constitution and other laws and regulation can be 
interpreted via this article. In other words, the article in question 
serves as a control over the other articles of the constitution as well as 
the laws and regulations. Hence, wherever there is an ambiguity as to 
the extension of one article among the other articles or of one law or 
regulation there is no need to look for a condition or qualification for 
it. Rather. One can extend its scope or narrow it down by having 
recourse to the article 4 of the constitution.  

Key words  
government, the article 4, Islamic principles (rules), the articles of 

the constitution, application, generality. 
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 The Conceptual Analysis of “Expediency” and Its Status in Family Rights 
: by Sayyed Husein Hāshemī 

Islam as a comprehensive religion, while stating fixed rules, has 
expressed changing rules as well, taking into consideration the material 
and spiritual advantages and disadvantages of changing rules and 
seeking common good in line with religious aims and destinations. 
Thus, expediency has gained special status in ShiÝÐ jurisprudence in 
that it has had impacts on people’s personal behavior and has given 
shape to political, social and family systems.  

Having established a political system based on ShiÝÐ jurisprudence, 
Imam Khomeini has, for the first time, launched a discourse on 
expediency which, in turn, has led to certain misgivings about it 
among religious scholars. The main question here is that what the 
concept of expediency is and that what is the difference between 
expediency and necessity as the most distinctive subject of discussion 
regarding secondary rules. “What status does ‘expediency’ occupy in 
family rights?” “Are the concept and conditions of expediency with 
regard to governmental affairs delegated to a Muslim ruler similar to 
the concept and conditions which have to be considered in relation to 
family rights, particularly in relation to the expediency which has been 
thought of in case a father or an ancestor is awarded to have custody of 
children? The present research work seeks to find answers to the 
questions mentioned above. 

Key words  
expediency, necessity, compulsion, family rights. 
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 The Nature of the Institution ‘Mazālim’; the necessity and foundations 
of its Establishment in an Islamic government 
: by Abbās Ka‘bī and Sayyed ‘Ali Mirdāmād Najafābādī 

In the early era of Islamic governments, an establishment called 
DiwÁn-e MaÛalim1 was responsible for taking care of people’s 
complaints about the oppressions and injustice exercised by the 
governmental men of position and the people in power. Taking into 
account such characteristics as relationship with the highest 
governmental official and employing powerful and righteous 
administrators and judges as well as a group of competent consultants 
have left us an effective and powerful image of an instance of 
reclaiming the rights of the oppressed people and of putting an end to 
oppressions. In this article, in addition to casting light on the nature of 
this social institution, special mention has been made of the aims of 
establishing this institution. These aims can be recounted as observing 
people’s rights and making people satisfied with the government and 
the system of supervising administrators and ranking officials. It has 
also sought to provide evidence for the fact that the establishment of 
this institution has been out of urgent necessity in an Islamic 
government. 

Key words  
diwÁn-e maÛÁlim, supervising administrators, people’s rights, 

administrative justice. 
 

                                                                                                                                                                             
1. DiwÁn-e MaÛalim was, in fact, a court where anyone was allowed to complain of the 
oppressions exercised by the higher ranking officials in a state. 
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 A Glance over The Constituents of the Authority of General Policies 
Based on Shahid Sayyed Muhammad Bāqir al-Ṣadr’s Viewpoints 
: by Muhammad Ṣādiq Tawassulī and Husein‘ali Sa‘dī 

Various states have always found solutions to the questions faced by 
taking policies which determine the confident ways in which the 
political system encounter the perceived problems. The attribution of a 
state to a school of thought expresses itself in the two elements of 
‘political structure’ and ‘decision-making system’. Accordingly, Islamic 
states, claiming to attribute themselves to the foundation of primordial 
religion of Islam, have to organize their political structure, decision-
making system as well as their policies according to the wills of the 
divine Legislator. The present research work, focusing its attention on 
the concept of the authority of the Islamic state’s policies, seek to find 
an answer to the question that what constituents an Islamic 
government should have in order to be considered as authority in view 
of the Islamic Law and the Twelver (Imamiyyah) jurisprudential 
foundations and principles. To arrive at the answer, Shahid Sayyed 
Muhammad BÁqir al-Ñadr’s views and opinions have been explored, 
drawing upon the library research method in collecting data and 
offering jurisprudential arguments for their analysis. The findings of 
the research provide us with the three constituents: citing documentary 
evidence in support of religious doctrines based on independent 
reasoning (judgements), internal cohesion of general policies, and 
efficiency of general policies, to ensure the authority of the policies of 
the state in question. 

Key words  
authority, Islamic general policy, citing documentary evidence in 

support of religious doctrines, internal cohesion of general policies, 
efficiency of general policies. 
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 The Position of Expediency in the Islamic Government with Emphasis 
on Imam Khomeini’s Jurisprudential-political Thoughts 
: by Sayyed Mahmud Musawi 

The discussion on expediency in the ShiÝÐ political jurisprudence (fiqh) 
has gained tremendous importance after the  Islamic government was 
established and the scholarly discussions entitled ‘the authority of the 
Muslim guardian jurist’ was raised by Imam Khomeini (may God sanctify 
his soul). This article is intended to explain what position expediency 
occupies in Imam Khomeini’s jurisprudential-political thought as a 
strategy for resolving the conflicts of rules (antinomy). The main question 
is whether, in the period of Major Occultation, the Muslim ruler can lay 
down rules with the element of expediency in mind or not. 

Rules and laws in Islam are meant the canonic or revealed rules and 
laws or the collection of rules and laws which have been laid down, in 
accordance with the general divine laws, by the legitimate leader to run 
the affairs of Muslim community and to ensure people’s interests in 
the society. In the political thought of Islam, expediency is taken into 
consideration in the framework of legal rules and regulations. What 
makes a link between expediency and government is not the position 
of expediency in terms of its authenticity or authority but in terms of 
the practice of obeying the law which is mainly expressed itself in two 
forms: conflicts of rules (antinomy) in the jurisprudential principles 
and governmental law. According to Imam Khomeini, therefore, in the 
period of Major Occultation, the Muslim guardian jurist can terminate 
primary or secondary rules on the basis of expediency or out of 
necessity, and put them into practice again in case the crisis situation 
is overcome. This form of expediency is possible only in the realm of 
governmental rules. From Imam Khomeini’s point of view, 
jurisprudence of acts of worship and that of transactions as well as 
primary and secondary rules come under the umbrella of expediency. 

Key words  
expediency, Islamic government, Imam Khomeini, period of 

Occultation, changing rules, primary rule. 
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Trans. by Ahmad Rezā Jalili 
  
 A Jurisprudential Look at the Composite Legitimacy of the Authority 
of Guardian Jurist in the Context of Divine Mediating Existence and 
Context of Popular Confirmation  
: by  Sayyed ‘Alireḍā Ṭabāṭabāī and Muhammad Jawād Nowrūzī 

 The issue of the political authority of ‘ Muslim Guardian Jurist’ in the 
formation of Islamic government has traditionally been a topic for discussion 
among Imamiyyah (Twelver) jurists. They have explained the legitimacy of the rule 
and authority of the Muslim jurist on the basis of ‘appointment by the Infallible 
Imams’ (May God’s peace be upon them). After the Islamic Revolution of Iran 
gained victory, many new ideas and opinions have been put forward with the aim 
of analyzing the foundations of the legitimacy of the authority of Muslim guardian 
jurist. These views and ideas seek to bring public opinions into more effect in 
legitimizing the formation of a government by a Muslim guardian jurist. One of 
these views is the ‘composite view’ which claims that people’s role serves as a 
legitimizing condition in Islamic government. In other words, though Muslim 
jurists have been appointed by God to enforce rules and to establish government in 
the context of existence, the condition for putting these into effect in the context of 
confirmation rests upon public opinion. To establish its claim, this view has 
recourse to such things as superior syllogism from the absolute legal power of the 
owner (QÁÝdah al-TasliÔ ), people’s pessimism about Islamic government and its 
inability to meet its aims in case there would be no public opinions and even seeks 
the support of some traditions in this regard. These arguments fail to stand up with 
the arguments for the ‘appointment thesis. In case of taking an ‘attitude of 
tolerance’ towards this and casting doubts as to the condition of public opinion 
poll for the unconditionality of the Muslim jurist’s obligation to form a government, 
jurisprudential arguments in the Science of Principles (Ýlm al-OsÙl ), puts  the 
principle of aquittance into practice for those who undertake (religious) obligation. 
Key words  
 legitimacy of the authority of a Muslim jurist, ‘appointment theory’, 
‘election theory’, ‘composite theory’. 



 

  



 

75 
 

ISLAMIC GOVERNMENT 
(Hokumat-e  Eslami) 

 

Special  for Islamic Political Thought and Jurisprudence 
Vol 20, No. 1, Spring 1394/2015 

4 
Proprietor: the Secretariat of the Assembly of Experts (of the Leadership) 

Managing Director: Seyyed Mahmoud Hāshemi Shāhroudi 
Editor-in-chief: Seyyed Hāshem Huseini Busheri 

Deputy of the Editor-in-chief: Muhammad Ali Layali 
Assistant Manager: Hadi Tohidi Rad 

Editor: Hassan Beygi 
4 

Editorial Board (in Alphabetical Order): 
Dr. Ahmad Ahmadi (Professor at Tehran University) 
Dr. Ahmad Beheshti (Professor at Tehran University) 
Dr. Hassan Ruhani (Ph.D in Law) 
Ayatollah Gholamreza Fayyazi (Full Seminary Professor of Philosophy) 
Ayatollah Sadiq Amoli Larijani (High Academic Professor at the Seminary of Qom) 
Ayatollah Misbah Yazdi (High Academic Professor of philosophy at the Seminary of Qom) 
Ayatollah Muhammad Mu’men (High Academic Professor at the Seminary of Qom) 
Ayatollah Muhammad Yazdi (High Academic Professor at the Seminary of Qom) 

4 
Mailing Address: 

Qom:P.O. Box 3317, Islamic Government Journal 
Telefax: 37741325 

home page: http://mag.rcipt.ir 
e-mail: hokoomateslami@majleskhobregan.com 

Price: 30000 Rials 
 


	1
	2
	3-4
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	206
	arabic
	english
	221-222

